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رانندة سوداني در حالي كه عقال چفيه اش را 
ــوي آينه نگاهي به من  ــا مي كرد، از ت جا به ج
ــتي؟» گفتم:  ــيد: «كجايي هس ــت و آرام پرس انداخ
ــتم از اطراف مسجدالحرام مي رفتم به  «ايراني.» داش
ــاني اش را يك جوان عراقي  ــي كه نش يك كتابفروش
ــروع شد. از وضع  داده بود. گفتم ايراني و بحثمان ش
ــي منطقه و رسيديم به  ــيعه و اوضاع سياس حجاج ش
اختلاف افكني آمريكا و اسرائيل و ضرورت هوشياري 
ــياه چرده با احتياط  ــه رانندة س ــلمان ها ك و اتحاد مس
ــيعيان در ادعايتان صادق هستيد،  گفت: «اگر شما ش
ــن و نفرين  ــلام را لع ــيعة بزرگان اس ــرا علماي ش چ

مي كنند؟»
گفتم: «كدام يك از علماي شيعه چنين كرده اند؟» 
ــه دادم كه:  ــي از آنها.» محكم ادام ــخ داد: «خيل پاس
ــا حرارت و  ــان را نام ببر!» ب ــت، يكي ش «محال اس
ــما  تعصب گفت: «خودم ديدم يكي از مراجع تقليد ش
به نام [...] كه من فيلمش را هم توي موبايلم دارم، به 

حضرت عايشه و خلفاي راشدين توهين مي كند.»
ــت، بلكه  ــط از مراجع تقليد نيس ــم: «او نه فق گفت
ــاب نمي آيد و فقط يك  حتى از علماي ما هم به حس
ــت كه به دليل شبكه هاي تلويزيوني  منبري فعال اس
ــزرگان ما امثال  ــده، علما و ب ــواره اي معروف ش ماه
ــتاني اند كه خطاب به علماي اهل سنت  آيت االله سيس
ــما.» و به  ــي أنتم.»؛ «جانم فداي ش مي گويد: «بنفس
ــيعيان مي گويد: «نگوييد برادران ما از اهل سنت،  ش
ــب جلوي  ــنا».» و بدين ترتي ــد «أنفس ــه بگويي بلك
گسترش جنگ داخلي و كشتار در عراق را مي گيرد و 
عالم شيعه علامه فضل االله است كه در لبنان برترين 
ــتي و برادري ميان مسلمانان را ترويج  نمونة هم زيس

مي كند.»
راننده كه باتعجب از توي آينه نگاه مي كرد پرسيد: 
ــتي؟» گفتم: «من  ــان هس ــو خودت مقلد كدامش «ت
مقلد سيدعلي خامنه اي هستم كه رهبر ايران است.» 
ــال ها پيش در  گفت: «او چه مي گويد؟» گفتم: «او س
سخنراني نماز جمعه از خانم عايشه با تجليل ياد كرد 
ــر رضي االله عنها را دربارة او به كار برد و بعضي  و تعبي
ــان  ــم به همين علت عليه ايش ــان خود ما ه متعصب

موضع گرفتند.»
وقتي به جلوي كتابفروشي رسيديم و مي خواستم 

پياده شوم، با ناباوري مي پرسيد: «واقعاً رهبر شما اين 
طوري است؟»

موضوع حساس و بسيار مهم وحدت شيعه و سني 
قرن هاست كه ذهن و خاطر مصلحان و رهبران آگاه 
و بيدار مسلمان را همان قدر به خود مشغول ساخته كه 
بهترين بهانه و فرصت بيگانگان براي آتش افروزي و 
ــلمانان براي مشغول كردن آنان  فتنه انگيزي ميان مس

بوده است.
ــه دليل وضعيت خاص و متفاوت منطقه و  امروز ب
جهان، اين حساسيت به شكل روزافزون تشديد شده 
ــيار بيشتري  ــترش بس و آثار و عواقب آن دامنه و گس
يافته است و چه بخواهيم و چه نخواهيم براي اسلام 
و جريان هاي اسلامي به نقطة عطف و سرنوشت ساز 

تبديل شده است. 
در ميان رهبران ديني مسلمان معاصر، امام خميني 
ــت كه با وجود اصرار  ــن نظر امتياز ويژه ياف (ره) از اي
بر مباني ولايي تشيع و مميزات اعتقادي شيعي -كه 
ــكل برجسته ديده  ــان به ش حتى در وصيت نامة ايش
ــت كه مسائل حاشيه اي  مي شود- همواره توجه داش
ــود و با  ــائل كلان نش ــي موجب غفلت از مس و فرع
ــت پرچم آزادي خواهي و  ــمندي توانس درايت و هوش
ــلام برافرازد و آتش مبارزه با  عدالت طلبي را به نام اس
مستكبران و جهان خواران را در دل و جان مسلمانان 

برافروزد.
پس از ايشان و با اوج گيري بحران هاي منطقه اي 
ــترش  ــت با گس ــمني غرب صهيونيس ــديد دش و تش
ــه اي در مقام رهبري  ــلامي آيت االله خامن بيداري اس
ــياري و آگاهي خاص به  انقلاب قرار گرفت و با هوش
اين نكته توجه كرد كه حفظ اسلام از هر چيز مهم تر 
ــراي حفظ ميراث  ــت (چنان كه اميرمؤمنان خود ب اس
پيامبرsبيست و پنج سال استخوان در گلو و خار در 
چشم سكوت و تحمل كرد) و براي اتحاد و پيوستگي 

نخبگان و توده هاي مسلمان كوشيد.
ــت و يك سال گذشته  رهبر انقلاب در طول بيس
ــه و تفكر اسلامي در  باور خود به خطوط اصلي انديش
ــان داد؛ چنان كه در دوران  قرآن كريم را در عمل نش
ــتارهاي خود عالمانه  پيش از رهبري با گفتارها و نوش
ــام ورزيده بود و البته حق همواره  بدين موضوع اهتم
ــام و اصراري بر  ــت و چنين اهتم ــان نيس گوارا و آس

ــايند بسيار كسان -از دو سو-  حق تلخ بي ترديد خوش
نخواهد بود.

ــط در مقام و  ــان داده كه نه فق ــر انقلاب نش رهب
منصب و جايگاه مسئوليت خود، بلكه در فكر و انديشه 
و باور خود بزرگ است و انسان بزرگ به امروز و اينجا 
ــود، آيندة تاريخ را مي بيند؛ نه امسال و  محدود نمي ش
سالي ديگر را و بشريت را مي بيند؛ نه شهروندان يك 
ــاني  ــرزمين را و هرچه انس محله و يك ديار و يك س
ــختي ها و دشمن ها و زخم  هايش  بزرگ تر، دردها و س

بزرگ تر.
ــي كه بزرگ بود، ابعاد تاريخ و جغرافياي ذهن  كس
ــري اش تغيير  ــر و تحليل و تصميم گي ــاور و تدبي و ب
ــان ها همه يك اندازه نيستند؛ كسي كه  مي كند. انس
ــد، به اندازة يك  به خانواده و زن و بچه خود مي انديش
ــت و كسي كه به يك محله و يك  خانوادة بزرگ اس
ــهر فكر مي كند، به اندازة يك محله و يك شهر و  ش
ــاني كه به انسان  ــه بوده اند و هستند كس البته هميش
ــا و دغدغه هايش  ــد و جهان. آنكه درده فكر مي كنن
ــت، به طور  ــان ها و همة جهان اس به حجم همة انس
ــيار بالاتر مي نگرد و افق هاي  ــطحي بس طبيعي از س

دوردست تري را مي بيند.
ــعادت انسان و  ــالت اسلام را س ديدگاهي كه رس
ــال و 15  ــد و زمان را نه 10 س ــات جهان مي بين نج
ــال و نه حتى هزار سال يا 1500 سال بلكه از آغاز  س
خلقت انسان تا پايان حيات بشر در جهان مي سنجد، 
ــن و آن محدود كند  ــايند اي نمي تواند خود را به خوش
ــالت خود را  ــن بود، نه هيچ پيامبري رس ــه اگر چني ك
ــت الهي را به قوم  ــرد و نه هيچ رهبري امان ادا مي ك
خود مي رساند و نه هيچ مصلح بيدارگري مي توانست 

مردمان سرزمينش را عليه ظلم و ستم بشوراند. 
ــبّوا الذين  ــه از قرآن كريم «و لا تس ــي ك ديدگاه
ــنت و عقل  ــون من دون االله» را مي بيند و از س يدع
ــتگي و  ضرورت مجاهدت و حرص براي حفظ پيوس
ــلمانان را مي فهمد، با چنين  ــي صفوف مس يكپارچگ
ــر فتنه هاي بزرگ  ــني راه را ب ــواي صريح و روش فت

مي بندد.
ــلامي دربارة تحريم  ــواي اخير رهبر انقلاب اس فت
ــران پيامبرsناشي از  ناسزاگويي به صحابه و همس
ــفانه به  چنين فهم و نگاه و باوري بود و هرچند متأس

تاريخ و جغرافيايي به وسعت انسان و جهان
در حاشية فتواي اخير حضرت آيت االله خامنه اي

محمدرضا زائري 
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ــدان مورد توجه و اهتمام  ــور چن دلايلي در داخل كش
ــانه اي وسيع پيدا  ــترده قرار نگرفت و پوشش رس گس
ــدازة ذره اي از اهميت و  ــى به ان ــرد و حق آن حت نك
حساسيتش ادا نشد؛ ولي در سطح كشورهاي اسلامي 
ــت؛ به طوري  ــگفتي ياف ــيع و جدي و ش بازتاب وس
ــق رئيس جمهوري  ــفر موف كه كمترين اثر آن در س

اسلامي ايران به لبنان آشكار شد.
از سويي دانشمندان و عالمان آگاه و مبلغان معتدل 
و فهيم مسلمان از هر دو جانب شيعه و سني با اعلام 
اين فتوا دلگرمي و اميد تازه اي يافتند و آن را بهترين 
حجت و برهان براي بستن دهان ياوه گويان ديدند و 
آبي كه در زمان مناسب بر آتش فتنه انگيزي مخالفان 
ــوي ديگر توده هاي مردم مسلمان  ريخته شد و از س
ــيره و  كه از مفاهيم عميق و اصيل ديني و حقايق س
ــت  روش امامان اهل بيتaبي خبرند و فقط از دس
ــلام طلبي  ــاني مدعي دين خواهي و اس ــان كس و ده
كلماتي مي شنوند و عباراتي مي خوانند؛ بدين ترتيب با 
موضع رسمي و آشكار بارزترين رهبر شيعي در جهان 

آشنا شدند و قرار خاطر و اطمينان يافتند. 
ــه جز اينكه بخش  ــمي و صريح ب  اين فتواي رس
ــازي هاي منفي  عمده اي از توطئه هاي تبليغي و جوس
گسترده و رو به افزايش بدخواهان را عليه شيعه خنثى 
كرد باعث شد تا چهره هاي برجسته اي از علماي اهل 
ــنت در كشورها و مناطق مختلف از آن تقدير كنند  س
ــوار انقلاب بپردازند و حتى  و به تجليل از رهبر بزرگ
ــل آن در مناطق مختلف  ــتار تكرار اعلام و نق خواس

اسلامي شوند. 
ــاوي كه چندي پيش  ــيخ قرض در پي اين فتوا ش
ــود، به صراحت از مواضع  ــيعيان تاخته ب به ايران و ش
خود عقب نشيني و از رهبر انقلاب تشكر كرد و شيخ 
ــگاه الأزهر مصر با اعتراض  احمد الطيب رئيس دانش
شديد به كساني كه شيعيان را تكفير مي كنند، شايعات 
ــماً اعلام كرد كه ما  ــيعه را رد و رس موجود دربارة ش
ــيعيان نماز مي خوانيم و من در عراق به  پشت سر ش

زيارت نجف خواهم رفت.
ــوا و نقش چنين  ــه اين فت ــايد كم توجهي ما ب ش
ــت جهاني براي  ــاد يك موقعي ــي در ايج رويكردهاي
ــي براي رهبري  ــلاب و رقم زدن جايگاه بين الملل انق
مسلمانان توسط ولايت فقيه، ناشي از حساسيت هاي 

ــي مذهبي ها در داخل  ــي و تعصب خاص برخ مذهب
ــد؛ البته همان طور كه اطلاعات محدود و  كشور باش
درك ناقص برخي از واقعيت هاي سياسي و اجتماعي 
ــت، به همين ترتيب  ــبب چنين موضعي اس جهان س
ــود چنين كساني اهميت آن را درك  هم باعث مي ش

نكنند.
ــتردة اين  اهميت اين موضع گيري ها و بازتاب گس
ــد و ببيند كه به دليل  ــي مي فهمد كه بدان فتوا را كس
ــوء و گسترش افراط و تعصب چه اندازه از  تبليغات س
ــند و خانواده و زندگي شان در  شيعيان به قتل مي رس
خطر قرار دارد -چنان كه تاكنون و در طول قرن هاي 
گذشته بسياري قرباني شده اند- و چه اندازه موقعيت 
و بقاي شيعه در مناطق و كشورهايي كه برتري سني 
ــه اندازه خطرهاي  ــت و چ دارد، در معرض تهديد اس
ــدت موقعيت  ــادي و فرهنگي در درازم ــزرگ اقتص ب

ژئوپولتيك حضور شيعه را به مخاطره مي اندازد. 
ــي درك مي كند كه مسير  اهميت اين فتوا را كس
ــه و جهان را در  ــي و اجتماعي منطق تحولات سياس
ــال اخير دنبال كرده باشد، وضعيت فعلي  طول صدس
كشورهاي اسلامي و تهديدات جدي دشمنان اسلام 
را براي نسل هاي آينده دريابد و ضرورت اعلام چنين 
مواضعي از سوي جمهوري اسلامي و ولي فقيه شيعي 
ــلام از جنوب شرق  خطاب به همة مناطق جهان اس
ــيا تا آسياي ميانه و از مغرب عربي تا خليج فارس  آس
ــود حس كند و بفهمد چنين اقدام هايي  را با همة وج
چگونه مسير گسترش بيداري اسلامي و نقش آفريني 

اسلام را در جهان هموار مي سازد.
ــت جريان هاي  ــروز جهان و وضعي ــاع ام در اوض
ــت االله خامنه اي به  ــش رهبري آي ــلامگرا، درخش اس
وسعت جهاني يك فرصت طلايي است كه مي تواند 
راه بسياري پيشرفت هاي كلان بين المللي را بگشايد 
ــولات جديدي را رقم بزند و مجال تازه اي براي  و تح
نشر معارف اهل بيتaو حقايق تابناك اسلام ناب 

محمدي باز كند.
 دريغا كه برخي تنگ نظري ها از بيرون و كوتاهي ها 
ــتي ها از درون، اين عرصة گسترده را از حضور  و سس
ــاخته و گاه مي بينيم كه  فعال رهبر انقلاب محروم س
ــناخت درستي از  ــلمانان ش نه فقط در ميان عموم مس
ــان  ــخصيت فكري و فرهنگي ايش ابعاد گوناگون ش

ــان را  ــود ندارد، بلكه حتى برخي نخبگان نيز ايش وج
به عنوان يك رهبر سياسي مي شناسند.

ــياري چهره هاي  ــلامي كه بس با وقوع انقلاب اس
نوگرا و آگاه روحانيت شيعه از علامه سيد محمد باقر 
ــتاد شهيد مطهري و دكتر بهشتي  صدر در عراق و اس
ــيدند، برخي  ــهادت رس ــر باهنر در ايران به ش و دكت
ــي  ــتغالات سياس ديگر چون آيت االله خامنه اي به اش
ــاني و  ــار آمدند و بدين ترتيب موقعيت بهره رس گرفت
ــترده را به جامعه از دست دادند؛ از  ــي گس فايده بخش
ــمندي و تدبير  همين رو اكنون ضرورت دارد، با هوش
ــي و فكري  ــي وجوه علم ــراي معرف ــاي لازم ب فض
ــلاب به مخاطبان  ــخصيت ممتازي چون رهبر انق ش

گسترده به زبان هاي مختلف ايجاد شود.
ــارت عربي  ــيخ ام ــرا در روزگاري كه فلان ش چ
ــزة بين المللي ابداع و خلاقيت  كوچكي در خليج جاي
ــاليانه براي نخبگان مسلمان برنامه  فكري دارد و س
ــويق و  ــد، جايزه اي براي تش ــن برگزار مي كن و جش
ــت االله خامنه اي  ــلمان به نام آي ــب نخبگان مس ترغي

وجود ندارد؟ 
چرا در جايي كه انواع و اقسام تدابير براي فعاليت 
ــوزة خليج فارس  ــورهاي عربي ح ــانه اي در كش رس
ــال تلويزيوني ماهواره اي  ــود و صدها كان ايجاد مي ش
ــال ها  ــداف را تعقيب مي كنند، هنوز بعد از س اين اه
برنامه ريزي درستي براي معرفي مفهوم ولايت فقيه 

-دست  كم در قالب يك فيلم مستند- نكرده ايم؟
صحبت از مدح و ستايش تشريفاتي و خودپسندي 
ــت، بحث از  ــمي و كليشه اي نيس ــتايي رس و خودس
ــترده به وسعت  ــاس مخاطباني گس نياز جدي و حس
ــه در ميان روحانيان  ــت ك پنج قاره و پنجاه زبان اس
ــيعه و نهادهاي رسمي موجود هيچ نهاد  و عالمان ش
ــلامي ايران  ــي چون ولي فقيه جمهوري اس و مرجع
aــان فرهنگ متعالي اهل بيت نمي تواند براي ايش

را نمايندگي كند.
افسوس كه -به احتمال قريب به يقين- آن رانندة 
ــي آن روحاني  ــوا را مثل فيلم بدگوي ــوداني اين فت س
ــر حرف را با  ــل خود ندارد تا وقتي س ــيعه در موباي ش
ــان بگويد كه در ميان  ــافرانش باز مي كند، برايش مس
ــيعيان  ــفتگي هاي دنياي امروز ولي فقيه ش همة آش

چنين ديدگاه مترقي و نوگرايي دارد. 
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منتقم اما سركوبگر

مختار كيست؟
شرحى گذرا از گذر مختار در تاريخ اسلام

ــيارى ديگر  مختار ابوعبيد ثقفى نيز چون بس
ــخصيت هاى تاريخ اسلام در نقاط عطفى  ش
ــل از ابتداى  ــور مى كند و به همين دلي ــخ ظه از تاري
ــده اى در تاريخ ندارد.  ــت و ضبط ش ــد، زندگى ثب تول
ــخنى از تاريخ دقيق تولدش  تقريباً در هيچ كتابى س
ــود و فقط برخى مورخان به كمك تاريخ  يافت نمى ش
ــال اول  ــال تولد او را س ــن تقريبى اش س وفات و س
ــن تاريخ  ــرت مى دانند؛ به همين دليل او هم س هج
ــال 67 هجرى در سن  ــمى اسلامى است و در س رس
ــد. پدرش ابو عبيد بن  ــالگى به شهادت مى رس 67 س
ــعود از مسلمانان طائف بود و در جنگ با ايرانيان  مس
ــت. او از فرماندهان اين جنگ از طرف  ــركت داش ش

ــرانجام پس از جنگاوري هاى  عمر بن خطاب بود،  س
كم نظير در كنار فرات در منطقة مروحه* زير دست و 
ــر به  ــى در واقعة جس ــفيد ايران ــاى فيل جنگى س پ
ــوهر و  ــه به همراه ش ــيد. مادرش دوم ــهادت رس ش
ــوهر و  ــر بود و بر مرگ ش ــه حاض ــدان در جبه فرزن
ــرد. او در همين جنگ  ــه ك ــدش جبر صبر پيش فرزن
ــرود آمد و  ــمان ف ــده بود كه مردى از آس ــواب دي خ
ــراب بهشتى بود كه ابوعبيد و  همراه او ظرفى پر از ش
فرزندش جبر و گروهى از كسانشان كه در مجموع 7 
ــيدند. ابوعبيد تعبير خواب را  نفر مى شدند، از آن نوش
شهادت دانست و به همراه آن 6 نفر با غسل شهادت 
ــپاه  ــا پس از ابوعبيد فرماندة س ــد. آنه وارد ميدان ش

شدند و يك به يك به مقام شهادت نائل آمدند. 
ــار را در دوران كودكى  ــد كه ابوعبيد، مخت آورده ان
نزد على بن ابى طالبaمى برد و آن حضرت دست 
ــد و او را كيّس خطاب  ــر مختار مى كش نوازش بر س
ــانيه  ــمية فرقة كيس مى كند. عده اى معتقدند وجه تس
ــب به مختار مى دانند، همين فرمودة  كه خود را منتس

امير المؤمنينaاست.
ــاى دوران كودكى مختار بعد ها  برخى هم بازى ه
ــخصيت هاى مهم تاريخ اسلام مى  شوند؛ اگرچه  از ش
ــتگاه  ــتند و در دس اغلب هم جناح و همراه مختار نيس
ــد. از اين ميان  ــى ملك و مملكت مى دون اموى از پ
يكى مغيره  بن شعبه ثقفى است كه هم نسل و هم سن 

سيدغلامرضا هزاوه اى
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ــت و از قبيلة اوست و ديگرى عمر  ــال مختار اس و س
ــپاه اسلام در جنگ  ــعد وقاص پسر فرماندة س بن س
ــت. هنگامة جنگ قادسيه  ــيه عليه ايرانيان اس قادس
ــت كه در پشت جبهه با  ــاله اس مختار نوجوانى 13 س
ــعد به عنوان بازى مشق شمشير مى كند.  عمر بن س
ــان به روى ايرانيان  ــت همان زمانى كه پدرانش درس

شمشير مى كشيدند.   
ــتيز  ــر س ــار از ابتدا علوى بود و با امويان س مخت
ــى اش در  ــا از آنجا كه عمدة حيات سياس ــت؛ ام داش
دوران حاكميت اموى است، تواريخ رسمى نگاشته شده 
توسط آنان دربارة او دروغ پردازى هاى فراوان كرده اند. 
ــا او جنگيد و با هيچ  ــت معاويه ب ــداى حاكمي او از ابت
ــت. امويان نيز براى  ــر سازگارى نداش حاكم اموى س
ــرى و كفر متهم  ــه جادوگ ــاختن وى، او را ب بدنام س
مى ساختند و بر زبان ها انداخته بودند كه ادعاى سخن 

گفتن با فرشتگان و پيامبرى دارد. 
از طرفى عده اى او را از عثمانيه به شمار آورده اند. 
ــبتى به واقعه اى بازمى گردد كه از پى  علت چنين نس

مى آيد:
ــنa، معاويه  ــة جنگ معاويه با امام حس هنگام
ــكر امامaمى فرستاد تا شايع كنند  كساني را به لش
ــپاه امامaبا معاويه  ــعد فرماندة س ــه قيس بن س ك
ــت. از طرفى  ــته اس ــته و به او پيوس پيمان صلح بس
ــعبه و عبداالله بن كريز و عبدالرحمن بن  مغيره بن ش
ام الحكم نزد امامaآمدند و هنگام خروج در اردوگاه 
ــر  ــت پس امامaبا صداى بلند گفتند كه خدا به دس
ــاند و  ــولش خون ها را حفظ كرد و فتنه را فرو نش رس
ــپاهيان  ــد. آنان چنين كردند و س او صلح را پذيرا ش
امامaبى هيچ ترديدى در راستگويى آنان بر صحت 
خبر اطمينان يافتند و پيش از تحقيق در درستى خبر 
بر امام حسنaشوريدند. كار تا حدى بالا گرفت كه 
عده اى خيمه گاه امامaرا به غارت بردند و فرش از 
ــيدند. امامaبر اسب خود روانة  زير پاى ايشان كش
مظلم ساباط گشت. در اين منطقه بود كه «جراح بن 
سنان اسدى» با پيكانى ايشان را از ناحية ران زخمى 
ساخت. در اين هنگام حاكم علوى مدائن، امامaرا 

در قصر سفيد اين شهر جاى داد. 
aــت از جان امام ــه ابتدا به حفاظ ــار اگرچ مخت
ــعد بن  ــت، پس از چندى از عمويش س مأمورت ياف
ــعود ثقفى حاكم مدائن خواست امامaرا تسليم  مس
معاويه سازد؛ همچنين در همان اوضاع و احوال صلح 
ــد و مختار چون  ــه منعقد ش ــنaبا معاوي امام حس
aــيعى بر اين تصميم امام ــيارى جنگاوران ش بس

ــده كه برخى  ــت. اين دو برخورد باعث ش خرده گرف
ــت  مختار را عثمانى بدانند؛ اما ذكر اين نكته لازم اس
كه بسيارى شيعيان در ماجراي صلح بر امامaايراد 
ــليمان بن صرد  ــد؛ از جمله حجر بن عدى و س كردن
ــه امامaبه كار  ــديدترى علي ــى تعبيرهاى ش خزاع

بردند؛ ولى كسى بر تشيعشان ترديد نكرد. 

ــن يعنى خواركنندة  ــامaرا مذل المؤمني آن دو، ام
ــت:  ــوذب آورده اس ــد. عبداالله بن ش ــان خواندن مؤمن
ــه پى گيرى  ــام -ب ــوى ش ــا عراقيان به س ــن ب «حس
ــه مصاف  ــاميان ب ــا ش ــز ب ــتافت. او ني ــه- ش معاوي
ــنaجنگ را  ــنaآمد؛ با اين همه چون حس حس
ــرط بيعت كرد كه  ــت، با معاويه به اين ش خوش نداش
ــود. از آن پس ياران  ــت را پس از او عهده دار ش خلاف
ــاوران» مخاطب  ــنaاو را با لقب «ننگ دين ب حس
مى ساختند. او هم در پاسخ به آنان گفت: «ننگ بهتر از 
آتش است.» [معاديخواه، 1386، جلد هفتم، ص 58] 

ــلام عرصة  ــاب «تاريخ اس ــندة كت ــه نويس اگرچ
ــت تاريخى را به  ــى و گفت و گو» اين رواي دگرانديش
ــال نتايج ديگرى  ــرده و به دنب ــل ديگرى نقل ك دلي
ــت؛ اول  ــت، دو نكته در اين بين حائز اهميت اس اس
ــم خود در مورد  ــنaبر تصمي آنكه اگرچه امام حس
ــان  ــت، نوع رويارويي ايش انعقاد صلح ترديدى نداش
ــراوان دارد. ذهن امروزين ما  با خرده گيران اهميت ف
ــاحت  ــال چنين اهانت هايى را به س پس از 1400 س
aــخص امام ــت تاب نمى آورد؛ در حالى كه ش امام

ــتند  ــرى (طبق ادعاى البته مس ــا بيعت بى نظي كه ب
ــندة كتاب مذكور) حاكم شده است و مسئوليت  نويس
تصميم گيرى ها به عهدة شخص ايشان است، هيچ گاه 
در برابر چنين عبارات نه چندان مؤدبانه موضعى تند و 
ــالا اتخاذ نكرده و به عصمت و علم غيب خويش  از ب
استناد نمي كند و در صدد است تا پاسخى درخور عقل 
و فهم سياستمداران و جنگاوران ارائه كند؛ به عبارت 
ــب امامaكه در جاى خود  ديگر عصمت و علم غي
محفوظ است باعث نمى شود كه رجال سياسى شيعه 
در برابر تصميم گيرى هاى ايشان از در اطاعت مطلق 
ــش و اشكال ندهند. آنان  درآيند و به خود جرئت پرس
در برابر تصميمى كه آن را اشتباه و بر خلاف مصالح 
ــلمانان مى دانند، اشكال مى كنند و امامaنيز در  مس

برابر، توهين و تحقير و مجازات نمى كند. 
امامaروابط را به  گونه اى كنترل و شيعيان را به  
ــه به راحتى و با ادبياتى  ــت ك گونه اى تربيت كرده اس
ــان را به چالش بكشند و در  نه چندان محترمانه ايش
ــخ عقل پسند به آنان ارائه مى كند. نمى گويد  برابر پاس
ــخ خداوند به  ــه صاحب عصمت و علم غيبم و پاس ك
فرشتگان را در مورد خلقت انسان به آنان نمى دهد كه 
من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد؛ حتى آنانى را كه 
ــخن كرده اند از دايرة تشيع بيرون نمى داند،  چنين س
بلكه فقط پاسخ مى دهد: «ننگ بهتر از آتش است.» 
اين همان منطق امامت است؛ يعنى تا جاى ممكن از 
درگيرى پرهيز دارد. منطقى كه معتقد است در تاريخ 

بيش از خوش نامى بايد به دنبال كاميابى بود. 
ــى در تاريخ و در مورد  ــل خوش نامى و كامياب تقاب
ــخصيت هاى تاريخى بحثى مهم و ريشه اى است  ش
ــتر در مورد تاريخ معاصر و  كه چندى پيش، البته بيش
ــخصيت هاى كليدى آن گفت  وشنود هايى در ارباب  ش

جرايد در اين حوزه طرح شد. شايد اگر بخواهيم حاصل 
ــود كه براى  ــه كنيم اين مى ش ــل را خلاص آن تفصي
ــخصيت هايى هستيم كه  اصلاح اجتماعى نيازمند ش
ــى تاريخى را بر خوش نامى ترجيح دهند؛ يعنى  كامياب
بيش از آن كه بخواهند از خود نام نيكى در تاريخ ثبت 
كنند، به دنبال فرا نهادن گام هاى فراپيشند. بيشتر به 
ــود، كمترين  ــال آن اند كه خون كمترى ريخته ش دنب
خشونت ها ورزيده شود، حال مردم و جامعه با كمترين 
هزينة ممكن به سوى بهترشدن فرا رود؛ حتى اگر در 
ــود؛ در حالى كه عده اى  ــن راه نام آنان ملكوك ش اي
ــخصيت هاى تاريخى بيش از اينها به دنبال نام  از ش

نيكويى هستند كه در تاريخ از خود ثبت كنند. 
ــى و موفقيت  ــح كامياب ــت كه ترجي ــح اس پرواض
تاريخى بر خوش نامى در جايى مي تواند وجود داشته 
باشد كه اين دو در تزاحم با هم باشند. اگر در نقطه اى 
ــند كه  از تاريخ اين دو در تلازم و امتداد يكديگر باش
اساساً با سؤال بغرنجى روبرو نيستيم. مشكل از جايى 
ــى در تقابل با  ــود كه خوش نامى و كامياب آغاز مى ش
ــند و اين مقطع از تاريخ نيز از همان گونه  يكديگر باش
ــت و امامaبا اين پاسخ موجز و مهم قدم در راه  اس
كاميابى تاريخى نهاد و خوش نامى را فدا كرد و نتيجه، 
ــت  هايى بود  آن ناملايمات، طعنه ها، توهين ها و درش
ــد؛ حتى برخى ياران  ــمت امامaسرازير ش كه به س
ــد: «اى كاش مرده بودى و  ــاب به امامaگفتن خط

مرده بوديم.» [معروف الحسنى، 1371، ص553] 
ــح آن بود كه حتى اگر مختار  همة اينها در توضي
ــن بن علىaگفته  ــتى خطاب به حس كلمات درش
ــيع خارج  ــه اوضاع زمانه او را از تش ــد،  با توجه ب باش
ــل ديگرى از تأكيد وى  ــت؛ حال آنكه دلاي نكرده اس

بر تشيع وجود دارد. 
ــيع تأكيد  «از جمله دلائلى كه بر صلابت او در تش
ــت كه وقتى زياد بن ابيه دربارة  مى كند؛ يكى آن اس
حجر و يارانش به معاويه نوشت كه آنها طوق اطاعت 
را از گردن برداشته اند و مانند اصلع (على) كافر شده اند 
ــى از بزرگان كوفه را بر اين ادعا گواه گرفت،  و گروه
مختار به رغم تهديد هاى ابن زياد از گواهى و امضاى 

اين نامه خوددارى كرد.» [همان، ص554]
در هر صورت مختار از شيعيان كوفه بود و اگرچه 
با حاكمان اموى سر ستيز داشت، براى مدتى نزديك 
ــنينaبا معاويه در صلح بودند،  به 20 سال كه حس
از سياست آنان پيروى كرد. او در اين فاصله مدتى را 
ــاورزى مشغول بود و پس از خلافت يزيد  به كار كش
ــتادند،  و نامه اى كه كوفيان براى امام حسينaفرس
ــا چندان  ــب تاريخ گوي ــت. در كت ــه بازگش ــه كوف ب
ــت كه وى از امضاكنندگان نامه به امام  ــن نيس روش
ــاً با آنان  ــت يا خير. اگرچه قطع ــينaبوده اس حس
هم دل بود، در هر حال وقتى مسلم بن عقيل فرستادة 
ــكن گزيد و  امامaبه كوفه آمد، در منزل مختار مس

خيل مردم كوفه در منزل او با مسلم بيعت كردند. 

آورده اند كه ابوعبيد، 
مختار را در دوران 

كودكى نزد على بن ابى 
طالبaمى برد و آن 

حضرت دست نوازش بر 
سر مختار مى كشد و او 
را كيسّ خطاب مى كند. 

عده اى معتقدند وجه 
تسمية فرقة كيسانيه كه 
خود را منتسب به مختار 
مى دانند، همين فرمودة 
امير المؤمنينaاست.
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ــلم ابتدا به خانة مختار وارد  در مورد اينكه چرا مس
شده، دلايل فراوانى ذكر كرده اند؛ يكى از موجه ترين 
دلايل نسبتى است كه مختار با نعمان بن بشير حاكم 
ــت؛ بنابراين امن ترين  ــار داماد اوس ــه دارد. مخت كوف
مكان براى مسلم خانة  مختار است. اينكه خانة  داماد 
ــده،  ــت با مخالفان خليفه ش ــم كوفه، محل بيع حاك
ــازد كه ممكن  ــدت نگران مى س امويان كوفه را به ش
ــت اين خاندان خارج  ــت افسار شتر خلافت از دس اس
ــير اخطار مى كنند و  ــود. آنان ابتدا به نعمان بن بش ش
ــركوب ياران امامaضعيف مى خوانند كه  او را در س
با پاسخ صريح و محكم او روبه رو مى شوند كه گفت: 
ــم،  ــه در كار اطاعت خدا از جملة ضعيفان باش «اينك
بهتر از آن است كه در كار معصيت وى از نيرومندان 

باشم.» [طبرى، 1385، ص2928] 
ــخ نعمان باعث عزل او مى شود و عبيداالله  اين پاس
ابن زياد راهى كوفه مى گردد تا به عنوان حاكم كوفه 
ــار از كوفه  ــرود. در اين فاصله مخت ــاره ب ــه دار الام ب
ــه باز مى گردد كه  ــده بود. وى زمانى به كوف خارج ش

ــت و كوفه در حالت حكومت  ــده اس مسلم شهيد ش
ــاع بى خبر را عمرو  ــرار دارد. مختار از اوض ــى ق نظام
ــة مدتى كه واقعة  ــتگير مي كند و هم بن حريث دس
ــر مى برد.  ــت او در زندان به س ــلا در جريان اس كرب
ــت  ــل برخى روايت هاى تاريخى اين گونه اس در مقاب
ــت و با  ــه هنگامة نبرد كربلا او در زندان نبوده اس ك
ــت امام حسينaقطعى است از  اين دليل كه شكس
همراهى امامaسرباز مى زند. اگرچه او در برابر امام 
ــاذ كرد، فقط  ــابه اين را اتخ ــنaموضعى مش حس
ــن نقل هايى را  ــيعش كمتر مى توان چني به دليل تش
پذيرفت. نويسندة كتاب «جنبش هاى شيعى در تاريخ 
ــلام» مى نويسد: «از بيشتر منابع تاريخى برمى آيد  اس
كه مختار با آنكه در دعوت براى امام حسين سرسخت 
ــور بوده با كسانى كه آن حضرت را در كربلا  و پر ش
ــرده و ظاهراً معتقد بوده  ــاركت نك يارى كرده اند، مش
است كه يارى او سودى به بار نمى آورد و همة عوامل 
ــرزمين كربلا  ــرايط آماده بود تا اين فاجعه بر س و ش
ــد و در راه  ــن رو ترجيح داد بينديش ــش بندد. از اي نق

ــندگان امام حسين تلاش كند.»  گرفتن انتقام از كش
[معروف الحسنى، 1371 ص558]

ــاب در ادامة آن مطلب از  ــن حال همين كت در عي
ــيعيان را  يعقوبى نقل مى كند كه مختار گروهى از ش
فراهم آورده بود تا به يارى امام حسينaبشتابد؛ اما 
مأموران ابن زياد او را دستگير و روانة زندان مى كنند. 
در تاريخ يعقوبى به نقل از كتاب مذكور است كه ابن 
زياد پس از دستگيرى مسلم با چوب دستى آن قدر به 
سر و صورت مختار زد كه چشم او را مجروح و پلك 

وى را پاره كرد.
ــود.  پس از واقعة كربلا مختار از زندان آزاد مى ش
اكثر تواريخ علت رهايى مختار را وساطت عبداالله بن 
عمر شوهرخواهر او نزد يزيد مى دانند. عبداالله بن عمر 
ــوهر صفيه خواهر مختار بود، روابط  بن خطاب كه ش
ــت. ابن زياد پس از آزادى مختار  نزديكى با يزيد داش
ــه كوفه را ترك كند  ــه روز به او مهلت مى دهد ك س
ــت  ــز چنين مى كند. در برخى منابع آمده اس و وى ني
ــم خود را در زندان عبيداالله در اثر  كه مختار يك چش
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امامaبا اين پاسخ 
موجز و مهم قدم در راه 
كاميابى تاريخى نهاد و 
خوش نامى را فدا كرد 
و نتيجة آن ناملايمات 
و طعنه ها و توهين ها و 
درشت  هايى بود كه به 
aسمت امام
سرازير شد.
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شكنجه از دست داد. (در المحبر به نقل از تاريخ خلفا 
از رسول جعفريان) 

ــف رفت. در زمان  ــپس به طائ مختار به مكه و س
ــپاه  حاكميت عبداالله بن زبير بر مكه به همراه او با س
ــام از حريم حرم در برابر شاميان دفاع كرد. پس از  ش
ــز در اختيار زبيريان  ــت محاصره مكه، كوفه ني شكس
ــهر بازگشت. او كه پس  قرار گرفت و مختار به آن ش
از آزادى از زندان مدام از انتقام سخن مى گفت. زمانى 
وارد كوفه شد كه سليمان  بن صرد خزاعى در تدارك 
جنبش توابين بود. ابواسحاق سابقة سليمان را نداشت 
ــليمان بن صرد را بى اطلاع و ناتوان از  و از طرفى س
ــت. مختار كه عِدّه و عُدّه  ــت مى دانس جنگ و سياس
توابين را نداشت، صبر پيشه كرد تا سرانجام كار آنان 

را نظاره كند. 
ــينaدر كوفه كه  پس از خروج آنان قاتلان حس
ــم زبيرى را وادار  ــار نگران بودند، حاك از جانب مخت
كردند تا وى را به زندان اندازد. او نيز چنين كرد و اما 
ــاطت عبداالله بن عمر آزاد شد. او در  اين بار نيز با وس
ــت توابين را شنيد، براى شهيدان از  زندان خبر شكس
جمله سليمان  بن صرد رحمت فرستاد و بازماندگان را 
دعوت به همكارى براى قيام كرد. او آنها را به كتاب 
خدا، سنت رسول و انتقام خون اهل بيتaو دفاع از 

ضعفا و جهاد با محلين دعوت كرد. 
مختار در برنامه ريزى شورش در دو جهت فعاليت 
ــارمaو محمد  ــود را نمايندة امام چه ــرد. ابتدا خ ك
ــه به دنبال  ــرد و از طرفى در كوف ــى ك ــه معرف حنفي
ــاني با پايگاه اجتماعى بالا بود.  صاحب نفوذان و كس
ــت حمايت ضمنى محمد حنفيه را به دست  او توانس
ــتر را نيز با خود  آورد و از طرفى ابراهيم بن مالك اش

همراه كرد.
پس از گرد آورى ياران و همراهان، شب پنجشنبه 
ــال 66 موعد شورش قرار داده شد.  14 ربيع الاول س
ــورش اطلاع  ــداالله بن مطيع حاكم كوفه كه از ش عب
يافته بود از چند شب قبل از آن كنترل ها را بيشتركرد. 
ابراهيم بن مالك دو شب قبل از آن تاريخ  با اياس بن 
ــد، او را شكست داد و سر او را جدا  مضارب درگير ش
كرد و همان شب شورشيان با شعار «يا منصور امت» 
ــين» شورش را آغاز كردند. پس از  و «يا لثارات الحس
ــورش،  شيعيان كوفه نيز از هر گوشه و كنارى  آغاز ش
با ايشان همراه شدند؛ به اين ترتيب جنبش مختار به 
ــت و آنان توانستند با كمى ياران نسبت به  ثمر نشس
ــپاه كوفه كنترل شهر را از دست آنان خارج كنند و  س
قصر را به محاصره درآورند. عبداالله مطيع پس از سه 

روز محاصره مخفيانه از قصر گريخت. 
ــپاه مختار از موالى  ــت كه بيشتر س در تواريخ اس
aايرانى بودند كه از رفتارهاى انسانى امير المؤمنين

خاطرة خوشى داشتند و در عين حال نسبت به خاندان 

ــتند. پس از آن مختار حاكم  اموى نفرت فراوان داش
ــى مانده بودند،  ــهر باق ــد و مردمى كه در ش كوفه ش
ــراف كوفه و  ــا وى بيعت كردند. از آنجا كه ميان اش ب
موالى حاضر در سپاه مختار كينه اى ديرينه و طرفينى 
وجود داشت، اشراف كوفه نگرانى خود را از حاكميت 
ــاندند و در  ــان بر خويش به عرض مختار رس مواليش
ــو كردند. پس از بى ثمرى  ــن زمينه با او گفت و گ همي
ــورش كردند كه از جانب  گفت و گوها اشراف قصد ش
مختار سركوب شدند. مختار كه تا آن هنگام به دنبال 
جلب حمايت آنان بود، پس از اين جنگ از آنان قطع 
ــيران آنان را كه در كربلا حاضر بودند،  اميد كرد و اس
ــراف كه مخفى شده بودند، نيك  كشت. بسيارى اش
مى دانستند كه به زودى در آتش انتقام مختار خواهند 

سوخت؛ بنابراين مخفيانه به بصره گريختند. 
aمختار براى انتقام گيرى از قاتلان امام حسين

ــراغ عبيداالله فرستاد.  ــتر را به س ابراهيم بن مالك اش
زرگرى نژاد از قول دينورى نقل مى كند كه مختار 20 
هزار مرد را به همراه ابراهيم به جنگ عبيداالله فرستاد 
كه بيشترشان ايرانيان مقيم كوفه و معروف به حمراء 
ــم خود عبيداالله را به قتل  بودند. در اين جنگ ابراهي
ــن بن نمير جدا  ــر از تن حصي ــاند و پس از آن س رس
ــى كه فرماندة شاميانى بود كه به خانة خدا  كرد؛ كس
ــيدند؛ همچنين  ــد و كعبه را به آتش كش حمله كردن
ــز در همين جنگ ــكلاع» ني ــن ذى ال ــرحبيل ب «ش

 كشته شد. 
در همين هنگام بود كه «شبث بن ربعى»، «عمرو 
بن حجاج» به همراه «عمر بن سعد» و اشراف كوفه 
ــبامى به تعقيب  در راه بصره بودند كه ابوالقلوص الش
ــانيد.  ــتگير كرد و به قتل رس ــان رفت، آنان را دس آن
مختار سر عمر سعد را نيز چون سر عبيداالله به مدينه 

نزد اهل بيتaفرستاد. 
ــه آب را بر  ــى ك «عمرو بن حجاج زبيدى»، كس
ــار در امان نبود.  ــت نيز از تيغ ياران مخت امامaبس
ــتاى كلتانيه در  ــمر بن ذى الجوشن» نيز به روس «ش
ــوران مختار او را  ــه بود كه مأم ــاحل فرات گريخت س
يافتند و به قتل رساندند. «خولى بن يزيد» هم كه سر 
از تن امامaجدا كرد و بر نيزه بالا برد، چندان منفور 
ــرش از شدت نفرت مخفيگاه او را  بود كه حتى همس
ــان داد و او را همانجا  ــه به مأموران مختار نش در خان
يافتند و به قتل رساندند و جسدش را با آتش كشيدند. 
ــيد جهنى»، «مالك  مختار همچنين «عبداالله بن اس
بن بشير البدى»، «حمل بن مالك»، «زياد بن مالك 
ــيرى»، «عبدالرحمن  ــران بن خالد قش زبعى»، «عم
ــداالله بن قيس خولانى» را  ــكاره» و «عب بن ابى خش

دستگير كرد و به قتل رساند. 
از اين ميان چهار نفر آخر كسانى بودند كه خيمه ها 
و لباس هاى امامaرا غارت كردند. عبداالله به وهب، 

عبداالله و عبد الرحمن هر دو پسران صلخب نيز كسانى 
بودند كه بر تن شهيدان كربلا اسب دوانيدند و آنان را 

با عمود آهنين كوفتند و بدن ها را پاره پاره كردند. 
به دستور مختار صورتى از اسامى قاتلان شهداى 
ــد كه جمعى نزديك به چهار هزار نفر  كربلا تهيه ش
بودند و مختار توانست تعدادى از آنان را گرفتار كرده 
ــاند. كسانى كه توانسته بودند به بصره  و به قتل برس
ــه به كوفه  ــر را براى حمل ــد، مصعب بن زبي بگريزن
ــب را مجاب كردند كه با  ــك كردند. آنان مصع تحري
ــت مختار خواهد توانست كوفه را نيز به قلمرو  شكس
ــوس جنگ نواخت. ابراهيم  زبيريان بيفزايد. او نيز ك
ــتر نيز در موصل ماندگار شد و به يارى مختار  بن اش
نيامد. سرانجام سپاه مختار و مصعب در برابر هم قرار 
گرفتند كه در نهايت جريان درگيرى به نفع زبيرى ها 
به پايان رسيد و مختار به همراه گروهى از يارانش به 

شهادت رسيدند. 
«از امام باقر روايت شده است كه فرمود: مختار را 
سب مكنيد چه وى قاتلان ما را بكشت و خونخواهى 
ــان فراهم نمود  ما نمود و بيوه زنانى را امكان تزويجش
و در سختى و شدت ميان (مستمندان) ما مال تقسيم 

كرد.» [دشتى، 1379، ص 225] 

پى نوشت:
ــت بر كرانة فرات كه بعدها معاويه توسط  مروحه منطقه اى اس   *
ــت در نزديكى  زياد، حبة عرنى را كه از ياران امام علىaاس

آن منطقه زنده به گور مى كند. 
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نرمش قهرمانانة تاريخ، ترجمة سيد على خامنه اى،  تهران، مؤسسه 

انتشارات آسيا
ــلام عرصة دگر انديشى و  معاديخواه، عبد المجيد (1382)، تاريخ اس

گفت و گو گسترش قلمرو خلافت اسلامى، تهران، نشر ذره
ــلام عرصة دگر انديشى و  معاديخواه، عبد المجيد (1386)، تاريخ اس
گفت و گو (امامت حسنينaدر روزگار معاويه)، تهران، نشر ذره

معروف الحسنى، هاشم (1371)، جنبش هاى شيعى در تاريخ اسلام، 
ــيدمحمد صادق عارف، مشهد، بنياد پژوهش هاى آستان  ترجمة س

قدس رضوى

 از آنجا كه ميان اشراف 
كوفه و موالى حاضر 

در سپاه مختار كينه اى 
ديرينه و طرفينى 

وجود داشت، اشراف 
كوفه نگرانى خود را از 
حاكميت مواليشان بر 

خويش به عرض مختار 
رساندند؛ اما پس از 
بى ثمرى گفت و گوها 

اشراف قصد شورش 
كردند كه از جانب 

مختار سركوب شدند.
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ــريال تلويزيونى اي  ــه» عنوان س «مختارنام
ــى و قيام  ــتان زندگ ــت كه ماجراى داس اس

مختار ابوعبيد بن ثقفى را روايت مي كند. 
ــاخته  ــريال به كارگردانى داوود ميرباقرى س اين س
ــاخت  ــدة فعاليت هاى هنرى خود س ــده كه در پرون ش
ــه «امام على»  ــى ديگرى از جمل ــار تاريخى-مذهب آث
«معصوميت از دست رفته» و «مسافر رى» را نيز دارد. 
ــريال مختارنامه قريب به بيست سال از زندگى  س
ــتر تاريخى  ــيده و در بس ــر كش ــه تصوي ــار را ب مخت
پرتلاطمي، مهم ترين وقايع تاريخى از زمان شهادت 
ــن مجتبىaتا مرگ معاويه ابن ابوسفيان،  امام حس
آغاز دوران خلافت يزيد بن معاويه و شهادت حضرت 
ــليمان   ــينa ، نهضت توابين به زعامت س امام حس
بن صرد خزاعى، همچنين قيام مختار و تشكيل يك 

دولت شيعى را بررسى مى كند. 
ــينaبراى  ــردم كوفه از امام حس ــى كه م زمان
ــدن به كوفه دعوت مى كنند، مختار و قبيله اش نيز  آم
ــينaحركت خود را آغاز  ــدارى از امام حس به طرف
ــتگير  ــط عبيداالله  بن  زياد دس مى كنند؛ اما مختار توس
ــود. او روز عاشورا در زندان است.  و روانة زندان مى ش
ــد و در  توطئة بنى اميه براى قتل او به نتيجه نمى رس
ــعار «يالثارات  ــد از آزادى از زندان، با ش نهايت او بع
ــقياي كربلا آغاز  ــه اش ــام خود را علي ــين» قي الحس
ــة قاتلان كربلا  ــه به قصاص هم ــد؛ قيامى ك مى كن

منجر مى شود. 
آغاز كار

ــه اى دربارة  ــاخت مجموع ــرى كه قصد س ميرباق
ــنهاد صدا و سيما  ــى را داشت، به پيش ــلمان فارس س
ــى رود و پس از  ــريال م ــن س ــاخت اي ــراغ س به س
ــخصيت داشته، وى را  پژوهش هايى كه دربارة اين ش
ــخصيتى توصيف مى كند كه «به دليل ظرافت ها و  ش
ــت، در دورة تاريخي پرتلاطم  رمز و رازهايي كه داش
توانست شيعيان را كه با نگاه هاي خاصي درگير بودند، 

رهبري و حكومتي را بنا كند.»
ــت كه شخصيت چهار امامaرا  مختار كسي اس
ــه وقايع كربلا  ــد و وقايع بزرگي از جمل درك مي كن
ــار اولين  ــت مخت ــد. دول ــاق مي افت در آن دوران اتف

ــيعي است كه زمام امور را به دست مي گيرد  دولت ش
ــكيل حكومت اين نهضت و  ــي پرونده و تش و بررس
ــيب هايي كه بعد از آن به شكست منجر مي شود،  آس
ــه آن پرداخته  ــريال ب ــت كه در اين س از مواردى اس
ــتان قيام مختار  ــت. هرچند محور اين داس ــده اس ش
ــريال از پنجرة خاطرات و روايت هاى برخى  است، س
شخصيت هاى خود به نمايش برخى صحنه هاى قيام 
كربلا مى پردازد. اگرچه پرداختن به عاشورا به عنوان 
ــختي است، به گفتة  ــتقل كار بسيار س موضوعي مس
ــايد به عنوان حاشيه در كاري كه قبل و  ميرباقرى ش

بعد آن را دربرمي گيرد، مفيد باشد. 
ميرباقرى مي گويد، مختارنامه بررسى ديدگاه ها و 
بافت فرهنگى و اجتماعى و عقيدتى آن زمان است. او 
در بيان اهداف خود از ساخت اين سريال بيان مي كند: 
ــه پرداختن به  ــداف من در اين مجموع ــى از اه «يك
ــس براى خود  ــن بود؛ چراكه هر ك ــل دين با دي تقاب
ــت؛ البته ما  ــير و تأويل متفاوتى از دين قائل اس تفس

باورى از دين داريم كه باور اهل بيتى است.»
ــى را محمدابراهيم  ــة اولية اين كار تاريخ فيلمنام
ــن ميرباقرى، محمد بيرانوند  سلطانى فر نوشته و حس
ــى  ــه نوبت آن را بازنويس و داوود ميرباقرى نيز در س
ــد، از سال 81 و  ــال 80 آغاز ش كرده اند. اين كار از س
ــة پيش توليد بود و در تاريخ 23 فروردين  82 در مرحل

83 فيلمبردارى از شهر كاشان آغاز شد. 
ــان،  ــيوة 35 ميليمترى در كاش ــريال به ش اين س
ــتر فيلمبردارى  شد؛  ــاهرود و شوش آبادان، ورامين، ش
ــهرك دفاع  ــن آنكه بخش هاى جنگى نيز در ش ضم
ــتوفى تهران فيلمبردارى شده  مقدس و احمدآباد مس

است. 
لوكيشن هاى مستند

ساخت اين مجموعه به جز دكورهاى اين لوكيشن 
ــتوفى، شهرك سينمايى مختارنامه)  در  (احمدآباد مس
ــاهرود، اخترآباد و شهرك سينمايى  ورامين، آبادان، ش
ــيدن نزديك به 200  ــا به تصوير كش دفاع مقدس ب
ــده و  ــى و خارجى انجام ش ــف داخل ــن مختل لوكيش
ــامل كوفه، مكه، مدينه،  ــريال ش دكورهاي اصلي س
ــزار مترمربع  ــدودة 250 ه ــن در مح ــق و مدائ دمش

ساخته شد. به گفتة مدير روابط عمومى اين مجموعه، 
ــريال مختارنامه همه بر  ــده در س دكورهاي ساخته ش
اساس اسناد و مدارك تاريخي صورت گرفته و ارتباط 

چنداني به بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي ندارد. 
در اين مجموعه فريبرز عرب نيا نقش مختار را ايفا 
ــيارى بازيگران عرصة تئاتر و سينما نيز  مى كند و بس
ــريال را كه  در آن ايفاى نقش مى كنند. نقش اول س
مختار است، ابتدا قرار بود جمشيد هاشم پور بازي كند 

كه در نهايت به فربيز عرب نيا رسيد. 
ــر چهرة عرب نيا  ــت ب براى نقش مختار 130 تس
براى سة مرحله جوانى، بزرگسالى و ميانسالى او انجام 
ــنى بازيگران مختارنامه بيشتر شامل  ــد. تركيب س ش
ــت و مهم ترين معيار انتخاب  ــال اس بازيگران ميانس
ــان بود؛ زيرا بايد اغلب بازيگران  آنها توانايى بدنى ش
اسب سوارى و شمشيربازى مى كردند. فرهاد اصلاني 
ــاد را دارد؛ حاكم كوفه در زمان  ــش عبيداالله بن زي نق

عاشورا كه فرماندة كل واقعة عاشورا بود. 
مهدي فخيم زاده در اين سريال عمربن سعد است. 
شمر، منفورترين چهرة كربلاست و محمد فيلي شمر 
ــت. فريبا كوثري و نسرين مقانلو  مختارنامه شده اس
ــتند و ژاله علو هم مادر مختار  ــر مختار هس دو همس
ــت. رضا رويگري يك ايراني به اسم كيان و رفيق  اس
مختار است. ويشكا آسايش در نقش جعده همسر امام 
حسنaبازي مي كند كه به ايشان زهر خوراند. قاتل 
ــش مصعب  مختار را جعفر دهقان بازي كرده كه نقش
بن زبير است. رضا كيانيان عبداالله بن زبير حاكم مكه 
ــپاهش را براي نابودي مختار روانة كوفه  است كه س
ــش عروس اين  ــوش طباطبايي هم نق ــد. بهن مي كن
ــريفي نيا نقش محمد بن  خانواده را دارد. محمدرضا ش
ــينaرا دارد. احمد ايراندوست  حنفيه برادر امام حس
ــناك هم بند عمر بن سعد  (غول برره) با گريمي ترس
ــمي، يار امام حسنaاست. اكبر  ــت. جواد هاش اس
ــت. حامد  ــور حاكم مدائن و عموي مختار اس زنجانپ
حدادي، بازيكن تيم ملي بسكتبال با گريمى سنگين 

نقش يكي از سپاهيان ابن زبير را دارد. 
ــة اصلى و بين 200 تا 300  مختارنامه 60 هنرپيش
ــتر از 2 هزار نفر سياهي لشكر  هنرپيشة فرعى و بيش

مختار 
در هفتصد سكانس

مختارنامه 60 هنرپيشة 
اصلى و بين 200 تا 
300 هنرپيشة فرعى 
و بيش از 2 هزار نفر 
سياهي لشكر دارد. 
براى آن 2 هزار دقيقه 
كار نهايى شده كه در 
40 قسمت 50 دقيقه اى 
تدوين شده است. 
اين سريال داراى 700 
سكانس و 20 هزار 
پلان است. 

هانيه خاكپور
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دارد. براى آن 2 هزار دقيقه كار نهايى شده كه در 40 
ــده است. اين سريال  ــمت 50 دقيقه اى تدوين ش قس

داراى 700 سكانس و 20 هزار پلان است. 
ــتر از 140  ــت دوربين، بيش 1500 نفر عوامل پش
ــل نجاري،  ــايل مث ــاخت وس ــن، 9 كارگاه س لوكيش
ــي و  ــورآلات، ادوات جنگ ــاس، زي ــفال گري، لب س
كهنه كاري، 110 رأس اسب، 40 نفر شتر بخش هاى 

ديگر اين پروژه عظيم هستند. 
مختارنامه پنج جنگ بزرگ دارد كه اكثرصحنه هاي 
ــكانس  ــده، 100 س ــاهرود گرفته ش ــا هم در ش آنه
ــوط به پنج  ــريال، مرب ــده براى اين س فيلمبردارى ش

جنگ بزرگ اين فيلم هستند. 
كربلا در مختارنامه

ــوع حادثة  ــه، 50 دقيقه به موض ــن مجموع در اي
ــت؛  ــامل پنج صحنه اس ــده كه ش كربلا پرداخته ش
ــهادت حضرت عباسa، تيراندازي به نماز ظهر  ش
ــورا و پيوستن زهير بن قين به امامa، ماجراي  عاش
ــهادتش و ماجراي  ــلام آوردن وهب نصراني و ش اس
شهادت ابن وهب. اين 50 دقيقه در كل سريال پخش 
ــقيا به تصوير  ــت و لابه لاي خاطرات مختار و اش اس
درمي آيد. صحنه هاي كربلا در ارديبهشت پارسال در 

منطقة طرود شاهرود گرفته شد. 
فيلمبردارى اين سريال عظيم تاريخى در لوكيشنى 
ــاهرود، تيرماه 88 به  ــتان ش در كوير طرود در شهرس

پايان رسيد. 
اين سريال از پروژه هاى تاريخى و محصولات ردة 
ــيمافيلم است كه تهيه كنندگى آن را  «الف» مركز س

محمود فلاح بر عهده دارد. 
ــريال به معرفى شخصيت  سه قسمت اول اين س
ــمت اول، داستان اين سريال  مختار مى پردازد. در قس
aاز سال 41 هجرى شروع مى شود كه امام حسن

براى جنگ در برابر سپاه معاويه قرار گرفته است. 
ــى زنان مختار و خانواده او و  ارتباط مختار با  معرف
ــعد در قسمت دوم و ماجراي شهادت امام  عمر بن س
حسنaبه دست جعده -همسرش- در قسمت سوم 

اتفاق مى افتد. 
ــمت چهارم، داستان اين سريال از سال 41  از قس
ــال 60 مي رود؛ همان سالي كه معاويه  هجري به س
ــد، مقدمات فاجعة  ــا روي كار آمدن يزي ــرد و ب مي مي
ــمت گريم  ــود. عرب نيا از اين قس كربلا آماده مي ش

ميانسالي دارد و 20 سالي مسن تر شده است. 
ــينaبا نامه هاي  ــام حس ــم ام ــمت پنج در قس
ــته، مسلم را  كوفيان كه يكي از آنها را هم مختار نوش
به كوفه مي فرستد. سكانس ورود مسلم به كوفه اولين 

سكانسي بود كه از اين سريال فيلمبرداري شد. 
در قسمت ششم، عبيداالله  بن زياد -حاكم كوفه- و 
ــريال به ماجراى  ــمر معرفى مى شوند و داستان س ش

مسلم و پناه دادن او توسط ياران امامaمى گذرد. 
در قسمت هاي هفتم و هشتم با بي وفايي كوفيان 
مسلم دستگير و شهيد مي شود. مختار هم كه خانه اش 
يكي از پناهگاه هاي مسلم بوده، دستگير مي شود و به 

زندان مي افتد. 
واقعة عاشورا در قسمت نهم اتفاق مي افتد. مختار 
ــنود؛ اما در 31  ــت و فقط خبر را مي ش ــدان اس در زن
ــج برش از  ــت كم پن ــدي مختارنامه، دس ــمت بع قس
ــف از روياي مختار تا  ــه به بهانه هاي مختل اين واقع

اعترافات اشقيا به نمايش درخواهد آمد. 
ــمت هاى دهم تا چهاردهم، عبداالله  بن زبير  در قس
ــد. مختار بعد از رهايى  ــه ادعاي خلافت مي كن در مك
ــينaاز كوفه به مكه  از زندان براي خونخواهي حس
مى رود. اولين جنگ بزرگ سريال در قسمت چهاردهم 
شروع مي شود؛ جنگ و محاصرة مكه توسط سپاه شام 

كه رشادت مختار، سپاه شام را عقب مي برد. 
ــمت 15 يزيد مي ميرد و محاصره برداشته  در قس
ــل اختلافى كه با آل زبير پيدا  ــود. مختار به دلي مي ش
ــرگ يزيد، كوفه  ــه برمي گردد. با م ــد، به كوف مى كن
ــود و توابين قيام مي كنند. مختار همراه  ــلوغ مي ش ش

آنها نمى شود؛ زيرا كار آنها را سياسي مي داند. 
ــمت 18 اتفاق مي افتد؛ جنگ  دومين جنگ در قس
ــام. اين تنها جنگ  ــپاه ش عين الورده، بين توابين و س
ــت كه مختار در آن نقشي ندارد. جنگ با  ــريال اس س

شكست توابين تمام مي شود. 
ــن  ــتر (حس ــمت 21 ابراهيم  بن مالك اش در قس
aــت دوران بچگي اش، عباس ميرباقري) ياد دوس

ــهادت حضرت  ــد و حدود 12 دقيقه صحنة ش مي افت
ــود. ابراهيم با  عباسaدر روياي ابراهيم ديده مى ش
aمختار پيمان مي بندد كه قيام كند و براي عباس

و آل حسينaخونخواهي كند. 
ــت. در اين  ــمت 22 اس ــام مختار از قس ــاز قي آغ
ــن كردن آتش روي  ــا روش ــاران مختار ب ــمت، ي قس
ــت بام ها قيام را با فرياد «يالثارات الحسين» آغاز  پش
مي كنند. اين قسمت و قسمت بعدي صحنه هاي نبرد 
ــعد از مختار  ــت. عمر بن س و فتح گام به گام كوفه اس
ــمر و حرمله فرار مي كنند و ابن زياد  امان مي گيرد. ش

به دربار شام مي رود. 
جنگ مختار با ابن زياد، جنگ مختار با آل زبير و 
جنگ مختار با سپاه شام در قسمت هاى سى تا چهل 
رخ مى دهد. مختار در اين قسمت ها گرد پيري رويش 
ــته و آخر سر هم مصعي بن زبير (جعفر دهقان)  نشس

در كوفه او را شهيد مي كند. 
قسمت نخست اين سريال، روز جمعه، نهم مهرماه 
ــد. در اين قسمت كه «كوشك  از تلويزيون پخش ش
ــفيد» نام داشت، مدائن در سال 41 هجرى قمرى  س
نشان داده شد. حسن بن علىaكه يارانش او را در 
ــيم و زر فروخته اند، مجروح و  ــا معاويه به س جنگ ب
ــتة خود به كوشك سفيد كه فرماندار آن،  بنا به خواس
ــعيد بن مسعود ثقفى است، برده مى شود و در آنجا  س

مداوا مى  گردد. 
ــر زمين هاى  ــار ثقفى بر س ــوى ديگر، مخت از س
ــت محصول است كه  ــغول برداش زراعى خويش مش
ــپاه امامaبر او وارد مى شود  كيان، سردار ايرانى س
ــنaرخ داده،  ــى كه براى امام حس و وى را از اتفاق

آگاه مى كند و از او تقاضاى كمك دارد. مختار امتناع 
مى كند؛ زيرا معتقد است كوفه و كوفيان پيش از اين 
به اندازة كافى، بى وفايى هاى خود را نشان داده بودند 
ــول آنان اعتماد  ــت به گفتار و ق و امامaنمى بايس

مى كرد و به اين نبرد وارد مى شد. 
ــتان جاريه، خواهر مختار است كه  ــق ديگر، داس ش
عمر بن سعد خواهان ازدواج با اوست و وى براى اينكه 
ــت تدبيرى بيانديشد تا  ــود، لازم اس شاهزاده عرب ش
مختار وارد بحث جنگ و دفاع از حسن بن على نشود. 
ــن بن  ــر حس ــفيان نيز براى س معاويه ابن ابى س
ــى از دخترانش را  ــكه به همراه يك علىa هزار س

وعده داده است. 
ــتان به اينجا ختم مى شود كه مختار ثقفى به  داس
ــور حفاظت از جان امام از  ــان عموى خويش مام فرم
ــود و جاريه نيز به خانه  گزند طمّاعان و منافقان مى ش
مختار مى رود تا از همسر او، ناريه، بخواهد تا حيله اى 
دست و پا كند كه مختار را از وارد شدن به اين جريان 

برحذر دارد. 

نتايج نظرسنجى خيمه پس از پخش 
نخستين قسمت سريال مختارنامه

مركز مطالعات راهبردى خيمه به دنبال پخش مركز مطالعات راهبردى خيمه به دنبال پخش 
نخستين قسمت از سريال تاريخى مختارنامه اثر نخستين قسمت از سريال تاريخى مختارنامه اثر 
داوود ميرباقرى، طى نظرسنجى اي كه روز شنبه داوود ميرباقرى، طى نظرسنجى اي كه روز شنبه 
1010 مهرماه به صورت پيامكي انجام داد، از جامعة  مهرماه به صورت پيامكي انجام داد، از جامعة 
ــامل  ــكل از مخاطبان خود كه ش ــامل آماري اي متش ــكل از مخاطبان خود كه ش آماري اي متش
ــازمان تبليغات اسلامى  ــازمان تبليغات اسلامى مديران و كارشناسان س مديران و كارشناسان س
ــر كشور، مديران كانون شعرا و مداحان،  ــر كشور، مديران كانون شعرا و مداحان، در سراس در سراس
ــى ، منبرى ها  ــوراى هيئت هاى مذهب ــى ، منبرى ها مديران ش ــوراى هيئت هاى مذهب مديران ش
ــتركان ماهنامة خيمه  ــاظ معروف و نيز مش ــتركان ماهنامة خيمه و وع ــاظ معروف و نيز مش و وع

هستند، به نتايج زير دست پيدا كرد:هستند، به نتايج زير دست پيدا كرد:
ــريال را  ــوندگان س ــد از كل سؤال ش ــريال را  درص ــوندگان س ــد از كل سؤال ش  7575 درص

ديده اند. ديده اند. 
ــانى كه سريال را ديده اند، آن  ــانى كه سريال را ديده اند، آن  درصد از كس  4040 درصد از كس

را خوب ارزيابى كردند. را خوب ارزيابى كردند. 
 5454 درصد از كسانى كه سريال را ديده اند، زمان  درصد از كسانى كه سريال را ديده اند، زمان 
ــن مورد را زود  ــاوت و تصميم گيرى در اي ــن مورد را زود قض ــاوت و تصميم گيرى در اي قض

مى دانند. مى دانند. 
ــريال را ديده اند، آن  ــانى كه س ــريال را ديده اند، آن  درصد از كس ــانى كه س  6 درصد از كس
ــش عمدة آنها  ــف ارزيابى كرده و بخ ــش عمدة آنها را ضعي ــف ارزيابى كرده و بخ را ضعي
aــن ــخصيت امام حس ــنبه نحوة نمايش ش ــخصيت امام حس به نحوة نمايش ش

اعتراض داشته اند. اعتراض داشته اند. 
ــركت كنندگان در نظر سنجى كه  ــركت كنندگان در نظر سنجى كه  درصد ش  2121 درصد ش
ــروع مختارنامه را با  ــريال را ديده بودند، ش ــروع مختارنامه را با س ــريال را ديده بودند، ش س
ــريال امام علىaمقايسه و از اين مقايسه و از اين  ــريال امام علىشروع س شروع س
تعداد تعداد 5353 درصد، شروع مختارنامه را نسبت به  درصد، شروع مختارنامه را نسبت به 

شروع اين سريال ضعيف تر ارزيابى كرده اند. شروع اين سريال ضعيف تر ارزيابى كرده اند. 
ــن پروژة  ــه عظيم تري ــه ك ــريال مختارنام ــن پروژة س ــه عظيم تري ــه ك ــريال مختارنام س
ــى  مختار و قيام  ــت، به زندگ ــى  مختار و قيام تلويزيونى ايران اس ــت، به زندگ تلويزيونى ايران اس
ــورا مى پردازد و ساخت آن  ــورا مى پردازد و ساخت آن وى پس از حادثة عاش وى پس از حادثة عاش

بيش از بيش از 9 سال زمان برده است.  سال زمان برده است. 

در اين مجموعه
50 دقيقه به موضوع 
حادثة كربلا پرداخته 

شده كه شامل 
پنج صحنه است؛ 

aشهادت عباس
تيراندازي به نماز 

ظهر عاشورا 
و پيوستن زهير بن قين 

aبه امام
ماجراي اسلام آوردن 

وهب نصراني 
و شهادتش 

و ماجراي شهادت 
ابن وهب. 
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ــريال «مختارنامه» پخش شد.  ــرانجام س س
ــر تهيه كنندگي و صرف  ــريال از نظ ــن س اي

بودجه بسيار مورد توجه رسانه ها بود. 
ــروع پخش اين سريال در سال گذشته،  دربارة ش
ــايت هاى  ــاى مختلفى روى خبرگزارى ها و س خبره
ــار مدير مركز  ــتين ب ــه بود. نخس ــرى قرار گرفت خب
ــال 1388  ــريال در س ــيمافيلم اعلام كرد، اين س س
ــلاح اين خبر  ــد رفت؛ اما محمود ف ــن خواه روى آنت
ــان پخش  ــت 89 زم ــرد، ارديبهش ــلام ك را رد و اع

سريال است. 
حال آنكه اين سريال آن زمان هم پخش نشد. بار 
ــد فطر، زمان آغاز پخش  ــد كه روز عي ديگر اعلام ش
اين سريال است؛ ولي اين اتفاق نيز نيفتاد و نخستين 

ــمت اين پروژة عظيم، روز جمعه 9 مهر ماه 89 از  قس
شبكة يك پخش شد. 

ــة تلويزيونى قبل از  ــت اندركاران اين مجموع دس
ــمت از اين سريال را براى  ــروع پخش آن، سه قس ش

اصحاب رسانه و منتقدان نمايش دادند. 
ما با تعدادى از كارشناسان و صاحب نظران دربارة 
چگونگى اين سريال صحبت كرديم. اگرچه بسيارى 
ــمت از يك  ــا ديدن چند قس ــد بودند، ب ــا معتق از آنه
سريال 40 قسمتى نمى توان اظهارنظر درستى دربارة 
ــمت  آن كرد، با اصرار ما نظر خود را دربارة همين قس

عنوان كردند كه در ادامه مى آيد. 
ــى مركز  ــوراى قرآن ــئول ش ــاكرى، مس احمد ش
ــت، معمولاً سريال ها براى اينكه  سيمافيلم معتقد اس
بتوانند وارد مسئلة اصلى شوند و شخصيت ها را طرح 
كنند، زمانى لازم دارند و شايد چند قسمت اول براى 

قضاوت كافى نيست. 
وى دربارة روند اين داستان گفت: «قضاوت دربارة 
ــاختار قصه در چند قسمت اول مشكل است و اين  س

ــتان  فرجه و اجازه را بايد به كارگردان داد تا وارد داس
شود؛ البته برخى سريال ها هستند كه در قسمت هاى 
ابتدايى جنبة تعليقى و پرداختى قوى دارند و مى توانند 
مخاطب را همراه كنند؛ اما در مورد داستان مختارنامه 
ــتان مختار را مى دانند؛  ــا اينكه همه تا حدودى داس ب
ــت و  ــا الآن نمى دانيم منظر آقاى ميرباقرى چيس ام
هنوز قصة سريال «مختارنامه» معلوم نيست و اينكه 
كارگردان چگونه مى خواهد ماجرا را جلو ببرد. ايشان 
ــن شروع كرده؛ يعنى  تاريخ مختار را از زمان امام حس
ــاق بيفتد و حتى قبل  ــورا اتف قبل از اينكه واقعة عاش
ــينa. براى شروع، داستان را از  از امامت امام حس
ــت. حالا ما  ــال ها قبل از قيام وى روايت كرده اس س
ــنايى داريم.  ــخ را مي دانيم و با زندگى مختار آش تاري

منظر ايشان از قصه تاكنون بد نبوده است. او توانسته 
ــناى مخاطب ايرانى نسبت به مختار را به  ذهنيت آش
ــروع  ــد و بيان آن را از منظر جديدى ش چالش بكش

كند.»
ــازى دربارة  ــرورت سريال س ــاكرى در مورد ض ش
مختار و در پاسخ به اين سؤال كه «جايگاه مختار در 
ــيعه تا چه اندازه پررنگ است كه سريالى  اسلام و ش
ــانى براى آن  ــات مالى و انس ــم از امكان ــا اين حج ب
ــود؟» گفت: «من جزو آن گروه و  ــرمايه گذارى ش س
شورايى كه اين فيلمنامه را تصويب كرده نبودم؛ چون 
اين كار خيلى سال پيش از اين تصويب شده بود؛ ولى 
ــت كه كارهاى تاريخى به ويژه كارهايى  نكته اين اس
ــى مى گذرد،  ــخصيت تاريخ كه حول يك يا چند ش
ــان به اين شخصيت ربط دارد و  بخشى از مضامينش
ــد، ما نبايد دربارة  ــاخته ش اگر كارى دربارة مختار س

علت آن ترديد كنيم. 
ــخصيت هاي  ــاط با ديگر ش ــارغ از ارتب مختار، ف
ــت؛ چون به  ــم داراى ارزش و اهميت اس تاريخي ه

گونه اى بازخوانى تاريخ كربلا و واقعة عاشوراست كه 
يكى از اركان حركت اجتماعى و سياسى و مهم ترين 
حركت حيات معنوى و فرهنگى شيعه در طول تاريخ 
ــت؛ ضمن اينكه به هر حال قيام مختار يكى  بوده اس
ــت؛ زيرا  از اولين بازخوردهاى تاريخى قيام عاشوراس
ــول تاريخ  ــاق مى افتد، در ط ــورا اتف وقتى قيام عاش
ــى، عدالت خواهانه و ضد  ــاى انقلاب موجب حركت ه
ــى از آن حركت ها بوده  ــده و قيام مختار يك ــم ش ظل
ــى تجلي قيام و  ــام مختار به نوع ــت. در واقع قي اس
ــان هاي مختلفى است كه به  فرهنگ عاشورا در انس
نهضت امام حسينaعلاقه مندند و از اين نظر حائز 

اهميت است.»
ــت كه حتى  ــة ديگر اين اس ــه داد: «نكت وى ادام
ــت  ــخصيت، قضاوت زود اس ــر پرداخت به ش از نظ
ــه ميرباقرى  ــد؛ زيرا مختارى ك ــريال را دي و بايد س
ــي  ــى تاريخى و بخش ــيم و خلق مى كند، بخش ترس
ــرى و اطلاعات مذهبى  ــة ذوق هن ــر هم بر پاي ديگ
ــد ببينيم مختارى كه وى  ــت؛ بنابراين باي و دينى اس
ــت  ــت؛ چون ممكن اس ــيم مى كند، چگونه اس ترس
ــكل متفاوت  كارگردانان ديگر، مختار را به چندين ش

ترسيم كنند.»
ــاكرى دربارة مضامين مذهبى مورد استفاده در  ش
ــاوت آن با نقل  ــينمايى و تف كارهاى تلويزيونى و س
ــتانى،  ــى اظهار كرد: «در عرصة مضامين داس تاريخ
موضوعات تاريخى بسيار موسّع هستند؛ البته كاركرد 
يك سريال داستانى راجع به يك شخصيت تاريخى با 
كاركرد تاريخ فرق مى كند. طيف گسترده ترى از تاريخ 
ــود. نبايد ارزش كار داستانى مثل  در رمان وارد مى ش
ــريال هاى تاريخى-مذهبى را با ارزش كار تاريخى  س
ــه يك مقطع  ــخصيت و فقط ب ــه صرفاً به يك ش ك
تاريخى مى پردازد، مقايسه كرد. اينها متفاوت هستند 

و نبايد با هم سنجيده شود.»
ــريال دربارة  ــاخت س ــت س ــارة محدودي وى درب
ــئله باعث شده، هنرمندان  ائمهaو اينكه همين مس
به سراغ داستان هاى حاشيه اى بروند، آنها را به عنوان 
ــد و در كنار آن به بحث زندگى  ــن اصلى قرار دهن مت
ــه پرداخت  ــح داد: «اينك ــد، توضي امامانaبپردازن
ــى معصومaكار  ــينمايى به زندگ ــى يا س تلويزيون
ــت؛ ولى بايد ببينيم اگر  ــت اس ــكلى است، درس مش
ــاظ برخى  ــاظ تكنيكى يا به لح ــا به لح ــم ي نخواهي
ــريال  ــاى اعتقادى دربارة معصومaس محدوديت ه

بسازيم، چه چيزى را از دست مى دهيم.»
ــوراى قرآنى سيمافيلم معتقد است، با  اين عضو ش
ــي رود؛ زيرا آنچه  ــت نم اين محدوديت چيزى از دس
دربارة معصومينaمهم است، مرام ايشان و مكتبى 
است كه پايه گذارى مى كنند. دغدغة اصلى نبايد اين 

واكنش  صاحب نظران به پخش مختار

بايد منتظر ماند

شاكري: منظر ميرباقرى 
از قصه تاكنون بد نبوده 
است. او توانسته است، 
ذهنيت آشناى مخاطب 
ايرانى نسبت به مختار 
را به چالش بكشد. 

هانيه خاكپور
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ــد كه به معصومaبپردازيم يا صحابه آن، بلكه  باش
بايد اين باشد كه اولاً مضمون ناب و عميق كه به درد 
جامعة امروزى مى خورد و بيشتر به آن نياز دارد، بيان 
شود، ثانياً مضمون مورد نظر داراى پرداخت درست و 
دراماتيك باشد؛ حال اينكه اينها در قالب مختار بيان 

شود يا داستان ديگر، فرقى نمى كند. 
ــان  وى توضيح مى دهد، معصومينaنمونة انس
ــق يگانه اند و  ــتند. آنها با ح ــلم هس كامل و حق مس
ــاني كه  ــت؛ ولى كس هيچ كس با آنها قياس پذير نيس
ــد براى ما  ــتند، مى توانن ــك به معصومaهس نزدي
ــند؛ چراكه در نشان دادن مضامين تفاوتى  ملاك باش
ــوان مضامينى كه مد نظر  ــت و مى ت بين اين دو نيس
ــن فقهى، اخلاقى و  ــوده، از جمله عناوي معصومaب

اعتقادى را استفاده كرد. 
ــاخت  ــاكرى با تأكيد بر اينكه ورود به بحث س ش
ــت و  ــخت اس ــريال دربارة معصومaس ــم و س فيل
توانايى فيلمنامه نويسان و كارگردانان ما هنوز به اين 
ــه كار معارفى نياز داريم  ــيده،  گفت: «ما ب مرحله نرس
ــدني است.  ــخصيت  هاي ديگر بيان ش و اين كار با ش
ــته و بيشترين  اگرچه معصومaبر قلة معارف نشس
aــناخت امام ــاز جامعة امروزى به مضمون و ش ني

ــت، بايد در حد معرفت معصومaبه آن پرداخته  اس
شود؛ بنابراين شناخت امامaبا شناخت اولياى الهى 
و نزديكان معصومaو شيعيان ناب او ميسر مى شود 

و به نظر من مقصود حاصل است.»
ــينما و تلويزيون نيز  طهماسب صلح جو، منتقد س

معتقد است، هنوز قضاوت كردن بسيار زود است. 
ــريال هم تمام  ــح داد: «هنوز مقدمة س وى توضي
نشده كه بخواهيم وارد بحث شويم. اين سريال چهل 
ــت و نبايد توقع داشته باشيم كه با ديدن  قسمتى اس
ــريال، بتوانيم قضاوتى  چند قسمت از داستان اين س

دربارة آن داشته باشيم.»
صلح جو افزود: «اين گونه قضاوت كردن، دستپاچه 
ــت و همين قضاوت هاى  ــتن اس و هول هولكى نوش
ــد را پايين  ــت كه ارزش نق ــرى و عجولانه اس سرس
ــت كه هنوز اولين جملة شما  مى آورد و مانند اين اس

تمام نشده، من بخواهم راجع به آن نظر بدهم.»
وى ادامه داد: «بايد صبر كرد و ديد كه اين سريال 
ــت كم نصف اين مجموعه  ــا را به كجا مى برد. دس م

را بايد ديد. 
بايد هرچيزى را به اندازة كافى ديد و شنيد و به حد 
ــپس دربارة آن اظهار  ــت پيدا كرد؛ س كمالى از آن دس

نظر كرد.»
ــرد: «در مجموع من  ــينما اضافه ك ــن منتقد س اي
ــيار اميدوارم و معتقدم  ــبت به داوود ميرباقرى بس نس
يكى از شايسته ترين درام نويس هاى ماست و اميدوار 

ــك كار ديدنى و به  ــار نيز ي ــتم از ماجراى مخت هس
ــدى كه به ميرباقرى  ــى خلق كند. من با امي يادماندن
ــى به اين كار  ــابقة او با خوش بين ــتناد س دارم و به اس
ــان محترم و ارزشمندى است  نگاه مى كنم؛ زيرا او انس
ــينما و تلويزيون ايران مغتنم است  كه حضورش در س
ــوى اي دارد؛ همچنين در  ــيار ق و كارنامة پررنگ و بس

درام نويسى بسيار قدرتمند عمل مى كند.»
امير قادرى، ديگر نويسنده و منتقد سينما نيز شروع 
ــريال را موفق و اميدواركننده توصيف كرد و گفت:  س
«به نظر من در نخستين قسمت قهرمانان خيلى خوب 
معرفى شدند و ميزانسن و گريم و طراحى لباس خوب 

سريال هم به اين موفقيت كمك كرد.»
ــم داوود ميرباقرى  ــش كه آيا اس ــه اين پرس وى ب

ــد يا  ــده، در ارزيابى اين كار، خوش بين باش ــث ش باع
ــت؛  ــم ميرباقرى بى تأثير نيس ــواب داد: «اس ــر، ج خي
ــريال را  ــرى اين س ــر ميرباق ــيد، اگ ــا مطمئن باش ام
ــا وجود اين  ــه اش را مى ديد؛ ب ــود، نتيج ــاخته ب بد س
ــردان اين اثر  ــرى كارگ ــه  جاى ميرباق ــر ديگرى ب اگ
ــردم و مثلاً  ــدر زود اظهارنظر نمى ك ــايد اين ق بود، ش
ــد از اين  ــا بايد ديد بع ــش خوب بود؛ ام ــم اول مى گفت

چه مى شود.»
قادرى با بيان اينكه خوش سابقه بودن ميرباقرى را 
از سريال هاى ساخته شدة دفاع پذير ترى مى داند، اضافه 
ــل موضوع خاصِ  ــريال به دلي ــرد: «ارزيابي اين س ك
ــتگى  ــا مخاطب به چيزهاى ديگري هم بس مرتبط ب
ــينمايى نيست و خودم هم منتظر  دارد. فقط بحثي س

هستم بنشينم و نتيجه اش را ببينم.»
وى دربارة نتيجه بخش بودن يا نبودن صرف هزينة 
ــانى فراوان اين سريال گفت: «بعد از ديدن  مالى و انس
ــمت از اين سريال، زود است كه بخواهيم  يكى دو قس

دربارة اين مسائل اظهارنظر كنيم.»

ــه تا چه اندازه  ــادرى دربارة جايگاه مختار و اينك ق
ــترده هزينه هاى  ضرورت دارد، براى آن تا اين حد گس
مختلف صرف شود، پاسخ داد: «من منتقد سينما هستم. 

اين سؤال را بايد از كارشناسان مذهبى پرسيد.»
را  ــه  مختارنام ــروع  ش ــز  ني ــيان  قوكاس زاون 
ــه كيفيت اين  ــبت ب ــت و نس ــده» دانس «اميدواركنن

مجموعه ابراز اميدوارى كرد. 
ــينما و تلويزيون اظهار كرد: «با وجود  اين منتقد س
اينكه تعداد سريال هاى ايده آل در زمينة تاريخ به تعداد 
ــد؛ اما من به پروژة  ــت هم نمى رس ــتان دو دس انگش
مختارنامه اميدوارانه نگاه مى كنم تا شايد خلأ تلويزيون 
را پس از سريال هايى نظير هزاردستان، اميركبير، امام 

 علىaو در چشم  باد پر كند.»

وى با بيان اينكه مختارنامه سريال خوب و باارزشى 
ــون ايران پيش از اين  ــد مى دهد، گفت: «تلويزي را نوي
مى توانست نيازهاى مخاطب را برآورده سازد؛ اما امروز 
ــور در حال افول است و  مجموعه هاى تلويزيونى كش
ــون بايد به جاى پرداختن به فيلم هاى بى محتوا  تلويزي
سعى كند، دانش مردم را دربارة تاريخ و فرهنگ ايران 

دو چندان كند.»
ــعور و  ــطح ش ــراز اميدوارى كرد، س ــيان اب قوكاس
ــريال امام علىaبا ديدن  دانش مخاطبان پس از س

سريال هاى مبتذل از بين نرفته باشد. 
ــارس اضافه كرد:  ــا خبرگزارى ف ــو ب او در گفت وگ
ــود را بالا  ــات و دانش خ ــطح مطالع ــردم بايد س «م
ــد همت خود  ــازان نيز باي ــران و فيلمس ــد و مدي ببرن
ــات دينى و  ــا پرداختن به الزام ــد و ب ــش دهن را افزاي
ــاگر را علاقه مند كنند؛ سپس به سمت  مذهبى، تماش

خود بكشانند. 
ــد و  ــاز باش اميدوارم زحمات داوود ميرباقرى كارس

مختارنامه حق مطلب را ادا كرده باشد.» 

صلح جو: من نسبت 
به ميرباقرى اميدوارم 

و معتقدم يكى 
از شايسته ترين 

درام نويس هاى ماست.
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ــريال عظيم مختارنامه  ــرانجام نمايش س س
ــه از حيث  ــريال ن ــد. بزرگى اين س آغاز ش
ــت روايت كند، بلكه از  محتوى و قصه اى كه قرار اس
ــه براى توليدش  ــاختارى، هزينه و زمانى ك لحاظ س
انجام گرفته هم حائز اهميت است و اگرچه نمى توان 
ــا رويكردى  ــولات هنرى-فرهنگى ب ــارة محص درب
تجارى و اقتصادى نگريست، بازدهى فرهنگى آن در 
ــادى هم امر  ــبات اقتص ــادلات و مناس ــبت با مع نس
مذمومى نيست؛ بنابراين طرح اين سؤال هم منطقى 
ــريالى مثل  ــاخت س ــت و هم مى تواند اهميت س اس
ــاى آن را اثبات كند. تضمين  ــه و كاركرده مختارنام
ــدن اثر در ذهن و خاطرة  ــن اثبات نيز به ماندگارش اي
ــن مجموعه چقدر  ــردد و اينكه اي ــب برمى گ مخاط
مى تواند به اعتلاى بينش و درك تاريخى و اجتماعى 
ــب از اين قصه كمك كند و به عنوان يك اثر  مخاط
جذاب در حافظة مخاطب ثبت شود. هرچند كه براى 
ــد منتظر ماند و  ــش از هرچيز باي ــات اين معنا بي اثب
ــت كم از حيث نظرى مى توان  ــه كار را ديد، دس نتيج

اين موقعيت را بازشناسى و پيش بينى كرد. 
ــؤال را اين گونه  ــن س ــر اي ــك بار ديگ ــس ي  پ
ــدن به  ــرح مى كنيم كه مختارنامه براى تبديل ش ط
ــريال هاى فاخر و ماندگار تلويزيون به چه عوامل  س
ــته است و چه عناصرى در ماندگارى  و دلايلى وابس
ــريال را در رديف آثارى  ــد كه اين س ــهم دارن آن س
ــلطان و شبان، امام  چون هزاردستان، سربداران، س
ــىaو... قرار دهد. اتفاقاً نقطة عظميت ما براى  عل
ــريال آخر باشد  طرح اين موضوع مى تواند همين س

ــت  كه از قضا كارگردان آن هم داوود ميرباقرى اس
ــايد به عنوان اولين سريال مذهبى بتوان از آن  و ش
ــت مختارنامه اگرچه از  ــرد. نگارنده معتقد اس ياد ك
ــه كارگردانش، پيش از  ــت ك اين امتياز برخوردار اس
اين امام علىaرا به عنوان سريالي مذهبى تجربه 
كند و در اين زمينه تازه كار و بى تجربه نباشد، همين 
ــاخت يك سريال جذاب را كه بتواند  مسئله اتفاقاً س
موفقيت و نوستالژى كار قبلى را تكرار و تداعى كند 
ــام علىaهم  ــازد؛ ضمن اينكه ام ــوارتر مى س دش
ــخصيت هاى بزرگ  ــريالى بود كه دربارة ش اولين س
دينى ساخته مى شد و جايگاه و منزلت قهرمان قصه 
ــاگر با  ــد بر علت بود تا تماش ــزد مخاطب هم مزي ن
ــترى به آن بنگرد. قهرمان آن قصه  كنجكاوى بيش
ــار اجتماعى و مخاطبان  در ميان طيف مختلف اقش
ــناخته شده بود، بلكه از اعتبار و احساسات  نه فقط ش
خاصى هم برخوردار بود كه او را در هاله اى از تقدس 

قرار مى داد. 
ــان بزرگ و ديندارى  هر چقدر هم كه مختار انس
ــام علىaرا  ــد منزلت و جايگاه ام ــد، نمى توان باش
براى مخاطب شيعة ايرانى كسب كند. مختار نه فقط 
ــيارى مخاطبان  ــراى بس ــراى مخاطب عام كه ب ب
ــت  ــنا نيس تحصيل كرده و كتاب خوان نيز چندان آش
و دست كم اطلاعات بسياري دربارة آن وجود ندارد؛ 
ــن اين قهرمان و  ــن تلاش براى جذابيت يافت بنابراي
ارتباط برقراركردن با آن نسبت به امام علىaبسيار 
ــزان توانايى و قابليت هاى  ــوارتر خواهد بود و مي دش
دراماتيك و كارگردانى اثر را اينجا مى توان سنجيد؛ 

ــده كه تصوير  اينكه ميرباقرى تا چه اندازه موفق ش
ــيرينى از قصة او ترسيم  جذابى از مختار و روايت ش
ــريال با قصه پيش رود  كند كه مخاطب پابه پاى س
ــود؛ البته ميرباقرى در «معصوميت  و با آن همراه ش
ــت جذاب و  ــان داد كه با رواي ــه» نش ــته رفت از دس
ــب از پس  ــاى مناس ــخصيت پردازى و ديالوگ ه ش
ــاخت همين دو مجموعة قبلى  اين كار برمى آيد. س
كارگردان توقع بيشترى را در مخاطب ايجاد كرده و 
ــترى در  مختارنامه با خودآگاهى و نگاه انتقادى بيش

معرض تماشا و قضاوت قرار خواهد گرفت. 
مختارنامه از ساحت فرامتنى هم نسبت به سريال 
ــرار گرفته و  ــتر در كانون توجه ق ــام علىaبيش ام
ــتوانة رسانه اى بيشترى داشته است. الآن بيش از  پش
پنج سال است كه رسانه هاى جمعى به ويژه مطبوعات 
ــاخت و فرايند توليد اين سريال را رصد كرده  اخبار س
و از قبل ذهنيت و توقع بيشترى در مخاطب به وجود 
ــريال در نوعي  آورده اند كه اين موقعيت براى اين س

وضعيت فرصت-تهديد تحليل پذير است. 
ــارات و نيازهاى  ــد انتظ ــن مجموعه بتوان ــر اي اگ
ــخ دهد اين وضعيت رسانه اى فرصت  مخاطب را پاس
طلايى بزرگى براى آن خواهد بود؛ وگرنه مختارنامه 
بيش از امام علىaزير تيغ نقد و انتقادهاى رسانه اى 
قرار مى گيرد؛ به همين دليل است كه نگرانى عوامل 
ــريال تازه  ــن مجموعه با آغاز اين س ــازندگان اي و س

شروع شده است. 
ــرى از تكنيك هاى  ــل بهره گي ــه به دلي مختارنام
ــالا تلاش كرده تا تصاوير  فنى و جلوه هاى بصرى ب
ــانه اى از قصة خود به تصوير كشد  جذاب و زيباشناس
ــى از آن براى نگارنده  ــاى بخش هاي كه توفيق تماش
ــت كه مخاطبان با جذابيت هاى بصرى  مبين آن اس
ــد كه  ــى از قصه روبه رو خواهند ش ــاختارى خوب و س
ــخصيت ها و خود داستان از قابليت هنرى  در كنار ش
بالايى برخوردار است و نمايى از توان سينماى ايران 
ــينمايى را به رخ خواهد  در تكنيك و تاكتيك هاى س
كشيد. مختارنامه به شكل بى واسطه به واقعة كربلا و 
ــيل برخوردار  حوادث آن ارتباط مى يابد و از اين پتانس
ــة مذهبى اين اتفاق براى  ــت كه از ظرفيت و عقب اس
ــراي ماندگارى  ــد و از آن ب ــب كن خود اعتبارى كس

خويش در ذهن مخاطب بهره ببرد. 
ــران متعدد،  ــور بازيگ ــن عوامل، حض ــار اي در كن
ــام  ــتفاده از انواع و اقس ــازى هاى عظيم و اس دكورس
ــتند كه مى تواند  ــى و... عواملى هس تمهيدات طراح
ــا هيچ يك از اين  ــن اثر بينجامد؛ ام ــه ماندگارى اي ب
ــيوة روايت در كنار  عناصر به اندازة كيفيت قصه و ش
شخصيت پردازى و سطح بازى بازيگران نمى تواند به 

ماندگا شدن سريال مختارنامه كمك كند. 
ــردن در اين باره زود  ــايد هنوز براى قضاوت ك ش
ــد آيا مختارنامه مى تواند  ــد و بايد منتظر بود و دي باش
ــود يا خير؟ اين  ــام جاودانه اى در تاريخ تلويزيون ش ن
ــابقة ميرباقرى چندان دشوار به  موفقيت با توجه به س

نظر نمى رسد. 

آيا مختارنامه 
ماندگار خواهد شد؟

سيدرضا صائمى

بيش از پنج سال است 
كه رسانه هاى جمعى 
به ويژه مطبوعات اخبار 
ساخت و فرايند توليد 
اين سريال را رصد كرده 
و از قبل ذهنيت و توقع 
بيشترى در مخاطب 
به وجود آورده اند كه 
اين موقعيت براى 
اين سريال در نوعي 
وضعيت فرصت-تهديد 
تحليل پذير است. 



13

آبان و آذر 1389/ شمارة 70-71 

ــط چند  ــريالى كه فق ــارة س ــرف زدن درب ح
ــت و  ــخت اس ــده، س ــمت آن پخش ش قس
قضاوت كردن دربارة آن تقريباً محال. اين را گفتم كه 
ــرف يا ملاحظه اى را  ــدن هر ح از همين ابتدا بيان ش
ــه مختارنامه دليل بر حمايت يا رد آن  دربارة مجموع
ــط مى خواهم نكته اى را  ــد. در اين چند خط فق نگيري
ــوم كه شايد در نگرش ما به اين مجموعه يا  يادآور ش

نمونه هاى مشابه آن تأثيرگذار باشد. 
سريال ها و فيلم هاى تاريخى به طور كلى بر يكى 
ــتان، يعنى ماجرا يا شخصيت  از دو ركن اساسى داس
ــن مجموعه ها و نيز  ــت اندركاران اي تأكيد دارند. دس
ــق توليدات  ــلاش مى كنند، از طري ــيما ت مديران س
ــه، ماجرايى مهم و  ــن عرص ــلاح فاخر در اي به اصط
ــروطه و جنگ جهانى  تأثيرگذار همچون انقلاب مش
ــخصيتى تاريخى را كه  ــند يا ش دوم را به تصوير كش
ــمان مردم  ــه، در برابر چش ــى فراتاريخى يافت اهميت
ــازى كنند. بازگويى صرف حوادث به ويژه اگر با  بازس
مستندات كافى همراه باشند و نخواهند فراتر از روايت 

تاريخى كارى كنند، چندان دشوار نيست. 
در اين گونه مجموعه ها آنچه اهميت پيدا مى كند؛ 
ــه بازيگرى و  ــت و ن ــه و كارگردانى اس ــه فيلم نام ن
ــرى و طراح  ــه مدير هن ــران، بلك ــدى بازيگ هنرمن
ــه تأثيرگذارند؛ در مقابل  ــه و لباس بيش از هم صحن
ــخصيت هاى تاريخى قدرى تفاوت دارد.  بازسازى ش
ــخصيت محور نه آن قدر  در مجموعه هاى تاريخىِ ش
ــنده و كارگردان باز است كه با قراردادن  دست نويس
شخصيت در موقعيت هاى ناب و تعيين كننده هرطور 
ــخصيت پردازى كنند و نه مى توانند  كه مى خواهند ش
ــده و بازگويى  ــنگين و خيره كنن ــا صحنه پردازى س ب
ــانه  ــخصيت ش ــوادث از زير بار نمايش ش ــرف ح ص

خالى كنند. 
ــار و مختارنامه در  ــگاه اول از نام مخت ــه در ن آنچ
ــان آن را در مجموعه اي  ــار بي ــد و انتظ ــر مى آي نظ
ــه خونخواهى  ــت ب ــى داريم، قيام مختار اس تلويزيون
ــينa؛ اما داوود ميرباقرى با گسترش بازة  امام حس
aــن زمانىِ مجموعة خود تا پيش از صلح امام حس

ــت؛ به اين ترتيب سريال  ــوار كرده  اس كار خود را دش
ــال از دوران امامت  ــت س ــدت زمانى بيش از بيس م
ــرد و ناچار بايد به دو  ــه امام بزرگوار را دربر مى گي س
حادثه به شدت تأثيرگذار تاريخ اسلام يعنى صلح امام 
حسنaو قيام امام حسينaنيز بپردازد؛ اما روشن 

است پرداختن به اين دو واقعه آن گونه كه بايد و شايد 
ــريال سازگار است و نه فرصت  نه با هدف و عنوان س
ــريال توان بيان همه چيز را  ــمتى س چهل و چند قس
دارد؛ در ضمن چيزى هم بايد براى كارگردانان ديگر 
ــة مختارنامه به  ــازند؛ در نتيجه مجموع بماند كه بس
جاى آنكه ماجرامحور باشد و به سير حوادث بپردازد، 
ــت و بنا دارد زير و بم  ــخصيت محور اس ــريالي ش س
زندگى يك شخصيت تأثيرگذار تاريخى و روند تحول 
(اگر داشته  باشد) و اوج گيرى او را به نمايش بگذارد. 
ــه محور يك  ــى براى آنك ــخصيت مختار ثقف ش
ــرد، از دو مزيت عمده  ــرار بگي ــى ق ــى تاريخ بازنماي
ــن دو  ــرى در همي ــت و داوود ميرباق ــوردار اس برخ
ــان داد كه به خوبى مى خواهد از اين  ــمت اول نش قس
دو مزيت بهره بردارى كند؛ نخست آنكه از مختار جز 
قيامش آن هم به مدد نقاشى هاى قهوه خانه اى و ذكر 
مصيبت هاى  اباعبدااللهaچيزى به ياد مردم كوچه و 
بازار نمى آيد. همة آنچه مردم عادى از مختار مى دانند، 
خونخواهى امام حسينaو انتقام هاى دهشت انگيز 
از قاتلان ايشان است؛ يعنى اينكه از باقى عمرمختار 
ــقوط و صعود- او  ــرود - يا بهتر بگويم س ــراز و ف و ف
چيزى نمى دانند و در برخورد با مجموعه اى اين چنينى 
احساس كشف، آنها را به همراهى با سريال وامى دارد. 
ــه تعبير عاميانه تر مردم همواره براى آنكه بدانند چه  ب
ــريال را دنبال مى كنند و تشنة  بر سر مختار آمده، س

قسمت بعد خواهند ماند. 
ــخصيت تاريخى مختار يك قديس  ديگر آنكه ش
و يار و ياور مخلص و باوفاى امامaهمچون مالك 
ــتر يا حبيب بن مظاهر نيست. خطاكاربودن مختار  اش
ــد و  ــه دليل نبودن در كنار امامaآنجا كه بايد باش ب
ــايد براى مختارِ واقعى و تاريخى مزيتى  ــت، ش نيس
ــخصيت را براى  ــمار نرود؛ ولى بى شك اين ش به ش
ــازد؛ به ويژه اگر  ــريال پركشش مناسب مى س يك س
ــاپيش بدانيم، در نهايت عاقبت به خير شد و امام  پيش
ــكارا از او و نوع برخوردش با  ــجادaبا اينكه آش س
ــراى او دعا كرد و  ــلا حمايت نكرد؛ اما ب جانيان كرب
فرمود، اهل بيتaرا شاد كرد؛ به اين ترتيب مختار 
ــتا به شخصيتى داراى  از شخصيتى تك بعدى و ايس
ــود كه زمينة فساد  علايق چندگانه و پويا مبدل مى ش
ــخصيت حر در روز  ــت و ش و صلاح هر دو در او هس

عاشورا را به ياد مى آورد. 
ــهور است كه يكى  ميان ذاكران اهل بيتaمش

از تأثيرگذارترين روضه ها، ماجراى حر و توبه او است؛ 
ــت و توبة او به  چراكه از جنس خود ما و جايزالخطاس
ــايش و رستگارى و عاقبت به خيرى  مردم اميد بخش

مى دهد. 
سكانس هاى آغازين مجموعه نه به ماجراى امام 
ــنaمى پردازد و نه به شرايطى كه در آن زمان  حس
ــروع  ــم بود. ميرباقرى كارش را با خود مختار ش حاك
مى كند؛ مختارى كه شمشيرش را با بيل عوض كرده 
ــيعه  ــت را به نبرد ترجيح مى دهد. در ظاهر ش و زراع
است و متشرع؛ ولى به رفيق ايرانى تازه مسلمان خود 
ايراد مى گيرد كه به جاى عقل از دلش فرمان مى برد. 
ــت  ــال ديگر براى ما پذيرفتني نيس ــد از 1400 س بع
ــكال  ــنaيا امام حسينaاش ــى به امام حس كس
بگيرد و قيام آنان را بى فايده و خودكشى بخواند؛ ولى 
ــريال چنين مى كند و با وجود  ــمت اول س مختار قس
ميل باطنى خود (بر اين نكته تأكيد دارم، چراكه بازى 
ــت. )  ــرز عرب نيا اين حس را درآورده  اس خوب فريب
ــك در برابر عمويش  با دو دوتاى عقلى و فقهى خش
ــتدلال مى كند كه دارد به حكم خدا روزى حلال  اس
ــبيل االله است؛  ــب مى كند و مانند مجاهد فى س كس
ــنaبا تكيه بر  ــل اين جنگ (قيام امام حس در مقاب
ــى معاويه) از اول  ــان بى وفا در برابر زياده خواه كوفي

خطا بود. 
ــان  ــخنان را از زب ــتدلال ها و س ــن اس ــة اي نمون
ــام  ــه ام ــاب ب ــت خط ــز و درش ــخصيت هاى ري ش
ــينaهنگام خروج از مكه شنيده ايم. از سويى  حس
ــش حفظ امنيت  ــه به اصرار عموي ــر هنگامى ك ديگ
ــهر را به دست مى گيرد، آنچنان جدى پا به عرصه  ش
ــل و قال نمى دهد و  ــى اجازة قي مى گذارد كه به كس
ــى را در پيش مى گيرد كه مى داند امامaبا آن  روش
ــت؛ با اين حال چگونه است كه مختار در  موافق نيس
كربلا حضور ندارد و پس از عاشورا به خونخواهى امام 

حسينaبرمى خيزد؟
ــاده و  ــخصيت س ــم كه بدانيم با ش ــا را گفت اينه
ــتيم؛ حتى اگر فرجام كار او  حل شدني اي روبه رو نيس
ــه ماجرا هايى كه براى  ــش بدانيم، پى بردن ب را از پي
ــر مى گذارد و از همه  ــاق مى افتد، آنچه بر او اث او اتف
ــخصيت مختار و چگونگى  ــايى از ش مهم تر رمزگش
ــردن دارد و  ــى او ارزش ديدن و دنبال ك ــول روح تح
لذت كشف تازه ها كار را از ديدن يك روايت تاريخىِ 

صرف فراتر مى برد. 

در حاشية مختارنامه
فراز و فرود يك شخصيت

حسين سرانجام

از مختار جز قيامش آن 
هم به مدد نقاشى هاى 

قهوه خانه اى و ذكر 
مصيبت هاى  

اباعبدااللهaچيزى 
به ياد مردم كوچه و 

بازار نمى آيد. همة آنچه 
مردم عادى از مختار 

مى دانند خونخواهى امام 
حسينaو انتقام هاى 
دهشت انگيز از قاتلان 

ايشان است. 
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ــي آورم، دخترك  ــور را م ــام بهزادپ ــي ن وقت
مي گويد: «خداحافظ رفيق»ش را ديده ام. 

ــي نمي داند اينجا مي خواهد چه اتفاقي بيفتد.  كس
ــاير تماشاگران سهيم  ــتن با س من هم در اين ندانس
ــن نمايش صرف  ــايد تعجب كنيد؛ اما اي ــتم. ش هس
ــه  ــت مانند باقي نمايش ها كه بليطت را از گيش نيس
ــالن وي ژه شوي و بنشيني در جايگاه  بخري و وارد س

تماشاگران. 
اين را اول از همه مكاني كه براي نمايش انتخاب 
شده است، نشان مي دهد. در دهكدة مقاومت كه وارد 
ــوي جز محوطة وسيع پادگان و ساختمان هاي  مي ش
ــكويي ميان يك  ــم نمي آيد. س اداري چيزي به چش
ــك  ــه اول همه را به ش ــده ك ــة باز تعبيه ش محوط

مي اندازد كه نمايش اينجاست؛ اما نيست. 
جمعيت به سوي محوطه اي ديگر هدايت مي شوند، 
جاده خاكي مي شود و در دو سمت جاده، خاكريزها و 
ــم مي آيد. ناگهان هاله اي  سنگرها و تانك ها به چش
ــن مي كند. منوري رد مي شود  ــمان را روش از نور آس
ــمان خيره مي شود و  ــود. چشم ها به آس و محو مي ش
ــير را طي مي كند. بچه ها به لوله هاي تانك  پاها مس
آويزان هستند. اينها براي يك نمايشگاه دفاع مقدس 
ــدس مي زني كه  ــي از نمايش؟ ح ــا بخش ــتند ي هس
نمايشي ببيني دربارة جنگ هشت ساله؛ اما روي بليط 
نوشته است: «در اين شب شما از مكان و زمان عبور 

خواهيد كرد!»

مسير، سربالايى مي شود و به نفس نفس مي افتي. 
ــب برگرداني، جمعيتي  ــرت را 90 درجه به عق اگر س
ــمت  ــكوهي به س ــي كه مانند راهپيمايي باش مي بين
ــا كلوخ ها و  ــاده اي خاكي ب ــد. كم كم ج ــالا مي آين ب
كيسه هايي كه از خاك پر شده اند، نمايان مي شود. در 
ــمت جاده فانوس هايي راه را روشن كرده است.  دو س
ــوله اي  ــكل را كه رد مي كني، به س پله هاي گوني ش
ــالن اجراي نمايش است...  ــي. اينجا س بزرگ مي رس
بي صندلي... بي ديوار... يك موكت پهن شده در كف 
ــوله پردة سفيد تعبيه شده است  ــوله و سه طرف س س
ــدي... روي موكت ها  ــي كه از آن داخل ش و در برزنت

به اصطلاح بايد هيئتي نشست. 
ــاز مي كند... حمد  ــط آغ مجري در ميان  پردة وس
ــه نمايش تركيبى از  ــينه و محتواي كار ك و ثنا، پيش
آدمaتا خاتمsاست... ناگهان نورافكن ها خاموش 
ــري در تاريكي فرو  ــه هزار نف ــوله س ــود و س مي ش
ــان كوهپايه ها و تاريكي... آهنگي  مي رود... اينجا مي
ــكافد و در دل تماشاگران مي ريزد...  تاريكي را مي ش
ــر روي صورت تماشاگران نور مي افكند  ناگهان فلاش
ــي از آهنگ با ترس نور ادغام مي شود  و هيجان ناش
ــاگران را غافلگير مي كند... بازي نور و آهنگ  و تماش
ــاگران،  ــمت تماش و بالا و پايين رفتن پرده هاي دو س

تفاوت اين نمايش را فرياد مي زند. 
ــان تاريكي  ــي رود و در مي ــار م ــط كن ــردة وس پ
ــتند...  هس ــش  چرخ ــال  ح در  ــه  ك ــته هايي  فرش

ــكل  ــت ش ــتان خلق ــن داس ــد و اولي آدمaمي آي
مي گيرد. 

ــان، جمعيت را غافلگير مي كند  انفجار هبوط انس
ــوردن خود به  ــد از انفجار از اين يكه خ ــده اي بع و ع
خنده مي افتند... در پردة بعدى ابراهيمaبت شكنى 
ــيطان را رجم  ــد را به خاك مي نهد، ش مي كند، فرزن
ــير جوانى تا پيرى ابراهيمaبدون آنكه  مي كند. س
ــود يا شخصيت ها از صحنه خارج  پرده باز و بسته ش
شوند، بسيار زيبا نشان داده مي شود... فقط با خاموش 
و روشن كردن جاهاى مختلف صحنه و با كمك بازى 
ــىaبه عبادت  نور اتفاق مي افتد... پردة بعدى موس
ــالة سامرى آتش  ــبانه روزى مي پردازد و گوس 40 ش
ــى صحنه و روشن شدن مركز  مي گيرد... و با خاموش
ــوش دارد، پردة  ــه نوزادى در آغ ــه و مادرى ك صحن

داستان تولد عيسىaآغاز مي شود... 
ناگهان بر روى سه پردة اطراف سايه هايي آشكار 
ــتند و  ــتش بتان هس ــود... عده اي در حال پرس مي ش
ــكنجة  ــال زنده به گور كردن زنان، ش گروهى در ح
ــلمانان صدر اسلام، عمار و ياسر و سميه، در اين  مس
ــتفاده  ــول االلهsاس صحنه از صداى فيلم محمد رس
ــرعت تماشاگر كه با تك تك صحنه  هاي  شده و به س
ــرده، مي داند در  ــاط برقرار ك ــن فيلم تاريخى ارتب اي
ــتاده و چه برهه اي را نظاره  اين سير تاريخ، كجا ايس
ــلمانان و كفار... تبعيد مسلمانان  مي كند... جنگ مس
ــعب ابى طالب... از سمت راست خروجى سالن،  به ش

شبهاي آفتابي
مطهره اخوندى

حدس مي زني كه 
نمايشي ببيني دربارة 
جنگ هشت ساله؛ اما 
روي بليط نوشته: «در 
اين شب شما از مكان و 
زمان عبور خواهيد كرد!»
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ــلمانان با تنى خسته و غم آلود در حال تبعيدشدن  مس
هستند... نقشه و توطئة مشركان و عاقبت فتح مكه... 
ــط) مسلمانان با در  ناگهان از بالاى كوه (صحنه وس
ــاخه  هاي نخل وارد مي شوند و كل  ــت داشتن ش دس
ــت  ــت را پر مى كنند... در دس صحنه و خروجى راس
ــتن هيچ ادوات جنگى، با آهنگ شاد و ريتميك  نداش
ــعف را در دل تماشاگران مى ريزد و  ــتفاده شده، ش اس
برخى تماشاگران آهنگ را با دست  هاي خود همراهى 

مى كنند. 
صحنة بعدى با بازشدن پردة وسط آغاز مي شود... 
ــه اي آهنگ به ترتيب صحنه را  نورافكن با ريتم ضرب
ــن مي شود، عده اي  ــن مى كند و هر جا كه روش روش
ــط جمعيت  ــبزى در وس ــتاده اند. در پايان نور س ايس
ــت... من كنت  ــت كه بالا رفته اس مي ريزد و دو دس
ــى مولاه... غدير خم و ناگهان نعره اي  مولاه فهذا عل
ــاگران، شيطان  ــط و از ميان جايگاه تماش در اين وس
ــالن خارج  ــت دارد مي دود و از س با گرزى كه در دس

مي شود. 
صداى كريمى -مداح معروف- سالن را پر مي كند 
ــت  هاي خود همراهى مي كنند...  و تماشاگران با دس
ــاگران  ــكلات در ميان تماش دو نفر در حال پخش ش
ــا در اين پرده  ــتند... مجرى مي گويد كه خيلى ه هس
ــود را گرفته اند و با مدح و  ــت كرده اند و حاجت خ ني
ــواز پردة بعدى مي روند... رحلت  ثناى علىaبه پيش
رسول اكرمsو آتش زدن خانة فاطمه زهراwاشك 

ــردن اجبارى  ــاند و به بيعت ب ــم ها مي نش را در چش
علىa، پرده با خروج تابوتى از ميان وسط صحنه و 
عبور از راهروي ميانى حضار پايان مى يابد... عشوه گرى 
قطام و آخرين نماز جماعت علىaو ضربت خوردن 

 ...aعلى
ــى همراه  ــداى نوحة كريم ــدى با ص ــتان بع داس
ــايه، آخرين لحظات شهادت  ــت كه با تكنيك س اس
ــود... پردة بعدى روايتى از  ــنaاجرا مي ش امام حس
ــرپيچى كوفيان از فرستاده حسينaاست... شب  س
عاشورا با تكنيك سايه و صداى كريمى اجرا مي شود 
و با باز شدن پرده، صحنة ظهر عاشورا و شهادت امام 
حسينa، نمايش داده مي شود... آتش زدن خيمه ها 
ــتگان گشتن حضرت زينبw، به سر  و در ميان كش
ــايه  ــام با تكنيك س ــپارى به ش كردن نيزه ها و رهس

نشان داده مي شود. 
آيتم بعدى مربوط به سخنرانى امام خمينى (ره) در 
ــاه و آغاز جنگ تحميلى  فيضيه و راهپيمايى و فرار ش
ــود... اين پرده طولانى و در عين حال عجين با  مي ش
ــهرها و  ــت... آژير خطر و بمباران ش همة ايرانيان اس
ارسال كمك  هاي مردمى با ماكت زيباى شهر، صحنه 
را جذاب كرده است... با تكنيك سايه در پردة راست و 
وسط، عمليات شبانه را نشان مي دهد و در پردة سمت 
ــد. رگبار انفجارها،  ــپ يك جنگ واقعى رخ مي ده چ
ــن آيتم  ــا... و آخري ــال مجروح ه ــيرگرفتن و انتق اس
ــرك با سردمدارى شيطان  ادغامى از مظاهر كفر و ش

ــوارى كه در دو دست ها  ــرائيل و اسب س با پرچم اس
پرچم سبزى را حمل مي كند... و 313 نفرى كه پرچم 
سبز بر دوش دارند و تفنگى در دست ظاهر مي شوند 
ــير زمان در  ــوى ظهور، آخرين پرده از اين س و به س

تاريخ است. 
لمس يك نمايش

نكتة طلايى ماندگارى
ــاگران يكى از  حركت دادن بازيگران از ميان تماش
ــگردهاى بهزادپور در باورپذيركردن نمايش است.  ش
بازى نور هماهنگ با آهنگ و تجربة بوهاى مختلف 
ــب با هر صحنه در تأثيرگذارى صحنه ها نقش  متناس
ــى را بازى مى كرد. اگر اين نمايش را بدون اين  اساس
ــز كارى تكرارى چيزى نصيبتان  اركان مي ديديد، ج

نمي شد. 
ماكت  هاي استفاده شده بسيار به جا و متناسب و با 
ــازى دهة  ــده بودند؛ به ويژه در شهرس فكر طراحى ش
شصت، استفاده از گارى سيب زمينى و پياز و اجناس و 
اقلامى كه مردم به نيروهاى رزمنده كمك مى كردند، 

يادآور همة آن روزها بود. 
ــايه در فواصل صحنه ها، با نورهاى  ــتفاده از س اس

رنگى بر جذابيت كار افزوده بود. 
از حاشيه تا متن

ــود برنامه ريزى در  ــام جمعيت و نب ــه علت ازدح ب
حضور فقط سه هزار نفر براى تماشا، هر شب شمارى 
ــتر از اين رقم براى ديدن نمايش مي آمدند و اين  بيش

آيا مي دانستيد:
بهزادپور در عرض 15 روز با 500 سرباز وظيفه 
به تمرين نمايش پرداخته است. شب آفتابى 30 

شب متوالى در تهران اجرا شده است. 

ــهد،  ــهر تهران، مش ــى در چهار ش ــب آفتاب ش
ــال گذشته برگزار  همدان و ايلام طى چهار س
ــده و زاهدانى ها، ميزبان نمايش شب آفتابى  ش

در مهرماه 89 هستند. 

گنجايش جايگاه تماشاگران سه هزار نفر است و 
هر شب بيشتر از اين تعداد نمايش را مي بينند. 

ــب آفتابى با عنوان  ــى حداد عادل از ش غلامع
«ماكروتئاتر» ياد كرده است. 
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باعث نبود جا براي تماشاگران در سوله مي شد. بارها 
مجرى جمعيت را دعوت مى كرد كه تنگ تر بنشينند 
ــت را تكرار  و گاه ميان چند پرده مجرى اين درخواس
ــذارى نمايش را  ــان پرده ها، اثرگ ــرد و وقفه مي مي ك

ناخواسته كاهش مى داد. 
ــوله مشكلى بزرگ  ــاگران خارج از س وجود تماش
ــريع در عوض شدن  ــگر بود كه بايد س براى سياه لش

پرده ها در حال رفت و آمد باشند. 
ــهرك زينبيه  ــاله مى گفت كه در ش خانمى 37 س
زندگى مي كنند كه به محل نمايش راهى ندارد و هر 
شب به عنوان سرگرمى با خانواده و همسايه ها براى 
تماشاى نمايش مي آمدند. مسلماً بهزادپور مايل است 
كه كارش را تعداد بيشتر و آن هم يكبار بيشتر نبينند. 
ــكلات در  ــئول پخش ش يكى از بازيگران كه مس
ــت، اذعان داشت كه برخى ها آن قدر به  آيتم غدير اس
ــل از آيتم غدير كودكى  ديدن نمايش آمده اند كه قب
رو به من كرد و گفت زود باشيد شكلات ها را بدهيد، 
ــا و زمان ها و  ــدم. اين كودك همة آيتم ه ــته ش خس

بازيگران را حفظ بود. 
ــته بودند،  ــانى كه در رديف  هاي جلويى نشس كس
ــانى كه از ميانه تا آخر  ــبت به كس لذت بصرى را نس
ــته بودند، نبردند؛ زيرا هم سطح بازيگران  سالن نشس
صحنه قرار داشتند و نور براى ايشان مانند رديف  هاي 
ــيارى ريزه كارى  هاي صحنه را  ــدى كم نبود و بس بع
ــن خاك و انفجارها به آنها نزديك  مي ديدند؛ همچني
بود. يكى از بازيگران اسب سوار با اسب به زمين خورد 
ــاگران اين خطر مي رفت  كه با نزديك بودن به تماش

كه اسب داخل جمعيت بيفتد. 
ــى از خانم ها گله مند بود كه زن عمويش كه به  يك
ــته بودند، مورد اصابت  همراهش در رديف جلو نشس
ــليك در صحنه جنگ  ــاي خالى در هنگام ش پوكه  ه
ــمت هلال احمر براى  تحميلى قرار گرفته اند و به قس

پانسمان رفته بودند. 
با همة به  كارگيرى عناصرى كه ابتكار و خلاقيت 
را در اين نمايش بالا مي برد؛ اما پوتين و شلوار خاكى 
بازيگران كه همگى سرباز وظيفه بودند، از اثرگذارى 

كاسته بود. 

ــاگران كه دانشجو بود، ضمن اينكه  يكى از تماش
ــيارى صحنه ها و هنرمندى ها شده بود، بيان  محو بس
ــن كارگردان در اولين صحنه هنگام  كرد: «به نظر م
ــتفاده كرده كه با  ــوط آدمaبه عمد از انفجار اس هب
تزريق ترس و استفاده از تكنيك غافلگيرى مخاطب 
را شوك دهد تا بتواند محتوايى را كه خود مايل است 

به مخاطب بدهد.»
ــور انفجار ابتدايى را فقط يك تكنيك  البته بهزادپ
كه به جا استفاده شده، مي داند و اين نظر را رد مي كند 
ــب خود تحميل  ــد ايدئولوژى را به مخاط كه بخواه

كند. 
ــيارى صحنه ها از نوحه و مداحى كريمى و  در بس
ــده بود  ــتفاده ش اجراى بازيگران روى صداى وى اس
ــب آفتابى صداى كريمى  ــه اعتقاد كارگردانِ ش كه ب
ــل انتخاب چنين  ــازى فوق العاده وى دلي و تصويرس
ــه ويژه اي  ــت. بهزادپور در مصاحب ــوده اس الگويى ب
ــاي محمود به  ــت: «من اصلاً به خواندن  ه گفته اس
چشم مداحى به معناى مصطلح و رايج آن بين مردم 
ــيقى  ــاه موس نگاه نمي كنم. محمود براى من يك ش
ــت. او هم صدايش  و برتر از بزرگ ترين سمفونى هاس
ــيقايى و  ــش و نوع ارائه اش از نظر موس ــم اجراي و ه
ــى دارد. ضلع ديگر  ــدرت بالاي ــاده ق ــى فوق الع نواي
ــازى اوست. او به شدت در  خواندن محمود، تصويرس

تصويرسازى صحنه ها استاد است.»
بهزاد بهزادپور همچنين گفت: «در صحنه هايي كه 
از صداى سريال ها استفاده شده، سريال هايي چون مريم 
مقدسw، محمد رسول االلهs، امام علىaو... اگر 
بودجه و امكانات داشتيم به هيچ وجه از ديالوگ فيلم ها 
استفاده نمي كردم؛ چون خود اين كار نوعى محدوديت را 

تحميل مي كند.»
ــاگران كه كارشناسى الهيات داشت  يكى از تماش
ــاي دينى خود كاملاً  ــده را با آموزه  ه محتواى ارائه ش
ــت، در صورتى كه تماشاگرى ديگر  منطبق مي دانس
ــيحى  ــت: «در صحنة آدمa، آموزة مس ــراز داش اب

خوردن سيب نشان داده شده است. 
ــلام صحبت از گندم خوردن  در صورتى كه در اس
است. پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت/ناخلف 

باشم اگر من به جوى نفروشم.»
ــكنجة مسلمانان صدر اسلام، صداى  در صحنة ش
ــميه و لحظة شهادتش پخش مي شود؛ در صورتى  س
كه در سايه هايي كه نمايش داده مي شود، فقط مردان 
ــوند يا هنگام بردن اسرا به  هستند كه شكنجه مي ش
ــرهاى بر نيزه چند مرد خسته و زار  ــام، در كنار س ش
ــواهد  ــتند؛ در صورتى كه طبق ش ــترها هس روى ش
ــورا  ــراى پس از عاش ــى فقط مرد حاضر در اس تاريخ

حضرت سجادaاست. 
ــينa، بر خلاف آنچه  صحنة شهادت امام حس
تاكنون در تعزيه ها مرسوم است و ديده مي شود، فقط 
ــود و نه  ــان ديده مي ش فروكردن خنجر در قلب ايش

اينكه با ده ضربه سر ايشان از تن جدا شود. 
شب آفتابى از زبان تماشاگران

خانمي 37 ساله گفت: «براى بار اول تجربة خوبى 
ــور دارى. خيلى  ــط صحنه ها حض ــود؛ انگار كه وس ب
واقعى بود؛ اما اين راهى كه آمديم، خيلى طولانى بود 

و تنگى نفس گرفتم.»
ــراه خواهرش به  ــه به هم ــته اي ك خانم بازنشس
نمايش آمده معتقد است، خاكريزها و مسير طى شده 
ــت و گويى  ــا به محل نمايش، او را از دنيا كنده اس ت
ــت. مي گويد: «با خودم فكر  ــكل گرفته اس قيامت ش

مي كردم كه چه توشه اي همراه خود دارم؟»
خانم پرستارى كه اولين بار اين نمايش را ديده بود 
اين گونه بيان داشت: «اول كه چراغ ها خاموش شد و 
ــناك بود؛ انگار كه مي خواستند  نور ريخت خيلى ترس

يك فيلم ترسناك نشانمان دهند.»
ــلاً فكر  ــر بود. اص ــري گفت: «محش ــم ديگ خان
ــى زدم يا  ــت م ــد. وقتى دس ــردم اين گونه باش نمي ك
ــنهاد  ــان بودم.» وى پيش ــتم در اوج هيج مى گريس
ــد  ــده اجرا مى ش ــا زن ــمت مداحى ه ــر قس داد: «اگ

بهتر بود.»
خانمى چادرى كه در حدود 50 سال داشت، گفت: 
«خيلى از مطالب را از قبل آگاهى داشتيم يا در قرآن 

خوانده بوديم؛ اما شنيدن كى بود مانند ديدن.»
ــيج محل خود براى  يكى از خانم ها كه همراه بس
تماشا آمده بود، پيشنهاد داد: «ادبيات به كار برده شده 
ــان به كار برده  ــب با همان زم كمى بادقت و متناس
ــد، بچه؟ به  ــت. در قديم كى مى گفتن ــود، بهتر اس ش

نظرم طفل يا كودك واژة مناسب ترى است.»
ــامل آدمaو حوا و  ــي ش ــب آفتاب ــاي ش آيتم ه
aــتان ظهور پيامبران ــيطان، داس ــه هاي ش وسوس
ــلمانان  ــت پيامبرs، هجرت مس ــام آنان، بعث و پيغ
ــه، رحلت  ــح مك ــپس فت ــدر و س ــزوه ب ــه، غ از مك
ــلاب  ــروزي انق ــد از آن، پي ــع بع ــرsو وقاي پيامب
ــرانجام به سوي  ــلامي، آغاز جنگ تحميلي و س اس

ظهور است. 

بهزادپور در مصاحبه 
ويژه اي گفته است: «من 
اصلاً به خواندن  هاي 
محمود به چشم مداحى 
به معناى مصطلح و 
رايج آن بين مردم نگاه 
نمي كنم. محمود براى 
من يك شاه موسيقى 
و برتر از بزرگترين 
سمفونى هاست.»



17

آبان و آذر 1389/ شمارة 70-71 



18

آبان و آذر 1389/ شمارة 70-71 

پيشينه
ــورايي شيراز، 25 سال  پرچم شب شعر عاش
ــال 1364 به همت مرحوم «حاج  پيش در س
ــيراز  ــس چاپخانة فرهنگ ش ــين فرهنگ»، رئي حس
برافراشته شد و پس از وفات ايشان در آستانة دهمين 
ــال 1375 برگزار شد،  ــورا كه در س ــعر عاش شب ش
ــان «حاج عبدالحسين فرهنگ» اين سنت را  فرزندش
ادامه داد. حاج حسين فرهنگ، پيش از مرگ با وقف 
ــراي ادامة برگزاري اين  ــوم از اموالش راه را ب يك س
مراسم هموار كرد و اين جريان فرهنگي-مذهبي كه 
از همان سال هاي ابتدايي با استقبال عمومي روبه رو 
ــده بود به همت حاج عبدالحسين فرهنگ و ستاد  ش
ــب شعر عاشورا هر سال پوياتر و بالنده تر  برگزاري ش

به كار خود ادامه مي دهد.
ويژگي ها

ــت.  اين برنامه از جهات مختلف منحصربه فرد اس
شب شعر عاشورايي شيراز با ميهمان نوازي هاي بسيار 
ــاده و بي تكلف به هيچ كمك  خوب و در عين حال س
ــت. در آستانة برپايي  ــمي و اداري اي وابسته نيس رس
ــم سال قبل در اختيار  ــم هر سال، يادوارة مراس مراس
ميهمانان، شاعران و هنرمندان قرار مي گيرد. همزمان 
ــوان مجموعه اي با پيش درآمد موضوع  با اعلام فراخ
ــال منتشر مي شود و معمولاً در طول  كنگرة همان س
ــوط،  در حوزه هاي  ــا موضوع مرب ــال كتاب هايي ب س
معرفتي و ادبي براي مطالعة شاعران معرفي مي شوند؛ 

ــعار جمع آوري  ــود و اش ــپس فراخوان اعلام مي ش س
مي شوند. هر سال از ميان آثار برتر تعدادي انتخاب و 
صاحبان آن براي حضور در برنامه هاي كنگره، شامل 
ــعر با موضوع اصلي و يك عصر شعر ويژة  2 شب ش
ــوند. يك نشست  ــجويان و طلاب دعوت مي ش دانش
ــزاداري و  ــم ع ــت علمي، مراس ــي، يك نشس معرفت
تربت نوشان حضرت سيدالشهداaاز برنامه هاي اين 

همايش ادبي است.
موضوعات

ــال در پايان مراسم، موضوع سال بعد اعلام  هر س
ــورا با موضوع عام  ــعر عاش ــود. شروع شب ش مي ش
عاشورا بود؛ سپس هر سال يكي از اشخاص، زمان ها 
ــال  ــورا موضوع س ــا ويژگي هاي واقعة عظيم عاش ي
معرفي شده و شاعران عاشورايي اختصاصاً دربارة آن 

موضوع مي سرايند.
موضوعات 24 دورة گذشته عبارت اند از:

ــام  ــورا و ام ــوع آزاد، عاش ــال اول و دوم: موض س   -
aحسين

wسال سوم و چهارم:حضرت زينب   -
aسال پنجم: حضرت ابوالفضل العباس   -
aسال ششم: حضرت مسلم بن عقيل   -
سال هفتم: حضرت على اكبرaو جون   -

ــتم: حضرت على اصغرaو حبيب بن  ــال هش س   -
مظاهر

ــم بن الحسنaو عمرو  سال نهم: حضرت قاس   -

بن جناده
wسال دهم: حضرت رقيه   -

aسال يازدهم: حضرت امام حسن مجتبى   -
ــجاد ــال دوازدهم: حضرت امام زين العابدين س - س

a

ــيزدهم: حضرت عبداالله بن الحسنaو  سال س   -
حر بن يزيد رياحى

سال چهاردهم: حضرت امام زمانaو عاشورا   -
wسال پانزدهم: حضرت زينب   -
سال شانزدهم: غروب عاشورا   -

سال هفدهم: اربعين   -
wسال هجدهم: حضرت ام البنين   -

سال نوزدهم: حضرت ربابwو ام وهب   -
سال بيستم: حضرت سكينه و حضرت حميده بنت    -

aمسلم بن عقيل
wسال بيست و يكم: فرزندان حضرت زينب   -
سال بيست و دوم: شهداى نماز ظهر عاشورا   -

sسال بيست و سوم: ارتباط حضرت پيامبر اكرم   -
aو حضرت امام حسين

ــرت فاطمة  ــارم: ارتباط حض ــت و چه ــال بيس س   -
aو حضرت امام حسينwزهرا

نحوة اجرا
ــورا، ضمن اجراي  ــتاد برگزاري شب شعر عاش س
ــي و به صورت  ــات قلب ــي بر احساس ــا مبتن فعاليت ه
ــدار و تعريف و انتخاب  ــي از ايجاد يك نظم پاي هيئت

صرير سوگوار
گزارشي از كنگرة شب شعر عاشورا در شيراز

پوريا شيرآشتيانى
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شب شعر 
عاشورايي شيراز با 
ميهمان نوازي هاي 
بسيار خوب و در عين 
حال ساده و بي تكلف 
به هيچ كمك رسمي 
و اداري اي وابسته 
نيست.

 گـروه ادبيـات در اين شـماره بـه چرايي و چگونگـي «جاودانگي زبان شـعر آييني  گـروه ادبيـات در اين شـماره بـه چرايي و چگونگـي «جاودانگي زبان شـعر آييني 
شيعه» نيم نگاهي دارد. يادداشت اختصاصي از فيلسوف عدالت، انديشندة بزرگ معاصر، شيعه» نيم نگاهي دارد. يادداشت اختصاصي از فيلسوف عدالت، انديشندة بزرگ معاصر، 
علامه محمدرضا حكيمي و نگاهي گذرا به شـعر اسـتاد و عقايد ايشـان دربارة پيرايش علامه محمدرضا حكيمي و نگاهي گذرا به شـعر اسـتاد و عقايد ايشـان دربارة پيرايش 
اشـعار از موضوعات اين بخش است. گزارشى از «كنگرة شب شعر عاشورا»، «همايش اشـعار از موضوعات اين بخش است. گزارشى از «كنگرة شب شعر عاشورا»، «همايش 
آفرينش هاى عاشـورايى در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان كرمان» و معرفى آفرينش هاى عاشـورايى در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان كرمان» و معرفى 
آثـار و فعاليت هاى دكتر «محمدرضا سـنگرى» از پرونده هاى ويژة اين شـماره در گروه آثـار و فعاليت هاى دكتر «محمدرضا سـنگرى» از پرونده هاى ويژة اين شـماره در گروه 
ادبيات اسـت. گروه هنر در اين شـماره به سـنت مذهبي و فراموش شـدة «چاووشـي» ادبيات اسـت. گروه هنر در اين شـماره به سـنت مذهبي و فراموش شـدة «چاووشـي» 
پرداخته اسـت. معرفي كتاب «اينجا كربلاسـت»، اثر سـيدمجتبي بحريني و گفت وگو با پرداخته اسـت. معرفي كتاب «اينجا كربلاسـت»، اثر سـيدمجتبي بحريني و گفت وگو با 
ايشان،  «مجلس تعزية حر» و يادداشت اختصاصي از «دكتر جابر عناصري» از موضوعات ايشان،  «مجلس تعزية حر» و يادداشت اختصاصي از «دكتر جابر عناصري» از موضوعات 

اين شمارة گروه هنر است. اين شمارة گروه هنر است. 
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نقطة عزيمت مشخص و مقصد معين غافل نبوده اند. 
ــتاد اين كنگره ضمن فعاليت در چهارچوب  اعضاي س
ــينaو حضرت  ــد با عنايت امام حس ــن اميدوارن دي
ــكل ممكن  صاحب الزمانqفعاليت ها به بهترين ش
ــورا اين  ــعر عاش ــب ش ــتاد برگزاري ش انجام گيرد س
شب هاي شعر را نوعي عزاداري فرهيخته از سوي اهل 
ــه فعاليت هاي جانبي اين كنگره  قلم مي دانند. از جمل
اهداي جايزة كتاب سال عاشورا و انتشار نشرية داخلي 

و تخصصي ادبيات عاشورا با نام «فرزدق» است.
آثار و تأليفات

ــعر  ــب ش از جملة خروجي ها و تأليفات كنگرة ش
عاشوراي شيراز عبارت اند از:

ــورا دربرگيرندة آثار  ــب شعر عاش 24 يادواره از ش  -
منتخب هر دوره

ــعار همايش هاي  ــده اش ــد مجموعه از برگزي چن   -
دانشجويان عاشورايي كشور

چند يادنامه و يادواره براي نكوداشت پيشكسوتان    -
شعر عاشورايي

ــد مجموعه محتوي اطلاعات و مطالبي دربارة  چن   -
موضوعات شب شعرها با انگيزة اينكه پيش درآمدي 

براي آن دوره باشد.
مجموعه هايي حاوي نقد و بررسي آثار نويسندگان    -

و شعراي نوجوان و جوان
ــورا با نام گاهنامة  ــرية تخصصي ادبيات عاش نش   -

«فرزدق»
متأثر از مراسم شب شعر عاشورايي شيراز در طول 
ــعر محرم» در شهرهاي  ــال گذشته «كنگرة ش 25 س
ــابه در تهران،  ــمي مش ــز و مراس ــون تبري ــي چ بزرگ
ــهر اصفهان، شهرستان هايي مانند دشتستان  خميني ش

استهبان و ورامين آغاز شده است. 
ــوز  ــران دانش آم ــران و پس ــتاني دخت اردوي تابس
ــال 1372  ــر كشور در س ــعر در سراس ــتة ش ممتاز رش
ــرد و آن را به زينت  ــدل ك ــينيه مب ــر را به حس رامس
ــب  ش آن  ــادگار  ي ــرد؛  ك ــن  تزيي ــرايي»  «عاشوراس
ــعار عاشورايي»  خاطره انگيز در مجموعه اي به نام «اش
ــارات «تربيت» چاپ و به همت صداوسيماي  در انتش
ــتفادة  ــال 1373 از آن اس ــارس در محرم س ــز ف مرك

مطلوبي شد.
ــور  اقبال به برنامه هايي از اين قبيل از مرزهاي كش
فراتر رفته و شعرايي از پاكستان، افغانستان، هندوستان 
و ... با مكاتبه با ستاد شب شعر عاشورا مرتبط شده اند.

نوآوري ها
ــن به  ــورا و پرداخت ــال عاش ــاب س ــداي كت اه
ــخصيت هاي عاشورايي  سوژه هايي از مفاهيم و ش
ــي توجهي  ــده يا گاه ــه آنها توجه ش ــه كمتر ب ك
ــم شب شعر عاشوراي  ــده جلوة خاصي به مراس نش
ــته براي سومين بار و  ــيراز داده است. سال گذش ش
با ياري سازمان حج و زيارت استان فارس، شاعران 
ــه  ــفر به عتبات عاليات در س ــورايي ضمن س عاش
ــعرخواني فاطمي، انتظار و عاشورايي در  ــم ش مراس
ــجد سهله و  جوار حرم اميرالمؤمنين عليa، مس

حرم مطهر سيدالشهداaشركت كردند.
ياد ياران

ــد ادبيات و  ــته و توانمن حضور چهره هاي برجس
ــورايي از جمله «محمدرضا سنگري»،  فرهنگ عاش
«سيدمهدي شجاعي»، «احد ده بزرگي»، «محمدعلي 
ــيدرضا مويد»،  ــاس براتي»، «س ــدي»، «عب مجاه
ــيني»، «مصطفي رحماندوست»،  «سيدمجتبي حس

غفورزاده»،  ــت»، «محمدجواد  رحماندوس «مجتبي 
ــري»،  شكارس «حميدرضا  قنبري»،  ــمت االله  «حش
ــرو آقاياري» و ... ضمن غنابخشي به محتوا و  «خس
خروجي هاي اين كنگره يك اتفاق فرهنگي-مذهبي 

ويژه را هر سال رقم مي زند.
«خيمه» ضمن گرامي داشت ياد و خاطرة «حاج 
ــت فرهنگي و  ــي اين حرك ــين فرهنگ» بان حس
ــت همة استادان  مذهبي اصيل و ضمن گرامي داش
ــت داران اباعبدااللهaنظير: «حاج علي اصغر  و دوس
ــي»، «محمدعلي  ــين طباطباي ــيف»، «سيدحس س
ــي» و همة آناني كه  ــي»، «محمدرضا آغاس مردان
ــته در اين محفل انس و الفت با  در سال هاي گذش
اهل بيتaحضور داشته اند و اكنون جايشان خالي 
ــت و مغفرت الهي و  ــت، براي اين عزيزان رحم اس
همنشيني با مولايشان را آرزومند و از همة متوليان 
ــان اين جريان ادبي، هنري و عقيدتي  و زحمت كش

سپاسگزار است. 

ــاله مي شود. موضوع  ــال شب شعر عاشوراي شيراز، 25 س امس
ــب شعر عاشورايي  ــت و پنجمين دورة كنگرة ش محوري بيس
ــلامُ عَليَْكَ يَا ثاَرَ االله وَ ابَنِ ثاَرِهَ»، رابطه  ــعار «الَسَّ ــيراز با ش ش
ــان،  ــوي اميرالمؤمنين عليaو فرزند گرامي ش ــد معن و پيون

سيدالشهدا اباعبداالله الحسينaانتخاب شده است.
ــورا در وبلاگ رسمي اش به  ــتاد برگزاري شب شعر عاش س
ــوان  فراخ  http://www.poemashoora.blogfa.com آدرس 

بيست و پنجمين دوره را به شرح ذيل آورده است.

فراخوان بيست و پنجمين دورة 
شب هاى شعر عاشورا

لامُ عَليَكَْ ياَ ثاَرَ االله وَ ابَنِ ثاَرِهَ  الَسَّ
فراخوان بيست و پنجمين دورة

شب شعر عاشورا
آخرين مهلت ارسال آثار:

26 آذرماه 1389
(غروب روز يازدهم محرم الحرام)
موضوع:

ــيaو فرزند  ــن مولا عل ــرت اميرالمؤمني ــاط حض «ارتب
«aگرانقدرشان حضرت سيدالشهدا اباعبداالله الحسين

ارسال آثار:
نشاني پست الكترونيكي:

poemashoora@yahoo.com

نشاني وبلاگ:
«جهت ارسال اثر به صورت پيام (كامنت) خصوصي»

http://www.poemashoora.blogfa.com

شرايط:
ــال آثار تمديد  ــت محدود زماني مهلت ارس ــا توجه به فرص ب   -

نخواهد شد.
 (2003word) كلية آثار ارسالي بايستي به صورت تايپ شده در   -
ــال شوند. از دريافت آثار تايپ شده در  با قلم (tahooma) ارس
ــورت pdf يا تصوير  ــده به ص ــر يا ارسال ش ــاي ديگ قالب ه

معذوريم.
ــتى برداشت هاى  ــورايى بايس ــرايان عاش ــاعران و نغمه س ش   -
ــود نورانى حضرت  ــش را از ارتباط مقدس وج ــى خوي معرفت
ــان حضرت  ــيaو فرزند گرانقدرش ــن مولا عل اميرالمؤمني
ــلاق  ــر خ ــك اث ــب ي ــينaدر قال ــام حس ــهدا ام سيدالش

ارائه كنند.
ــى از لحاظ تعداد اثر، فرم و قالب هاى ادبى نخواهند  محدوديت   -

داشت.
ــن،  ــماره تماس، س ــانى، ش ــخصات كامل نام، نش ذكر مش   -

تحصيلات و شغل همراه اثر الزامى است.
نوشته شده در پنجشنبه بيست و دوم مهر 1389ساعت 1:33 توسط ستاد برگزارى 

شب شعر عاشورا

ستاد برگزاري شب شعر 
عاشورا اين شب هاي 

شعر را نوعي عزاداري 
فرهيخته از سوي اهل 

قلم مي دانند.  
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ــت» معروف به شاعر  «مصطفى رحماندوس
ــتين روز تيرماه  «صد دانه ياقوت» زادة نخس
ــاعر، نويسنده و مترجم  ــتان همدان ش 1329، در اس

كتاب هاى كودكان و نوجوانان است.
ــمت هايى هم چون مدير مركز  رحماندوست در س
ــريات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان،  نش
ــريات رشد، سردبير رشد دانش آموز،  مدير مسئول نش
ــروش كودكان و نوجوانان،  ــردبير و پديدآورندة س س
ــته  مدير كتابخانة ملى كودكان و ... فعاليت هايى داش

است.
ــلال كارهاى  ــودك و نوجوان در خ ــاعر ك اين ش
ــعر  ــورا و به ويژه ش ــى خود نگاهى ويژه به عاش دين
ــورا براى كودك و نوجوان داشته است، دو شعر  عاش

ــته ترين  ــورا» و «قصة آب» از برجس ــى عاش «لالاي
كارهاى رحماندوست به شمار مى رود كه از نخستين 
ــده در حوزة كودك و نوجوان با مضموم  آثار توليد ش

عاشورا نيز به حساب مى آيد.
ــاعران  ــه مانند ديگر ش ــت نيز ب ــا رحماندوس ام
ــوراى شيراز كه  ــب شعر عاش ــته در كنگرة ش برجس
همه ساله ميزبان شاعران سوخته دل عاشورايى است 
ــت، با وى  ــركت داشته اس ــال هاى متمادى ش در س
ــن محفل ادبى  ــال حضورش در اي ــارة حس و ح درب
ــتيم، رحماندوست تلاش مى كرد تا  به گفت و گو نشس
ــور در اين كنگره را در  حس معنوى و خودمانى حض
ــان دهد؛ بنابراين ضمن استقبال از  صحبت هايش نش

موضوع گفت و گو با لحنى خودمانى گفت:
ــر دورة كنگرة  ــتمر در ه ــورت مس ــه ص «من ب
شب هاى شعر عاشوراى شيراز حضور نداشتم به ويژه 
ــاز آن، دوره هاى اول من را دعوت كردند چون  در آغ
ــتم نرفتم؛ تا اينكه يكسال  شعرى براى عاشورا نداش
ــت كه من شعر  ــاس كردم خيلى بى معرفتى اس احس

دربارة عاشورا نداشته باشم.
ــبى كه تماس گرفتند و از من  ــت آن ش يادم هس
ــيراز دعوت  ــعر عاشوراى ش ــب ش براى حضور در ش
ــى كردم و گفتم  ــد از اينكه من عذرخواه ــد؛ بع كردن
ــب بود و برنامه «شب  ــاعت 9 ش نمى توانم بيايم، س
ــد، پس از آن  ــر كوچولو» از راديو پخش مى ش به خي
ــروده هاى  برنامة لالايى براى كودكان كه يكى از س
ــد، همان زمان جرقه اى در ذهن  من است، پخش ش
من زده شد كه شعر لالايى عاشورا حاصل اين جرقه 
است. پس از آن خودم تماس گرفتم و براى نخستين 

ــورا به كنگرة شب هاى شعر  ــعر لالايى عاش بار با ش
عاشوراى شيراز رفتم.

ــره خواندم و  ــورا» را در كنگ ــعر «لالايى عاش ش
ــورا شد. اين شعر  ــعر كودك دربارة عاش اين اولين ش
ــدة جرقه اى بود كه به تلاش من  در حقيقت متولد ش
بستگى نداشت، خود آمده بود. اين همان شعرى بود 
ــيدمحمد ميرزمانى» پس از بازگشت از  كه بعدها «س
ــب شعر در روزنامه ديده بود  مكه به همراه گزارش ش
ــاخته بود. پس از آن نيز تورج  و بر روى آن آهنگى س
ــاخته  ــنى از روى آن س زاهدى آن را خواند و انيميش

شد.
اين شعر در واقع هدية كنگره و امام حسين بود با 
ــعر من تلاش كردم چند شعر ديگر هم بگويم  اين ش
و به كنگره بروم، دو سال بعد شعرهاى چندان خوبى 
ــر نكردم، اما سال سوم    ــتم و در جايى هم منتش نداش
شعر «قصة آب» را سرودم كه منتشر شد و در كنگره 

مورد توجه قرار گرفت.
ــب هاى شعر عاشوراى شيراز دو  در واقع من از ش
ــة كودكانه كه «لالايى  ــزرگ دارم يك هدي هدية ب
ــت و يك هدية نوجوانانه كه «قصة آب»  عاشورا»س

است.
ــال ها به كنگره رفتم ولى  پس از آن نيز برخى س
ــعر نداشتم، اما مهم رفتن و شركت كردن بود، چرا  ش
كه شب شعر عاشوراى شيراز از مردمى ترين شب هاى 
ــعرى است كه من ديدم هيچ ربطى به دولت ندارد  ش
ــت. در  ــت كمك نمى گيرد  و كاملاً مردمى اس از دول
اين كنگره شاعران هتل نمى روند، بلكه در يك طبقه 
ــاختمان با يك پتو مى خوابند و در مجموع شركت  س

«لالايى عاشورا» و «قصة آب» 
دو هدية شب هاى شعر عاشوراى شيراز براى من است

قصة آب و لالايى عاشورا
گفت وگو با مصطفى رحماندوست

سميرا شاه قلى
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شعر «لالايى عاشورا» 
را در كنگره خواندم و 
اين اولين شعر كودك 
دربارة عاشورا شد. 
اين شعر در حقيقت 
متولدشدة جرقه اى بود 
كه به تلاش من بستگى 
نداشت، خود آمده بود.

عكس: حسين اينانلو
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ــينة افتخارآميزي دارد و در  ــورايي شيراز» از تشكل هاي موفق مذهبي است كه پيش ــب هاي شعر عاش «ش
بالندگي و رواج شعر عاشورايي معاصر سهيم و دخيل بوده است.

اين تشكل ديني كه ماهيتي كاملاً ولايي دارد، به علت خصلت مردمي بودنش با اقبال شيفتگان مكتب حسيني 
مواجه بوده است.

ــت، خدمات  ــتي به تمام داش ــندانه دس ــين آقا فرهنگ» كه در انجام امور خير و خداپس مرحوم مغفور «حاج حس
ــي همراه بود و همو بود كه سنگ بناي اين نهاد  ــت، با بركات ملموس بي ريايش به جهت نيت پاك و زلالي كه داش
خير را نهاد و پس از رحلت وي فرزند صالح و خلف ولايت مدار او «حاج عبدالحسين فرهنگ»، اين مسئوليت خطير 
ــتياري چند تن از عزيزان، اين نهاد صميمي و تأثيرگذار را در فضايي  ــت با همراهي و دس را برعهده گرفت و توانس

سرشار از محبت و معنويت، مديريت كند. خداش خير دهاد هر كه اين عمارت كرد!
جا دارد از درگذشتگان اين جرگة ولايي كه سال هاست به كاروان ابديت پيوسته اند، ياد كنيم؛ مرحوم حاج آقاي 
سيف، مرحوم استاد محمدعلي مرداني، مرحوم استاد جمالي(مذنب) و محمدرضا آغاسي و براي آنان غفران الهي را 

آرزو كنيم و براي شاعران پيشكسوتي چون احد ده بزرگي توفيق روزافزون طلب كنيم. 
سخن پاياني اينكه، تشكل هايي با اين خصوصيت،  نقش ترديدناپذيري در شكوفايي استعداد هنري شاعران جوان 
در زمانة ما دارند و اين عزيزان اگر توفيق آفرينش آثاري ممتاز و متمايز از همگنان خود داشته اند، مديون آغوش هاي 

باز و جبين هاي گشاده اي هستند كه حضور آنان را در ميان خود گرامي داشته اند. تا باد چنين بادا! 

يـاد يـاران
محمدعلى مجاهدى (پروانه)

در آن حس معنوى و خوبى دارد. من هميشه احساس 
ــب  مى كردم كه اگر خداوند توفيق دهد بايد در اين ش

شعر شركت كنم، چون خودم حس مى گيرم.
ــيارى حضور دارند كه  ــاعران بس در اين كنگره ش
تقريباً اكثر آن ها از چهره هاى شاخص هستند، كه شايد 
ــند، چهره هايى  ديگر در روزگار ما در قيد حيات نباش
مانند مرحوم «نصر االله مردانى»، «محمدرضا آقاسى»  
ــدان مراوده اى با آنان  ــه البته من در اين كنگره چن ك
ــال هايى كه من توفيق حضور  ــايد در س ــتم، ش نداش

نداشتم اين عزيزان بودند.
ــيراز  ــوراى ش ــعر عاش ــب هاى ش من از كنگرة ش
ــن و بهترين  ــيار دارم، بزگتري ــاى خوب بس خاطره ه
ــا چهره هاى  ــورم در كربلا همراه ب ــرة من حض خاط
ــيراز بود، من در  ــعر عاشوراى ش حاضر در اين شب ش
ــت برادر جانبازم به  زمان صدام به عنوان عصاى دس
كربلا رفته بودم؛ اما چندان بهم خوش نگذشته بود با 
وجود اينكه اولين بار بود به اين سفر زيارتى مى رفتم 
اما حس اينكه ساية ديكتاتورى هم چون صدام بالاى 
ــت، اجازه نداد حس و خاطرة خوبى از اين  ــرم اس س
ــفر به همراه بياورم چرا كه دلم براى مردم عراق و  س
ــهيد يا جانباز بودند، مى سوخت.  زائرانى كه خانوادة ش
ــعر عاشورا از من  ــب هاى ش ــطة ش پس از آن به واس
دعوت شد كه به همراه برخى از شعرا به كربلا بروم، 
ــفر براى من به  ــيار خوش از اين س كه خاطره اى بس
 aــفر در حرم امام حسين ــت، در اين س همراه داش
ــكيل داديم، همه همراهانمان هنرمند  ــب شعر تش ش
ــفر بسيار  بودند، كلام ها و رفتارها هنرمندانه بود و س

آرامش بخشى بود. 

اين تشكل ديني كه 
ماهيتي كاملاً ولايي دارد، 

به علت خصلت مردمي 
بودنش با اقبال شيفتگان 

مكتب حسيني مواجه 
بوده است.
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 لطفاً از تاريخچة «شب شعر عاشورا» برايمان 
بگوييـد. ايـن كنگره از چه زماني شـروع شـد؟ 

دغدغة چه كساني بود؟
ــورا دو مطلب وجود دارد: يكي  ــب شعر عاش دربارة ش
ــد، چه كساني  ــروع ش تاريخچه و اينكه از چه زماني ش
ــكيل اين همايش  ــروع كردند و ديگري «انگيزة» تش ش
است. به نظر من انگيزة آن مهم تر از تاريخچة آن است. 
ــتانش در يكي از هيئت هاي قديمي  مرحوم پدرم و دوس
شيراز دغدغة احياي يكي از سنت هاي فراموش شدة اهل 
aــنتي كه مخصوصاً امام صادق بيتaرا داشتند. س
ــي الرضاaنسبت به آن اهتمام  و حضرت علي بن موس
ــورايي بود. اين انگيزة  ــتند و آن تكريم شعراي عاش داش
اصلي برپايي شب شعر عاشورا بود. نيت بانيان اصلي اين 
ــگاه حضرت صديقة طاهره و  برنامه عرض ادب به پيش
ــان بود. در طول مسير هم دوستاني به  جلب رضايت ايش
ــته و ايده هاي تازه اي را مطرح كرده اند.  جمع اوليه پيوس
ــده و فكري براي  ــه هم تا به امروز از هر اي بانيان جلس

تقويت مراسم استفاده كرده اند. 

 چـرا مرحـوم «حاج حسـين فرهنـگ» براي 
ابراز ارادت به اهل بيتa، برگزاري شـب شعر 
عاشورا را انتخاب كرد؟ ايشان دستي در ادبيات 

داشت؟
ــم  ــان در برپايي مراس معمولاً بانيان هيئت ها، خودش
ــد، يكي مداحي  ــي كفش جفت مي كن ــي دارند. يك نقش
مي كند، يكي سفره پهن مي كند، هر كس كاري مي كند، 
ــان وقتي  ــئوليتي دارند؛ ايش اعضاي هيئت هر كدام مس
ــي  ــمي كه بود، هيچ نقش ــي بود يا در هر مراس در هيئت

نداشت.

 كمي بيشـتر توضيح دهيـد. فكر مي كنم براي 
خيلي هـا جالب باشـد كـه دربارة مرحـوم «حاج 
حسين فرهنگ» رئيس چاپخانة فرهنگ شيراز و 
باني يكي از غني ترين جريان هاي ادبي و مذهبي 

كشور بيشتر بدانند.
ــت  ــينaرا دوس ــدر ما، حقيقتاً امام حس ــوم پ مرح
ــان برده  ــهدا جلوي ايش ــي بود نام سيدالش ــت. كاف داش
ــود. يك پيوند عميق دروني  ــود تا اشك شان جاري ش ش
ــكش  ــت. با ياد امام حسينaاش با نام حسينaداش
ــه در منزل  ــاي جمع ــر هفته صبح ه ــد. ه جاري مي ش
ــت كه هنوز هم ادامه دارد. ايشان  ــم روضه اي داش مراس
ــرد در خانه روضه  ــظ را دعوت مي ك ــوان و واع روضه خ
ــن را كه مردم  ــودش گريه كند. دغدغة اي ــد تا خ بخوانن
بيايند، گريه كنند، نداشت. براي خودش اين كار را انجام 
ــم  ــي داد. بهترين پذيرايي و احترام را از مدعوين مراس م
ــم امام  ــاني كه در مراس ــي آورد و براي كس ــه جاي م ب
حسينaشركت مي كردند، احترام ويژه اي قائل بود. هر 
ــينaبود، هر جا كه مجلسي  جا كه اسمي از امام حس
ــينaبود، مي رفت و مستمع بود. نه گوينده  از امام حس
ــتمع بود. از  ــود، هيچ چيز نبود، فقط مس ــود، نه مداح ب ب
پيامبرsنقل است كه ايمان واقعي نمي آورد مگر كسي 
ــتر از  ــتر از خودش و فرزندان من را بيش ــه من را بيش ك
ــته باشد؛ مرحوم پدر اين را  فرزندان خودش دوست داش

رعايت مي كرد.

 ان شاءاالله امسال دورة بيست و پنجم مراسم 
برگزار مي شود؟

بله.

 مراسم در چه تاريخي برگزار مي شود؟

ــد يا  ــت قبل اربعين باش نزديك به اربعين. ممكن اس
بعد از آن.

 يعني يك تاريخ معيني براي هر سال ندارد؟
ــته به مناسبت هاي  ــخصي ندارد. بس خير؛ تاريخ مش
ــي و قمري، تاريخ  ــال و بنابه اختلاف ماه هاي شمس س
ــال تغيير مي كند. معمولاً بين دهة دوم و  برگزاري هر س

سوم صفر برگزار مي شود. 

 در طول 25 سـال گذشـته، هر سـال برگزار 
شده است؟

يك سال برگزار نشد. امسال بايد سال 26ام باشد.

 دليل خاصي داشت؟
ــمينار فرهنگي تداخل داشت، به خاطر  خير، با يك س

همين ترجيح داده شد كه برگزار نشود.

 ايـن همايش در طـول 25 دوره اي كه برگزار 
شـده، تغييـر و تحولي داشـته يا برنامه هـا عيناً 

تكرار مي شود؟
ــت. در سال اول صرفاً  ــير تحول آن محسوس اس س
ــم و با كمك  ــاعر را دعوت كردي ــتان ش عده اي از دوس
ــي»، آقاي «جمالي» و آقاي «مرداني» و  آقاي «ده بزرگ
ساير دوستاني كه پيش تر براي امام حسينaشعر گفته 
ــم برگزار شد؛ البته بعضي هم مشخصاً براي  بودند، مراس
ــعر گفتند. مرحوم «نصراالله مرداني»  ــم، ش همان مراس
ــام و دفاع  ــعرهايي راجع به ام ــي بود و ش ــاعر معروف ش
ــروده بود كه بعضي حتي جزو سرودهاي ملي  مقدس س
ــوند؛ مثل شعر «پير  ــده بودند و هنوز هم پخش مي ش ش
دلاور ما ...». ايشان جايگاه مخصوصي در ادبيات معاصر 

عزاداران فرهيخته
گفت وگو با عبدالحسين فرهنگ

پوريا شيرآشيانى
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«شب شعر عاشوراي شيراز»، امروز بعد از حدود يك ربع قرن جريان فكري، عقيدتي، فرهنگي و مذهبي آشنايي در بين اهل ادب و هنر است.«شب شعر عاشوراي شيراز»، امروز بعد از حدود يك ربع قرن جريان فكري، عقيدتي، فرهنگي و مذهبي آشنايي در بين اهل ادب و هنر است.
وقتي «حاج عبدالحسين فرهنگ» فرزند «حاج حسين فرهنگ» دربارة پدرش كه از بانيان اصلي اين كنگرة ادبي است، مي گويد: «پدرم نه گوينده بود، نه مداح وقتي «حاج عبدالحسين فرهنگ» فرزند «حاج حسين فرهنگ» دربارة پدرش كه از بانيان اصلي اين كنگرة ادبي است، مي گويد: «پدرم نه گوينده بود، نه مداح 

بود، نه شاعر بود، هيچ چيز نبود. فقط در مجلس امام حسينبود، نه شاعر بود، هيچ چيز نبود. فقط در مجلس امام حسينaaمستمع بود ...» با خودم فكر مي كنم، عجب آدم بزرگي بوده اين مرد. خدايش بيامرزد.مستمع بود ...» با خودم فكر مي كنم، عجب آدم بزرگي بوده اين مرد. خدايش بيامرزد.
ــورا گفت وگو كرديم. الگوبرداري از رفتار نبوي و اهل بيتaaدر اجراي اين همايش در اجراي اين همايش  ــازوكار ستاد شب شعر عاش ــينه، خروجي ها و س ــين فرهنگ دربارة پيش ــورا گفت وگو كرديم. الگوبرداري از رفتار نبوي و اهل بيتبا عبدالحس ــازوكار ستاد شب شعر عاش ــينه، خروجي ها و س ــين فرهنگ دربارة پيش با عبدالحس

ارزشمند ادبي، جلوة خاصي به اين فعاليت بخشيده كه از ديد هيچ يك از دوستاني كه تا به حال دربارة اين موضوع با آنها صحبت كرده ايم پوشيده نبوده است.ارزشمند ادبي، جلوة خاصي به اين فعاليت بخشيده كه از ديد هيچ يك از دوستاني كه تا به حال دربارة اين موضوع با آنها صحبت كرده ايم پوشيده نبوده است.

مرحوم پدرم و دوستانش 
در يكي از هيئت هاي 
قديمي شيراز دغدغة 
احياي يكي از سنت هاي 
فراموش شدة اهل 
بيتaرا داشتند. سنتي 
كه مخصوصاً امام 
صادقaو حضرت علي 
بن موسي الرضاaنسبت 
به آن اهتمام داشتند و آن 
تكريم شعراي 
عاشورايي بود.
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دارد؛ اما تا آن موقع براي امام حسينaشعر نگفته بود و 
اولين شعرش را براي شب شعر عاشورا گفت. جالب است 
كه بدانيد آقاي مرداني به سرطان مبتلا شدند و با عنايتي 
ــتند و ارتباطي كه  ــان داش كه مقام معظم رهبري به ايش
ــان با دكتر حداد عادل داشت و به خاطر آرزويي كه  ايش
ــان به كربلا مهيا شد و ايشان  داشت، مقدمات سفر ايش
در سال 82 وارد صحن سيدالشهداaشدند و شعري را 
ــهداaگفته بودند: «آنچه در سوگ تو  كه براي سيدالش
اي پاك تر از پاك گذشت / نتوان گفت كه هر لحظه چه 
غمناك گذشت ...»، خواندند، از حرم بيرون آمدند و فوت 

كردند؛ سپس ايشان را به ايران آوردند. 
يكي دو سال برنامه به همين شكل بود و ما ميهمان ها 
ــوان مي داديم و به  ــوت مي كرديم؛ بعد از آن فراخ را دع
ــاي «ده بزرگي»، «دكتر  ــتان به خصوص آق همت دوس
ــوم «حاج  ــرو آقاياري» و مرح ــاي «خس ــنگري»، آق س
محمدعلي مرداني» از فرصت ها استفاده مي كرديم، مثلاً 
ــعر عاشورايي  ــر شب ش در اردوهاي دانش آموزي رامس
ــال 1373 به بعد  ــزار كرديم و از س ــوزي را برگ دانش آم
ــتم، دانش آموزان هم به  ــب شعر هش يعني همزمان با ش

اين جمع پيوستند.
همزمان با پيوستن دانش آموزان به شعراي عاشورايي، 
ــرزدق» را براي بچه ها  ــق داد و 2 ماهنامة «ف خدا توفي
ــت و تاكنون  ــيار خوبي داش ــر كرديم كه تأثير بس منتش
نزديك به 30 شماره منتشر شده است. بسياري از شعراي 
ــور محصول همان دوره ها هستند و به  آييني مطرح كش
ــي در شعر  ــان اين فعاليت ها تأثير محسوس اذعان خودش

آنها داشته است.
ــب شعر آييني  ــوراي شيراز،  اولين ش ــب شعر عاش ش
ــور است و زماني كه آغاز به كار كرد هنوز 3-2 سال  كش
ــال ها، خيلي سرد  به پايان جنگ مانده بود. فضاي آن  س
ــاي ده بزرگي در  ــال ها روزي به همراه آق ــود. همان س ب
ــعر دانش آموزي در تهران شركت  يكي از كنگره هاي ش
كرده بوديم. يادم مي آيد كه يكي از عزيزان، جناب آقاي 
ــت، بچه ها به  ــب گريه مي كرد و مي گف ــاري» آن ش «ي
اينجا كشيده شده اند كه شعرها همه بوي يأس، نااميدي 
ــعرهاي برگزيده هم رنگ و  و بي هدفي مي دهد. حتي ش
ــب آقاي ياري  ــت گرية آن ش بوي يأس و نااميدي داش
ــت و با خود فكر مي كردم،  تأثير عجيبي روي من گذاش
ــن مرد چقدر دغدغة بچه ها را دارد. بعد از آن با برپايي  اي

ــب شعر عاشورا، بحمداالله بسياري از  كنگره هايي نظير ش
شعراي نوجوان و جوان براي اهل بيتaشعر مي گويند 
ــعر مي گويند و اين محصول همان  و خيلي هم خوب ش

دوره هاست.

 گويـا فعاليت سـتاد شـب شـعر عاشـورا به 
برگزاري كنگرة شـب شـعر محدود نمي شـود و 
فعاليت هايـي نظير سـفر به كربلا هـم در برنامه 

بوده است؟
ــب شعر عاشوراي شيراز نحوة  يكي از ويژگي هاي ش
ــت. بچه ها در هتل اقامت نمي كنند؛ بلكه  پذيرايي آن اس
ــوند. فضا، فضاي هيئت است. بچه ها  دور هم جمع مي ش
ــتند؛ طبقة بالا و پايين.  ــقف يا دو سقف هس زير يك س
ــوند  گاهي با حداقل امكانات، بچه ها دور هم جمع مي ش
ــال هاي اول  و با هم گفت وگو مي كنند. مخصوصاً در س
ــت مان بازتر بود و مي توانستيم عزيزان بيشتري  كه دس
ــلاً «دكتر مظلومي» بود، جناب آقاي  را دعوت كنيم؛ مث
ــان روبه راه تر  ــام» بودند، آن موقع وضع جسمي ش «حس
ــينند و بچه ها  ــتند با بچه ها دور هم بنش بود و مي توانس
ــد. روزهاي آخر هر دوره هم  ــم نهايت بهره را مي بردن ه
ــت.  ــنگري» با بچه ها صحبت و گفت وگو داش «دكتر س
ــمي از اين قبيل هم بود. بله، صرفاً  برنامة مداحي و مراس
ــعرخواني اكتفا نمي كنيم و اين برنامه ها هم هست.  به ش
ــت و دوم اولين دوره اي بود كه پيشنهاد كردند  دورة بيس
به كربلا برويم و خدا را شكر تا به حال سه مرتبه دوستان 
موفق شده اند كه به كربلا بروند؛ البته هزينة سفر با خود 
عزيزان است و ستاد شب شعر، باني مخارج سفر نيست.

 هزينه هـاي معمـول برگزاري كنگـره، چگونه 
تأميـن مي شـود؟ كـدام نهادهاي دولتـي براي 

تأمين هزينه هاي اين مراسم كمك مي كنند؟
ــت  اين مجموعه، مردمي بودن خود را حفظ كرده اس
ــد، البته از  ــتفاده نمي كن ــاي اين چنيني را اس و كمك ه
كمك هاي غيرريالي بهره مي بريم؛ مثلاً براي استفاده از 
ــاد اسلامي و تالار  تالار حافظ كه متعلق به ادارة كل ارش
ــتغيب كه براي دانشگاه شيراز است، هزينه اي  شهيد دس
ــراي آگهي ها وجهي  ــيما ب پرداخت نمي كنيم. صدا و س
دريافت نمي كند؛ اما در كل از امكانات مالي هيچ نهادي 

استفاده نمي كنيم.

 يعني به شما پيشنهاد كمك شده و شما قبول 
نكرده ايد؟

ــت اما خودمان هم درصدد  ــده اس ــنهاد نش خير. پيش
ــي نبوده ايم. قصد نداريم برنامه اي  جلب حمايت هاي مال
ــتداران  ــتان و دوس ــياري از دوس كه حاصل زحمت بس
ــال زحمت  ــاني كه در طول س ــت (كس اباعبدااللهaاس
ــنيده  ــمي از آنها در جايي ش ــند؛ ولي اس زيادي مي كش
ــناخته  ــان هم علاقه اي ندارند كه ش ــود و خودش نمي ش

شوند) برچسب حمايت نهادي را بخورد.

 نحوة اجراي برنامه و فراخوان به چه شـكلي 
اسـت؟ سـاز و كار ستاد شـب عاشـورا چگونه 

است؟
ــال، آغاز  ــم هر س در حقيقت فرداي آخرين روز مراس
شب شعر بعدي است؛ يعني اختتاميه هر سال و افتتاحية 
ــال، موضوع سال  ــت. هر س ــال آتي همزمان اس هر س
ــات بچه ها  ــود و گاهي در همان جلس آينده مطرح مي ش
ــال «دكتر سنگري»  ــان را مي سرايند. هر س شعرهايش
دربارة موضوع سال بعد صحبت مي كند و بچه ها با تأثير 
ــا غزلي كوتاه  ــان، رباعي، دوبيتي ي از صحبت هاي ايش
ــال تهيه  ــال كتابي با موضوع همان س مي گويند. هر س
ــال  ــم كه در واقع پيش درآمدي بر موضوع آن س مي كني

مرحوم حاج حسين فرهنگ

همزمان با پيوستن 
دانش آموزان به شعراي 

عاشورايي، خدا توفيق داد 
و 2 ماهنامة «فرزدق» را 

براي بچه ها منتشر كرديم 
كه تأثير بسيار خوبي 

داشت و تاكنون نزديك 
به 30 شماره منتشر شده 

است.
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ــاعران قرار مي گيرد. موضوع امسال  است و در اختيار ش
هم «پيوند معنوي اميرالمؤمنينaبا فرزند گرامي شان 
سيدالشهداa» است. دكتر سنگري كتابي با نام «يك 
مشرق و دو آفتاب» را تهيه كرده اند كه در اختيار شاعران 

و مدعوين قرار خواهد گرفت.

موضوع هر سال چگونه انتخاب مي شود؟
ــال هاي  ــال اول موضوعات، آزاد بود و س در 3-2 س
ــتيم؛ مثلاً حضرت  ــخصيتي داش ــد موضوعات تك ش بع
ــرت  حض  ،wــب زين ــرت  حض ــل،  عقي ــن  ب ــلم  مس
ــخصيت هاي غيرفاطمي نظير:  ــپس ش ابوالفضلa؛ س
حبيب بن مظاهر يا «جون» غلام امام حسينaمطرح 
ــبت ها مثل اربعين،  ــراغ مناس ــدند و بعد از آن هم س ش

غروب عاشورا و ... رفتيم.

 نحـوة انتخاب اين موضوعات چگونه اسـت؟ 
آيـا ايـن موضوعات توسـط يك شـورا انتخاب 

مي شوند؟
ــط جمع دوستان انتخاب مي شود؛ اما  موضوعات توس
ــاله داشته  ــت كه ما يك برنامة مثلاً 20 س اين گونه نيس
ــال ايدة انتخاب  ــي انتخاب موضوع يك س ــيم. گاه باش

سال هاي بعد را هم مي دهد.

 شـما كه يكي از بانيان و دست اندركاران اين 
جريان فكري، فرهنگي و مذهبي هستيد از منظر 
باني اي كـه خودش هم مخاطب برنامه هسـت، 
چه ويژگي مخصوصي در اين فعاليت مي بينيد؟

شب شعر عاشورا بذري است كه با دستي پاك كاشته 
ــت. اين كار با  ــده اس ــده و اكنون درخت تنومندي ش ش
ــوده و با آن به  ــت. رفع تكليف نب ــل همراه بوده اس توس
ــت. من شاهدم بسياري  ــده اس صورت اداري برخورد نش
ــب شعر عاشورا  از بچه ها با جان و دل براي برگزاري ش
زحمت مي كشند و حاضر نيستند جايي از آنها اسمي برده 
ــود. خيلي  ها وقت مي گذارند، هزينه مي كنند و در عين  ش
ــان نمي آورند.  ــال خيلي كم و زيادها را به روي خودش ح
ــخصيت هاي سياسي، تجليل خاصي  در اين برنامه از ش
صورت نمي گيرد. گاهي شخصيت هاي تراز اول سياسي 
داخل جمعيت مي شوند و كسي متوجه آنها نمي شود. همة 
ــم ديده مي شوند. از حضور بزرگان در  حضار با يك چش

جلسه خوشحال مي شويم؛ اما رفتارمان مطابق با الگوي 
نبوي و رفتار اهل بيتaاست. در يك مقطعي گروهي 
ــئول براي برنامه بودند،  به دنبال گرفتن پيام از يك مس
ــم ضمن احترامي كه براي همه قائل  اما در نهايت گفتي
ــأن مجلس امام حسينaبالاتر از  هستيم،  معتقديم ش

اين حرف هاست.

 خروجي نهايي شب شعر عاشورا چيست؟
ما حداقل سه دسته خروجي داريم:

ــه مدعوين اهدا  ــال آينده ب ــادوارة هر دوره كه س اول، ي
ــال هم يادوارة دورة بيست و چهارم را  ــود. امس مي ش
ــت و پنجمين دورة  كنگره در  آماده كرده ايم و در بيس

اختيار شاعران قرار خواهيم داد.
ــال كه پيش درآمد  دوم، پيش درآمدهايي با موضوع هر س
امسال هم با نام «يك مشرق و دو آفتاب» آماده شده 

و در اختيار شاعران قرار خواهد گرفت.
ــوم، در چند دوره از از پيشكسوت هاي شعر عاشورايي  س
مثل مرحوم «محمدعلي مرداني»، مرحوم «جماليان» 
(كه آن موقع در قيد حيات بودند)، مرحوم «پيروي» و 
ــد و  يادواره اي هم براي آن عزيزان تهيه  ... تقدير ش

و تقديم شد.
ــريات «فرزدق» است كه تاكنون  خروجي ديگر هم نش

نزديك به 30 شمارة آن منتشر و توزيع شده است.

 گويـا نرم افزارهايي هم محتوي شـعر روايي 
آماده كرده ايد؟

ــن حوزه خيلي موفق نبوده ايم؛ ولي روي آن كار  در اي
مي كنيم.

 حاج آقا! اگر موضوع خاصي از منظر سـؤالات 
مـن مغفـول مانـده و براي معرفي شـب شـعر 

عاشوراي شيراز ضرورت دارد، بفرماييد.
ــورا از همة دوستان تشكر  ــتاد شب شعر عاش ما در س
ــت كه برافراشته شده و همه در  مي كنيم. اين خيمه ايس
ــهيم هستند. خاطرم هست كه سال 65 به يكي از  آن س
ــتان كه مديرعامل صدا و سيماي استان فارس بود  دوس
دربارة برگزاري اين همايش گفتم و ايشان گفتند: «قدم 
اول را خيلي سنگين برداريد؛ اگر سنگين برنداريد، در جا 
مي زنيد و به همان قانع خواهيد شد.» جملة كوتاهي بود، 

ــير ما را عوض كرد. بعدها ايشان را نديدم، ولي  ولي مس
ــتادم كه جملة آن روز شما مسير ما  ــان پيغام فرس برايش
ــده  را عوض كرد. در اين برنامه كارهاي زيادي انجام ش
ــخاص زيادي زحمت كشيده اند. اين قضيه فقط به  و اش
ــين فرهنگ» يا آقاي «ده بزرگي» يا عزيزاني  «حاج حس
ــاني از ابتدا تا به  ــوند، ختم نمي شود. كس كه ديده مي ش
حال و كساني در طول اين سال ها به مجموعه پيوسته اند 
و زحمات زيادي مي كشند. خدا را شكر اين برنامه الگويي 
ــتان هاي ديگر هم شده است و من  براي ديگران در اس
ــان را به اجراي مراسمي كه  از آنها تقاضا مي كنم، خودش
ــينند و شعر بخوانند قانع نكنند.  صرفاً در آن دور هم بنش
بايد يك كار هيئتي با برنامه و با خروجي هاي مفيد انجام 

دهند.
در بين عزيزاني هم كه نقش ويژه اي در مراسم شب 
ــتند، بايد يادي كنم از «حاج علي اصغر  شعر عاشورا داش
ــال  ــيف» كه يك فرهنگي تحصيل كردة 60-50 س س
ــگاهي و رتبة اول و  ــلات دانش ــش بودند و با تحصي پي
ــانس در آن زمان هيئتي راه انداختند و ضمن  مدرك ليس
ــروي متعهد و  ــو و ارزنده به تربيت ني ــام كارهاي ن انج
كادرسازي پرداختند برخي از مسئولان مملكتي در تهران 
ــاگردهاي  ــيراز در كابينة فعلي و در دولت نهم از ش و ش
ايشان بودند؛ وقتي ايشان در قيد حيات بودند «خيمه» با 

ايشان مصاحبه كرد و در مجله چاپ شد.*

 فكـر مي كنـم جنـاب دكتر كافي هم شـعري 
دربارة ايشان سروده اند.

«كجاست آنكه مرا با نگاه مي آموخت / كجاست آنكه 
مرا از گناه وامي داشت ...»

ــب شعر عاشورا  ــان نقش مؤثري در راه اندازي ش ايش
داشت؛ در عين حال از هرگونه اظهارنظر پرهيز مي كرد. 
ــت؛ ولي  ــاعدت، همكاري و همراهي را داش نهايت مس
ــعر و شاعري در تخصص من نيست. من در  مي گفت ش
ــم؛ ولي در حقيقت پدرم عضوي از  ابتدا دربارة پدرم گفت
ــب شعر عاشورا دوست داران  اين مجموعه بود و براي ش

زيادي از اباعبدااللهaزحمت كشيده و مي كشند. 

پي نوشت :
مصاحبة اختصاصي خيمه با «حاج علي اصغر سيف» در شمارة    *

32-31 ماهنامه در صفحة 32 آمده است.
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اين قضيه فقط به 
«حاج حسين فرهنگ» 
يا آقاي «ده بزرگي» 
يا عزيزاني كه ديده 
مي شوند، ختم نمي شود. 
كساني از ابتدا تا به 
حال و كساني در طول 
اين سال ها به مجموعه 
پيوسته اند و زحمات 
زيادي مي كشند.
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شب شعر عاشورا رسم خوشايندي شده است، 
ــال كاروان غزل عاشوراي كشور همراه  هر س
ــينaحركت مي كند و در  ــك امام حس كاروان كوچ
ــال قمري  اين ديار چكامه خيز خيمه مي زند، اگرچه س
ــود و سال شمسي با محول  كنار نهر علقمه تازه مي ش
ــا فروردين گره  ــول و الاحوال، اما هرگاه محرم ب الح
ــتي گهوارة علي اصغرaرا  مي خورد حوالي فرات دس
ــقا مي شود،  تكان مي دهد و در عراق عجم كودكي س
ــراز تل نظاره مي كند  ــتاده بر ف آنجا زني در كربلا ايس
ــته هاي امين ولايت  گودال قتلگاه را و اينجا زير گلدس
ــت، به اين ترتيب  ــم نرگس به شقايق نگران اس چش
ــيدي گرد ماه هاي قمري  ــرزمين خورش ــاعران س ش
ــال هاي  ــيراز مثل س ــد تا در محرم و صفرِ ش مي گردن

هجري خاطره شوند!
بيست و سه سال قبل غزل هاي نورسيدة عاشورايي 
ــيراز با رديف آب قافيه  ــز درختان قصيده ريز ش در پايي
ــت و چهارمين  ــتان است و در بيس ــدند، حالا زمس ش
ــپيد خاطره ها و شبانه ها، پيالة خاطرات  يلداي گيسوس
ــنة جوانان خاطرخواه  ــلك در بزم تش پيران ساقي مس
ــله تشنگان با هم  ــبوي كهن سلس دور مي زند و از س
ــعر امروز نيز به آيين  ــند، پسران ش قدحي تازه مي نوش
ــي مضامين تازه دم تعارف مي كنند و با غمي  قدرشناس
ــان را مثل انار تازه دانه  شيرين قلب سرخ و قشنگ ش
مي كنند و پيش مي كشند و نمك پاش دل خويشند در 

شرح آن يار سفر كرده.
و چه شاعراني! شاعران جوان و با معرفتي كه انگار 
ــم آمده اند؛ با محبت و كاربلد و  از كوچه هاي بني هاش
خريدار شعر زخمي و اهل بيتيaرفقاي وفاداري كه 
ــان عشق به آل االله و موسيقي خطبه ها  محور رفاقت ش
و دلبري هاي ميانة ميدان كربلاست و گاه به ناگاه خبر 
ــاني از جمع ما به كاروان لاله ها پيوستند؛  مي رسد كس

اي دريغا! رفيقان مان، شاعراني كه بر تخته سنگي غزل 
شدند و اكنون در يادمان با صور خيال انگيز و قافيه هاي 
مختلف، ترجيع بندند، ذكر جميل شان در اجتماع سيب 
و صلوات ها كم مبادا! و ياد كنم از شاعر هميشه لبخند، 
با خلق و خوي كم نظير، بي ادعا، ساده، زلال چون يكي 
قطره باران استاد محمود شاهرخي (جذبه) كه در پيش 
همين روزها واپسين غزلش را پرنده تخلص كرد و پريد، 
خدايش بيامرزد! و ياد كنم از آن شب ها كه خانه اي در 
ــطين گرم تصوير و تشبيه و كنايه مي شد.  خيابان فلس
ــزل گپ و گفت و  ــاي مجاور من ــي و اتاق ه در پذيراي
احوالپرسي انواع شعر سنتي بود و چون زير يك سقف 
نان و نمك مي خوردند نقد و نقل و نبات توأمان بود و 
ــد با ملاحظاتي مثل سن و سال و  يك جا صرف مي ش
پيشكسوتي و غيره و غيره و نقدهاي شيرين و قندپهلو 
ــتكان هاي چاي هي پر و خالي مي شد،  بود كه مثل اس
ــه اي خلوت نبض شعر رفيق شان را  جوان ترها اما گوش
مي گرفتند و في الفور نسخه اش را مي پيچيدند و گاهي 
ــد بزرگ ترهاي صبور وساطت  قافيه ها تنگ كه مي ش
مي كردند، باري تا گرگ و ميش هوا و آخرين سوسوي 
ــتاره ها گفت وگوها در اتاق ها پرسه مي زدند و حوالي  س
ــب حوض، بچه ها  ــدند ل اذان كه حرف ها پرنده مي ش
ــاختند و با صداي گنجشك هاي تازه صبح  وضو مي س

به خواب مي رفتند.
ــگر تعدادي پيشكسوت بر سر  و هنوز دست نوازش
ــال ها نيز خود مرشد  ــت و جوان هاي آن س جوانان اس
ــوب! زيرا:  ــورايند و چه خ ــعر عاش ــروز ش ــان ام جوان
ــاوندي ها و  ــعر آييني را بايد در همين خويش برايش ش
ــچ حب و بغضي  ــب زنده دلي ها تعقيب كرد و بي هي ش
ــيراز و  ــعر كه در آغوش ش ــگاه كنيم به اين گونة ش ن
ــت، به خاطر مي آورم  ــب ها به بار و بر نشس همين ش
ــتند و البته از  ــاعري كه به ما عنادي نداش دوستان ش

ــا و قافيه هاي ما هم چندان خوش دل نبودند و  قيافه ه
ــه محكومشان بوديم، چند نوبت دعوت كرديم،  هميش
ــت و به  ــتند و ديدند زمين گرد اس بالاخره آمدند نشس
دور خورشيد مي گردد،  چند نفري از ايشان خيال شان را 
ــمار شاعران خوب سر به راه  متنبه كردند و امروز در ش

و موفق همين عرصه هستند!
ــاي روبه رو در مجالس  ــد ... پيش تر آينه ه و اما بع
ــيب سنگ تمام گذاشتند و اكنون شاعران در  معارفة س
ــيب بيت هايي از بيت الاحزان ساخته  توديع دو نيمة س
ــينه اي آكنده از بوي خوش سيب و كربلا، زائر  و با س
ــمان تماشا بر پيشاني بيست  ــيرازند، امسال يك آس ش
ــورا طلايه دار سيب  ــعر عاش ــب ش و چهارمين دورة ش
ــيبي كه مدام زخمي تيغ فراموشي و  ــت، س و زخم اس
ــد: بيعت شكستند و بغض فروخورده را  بيعت شكني ش
ــخ كبود مانده،  ــودند كه هنوز پهلوي تاري از دري گش
ــباح تا كربلا و باز هم  ــهر اش از مدينه تا كوفه اين ش
ــالة  ــه س ــاي كوفه در بدرقة رقيهwبانوي س كوچه ه
ــت ما دلبستة شعر عاشوراييم  حسينaو عجب نيس
ــرايندگان  ــم، اينان س ــت مي داري ــاعرش را دوس و ش
ــعر را نفس  ــتي ش ــتند كه زنده زيس ــگاري هس زنده ن
ــي، حيات، حركت، پر  ــند با واژگاني پر از تازگ مي كش
ــدا؛ صدا! صداي  ــد، پر از بانگ جرس و ص ــور و امي ش
ــي كه مثل هيچ كس نيست»  كسي كه مي آيد «كس
ــپيدخواني متن مي رسيم، نگاه مي كنيم؛  و هرگاه به س

زندگي آية تاريكي نيست!. 
شيراز - آذر 1388- محرم 1431

پى نوشت:
از مقدمة يادوارة بيست و سومين مراسم شب شعر عاشورا   *

ــتار و  ــب با نهايت حفظ امانت در نوش ــعى كرديم اين مطل س  
ويراستارى كتاب آورده شود.

نيمة ديگر سيب!*
عبدالرضا لطف الهي

جوان هاي آن سال ها 
نيز خود مرشد جوانان 

امروز شعر عاشورايند و 
چه خوب! زيرا: برايش 

شعر آييني را بايد در 
همين خويشاوندي ها و 

شب زنده دلي ها 
تعقيب كرد.



26

آبان و آذر 1389/ شمارة 70-71 

چهاردهمين همايش آفرينش هاي عاشورايي، 
شهريورماه سال جاري در استان كرمان برگزار 
ــد. اين همايش سه روزه كه از 28 تا 30 شهريورماه  ش
ــاله دارد و از سال 1375  ــابقه اي 14 س ــد، س برگزار ش
ــه برنامه هايي كه  ــت. هدف از مجموع ــده اس آغاز ش
ــورا» و سپس «همايش  ــوگوارة عاش پيش تر با نام «س
آفرينش هاي عاشورايي» برگزار شده، آشنايي كودكان 
ــورا و معارف اهل بيتaو  و نوجوانان با فرهنگ عاش

همچنين شناخت عميق عاشوراست.
ــش تعيين يك موضوع  ــيوة كار در برپايي هماي ش
ــق در منابع معتبر  ــاص، گردآوري اطلاعات با تحقي خ
ــن اطلاعات  ــوع، فيش برداري، تدوي ــارة آن موض درب
ــي آنها به زبان قابل فهم مخاطبان  ــپس بازنويس و س
اصلي همايش، يعني كودكان و نوجوانان است. در اين 
ــيم نقاشي از  برنامه اعضاي آفرينش هاي هنري با ترس
ــورايي و اعضاي آفرينش هاي ادبي با  صحنه هاي عاش
ــتان در اين حركت معنوي سهيم  ــعر و داس نوشتن ش
ــوند و پس از خلق آثار عاشورايي، هيئت داوران،  مي ش
ــدان كودك و نوجواني را كه بهترين آثار را خلق  هنرمن

كرده اند، انتخاب مي كنند.
ــورا يا همايش  ــوگوارة عاش ــه برنامه هاي س از جمل

آفرينش هاي عاشورايي:
برگزاري اردوي سه روزه   

ــري برگزيده،  ــار ادبي و هن ــگاه آث ــكيل نمايش تش   
همزمان با ساير برنامه ها

ــعر و قصة  ــب هاي ش ــامل ش ــم عمومي، ش مراس   
ــورايي كودكان و نوجوانان و ارائة نقاشي هاي  عاش

خلق شده از طريق اسلايد 
سخنراني استادان و ميهمانان ويژه و ...   

مي باشد.
ــه روزة همايش كه امسال از 28 تا 30  در اردوي س
ــد، اعضاي منتخب در جلساتي با  شهريورماه برگزار ش
نام «محفل انس» حضور مي يابند. هر محفل بر حسب 
ــن مخاطبانش با يك استاد  نوع اثر ادبي و هنري و س
اداره مي شود. در اين محافل اعضاي برگزيده آثار خود 
ــي قرار بگيرد.  ــه مي كنند تا مورد تحليل و بررس را ارائ
ــؤالات مختلف كودكان و نوجوانان  ــتادان نيز به س اس
در مورد مباحث عاشورا و تكنيك هاي خلق آثار ادبي و 

هنري پاسخ مي دهند.
ــتاداني نظير:  ــته اس ــال گذش ــول چهارده س در ط
ــيني»،  ــيدمجتبي حس ــجاعي»، «س ــيدمهدي ش «س
«محمدرضا سنگري»، «مجيد قادري»، «محمدحسين 

صلواتيان»، «افشين علاء»، «حميد هنرجو»، «محسن 
چيني فروشان»، «زهرا زواريان»، «فرهاد حسن زاده»، 
ــمس الدين  ــك نيك طلب»، «احد ده بزرگي»، «ش «باب
رحماني»، «حميد گروگان» و ... در همايش و برگزاري 

محافل انس حضور داشته اند.
از جملة خروجي ها و نتايج برگزاري اين همايش ها 

عبارت لند از:
چاپ مجموعه هايي از آثار ادبي (شعر، داستان و ...)    
و نقاشي هاي كودكان و نوجوانان و توزيع در سراسر 

كشور 
تدوين مجموعه هاي تحقيقي و پژوهشي عاشورايي    

براي كودكان و نوجوانان
ــات مذهبي با نام  ــماره گاهنامة ادبي ــاپ چهار ش چ   
«كتيبه» با سردبيري و تأليف كارشناسان و مربيان 
ــتان كرمان و از طريق انتشارات مركزي  كانون اس

كانون در تهران
ايجاد فرصت هاي ارزشمند نشست با استادان برجستة    

كشور براي كودكان و نوجوانان استان كرمان
تعامل مربيان كانون با استادان برجستة كشور براي    
ــد آثار كودكان و نوجوانان با انگيزة پرورش حس  نق

ديني آنها

آفرينش هاي عاشورايي
گزارشي از همايش آفرينش هاي عاشورايي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان كرمان

مصطفى كيانى
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با حرير رنگ تا سرير عاشورا
ــان 2700 تابلوي  ــن مجموعه، برگزيده اي از مي اي

ــار كودكان  ــورايي از آث عاش
ــان كه عضو هنري  و نوجوان
ــري  فك ــرورش  پ ــون  كان
ــتان  كودكان و نوجوانان اس

ــرت زينب ــا موضوعات «حض ــتند و ب كرمان هس
 ،«wعصر عاشورا»، «اربعين»، «ام البنين» ،«w

ــرa»، «حضرت ربابw» و  «حضرت علي اصغ
«ام  وهبw» است. 

ــا مباحث و  ــاي كانون ب ــان و اعض ــنايي مربي آش   
ــدن جنبه هاي  ــورايي و كاوي ــخصيت هاي عاش ش

مختلف اين ماجرا
ــاي  آفرينش ه ــش  هماي ــن  چهاردهمي ــوع  موض
 «aبا امام حسينwعاشورايي «رابطة حضرت زهرا

بود.
ــة هنر و  ــگار صفح ــدي» خبرن ــا احم «محمدرض
فرهنگ روزنامة سياسي-اجتماعي-فرهنگي «واقعه» 
در استان كرمان در شمارة 806 يكشنبه 28 شهريورماه 
گزارش كرده است: «براي تهية گزارش از اين همايش 
ارزشمند به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ــو بودند تا اين  ــة كاركنان در تلاش و تكاپ رفتم، هم
ــود  ــاد به بهترين وجه برگزار ش ــش در همة ابع هماي
ــوع زيباي «رابطة  ــورا آن هم با موض و فرهنگ عاش
ــينa» براي كودكان و  حضرت زهراwبا امام حس
نوجوانان و همچنين مربيان كانون هاي پرورش فكري 
ــود. نكته اي كه  كودكان و نوجوانان به خوبي تبيين ش
ــرورش فكري  ــي گنج كريمي مدير كانون پ ــاي عل آق
كودكان و نوجوانان طي گفت وگويي به آن اشاره كرد 
ــناخت عميق عاشورا هدف اصلي همايش  و گفت: «ش
ــتيم تا جوانب مختلف عاشورا را در  ــت و بر  آن هس اس

همايش معرفي كنيم.»»
موضوعات سوگواره در دوره هاي گذشته عبارتند از:
aدختر سه سالة امام حسينwحضرت رقيه   

aامام حسن مجتبي   
ــرت  ــجادaو حض ــام س ــورا، ام ــام آوران عاش پي   

wزينب
حر بن يزيد رياحي و عبداالله بن حسن   

  زيارت ناحية مقدسه
wحضرت زينب  

عصر عاشورا   
  اربعين

wحضرت ام النبين   
حضرت علي اصغرaو مادرشان رباب و ام وهب   

ــكينه،  ــران نوجوان حاضر در كربلا حضرت س دخت   
ــلم بن  ــينaو حميده دختر مس ــر امام حس دخت

عقيل
پسران حضرت زينبwبا نام هاي عون و محمد   

نماز ظهر عاشورا   
ــودكان و نوجوانان،  ــر كانون پرورش فكري ك مدي
علي گنج كريمي در مورد موضوع همايش گفت: «هر 
ــخصي به نام آقاي فرهنگ شب شعر  ــال توسط ش س
ــورايي سراسر  ــاعران بزرگ عاش ــورا با حضور ش عاش
ــيراز برگزار و كتابي با  كشور با موضوعي خاص در ش
ــال همان  ــود و ما نيز هر س همان موضوع چاپ مي ش
wموضوع را كه امسال با عنوان «رابطة حضرت زهرا
و امام حسينa» است با همايش پيوند مي دهيم.»

ــئول آفرينش هاي ادبي،  ــناس و مس به گفتة كارش
خانم «فاطمه جعفرزاده»، پس از فراخوان 500 اثر كه 
نيمي در قالب هاي ادبي از جمله شعر، داستان و قطعة 
ادبي و نيمي ديگر در زمينة نقاشي هستند به دبيرخانة 
ــيد. از اين آثار كودكان هفت الي 17 ساله  همايش رس
ــدند و در برنامه هاي  ــي 70 اثر برگزيده ش در هر بخش

همايش شركت كردند.
جعفرزاده كه دبير چهاردهمين همايش آفرينش هاي 
ــورايي است در مورد وجه تمايز همايش چهاردهم  عاش
با ساير همايش ها گفت: «در 13 سال قبل تجربه هاي 
زيادي كسب كرديم تا سال قبل نشست هاي تخصصي 
شعر، داستان و ... برگزار مي شد و كودكان و نوجوانان 
ــيم مي كرديم  را در بخش هاي مختلف تخصصي تقس
ــود حضور  ــت هاي تخصصي خ ــك در نشس ــر ي و ه
ــت كه كودكان و  ــيوة امسال اين اس مي يافتند؛ اما ش
ــوند و  ــني تفكيك مي ش ــاس گروه س نوجوانان براس
براساس اين تفكيك بچه ها در نشست هاي تخصصي 
ــاعر با حوزة  حضور مي يابند، به طوري كه كودكان ش

تجسمي و ... هم آشنا مي شوند و بالعكس.»
ــورايي  دبير چهاردهمين همايش آفرينش هاي عاش
از اهميت آشنايي بچه ها با تكنيك ها گفت تا علاوه بر 
ــب معرفت در زمينة فرهنگ عاشورا، تكنيك هاي  كس
ــه بعد با تكنيك هاي  ــوزش ببينند و از اين ب كار را آم
ــورا يا  ــر در زمينة عاش ــبت به خلق اث ــري نس دقيق ت

موضوعات ديگر اقدام كنند.
ــگاهي از  ــي، برگزاري نمايش برپايي كارگاه آموزش
آثار منتخب كودكان و نوجوانان، مشاركت جدي همة 
ــا نظير قصه گويي  ــان كانون در جزءجزء برنامه ه مربي
آنها در برنامة عمومي و محافل ادبي و هنري، معرفي 

ــي در قالب هاي  ــورايي و ارائة كارهاي كتاب هاي عاش
ــت و ... نمونة  ــورت طرح ديواري، ماك ــف به ص مختل
ــيار موفقي از يك فعاليت آموزشي و پرورشي است  بس
كه در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان 
ــف و شكوفا شده و در مرحلة اجرا هر سال  كرمان كش

بالغ تر و بالنده تر مي شود.
ــن همايش  ــاي چهاردهمي ــن برنامه ه از مهم تري
ــل از دكتر «محمدرضا  ــورايي تجلي آفرينش هاي عاش
ــل از يك دهه  ــه اي با نام «تجلي ــنگري» در برنام س
ــه ثاراالله»  ــراه با مهر ب ــگ و بي ادعا هم ــور پررن حض
ــانه هاي بلوغ  ــود از نش ــت كه اين خ ــش اس در هماي
ــورايي كرمان و  برنامه هاي همايش آفرينش هاي عاش

دقت نظر مسئولان ذي ربط است.
ــاي آفرينش هاي  ــي همايش ه ــراي عموم در اج
ــن قدرداني از  ــا ضم ــينما شهرتماش ــورايي در س عاش
ــي از تئاتر،  ــاي متنوع ــنگري، برنامه ه محمدرضا س
ــد و محمدرضا  ــعرخواني و ... برگزار ش قصه خواني، ش
ــنگري در بخشي از سخنراني خود گفت: «به حرف  س
ــا را طرح مي كند  ــد كه وقتي قصه ه ــدا گوش بدهي خ
ــايگي قصه هايش بيان  معمولاً چند تا كلمه را در همس

مي كند. 
ــائلي  «تذكر، عبرت، بيداري و تنبه» اينها همه مس
است كه قرآن دنبال آن است. يوسف را براي ما طرح 
ــد از لايه هايش بگذريد.  ــعي كني مي كند، مي گويد س

ژرفاي آن را ببينيد.
ــة اصحاب كهف بعضي مي گويند  در خصوص قص
سه نفر بودند و بعداً شده اند چهار نفر و بعضي مي گويند 
چهار نفر بوده اند و بعداً شده اند پنج نفر. خدا مي فرمايد 
ــور كنيد به عمق  ــا و از كف دريا عب ــن صورت ه از اي

برسيد به زيبايي خود آب بپردازيد.
ــون خودمان را به  ــود چ اگر نيم نگاهي به ما مي ش
ــنايي گرفتيم.  ــت متصل كرديم و گرما و روش اهل بي
ــني و نور از ما گرفته نشود و از زير  اميدواريم اين روش

خيمة امام حسين دور نشويم.»
سنگري در اين همايش بر راه اندازي يك كتابخانة 
ــرد و از  ــورا در كرمان تأكيد ك ــژة عاش ــي وي تخصص
ــت كه كرمان به يك پايگاه  ــتان خواس ــئولان اس مس

عاشوراپژوهي تبديل شود. 

واژه هاي باراني (ويژه نامة چهاردهمين 
همايش آفرينش هاي عاشورايي)

واژه هاي باراني مجموعه اي از 
آثار ادبي و هنري گروه سني 
ب، ج، د، هـ ، اعضاي جوان و 
مربيان كانون پرورش فكري 
كرمان  ــان  نوجوان و  كودكان 
امام  ــان  مي ــد  ــارة «پيون درب
زهرا ــرت  حض ــينaو  حس

w» است. 

كتيبه (گاهنامة ادبيات مذهبي)
ــه زيرنظر محمدعلي  ــة ادبيات مذهبي كتيب گاهنام

ــابق كانون و با  زارع، مدير س
در  جعفرزاده  فاطمه  سردبيري 
ــب ادبيات و هنر به زندگي  قال
ــينaو تاريخ قيام  حس امام 

عاشورا مي پردازد. 

از مهم ترين برنامه هاي 
چهاردهمين همايش 

آفرينش هاي عاشورايي 
تجليل از دكتر 

«محمدرضا سنگري» در 
برنامه اي با نام «تجليل 

از يك دهه حضور 
پررنگ و بي ادعا همراه 

با مهر به ثاراالله» در 
همايش است.
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ــتان 1384 وقتي هنوز يك  ــاي تابس در گرم
ــتيم در روز  فصل تا محرم و صفر فاصله داش
معارفه ام در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ــابق  ــتان كرمان جناب آقاي زارع مدير محترم س اس
ــبزي را كه 12 سال بر دوش  ــتان پرچم س كانون اس
ــپرد. گويي همة كانون يك  ــت من س داشت به دس
ــيني در كانون  ــرف و اين پرچم و اين حركت حس ط
ــن دارم كه هر كس  ــك تقريباً يقي ــك طرف و اين ي
ــزاري قرار بگيرد  ــز در اين جايگاه خدمتگ ديگري ني
كافي است جرعه اي در يكي از محافل عاشورايي در 
ــورايي در كنار نفس هاي  ــر معارف عميق عاش محض
ــوان خود را  ــد تا ت ــودكان و نوجوانان بنوش ــاك ك پ
ــال ديگر چه كنم تا بر  مصروف اين مهم نمايد كه س
شكوه و غناي اين مراسم و به تعداد استفاده كنندگان 

از اين معارف بيفزايد. 
ــرش، حضور  ــال 1379 با پذي ــه اينكه از س خاص
ــه عنوان  ــنگري ب ــر محمدرضا س ــي دكت و همراه
پژوهشگري آگاه كه تكنيك ارتباط مؤثر با كودكان و 
ــتگي مي شناسد و با تحريف ها و  نوجوانان را به شايس
خرافا ت اين حوزه به خوبي آشناست و الگويي علمي 
ــي مثال زدني انگيزة  ــم و سخت كوش ــي با نظ و عمل

برگزاركنندگان را مضاعف ساخته است.
ــاد  ــش، ابع ــن هماي ــاري چهاردهمي ــال ج در س
ــترده تري پيدا كرد. همة مربيان فرهنگي استان  گس
ــي آموزش و پرورش به  ــان آموزش ابتداي و كارشناس
ــدة دانش آموزان به  ــوان متوليان اصلي جهت دهن عن
ــان محافل فرهنگي  ــمت فعاليت هاي ديني ميهم س
همايش بودند، همچنين در جمع 313 نفره برگزيدگان 
ــاتيد فرهيخته اي در حوزة تجسمي، شعر  همايش، اس

و ادب و داستان نويسي كودك و نوجوان همراه شدند 
و ضمن نقد و بررسي آثار خلق شده به بيان تجارب و 
ديدگاه هاي خويش در حوزة ادبيات و هنر ديني و گام 

برداشتن در اين مسير پرداختند.
ــزي دقيق تر و  ــت برنامه ري ــك آنچه مهم اس اين
ــش آفرينش هاي  ــترده تر براي پانزدهمين هماي گس
عاشورايي است؛ اگر در تشكيلات كانون براي مبحث 
ــاص و ويژه اي  ــورايي جايگاه خ ــاي عاش آفرينش ه
ــي در پايتخت براي  ــدازي يك دبيرخانة دائم با راه ان
ــتان كرمان كه پيشينة  ــور يا مجوز آن در اس كل كش
ــف اعتباري  ــود و ردي ــر گرفته ش لازم را دارد در نظ
مشخص و دائمي در بودجة جاري يا موافقت نامه هاي 
استاني لحاظ شود مي توانيم با يك تقويم زمان بندي 
ــبت به  ــك ايام خاص نس ــاله در ي ــخص هر س مش
ــم و در كوتاه ترين  ــدام كني ــوان و ... اق ــال فراخ ارس
ــدن همايش  ــمت بين المللي ش ــن به س زمان ممك
ــي مردان  ــك از دل چنين همايش گام برداريم. بي ش
و زنان بزرگي با بينش صحيح و واقف به نقش وسيع 
ــف آن در هيئت ديني  ــورا و زواياي مختل واقعة عاش
ــلمان بارمي آيند كه بهترين ياوران اسلام  جوامع مس
ــورا براي زنده ماندنش خلق شد قد علم  نابي كه عاش

خواهند كرد ... .
ــوب و وزين «خيمه» براي  ــت از مجلة خ در نهاي
ــة خوبي هايش كه جذابيت مطالبش را از حقانيت  هم
مباحثش دارد تشكر مي كنم كه گوشه چشمي به اين 
ــا ابا عبداالله  ــق آق ــت زلال فرهنگي كه به عش حرك
الحسينaدر كوير شكل گرفته و ادامه دارد انداخته 

است. 
* مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان كرمان

پرستوي كربلا
ــتوي كربلا، ويژه نامة مركز آفرينش هاي ادبي  پرس

ــبت بزرگداشت  كرمان به مناس
ــت. در اين  حضرت رقيهwاس
ويژه نامة 96 صفحه اي آثار ادبي 
و اشعار اعضاي كانون و مربيان 
آن دربارة حضرت رقيهwوجود 

دارد. 

مظلوم ترين گل بقيع 
 «aامام حسن مجتبي»

ــي  ــر زندگ ــه، ب ــن مجموع اي
ــيعيان،  ــة امام دوم ش مظلومان
ــن مجتبيaمروري  امام حس
ــع  بقي گل  ــن  مظلوم تري دارد. 
تحقيقي 25 صفحه اي است كه 
ــف آن از 18 منبع كه در  در تألي

انتهاي تحقيق ذكر شده اند، استفاده شده است. 

پيام آوران عاشورا
ــمارة نشرية «نامة  ــورا، چهارمين ش پيام آوران عاش

ــار  ــدة آث ــت» و دربرگيرن دوس
ــورا در  ــوگوارة عاش برگزيدة س
ــوم با موضوع پيام آوران  دورة س
عاشورا، امام سجادaو حضرت 
ــت،  اين نشرية 72  زينبwاس
ــخنراني  س متن  ــا  ب صفحه اي 

«سيدمجتبي حسيني» در سوگوارة عاشورايي آغاز 
شده است. 

ــن دوران آغاز  ــياري از نوجوانان، اي ــن دوران آغاز براي بس ــياري از نوجوانان، اي براي بس
ــير شدن» است و با  ــير شدن» است و با «جست وجوگري در مس «جست وجوگري در مس
توجه به ويژگي هاي حساس نوجوانان و شرايط روحي توجه به ويژگي هاي حساس نوجوانان و شرايط روحي 
و رواني اين دوره از زندگي، برگزاري مراسم فرهنگي-و رواني اين دوره از زندگي، برگزاري مراسم فرهنگي-

ــي و پرورشي براي  ــي و پرورشي براي مذهبي و اصولاً هر فعاليت آموزش مذهبي و اصولاً هر فعاليت آموزش
آنان دقت نظر و ظرافت هاي خاصي مي طلبد كه عدم آنان دقت نظر و ظرافت هاي خاصي مي طلبد كه عدم 
توجه به اين اصول پيامدهاي مخربي به دنبال خواهد توجه به اين اصول پيامدهاي مخربي به دنبال خواهد 
ــودكان و نوجوانان  ــرورش فكري ك ــت. كانون پ ــودكان و نوجوانان داش ــرورش فكري ك ــت. كانون پ داش
ــت كه با برگزاري سوگوارة  ــت كه با برگزاري سوگوارة  سال اس استان كرمان استان كرمان 1414 سال اس
عاشورايي در تابستان سعي دارد ضمن پر كردن اوقات عاشورايي در تابستان سعي دارد ضمن پر كردن اوقات 
ــتان، تلاشي سازنده براي پرورش  ــتان، تلاشي سازنده براي پرورش فراغت نوجوانان اس فراغت نوجوانان اس
ــد، به گفتة  ــته باش ــلي متعهد و متدين و آگاه داش ــد، به گفتة نس ــته باش ــلي متعهد و متدين و آگاه داش نس
ــون، اين مجموعه با  ــابق كان ــون، اين مجموعه با محمدعلي زارع، مدير س ــابق كان محمدعلي زارع، مدير س
ــورايي در زماني غير از  ــوگوارة عاش ــم س ــورايي در زماني غير از برپايي مراس ــوگوارة عاش ــم س برپايي مراس
محرم و صفر و در تعطيلات تابستاني نوجوانان، سعي محرم و صفر و در تعطيلات تابستاني نوجوانان، سعي 
ــاندن اين پيام كه عاشورا مدرسه اي  ــاندن اين پيام كه عاشورا مدرسه اي مي كند ضمن رس مي كند ضمن رس
ــت، اين  ــا آموزه هايي فراتر از زمان و مكان معين اس ــت، اين ب ــا آموزه هايي فراتر از زمان و مكان معين اس ب
نسل را با حقايقي عميق تر از حماسة عاشورا آشنا كند. نسل را با حقايقي عميق تر از حماسة عاشورا آشنا كند. 
ــي گفت وگويي با  ــي گفت وگويي با  ماهنامة «خيمه» ط ــمارة 4444 ماهنامة «خيمه» ط ــمارة در ش در ش
ــان سعي كرديم دربارة پيشينة «سوگوارة عاشورا»  ــان سعي كرديم دربارة پيشينة «سوگوارة عاشورا» ايش ايش
ــورايي»  ــه اكنون با نام «همايش آفرينش هاي عاش ــورايي» ك ــه اكنون با نام «همايش آفرينش هاي عاش ك
ــم. آنچه در ادامه  ــود، مطالبي را ذكر كني ــم. آنچه در ادامه برگزار مي ش ــود، مطالبي را ذكر كني برگزار مي ش
ــت كه آن را براي  ــت كه آن را براي مي آيد گزيده اي از اين گفت وگو اس مي آيد گزيده اي از اين گفت وگو اس

معرفي كامل تر همايش مناسب ديديم.معرفي كامل تر همايش مناسب ديديم.

 چه كسـاني در برگزاري سـوگواره سـهم 
بيشتري دارند و در برگزاري آن از كمك كدام 

استادان بهره برده ايد؟
ــناس   در ابتدا من و خانم فاطمه جعفرزاده، كارش

پرچم سبز ولاءپرچم سبز ولاء
على گنج كريمى*

كلاس تابستاني 
عاشورايي

گفت وگو با محمدعلي زارع*

بي شك از دل چنين 
همايشي مردان و زنان 
بزرگي با بينش صحيح 
و واقف به نقش وسيع 
واقعة عاشورا و زواياي 
مختلف آن در هيئت 
ديني جوامع 
مسلمان بارمي آيند.
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سهمي از كوثر
سهمي از كوثر، پنجمين شمارة نشرية «نامة دوست» 

ــخصيت هاي «حر  با موضوع ش
ــي» و «عبداالله  ــد رياح بن يزي
بن حسن» براي سوگوارة ادبي 
شهريور 78 است. اين مجموعه 
حاوي آثار برگزيدگان اين دوره 
ــر از جمله متن  ــي ديگ و مطالب

ــي حر بن يزيد رياحي و متن تحقيقي دربارة  تحقيق
عبداالله بن حسن از «فاطمه جعفرزاده» است. 

با حسين تا مهدي
ــوگوارة  ــار برگزيدگان س ــامل آث ــن مجموعه ش اي

ــال 79 با موضوع  عاشورايي س
ــت  اس ــار»  انتظ و  ــورا  «عاش
يادداشت «سيدمهدي شجاعي» 
در صدر و ذيل بعضي از آثار اين 
مجموعه نشان از يك سوگوارة 
ــورايي معنوي در سال 79  عاش

دارد كه دل آدم را خوب جوري هوايي مي كند. 

مجموعه آثار مربيان
اين مجموعه شامل آثار مربيان برگزيده در ششمين 

ــوگوارة عاشورا  مسابقة ادبي س
ــت  اس  1380 ــهريورماه  ش در 
موضوع ششمين دورة سوگوارة 
 «wعاشورايي «حضرت زينب

بود. 

ادبي كانون و خانم زماني، كارشناس فرهنگي كانون 
ــديم. ما سه نفر  ــوگواره هم عهد ش براي برگزاري س
ــزار كنيم و از  ــن برنامه را برگ ــديم كه اي هم عهد ش
استادان مهندس چيني فروشان، سيدمهدي شجاعي، 
حاج احد ده بزرگي، مرحوم محمدعلي مرداني، حميد 
هنرجو، آقاي لطف الهي از شيراز، صلواتيان، سيدحميد 
شريفي آل ياسين، قادري، دكتر سنگري، سيدمجتبي 
حسيني، شاه آبادي، حميد گروگان، مهندس رحماني 
ــال هاي گذشته در مراسم و  و مهندس كريمي در س
ــي حضور  ــي و پرورش در برگزاري برنامه هاي آموزش

داشته اند.

  آيا طي برگزاري سـوگواره ها در سال هاي 
گذشته براي آن نظام نامة آموزشي و پرورشي 

تدوين شده است؟
چيز مكتوبي تحت اين عنوان نداريم؛ ولي اصول 
كلي برنامه هاي اجراشده، مشخص است. اين اصول 
سينه به سينه گشته و در نزد افراد است؛ البته مي شود 

آن را از درون مجموعه گزارش  ها درآورد.

  برنامه هاي آموزشـي و پرورشي سوگواره 
يكسـان و يكنواخت اسـت يا طي سـال هاي 

برگزاري آن تغيير كرده است؟
ــده  ــال تكميل تر ش اصلاً يكنواخت نبوده و هر س
ــت. ما بعد از 3-2 سال خانم كوهستاني، مسئول  اس
ــري كانون را دعوت كرديم و بخش هنري را هم  هن
به برنامه ها اضافه كرديم. هر سال ابتكار جديدي در 
ــالي برنامه ها مشابه نبوده  برنامه ها داشتيم و هيچ س
ــت. يك سير تكاملي دقيق در برنامه ها وجود دارد  اس

كه مشخص هم هست.

  كدام يك از برنامه هاي كانون بيشتر مورد 
توجـه مخاطبانش قرار مي گيرد و شـما كدام 

يك را مفيدتر مي دانيد؟
اين موضوع بستگي به استادان دارد؛ ولي بهترين 
ــاي انس بود  ــاي ما محفل ه ــن برنامه ه و موفق تري
ــتاد  ــدودي از بچه ها با يك اس ــه در آن تعداد مح ك

مي نشستند و نقد آثارشان را داشتند.

  آيا در طول سـال پيگير تأثيرات آموزشـي 
و پرورشـي برنامه هاي سوگواره در نوجوانان 

بوديد؟
ــوگواره به  ــال با بچه هاي س ــه ما در طول س البت
ــاط بوديم؛ در  ــوري و مكاتبه اي در ارتب صورت حض
ــت كه تأثير  ــوز موفقيت ما اين اس ــع يكي از رم واق
مقطعي نداريم؛ بلكه در طول سال با بچه ها در تماس 

هستيم.

  با توجه به اينكه اين سـوگوارة عاشورايي 
است و برنامه هايي از اين قبيل معمولاً در ايام 
محرم و صفر برگزار مي شـود، هدف شـما از 
برگزاري سـوگواره در ايامـي غير از محرم و 

صفر چيست؟
ــام مي دهيم.  ــت يك كار تربيتي انج ما در حقيق
ــال تحقيقاتي انجام مي دهيم و نتيجة آن  در طول س
ــتيم و از آنها مي خواهيم كه  ــراي بچه ها مي فرس را ب
روي آن موضوع ها كار كنند و خودشان هم مطالعاتي 
ــام محرم و صفر  ــند؛ البته خلق آثار در اي ــته باش داش
صورت مي گيرد، اما گردهمايي و همايش در تابستان 
ــال در ايام فاطميه برگزار شد و امسال  است. چند س
ــر صادقaبرگزار  ــام جعف ــهادت ام هم در ايام ش

خواهد شد.

حضـور  بـا  مذهبـي  مراسـم  برگـزاري    
همزمـان دختران و پسـران از ايـن نوع، كار 
جديـدي اسـت كـه ظرافت هـاي مخصوص 
بـه خـود را دارد. تصميم برگزاري سـوگواره 
بـه اين شـكل اتفاقي بود يـا تدابيري هم در 

نظر داشتيد؟
ــوراهاي فرهنگي، هنري و  ــال ش ما در طول  س
ادبي را با حضور كارشناسان برگزار و جوانب مختلف 

را بررسي مي كرديم. 
ــي  بررس ــل  قب از  ــه  برنام ــزاري  برگ ــات  جزئي
ــة اينها از قبل  ــد و هيچ كدام اتفاقي نبود. هم مي ش
ــتيم همين طوري  ــر مي خواس ــود؛ اگ ــده ب ــر ش تدبي
ــكلات زيادي  ــزار كنيم، حتماً به مش ــه اي برگ برنام

برمي خورديم.

  نظرتان دربارة برگزاري مراسـمي از اين 
قبيل براي بزرگسالان چيست؟

ــنهاد دادم؛ ولي  ــي دو بار پيش ــراي جوان ها يك ب
ــد، براي  ــتيم؛ وگرنه اگر امكان باش امكانش را نداش
جوانان بسيار مناسب است. يكي از دلايلم اين است 
كه ما اعضايي داريم كه در سال 72 يا 73 به سوگواره 
ــده اند و مي خواهند در  ــوان ش ــالا ج ــد و ح مي آمدن
سوگواره شركت كنند. سال گذشته به جهت تقاضاي 
شديد آنها مجبور شديم عده اي از آنها را دعوت كنيم 
ــند. فكر مي كنم در همة رده هاي  تا در اين فضا باش

سني مفيد باشد به ويژه براي جوان ترها.

 لطفـاً بـراي معرفـي كامل تـر سـوگوارة 
عاشـورايي در اسـتان كرمـان و اهدافي كه 
داشته ايد، هر چه را لازم مي دانيد، بفرماييد؟

ــم رهبري بر هنر و  ــا در مورد تأكيد مقام معظ م
ــبيخون فرهنگي در برنامه ريزي هايمان روي چند  ش
ــد كار كرديم. يكي بعد فرهنگي و ديگري هنري،  بع
ــمي. ادبيات و هنر 2  هم ادبيات و هم هنرهاي تجس
ــتند و ما در مباحث  ــطه و ركن قوي تربيتي هس واس

عاشورا از آنها استفاده كرديم. 
ــويق  ــتند تش ــي داش بچه هايي را كه ذوق نقاش
ــتعداد ادبي داشتند، پرورش  كرديم، آنهايي را كه اس
داديم و از نظر فرهنگي سعي كرديم آنها را به مقصد 
ــري خلق كنند و  ــا بتوانند آثار ادبي و هن ــانيم ت برس
ــند  ــته باش ــتند داش يك زمينة فرهنگي قوي و مس
ــعرهاي  ــوند و به بعضي ش ــه دچار عوام زدگي نش ك
ــاند،  ــي را مي رس ــط يك احساس ــوا كه فق بي محت
ــا بوده و  ــي از اهداف اولية م ــد. اين يك ــا نكنن اكتف
ــة ديگر اينكه ما  ــق بوده ايم. نكت فكر مي كنم، موف
ــا را هدايت مي كردند.  ــم و خود آقا م كاره اي نبوده اي
ــم و ممنونيم كه آقا  ــك خدمتگزار بوده اي ــا فقط ي م
ــي  ــت كه اگر كس ما را پذيرفته اند. مقصودم اين اس
مي خواهد در اين زمينه قدم بردارد بايد نيت خالص و 
همت داشته باشد و از آن سوي، حتماً مشمول لطف 

خواهد شد. 
ــابق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان  مدير س   *

كرمان

يكي از رموز موفقيت 
ما اين است كه تأثير 

مقطعي نداريم؛ بلكه در 
طول سال با بچه ها در 

تماس هستيم.
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«در محضر گل ها (3)»
اين مجموعه شامل گفت وگوي 
اعضاي برگزيدة كانون و مربيان 
ادبي استان با استادان حاضر در 
ــورايي  ــوگوارة عاش هفتمين س
كرمان است. موضوع اين دوره 
ــت و در  ــورا» اس ــر عاش «عص

ــر: دكتر محمدرضا  ــتاداني نظي اين محافل انس اس
ــد ده بزرگي،  ــيني، اح ــيدمجتبي حس ــنگري، س س
ــخ دربارة  ــش و پاس رضا لطف الهي و ... ضمن پرس
ــي  ــوع، آثار برگزيدة اعضاء را نيز نقد و بررس موض

مي كردند. 

چهل چشمه اشك
ــك حاوي  ــمه اش ــل چش چه
مجموعة آثار برگزيدة هشتمين 
ــورايي در  ــوگوارة عاش دورة س
سال 1382 با موضوع «اربعين» 

است. 

بوستان ادب
ــارة حضرت  ــن تحقيقي درب ــتان ادب يك مت بوس
ــورايي در  ــوگوارة عاش ــن و ويژة نهمين س ام البني
سال 1383 است. از ويژگي هاي اين متن تحقيقي 
ايجاد زمينه اي مناسب براي تأمل در اشعار حضرت 
ــت. در اين  ــان اس ــعر ايش ام البنين و زبان فاخر ش
مجموعه از ويژگي هاي فرزنداني كه در آغوش آن 
ــت. اين  ــوار پرورش يافته اند، مطالبي آمده اس بزرگ
مجموعة 23 صفحه اي با مقدمة «فاطمه جعفرزاده» 
آغاز مي شود و براي تأليف آن از هشت منبع كه در 

پايان ذكر شده اند، استفاده شده است. 

گزيده اي از آثار سوگوارة عاشورايي سال 79 شعله هاى زار
به همراه يادداشت استاد سيدمهدي شجاعي

به ياد پدر
پدرجان، جاي پايت لاله هاي مست روييده است

درون خانه هاي مردمان پست روييده است
به جاي خيمة مشتاق تو در دامن صحرا

هزاران كوچة بي رونق بن بست روييده است
بنازم بر علمداري كه بعد از خفتنش در خون

به دامان زمين از او، دو بستان دست روييده است
پدرجان نام تو در هيزم اين شعله هاي زار

و بر هر قلب خونين، هر كجا كه هست روييده است
اگر ديروز قطره، قطره، قطره برملا گشتي

ولي امروز جايت قصه اي سرمست روييده است
درون سينة عشاق تو، قلبي كبود و سرخ

ز داغ گلرخي كز دست هايت رست، روييده است
زمين كربلا را آتشي انبوه و بي شعله

ز قلب آنكه با محبوب خود پيوست، روييده است.
سوده عباسي – متولد 61 – استان كرمان 

(رفسنجان)

بسمه  تعالي
متولد 61 يعني دختري حدوداً هفده ساله به نام سوده 

عباسي از كربلا چنين تصويري ارائه داده است.
اين اگر نشان يك حادثه شگفت و يك اتفاق ناب در 

عصر ما نيست، پس چيست؟!
شجاعي

انتظار فردا
انتظار فردا را

مي توان از همين امروز
در نگاهت پيدا كرد

اينجا كربلاست، 
بوي خون مي آيد،
و بازي شمشيرها
هنوز ادامه دارد.

از خورشيد
آتش تنها هديه اي است

كه به نگاه خستة كوير داده مي شود.
فردا عاشوراست

روز پرواز
و خداحافظي با نگاه خستة زينب

علي اصغر، قاسم
و سلامي به انتظار
به انتها نرسيده اي

صبر هنوز در نگاهت مي رقصد
و انتظار

و خرابه آخرين حريميست
كه به زيارتش رفته اي

همه آمدنت را از آسمان
انتظار مي كشند

اما من دلم مي گويد
كه تو از خرابه ظهور مي كني

خرابه با اشك هاي اهل بيت تو
آبادترين خانه
براي اجابت

است
من دلم مي گويد كه تو
از خرابه ظهور مي كني

همين فردا ...
فهيمه هدايتي – متولد 66 – استان كرمان 

(ماهان)

بسمه تعالي
ــعر  ــي را ش ــعر مذهب ــه ش ــا ك ــد آنه كجاين

نمي دانند؟!
من حاضرم همين دو كار دختر سيزده ساله مان 
ــياري از  ــپيد بس ــعر س فهيمه هدايتي را با ش
مدعيان شاعري برابر بگذارم تا همگان ببينند 
ــينaپس از قرن ها همچنان  كه چگونه حس
ــاعر خلق مي كند و حماسه  ــعر مي آذيند، ش ش

مي سازد.
ــن نگاه به عالم  ــي باور مي كند كه اي چه كس

نگاه يك دختر سيزده ساله است؟!
ــد از نهالي  ــي مي توان ــين چه كس و جز حس
ــته، درختي تنومند و بارور بسازد. سلام  نورس

بر تو.
شجاعى
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واژه هاي باراني
اين مجموعه حاوي آثار برگزيدة 
ــورا با  ــوگوارة عاش ــن س دهمي
ــرت علي اصغر ــوع «حض موض

ام  و  ــاب  رب ــان  مادرش aو 
ــت. در اين مجموعه  وهب» اس
آثاري نيز از اعضاي استان هاي 

ــان، فارس، چهارمحال و بختياري و هرمزگان  كرم
وجود دارد. 

راهي به روشنايي (2)
اين مجموعه يك جزوة آموزشي 
ــوگوارة  س ــن  يازدهمي ــراي  ب
ــورايي كودكان و نوجوانان  عاش
ــوع «دختران  ــا موض ــان ب كرم
نوجوان حاضر در كربلا حضرت 
ــكينه دختر امام حسينaو  س

حميده دختر مسلم بن عقيل» است. 
ــي از محافل انس دورة  ــن مجموعه نمونه هاي در اي
گذشتة سوگواره با حضور دكتر محمدرضا سنگري، 
ــيدمجتبي حسيني و ... نيز  سيدمهدي شجاعي، س

آمده است. 

 راهي به روشنايي (3)
راهي به روشنايي (3) جزوه اي 
ــن  ــراي دوازدهمي ــي ب مقدمات
ــا موضوع  ــورا ب ــوگوارة عاش س
 ،wزينب ــرت  حض ــران  «پس
عون و محمد» است. اين جزوة 
ــنايي بيشتر  ــي براي آش آموزش

ــر و عون بن عبداالله  ــد بن عبداالله بن جعف با محم
بن جعفر و به منظور فراخوان دوازدهمين سوگوارة 

عاشورا تأليف شده است. 

عاشورايي ديگر
ــلا را به وجود آورد. آري كربلا يعني  به نام آنكه كرب
عشق. عشق واقعي، كربلا يعني جايي كه نور رخ نبي 
در آن كشته شد. كربلا را بايد آموخت. ولي آخر ساده 
نيست. وقتي حسينaبراي خدا مي جنگيد انگار نور 
aــين ــت با تاريكي مي جنگيد و وقتي كه حس داش
ــمان نورافشاني  ــد، انگار دو خورشيد در آس كشته ش

مي كردند.
آري همه مي گويند حسينaكشته شد، ولي به نظر 
من اين درست نيست؛ زيرا حسينaمانند خورشيد 
ــيد اگر غروب مي كند، طلوعي دوباره  بود؛ ولي خورش
دارد. پس حسينaنيز دوباره مي آيد. آري شايد خود 
حسينaنه، ولي باز هم كسي مي آيد. حسيني ديگر 
ــين به اميد آمدن او كشته شد. آري و غروب  كه حس

اين خورشيد طولاني شد.
ــد و كي زمين را  ــيد كي طلوع مي كن آخر اين خورش

آباد مي سازد؟ ...
ــت. كي  ــه مي گويند طالب خون جدش اس آنكه هم

مي آيد، كي؟!
ــت؛ وقتي  ــده اس ــدي! غيبت تو طولاني ش ــر مه آخ
حسينaنهال اميد را در كربلا كاشت و كشته شد، 
ــم! كربلا منتظر  ــه تو مي آيي. قائ ــت ك اطمينان داش
ــت تا يك بار ديگر حسين را ببيند. منتظر است تا  اس
حسينaيك بار ديگر عاشورا را بيافريند. آري زمين 
ــرد شده است و مي خواهد گرمايي ديگر را بيابد. تا  س
aــين ــدل و داد كه با خون حس ــة آزادي و ع غنچ
ــد، به دست تو و با گرمي صداي تو شكفته  آبياري ش
ــود آخر تو بيايي. آري وقتي مهدي با  ــود و كي ش ش
همة يارانش آمد، همه مي فهمند ادامه يعني چه؟ همه 

ــار را درك مي كنند، ولي بعضي ها  ــي اميد و انتظ معن
نمي توانند قبول كنند، مي خواهند اين حقيقت را انكار 
ــه مي توانيم. وقتي  ــود. آيا ما چگون كنند؛ ولي نمي ش
كوفيان به امام حسين نامه مي نوشتند و از او درخواست 
ــتند آب را بر  مي كردند كه به كوفه بيايد چگونه توانس
ــتند با او به جنگ بپردازند؟ و  او ببندند؟ چگونه توانس
ــن همه انتظار با  ــه مي توانيم بعد از اي ــال ما چگون ح
مهدي به جنگ بپردازيم؟ ما چگونه مي توانيم با كسي 
كه پيامبران آمدنش را وعده داده اند و آنكه نور چشم 
نرجس است با آنكه دوازدهمين امام ماست، به جنگ 
ــم، ولي آخر كداميك از ما واقعاً مي خواهد كه  بپردازي
ــدي بيايد؛ ولي واقعاً گاهي وقت ها،  فكر مي كنم و  مه
با خود مي گويم: وقتي مهدي بيايد، من به كدام گروه 
ــد اين دارم كه به مهدي بپيوندم  مي پيوندم؟ ولي امي
ــان دنيا را پر از  ــلمانان جه و با كمك هم و همة مس
عدل و داد كنيم و انتقام خون حسينaرا بگيريم و 

عاشورايي ديگر پديد آوريم. ان شاءاالله 
محبوبه نخعي – متولد 66 – اسـتان كرمان 

(زرند)

بسمه تعالي
ــد. و در مقابل آن  ــرار نخواهد ش ــورا تك عزيزم! عاش
ــران كفر مي ايستند. و مردم،  محبوب موعود فقط س
ــان دريا از  ــمان و ماهي ــردم حتي مرغان آس  همة م
ظهورش شادمان مي شوند. پس تو چرا ترديد مي كني 
ــق  كه «من به كدام گروه مي پيوندم؟» تويي كه عش
ــه دوانده است و ضربان قلبت  ــين در جانت ريش حس

لحظه شمار آمدن محبوب است.
شجاعي

وقتي او بيايد
ــما بهترين امام من هستيد، پيامبر  امام حسينaش
ــن فرزند  ــرت محمدsمي فرمايد كه نهمي ــا حض م
ــت. لقبش  ــينaهمنام من اس ــام حس ــل ام از نس
ــلمانان  ــه مس ــدن او را ب ــن آم ــت و م مهديqاس
ــينaو امام  مژده مي دهم. من دارم براي امام حس

مهديqنامه مي نويسم. 
ــما و امام حسينaرا خيلي  امام مهديq،  من، ش

دوست دارم.
امام مهديq، امام دوازدهم ما مسلمانان است، من 
ــي او بيايد، راه  ــدي يعني قائم و وقت ــم كه مه مي دان
ــود. امام حسينaعزيز من. دوست  كربلا باز مي ش
دارم قبر شما را زيارت كنم. به اميد خدا همراه حضرت 

.qمهدي
زهره السـادات پائيـز – متولد 71 – اسـتان 

كرمان (چترود)

بسمه تعالي
حرف دل يعني همين. ساده، روان و صميمي. 

ــال را به زحمت دارد اما به اندازة  ــي كه هشت س كس
هشتاد سال عاشق است.

شجاعي
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گزيده اي از سخنراني دكتر محمدرضا سنگري 
در جلسة دوازدهم «چهل منزل تا اربعين»* در سال 86

ــانى در كربلا بودند كه پيامبر را ديده بودند. مى گويند چهار هزار نفر در كربلا بودند؛ بعضى از تابعين و  ... كس
ــرف آمده بودند. اين درس را از كربلا بياموزيم. چنين  ــك چهارصد نفر كه پيامبر را ديده بودند اما اين ط نزدي
نيست كه فكر كنيد كربلا ساده است. انسان ساده، ممكن است فريب بخورد. در تاريخ مسعودى مى خواندم هر 
ــين را بكشند و هيچ مى دانيد عمر سعد  ــل مى كردند تا قربـ‹ الى االله حس روز در كربلا 10 هزار نفر در فرات غس
ــر داد؟ گفت: «يا خيل االله اركبي و با الجنـ‹  ــعار پيامبر را س ــپاه را براى جنگ با حضرت آماده كرد، ش وقتى س
ابشري.» اين شعار پيامبر در جنگ ها بود؛ اين قدر فضا را خراب كرد. كربلا لبريز آيينه هايى است براى تماشاى 
حقيقت. و مطمئن باشيد كربلا چون قرآن لايه لايه و بطن دربطن است. هر بطن را كه بكاويد به بطن هاى تازه 

مى رسيد. هرگز فكر نكنيد كه كربلا تمام مى شود...

* «چهل منزل تا اربعين» نام سلسله نشست هايي است كه سال 86 به همت استادان و مشاوران خيمه با مديريت اجرايي مركز مطالعات 
ــوراپژوهي، از منظرهاي گوناگون به موضوعات عاشورا، امام حسينaو  ــله نشست هاي عاش ــد و در اين سلس راهبردي خيمه برگزار ش

مناسك آييني پرداخته شد.
ان شاءاالله انتشارات خيمه، كتاب «چهل منزل تا اربعين» را كه حاوي اين سخنراني هاست، به زودي منتشر خواهد كرد.

ــه در حوزة  ــش از آنك ــنگري بي ــتاد محمدرضا س نام اس
ــه تدريس  ــكده هايي ك ــگاهي او -دانش تخصــص دانش
ــرياتي را كه هدايت مي نمايد- مي شنويم در عرصة  مي كند، يا نش

مدرسة عشق آشناست.
ــخصيت معنوي و  ــتاد، متجزي از ش ــحر» نوشته هاي اس «سِ
تأثيرگذار وي نيست. نگاه معصوم و بي ريا و در عين حال كنجكاو 
ــت كه دايم درياي ژرف  و عميق او دريچة فاش كنندة طوفاني اس
ــت امواج قلم بر  ــاخته و هر بار به دس ــه هايش را متلاطم س انديش
ــاي مرواريد  ــاده فوجي از صدف ه ــاحل فطرت هاي دامان گش س

معرفت را ارمغان مي آورد.
ــا در گوش  ــت. گويي دع ــاگرد مكتب دعاس ــوص ش او به خص
ــده» دارد. گواه اين  ــان ش ــش زمزمه هاي ويژة «آدم هاي نش جان
ــه او از دل اقيانوس  ــت ك ــا گنجينه اي از تازه هاي نوراني اس مدع
ــياري  ــي آورد و آنجا كه بس ــرون م ــه بي ــق ادعي ــترده و عمي گس
ــمه  ــت وجوي جرعه اي آب حيات چشمه چش ــنه كامان در جس تش
ــيرابي  ــيم س دعاها را درمي نوردند و كمتر مي يابند و به خنكاي نس
ــئه هاي كوثر زلال  ــا نش ــاي دع ــاي نهره ــد او از ژرف دل مي بازن
ــنگان  ــد و جام جام به تش ــتخراج مي كن ــان را اس ــت و عرف معرف

مسحور مي چشاند.

ــة  ــوز ناحية مقدس ــتاد در كار زيارت زيبا و جانس ــت اس ديريس
ــاي پنهان اين  ــه هايي از بطن ه ــفت مي نمايد و بارها گوش مكاش
ــت.  ــوده و تقديم محضر ياران نموده اس عبارت هاي نوراني را گش
ــت كه در  ــان بر اين زيارت مجموعه اي اس اما جدي ترين كار ايش
قالب پرده هاي پي درپي، برگ برگ اين خطاب مهدوي را به وسعت 
گلستان مي گشايد و به صورتي آراسته و روان بخش با واژه هايي كه 
ــاختن آنها به تمامي آثار استاد «سبك» و  به كارگيري و همراه س

الگويي معنوي و لفظي خاص مي بخشد، تأليف گرديده است.
ــورا» بر اين باور و اميد  ــتاد برگزاري مراسم شب شعر عاش «س
است كه سلسله برداشت هاي استاد سنگري از مجموعة گرانبهاي 
ــته  ادعية معصومينaتداومي تا ظهور صاحب زيارت ناحيه داش

باشد و ان شاءاالله مقبول نظر آن اديب بي بديل افتد.
آمين رب العالمين 

«ستاد برگزاري مراسم شب شعر عاشورا»
ارديبهشت 79

پى نوشت:
ــورا همزمان با چهاردهمين  ــب شعر عاش ــتاد ش از كتاب «از غارت بهار» كه س  *

مراسم شب شعر عاشورا منتشر كرد

به نام آنكه ضامن سوگند «ن و القلم» است*
پاسداشت مكتوب دكتر محمدرضا سنگرى

ــة ــوز ناحية مقدس يارت زيبا و جانس
ــاي پنهان اين ــه هايي از بطن ه وش
ــت.  و تقديم محضر ياران نموده اس
ــت كه در ين زيارت مجموعه اي اس
برگ اين خطاب مهدوي را به وسعت
ي آراسته و روان بخش با واژه هايي كه
 آنها به تمامي آثار استاد «سبك» و

 مي بخشد، تأليف گرديده است.
ــورا» بر اين باور و اميد شب شعر عاش
 استاد سنگري از مجموعة گرانبهاي
ــته  ظهور صاحب زيارت ناحيه داش

ن اديب بي بديل افتد.

ب شعر عاشورا»

ــورا همزمان با چهاردهمين  ــب شعر عاش د ش
رد

نگرى

عكس: حسين اينانلو
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مرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن دارم
ــتن دارم2 هواداران كويش را چو جان خويش

ــت دارم.  ــنگري» را دوس ــا س ــن «محمدرض م
قديم ترها، نوجوان كه بودم پاي درس استاد «حسين 
ــه اي» در شبكة چهار تلويزيون و گاهي در  الهي قمش
فرهنگسراهاي مختلف تهران و جاهاي مختلفي كه 
ــخنراني مي كردند و توفيق حضور  ــه اي س دكتر قمش
ــه صدر و ذيل همة درس هاي استاد،  مي يافتم هميش
يك فرمايش ايشان در ذهن و دلم مي باليد و مي بالد 

كه اشخاص سه گونه اند:
آنها كه بزرگ زاده مي شوند.   -

آنهايي كه با زحمت و تلاش به بزرگي مي رسند.   -
آنهايي كه با رنج و زحمت بزرگي را به خود نسبت    -

مي دهند (بي چاره ها!)
خدا به استاد حسين الهي قمشه اي عمر طولاني و 
ــد، من حسين الهي قمشه اي را دوست  با عزت ببخش

دارم.
ــنگري چگونه بزرگ  نمي دانم دكتر محمدرضا س
ــتان و  ــت كه خيلي از دوس ــده و چگونه باليده اس ش
عزيزان من،  عزيز مي دارندش؛ اما شك ندارم محبتي 
ــده ها در دل استاد است در زيبايي  كه از بزرگ زاده ش

مرام و بيانش مؤثر بوده و هست. 

ــت  ــينaرا دوس ــنگري، امام حس محمدرضا س
ــت دارد، خدا را دوست دارد  دارد، اهل بيتaرا دوس
ــك» ها  ــت پردة لرزان اش ــن اين را در و از «پش و م
ــش ديده ام و  ــواز كلام ــگ زخمة روح ن و ضرب آهن

شنيده ام.
بناي برادري و دوستي بر مروت و مراعات است و 
اين گونه ذكر خيرها جز سنگين تر كردن بار مسئوليت 
ــدارد و يقيناً  ــت ديگري ن ــچ خاصي ــتاد هي امثال اس
ــنگري از حديث دلسپردگي اين شاگرد  محمدرضا س
ــي نخواهد بود؛ اما به گمانم همين الآن كه اين  راض
ــت هايش را بالا مي برد و دعا  ــطور را مي خواند دس س
ــوي جوان و من اين  مي كند، الهي عاقبت به خير ش

را دوست دارم.
تجليل دوستان ما در كانون پرورش فكري كودكان 
ــان در چهاردهمين همايش  ــتان كرم و نوجوانان اس
ــورايي از دكتر محمدرضا سنگري،  آفرينش هاي عاش
به مناسبت يك دهه حضور مفيد و تأثيرگذار در حوزة 
پژوهش، آموزش و پرورش عاشورايي برآنمان داشت 
كه ما نيز ضمن تجليل از فعاليت هاي ارزشمند استاد 
ــان زمينة بهره مندي  با معرفي آثار و فعاليت هاي ايش
بيشتر مخاطبان گرامي «خيمه» از فعاليت هاي ايشان 

را مهيا كنيم.

محمدرضا سنگري، در سال 1352 در دزفول ديپلم 
ــال 1354 از تربيت معلم اهواز كارداني  ــي و در س ادب
ــي و كارشناسي ارشد  ــاني گرفت. كارشناس علوم انس
ــهيد چمران  ــگاه ش ــي را از دانش زبان و ادبيات فارس

اهواز در سال 1364 و 1368 گرفت. 
ايشان فارغ التحصيل دكتراي زبان و ادبيات فارسي 

از دانشگاه تهران در سال 1373 است.
ــي، راهنمايي و  ــس در دورة ابتداي ــال تدري 15 س   -

دبيرستان
6 سال تدريس در مراكز تربيت معلم   -

و  ــي  كارشناس ــع  مقط در  ــس  تدري ــال  س  20   -
كارشناسي ارشد كه هنوز ادامه دارد.

10 سال سردبيري ماهنامة تربيت وزارت آموزش    -
و پرورش

ــردبيري فصلنامة رشد آموزش زبان و  10 سال س   -
ادب فارسي كه هنوز ادامه دارد.

ــئوليت گروه زبان و ادبيات فارسي  ــال مس 10 س   -
دفتر برنامه ريزي

پژوهشگر نمونة كشوري در ترويج فرهنگ ايثار و    -
شهادت در سال 1383

ــال دفاع مقدس با كتاب سه جلدي  برندة كتاب س   -
ــوم دفاع مقدس» در  ــد و تحليل ادبيات منظ «نق

آينه در كربلا
قدياني،  تهران،  نشر:  مشخصات 

1388
ــه اي،  صفح  816 ــاب  كت ــن  اي
در  ــو  ن ــي  نگارش و  ــش  پژوه
ــورا و  ــت عاش ــناخت نهض بازش
تركيبي از روايت، تطبيق، تحليل 

ــت.  ــي حوادث و رويدادهاس ــير تاريخ و تذكر و س
ــت،  ــده اس ــعي ش در اين كتاب، طي 41 مرحله س
ــورا، دقيق  ــي» واقعة عاش ــي» و «چراي  «چگونگ
ــير رخدادها، پي گرفته شود. مؤلف  ــتند با س و مس
تلاش كرده، زمينه ها و موقعيت هايي كه در تكوين 
ــود،  ــكل گيري حوادث مؤثر بوده اند، معلوم ش و ش
ــاختارهاي هندسي كه تصويري  وجود جداول و س
روشن تر و سهل تر از موضوع و حوادث آن در اختيار 
ــاي ممتاز اين كتاب  ــده مي گذارد از ويژگي ه خوانن
است. در پايان منابع و مآخذ كتاب به ترتيب حروف 

الفبا در 31 صفحه ذكر شده اند. 

آينه داران آفتاب
مشخصات نشر: تهران، سازمان 
تبليغات اسلامي، شركت چاپ و 

نشر بين الملل، 1386
ــد و  ــاب در 2 جل ــه داران آفت آين
هشت فصل، پژوهش و نگارشي 
ــاران  ي ــهادت  ش و  ــي  زندگ از 

ــت. مخاطب اين كتاب در  اباعبداالله الحسينaاس
ــهيد نهضت حسيني آشنا  1467 صفحه با 153 ش
ــه مباحث تحليلي  ــود. فصل اول اين كتاب ب مي ش
ــگاه و فضايل آنها،  ــارة اصحاب، جاي و تبييني درب
ــينa، مباحثي در باب  نوع رابطة آنان با امام حس
ــيم بندي صحابه، قبايل آنان و منازل و حوادث  تقس
ــه به مكه و از مكه تا كربلا اختصاص دارد  راه مدين
ــهيدان  ــيم بندي «ش و در فصل هاي بعدي با تقس
ــهيدان نبرد نخستين»، «شهيدان  پيشاهنگ»،  «ش
ــهيدان پس  ــهيدان نماز»، «ش نبرد تن به تن»، «ش
ــهيدان بني هاشم» و «شهيدان امام»  از نماز»، «ش

ياران امام معرفي مي شوند. 

عاشورايي ها
قو،  تهران،  ــر:  نش ــخصات  مش

1386
ــه اي،  صفح  76 ــاب  كت ــن  اي
مجموعه اي از 20 نثر عاشورايي 
ــك»،  با موضوعاتي نظير: «اش
«كربلا»، «محرم»، «تاسوعا»، 

«عاشورا»، «زينب» و «اربعين» است. 

آينه داران آفتاب1
معرفي آثار و فعاليت هاي محمدرضا سنگري

امير عيسى ملكى

شك ندارم محبتي كه از 
بزرگ زاده شده ها در دل 

استاد است در زيبايي 
مرام و بيانش مؤثر 

بوده و هست. 
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روز دهم 2
مشخصات نشر: تهران، خورشيد 

باران، 1386
ــه دارد  ــاب 168 صفح اين كت
ــر  ــخنراني دكت ــاوي 9 س و ح
ــنگري با نام هاي  محمدرضا س
«روز  ــدگاري»،  مان «راز 

ــلا»، «تحليل واقعة  ــورا»، «درس هايي از كرب عاش
ــخصيت حضرت زينب ــورا»، «اربعين»، «ش عاش
ــمر كيست؟» و «سخني  w»، «علي اصغر»، «ش

با ذاكرين ابا عبدااللهa» است.  

عاشورانگاران
باران  خورشيد  نشر:  مشخصات 

– ص.پ 14195-313
اين كتاب 112 صفحه اي، شامل 
ــخنراني دكتر محمدرضا  10 س
ــه اي  مجموع و  ــنگري  س
ــي و تحقيقي در منابع،  پژوهش

مقاتل و مآخذ عاشورايي نظير: «مقتل ابي مخنف»، 
ــق»، «اللهوف  «تاريخ طبري»، «تاريخ مدينة دمش
(ملهوف) علي قتل الطفوف»، «مشيرالاحزان و منير 
شهيد  سبل الاشجان»، «مقاتل الطالبيين»، «كتاب 
جاويد»، «كتاب روضـ‹الشهدا»، «نفس المهموم» و 

«كامل الزيارات» است.  

پيوند دو فرهنگ: عاشورا و دفاع مقدس
ــر: قم، ياقوت،  ــخصات نش مش

1385
محمدرضا سنگري در اين كتاب 
ــش فصل  250 صفحه اي در ش
ــي و تطبيق جلوه ها و  به بررس
فرهنگي  و  معنوي  ــتركات  مش

ــورا پرداخته است.  ميان دوران دفاع مقدس و عاش
ــنگري در تأليف اين كتاب از 77  دكتر محمدرضا س

منبع بهره برده كه در انتهاي كتاب ذكر شده اند.  

مشاركت در تأليف 
30 جلد كتاب درسي 
ابتدايي، راهنمايي و 
دبيرستان و تأليف 
سه جلد كتاب در 
حوزة تعليم و تربيت و 
روان شناسي با نام هاي 
«در آفاق تربيت»، 
«روزنه اي به دنياي 
نوجواني» و «گلبرگ ها» 
از ديگر آثار 
دكتر محمدرضا 
سنگري است.

سال 1382 
تأليف كتاب «ماه در آب» كه كتاب برگزيدة سال    -

1384 و 1385 شد.
ــي دكتر  ــي و پژوهش ــي، آموزش ــوابق علم از س

محمدرضا سنگري است.
ــان،  «زبان و ادبيات فارسي»،  حوزة مطالعاتي ايش
ــورا»، «تعليم و  ــژه تاريخ عاش ــلام به وي «تاريخ اس

تربيت» و «برنامه ريزي درسي» است.
من محمدرضا سنگري را پيش تر و بيشتر با «زبان 
ــي (عمومي) 1 و 2» مي شناسم. براي  و ادبيات فارس
ــي از جواني مان در  ــن و برخي همچو من كه بخش م
ــان هاي ذوقي و عقيدتي در مختصات ايسم هاي  نوس
ــي، اجتماعي و فرهنگي در دهة 60 و  مختلف سياس
ــمت ما هجوم آورد) و درس  ــه به يكباره به س 70 (ك
ــامح در ادلة  ــل تس ــون از «اص ــاي گوناگ و بحث ه
ــنن»، «تكليف مالايطاق»، مثنوي و حافظ خواني  س
ــر»، ايدئولوژى  ــس وب ــي «ماك ــي ارزش ــا بي طرف ت
ــپس مباحث  ــت رواقى» و س ــى در«حكم جهان وطن
ــر از مجله ها و  ــا چيز و كس ديگ ــك و ده ه هرمنوتي
ــينوس و  ــينوس و كس ــاي جورواجور تا س روزنامه ه
ــرايط  ــلاوه بر اينها ش ــرال در كلاس درس و ع انتگ
ــارهاي ناشي از كنكور و چه  خيلي خاص جامعه و فش
ــپري شده، كلاس درس زبان و ادبيات  و چه و چه س
فارسي غنيمتي بود تا فارغ از قائلة همة قيل و قال ها 
ــاعتي را با اثري سپري كنيم كه در آن تلاش شده  س
است، «ضمن توجه به فرهنگ و ادب پيشين اين مرز 
ــان و ادبيات امروز باز نمانيم  و بوم، از پرداختن به زب
ــاس امروزيان را در  ــمه هاي انديشه و احس و سرچش

آثارشان جست وجو كنيم.»3
خدا به «دكتر محمدرضا سنگري»، «دكتر حسن 
ذوالفقاري»، «دكتر محمد غلام» و همة عزيزاني كه 

ــته اند  در تأليف، تهيه و تدوين اين كتاب قدمي برداش
سلامتي،  عمر باعزت و توفيق خدمات بيشتر ببخشد.

ــاركت در تأليف 30 جلد كتاب درسي ابتدايي،  مش
راهنمايي و دبيرستان و تأليف سه جلد كتاب در حوزة 
ــا نام هاي «در آفاق  ــي ب تعليم و تربيت و روان شناس
تربيت»، «روزنه اي به دنياي نوجواني» و «گلبرگ ها» 

از ديگر آثار دكتر محمدرضا سنگري است.
ــورا دارند كه  ــان 12 جلد كتاب در زمينة عاش ايش

عبارت اند از:
- سوگ سرخ

- حنجرة معصوم
- يك جرعه تشنگي
- چهل روز عاشقانه

- سلام موعود
- سيب و عطش

- ماه در آب
- روايت عطش و آتش

- راز رشيد
- آينه داران آفتاب (2 جلد)

- آينه در كربلاست
- عاشورانگاران (2 جلد)

ــة ادبيات و  ــاب در زمين ــد كت ــش جل ــف ش تألي
ــات منظوم  ــد و تحليل ادبي ــگ با نام هاي «نق فرهن
ــگ»،  ــد دو فرهن ــد)»، «پيون ــدس (3 جل ــاع مق دف
ــه در  ــاعرانه»، «پرس ــر ش ــر»، «نث ــات معاص «ادبي
ــي در زمينة  ــگارش 40 مقالة علم ــاية آفتاب» و ن س
ــي از ديگر آثار  ــم و تربيت و دين پژوه ــات، تعلي ادبي

استاد است.
محمدرضا سنگري:

عضو انجمن علمي اوليا و مربيان ايران   -
عضو شوراي كتاب سازمان اوليا و مربيان   -

ــوراي مشاوران تربيتي سازمان پژوهش و  عضو ش   -
برنامه ريزي

ــوراي فرهنگي وزارت بهداشت،  درمان و  عضو ش   -
آموزش پزشكي

ــگاه علوم  ــون پژوهش ــي مت ــوراي بررس عضو ش   -
انساني

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي   -
عضو شوراي نويسندگان مجلة رشد جوان   -
عضو شوراي نويسندگان مجلة ادبيات ماه   -

دبير علمي جشنوارة كتاب سال دفاع مقدس    -
ــي  بوده و هم اكنون به تدريس در مقاطع كارشناس
و كارشناسي ارشد دانشگاه ها و پژوهش در حوزه هاي 
ــورا  ــي و ديني از جمله موضوع عاش مختلف فرهنگ

مشغول است.
2 كتاب «قصه هاي كودكي و نوجواني امام حسن 
مجتبيa» و «دريچه اي به بهشت كودكانه» ايشان 
در دست چاپ است. «دريچه اي به بهشت كودكانه»، 
ــات كودك و  ــري در حوزة ادبي ــائل نظ بازكاوي مس
نوجوان و راهكارهاي عملي در عرصة ادبيات كودك 
ــب با ويژگي هاي عاطفي شناختي و  و نوجوان متناس
ــاي كودك و  ــت و «قصه ه ــنين اس اجتماعي اين س
ــن مجتبيa» تلاش و تكاپويي  نوجواني امام حس
ــي چهرة امام حسن مجتبيaدر دوران  در بازشناس
ــه هايي از رفتار،  ــت كه گوش ــي و نوجواني اس كودك
ــن مجتبيaرا  ــيرت و روابط اجتماعي امام حس س
ــاختاري روايي  ــي بر منابع اصيل و معتبر و در س مبتن

ترسيم كرده است.
ــيد باران»4، مركز نشر و پخش  «انتشارات خورش

آثار دكتر محمدرضا سنگري است.
ــة دوازدهم سلسله نشست هاي  ــنگري در جلس س
ــردي خيمه  ــز مطالعات راهب ــوراپژوهي در مرك عاش
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َّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ال َّذِينَ اتَّقَواْ وَّ إنَِّ االلهَّ مَعَ ال
ــلُ الفَْضائلِِ، مَنْطِقُهُمُ  ــونَ فيها هُمْ اهَْ فَالمُْتَّقُ
ــيُهُمُ التَّواضُعُ.  ــهُمُ الاِْقْتصِادُ، وَ مَشْ ــوابُ، وَ مَلْبَسُ الصَّ
مَ االلهُّ عَليَْهِمْ، وَ وَقَفُوا اسَْماعَهُمْ  وا ابَصْارَهُمْ عَمّا حَرَّ غَضُّ

عَلىَ العِْلْمِ النّافِعِ لهَُمْ ...
ــي و برترند،  ــل اخلاق ــگان داراي فضائ تقواپيش
ــه روي،  ميان ــا  آنه ــش  ــت،  پوش راس ــان  سخنان ش
راه رفتن شان با تواضع و فروتني است، چشمان خود را 
بر آنچه خداوند حرام كرده، مي پوشانند، و گوش خود 
ــختي  ــودمند كرده اند و در روزگار س را وقف دانش س
ــت، مردم از آزارشان  ــايش، حالشان يكسان اس و گش
ــزرگ و غيرخدا كوچك  ــان ب در امانند، خدا در نظرش

است.
ــمندي بردبار، نيكوكار و باتقواست، در  در روز دانش
ــت داراي  ــن داري نيرومند،  نرم خو و دورانديش اس دي
ايماني پر از يقين، حريص در كسب دانش، با داشتن 
ــش، بردبار، در توانگري ميانه رو، در عبادت  علم و دان

فروتن و ... است. (خطبة همام)
ــمند، دانشمند،  ــنگري، انديش دكتر محمدرضا س
ــخنور توانا، روانشناس و جامعه شناس،  ــنده و س نويس
ــن دار و دين پرور،  ــرف و عمل، دي ــرد صحنة ح رادم
دلسوخته و دلسوز، بندة خالص و مخلص خدا، حبيب 

و محبوب مردم، انسان خدايي و مردمي و ... .
دكتر محمدرضا سنگري، مصداق عيني كلام مولا 

عليaاست در خطبة همام و مصداق كلام حضرت 
ــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَْرِّ وَالبَْحْرِ  مْنَا بنَِ حق؛ «لقََدْ كَرَّ
ــيديم و  ــا فرزندان بني آدم را كرامت بخش و ...»؛ «م

گرامي داشتيم.»
دكتر سنگري از نادرمرداني است كه گفتار و كردار 
صوابش در تاريخ، تاريخ دين و دانش و بينش، تاريخ 
ــهامت و شهادت و در قلب هاي دلسوختگان  ايثار و ش
ــد كه او  ــقان الهي نه ثبت كه حك خواهد ش و عاش
ــهيد تاريخ است كه رسالت و مسئوليت  به حقيقت ش
ــعادت و  ــوي دين حق و س ــردم را به س ــت م هداي
خوشبختي دنيوي و اخروي با خلق و خوي محمدي و 
عدالت مولا عليaو ايثار و شهادت سرور شهيدان 
ــش و طمأنينة امام  ــح و آرام ــينaو صل امام حس
ــنaو پيامبري و پيام رساني زينبwو ... همه  حس
ــا در وجود مبارك جمع دارد كه اين بزرگ مرد  را يكج
ــر بگوييم  ــيني، زينبي و بهت ــي، محمدي، حس خداي
ــات و احاديث بزرگان  ــط از زبان آي ــورايي را فق عاش
ــته هاي پرمحتواي ادبي  ــن و دانش و كلام و نوش دي

و زيبايشان مي توان شناخت:
در سرزمين آه و نگاهش گام برمي داريم،  سرزمين 

دانايي و توانايي؛
هر آهي و نگاهي، راهي تازه به درون انسان مي گشايد    -
ــان فكري نكنيم،  ــا ديدن دود آهِ آدم ها برايش و اگر ب

بعدها بر خاكستر وجودشان سوگوار خواهيم نشست.1

ماه در آب
مشخصات نشر: تهران، مدرسه، 

1383
ــاب در 176  ــف در اين كت مؤل
صفحه و با استفاده از 45 منبع، 
ــت ابوالفضل عباس بن  سرگذش
ــري اديبانه و  ــا نث عليaرا ب

صميمي روايت مي كند. 

راز رشيد
شركت  تهران،  نشر:  مشخصات 

انتشارات سورة مهر، 1386
ــعار  ــيد مجموعه اي از اش راز رش
ــدة  گيرن ــر  درب و  ــورايي  عاش
عاشورايي  ــعرهاي  ش «برگزيدة 
ــش ادبي- ــتين هماي ويژة نخس

ــورايي  ــعرهاي عاش ــورا»، «برگزيدة ش هنري عاش
ــعرهاي عاشورايي  كودك و نوجوان»، «برگزيدة ش
شاعران جوان» در قالب غزل، مثنوي، شعر سپيد و 
رباعي است كه به كوشش محمدرضا سنگري و با 
همكاري «رودابه حمزه اي» و «حسين حداد» تهيه 

و تدوين شده است. 

روايت عطش و آتش
مشخصات نشر: تهران، خورشيد 

باران، 1385
ــش»،  آت و  ــش  عط ــت  «رواي
دل نگاشته هاي  و  دست نوشته ها 
و  ــنگري  س ــا  محمدرض
مجموعه اي از 13 نثر عاشورايي 

ــك  ــا نام هاي «نجوا و تمنا»، «راوي عطش و اش ب
ــورا!»،  ــكواي غريبانه»، «غدير عاش و آتش»، «ش
ــبز آرامش»، «شام غريبان»، «راوي  «با درخت س
كوچك عاشورا»، «حميده دختر مسلم بن عقيل»، 
«سايه نشين آفتاب»، «پي نوشت ها»، «هفت ندا»، 

«هفت بند حضور» و «محبوب ترين نام» است. 

ــت.  ــد: «كربلا آينة قرآن اس ــلا مي گوي ــارة كرب درب
ــت:  ــن. بزرگى خوب گفته اس ــام حقايق دي ــة تم آين
ــت، كربلا عالى ترين  «اگر قرآن عالى ترين قانون اس

اجراست.» 
ــن و ناب ترين حادثة  كربلا زلال ترين، خالص تري
ــاك، متزلزل  ــت كه هيچ عنصر ناپ ــلام اس تاريخ اس
ــد در بعضى از اين  ــى در آن وجود ندارد. باي و مذبذب
ــمت فعاليت هاى جدى پژوهشى برويم.  حوزه ها به س
ــى در كربلا  ــواده و روابط خانوادگ ــلاً ببينيم خان اص
ــت و چه پيام هايى براى ما دارد؛ اگر گفتم  چگونه اس
ــت، دليلش اين است كه ما مى توانيم  كربلا قرآن اس
ــت وجو كنيم.  همة پيام هاى لازم زندگى را در آن جس
ساختن فرديت، ساختن خانواده، نظام اقتصادى، نظام 
سياسى و رفتارهاى فرهنگى را مى توانيم با كربلا و با 

معيار كربلا بسنجيم و تشخيص دهيم.» 

پي نوشت ها:
از اين شماره به بعد، قصد داريم در هر شماره يكي از اصحاب،    .1
ــتداران اباعبدااللهaرا معرفي كنيم. اين شماره  ياران يا دوس
ــعي كرديم  ــنگري پرداختيم و س به معرفي دكتر محمدرضا س
سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي ايشان را بازگو كنيم. عنوان 
ــتاد  ــن بخش، «آينه داران آفتاب»، نام يكي از كتاب هاي اس اي
ــهادت ياران  ــي نو از زندگي و ش ــت كه پژوهش و نگارش اس
ــت و قبلاً در شمارة 39-38 ماهنامه  اباعبداالله الحسينaاس

طي گفت وگويي با استاد معرفي شده است.
حافظ   .2

ــي (1) و (2) – دورة  ــات فارس ــان و ادبي ــاب زب ــة كت از مقدم   .3
پيش دانشگاهي

ــكي، بعد از چهارراه خوش (بين  آدرس: تهران، خيابان دامپزش   .4
ــاختمان اول، دست چپ، پلاك 236  ــت)، س خوش و قصردش

جديد، طبقة  دوم، تلفن: 66874858 و 66872686

لطف طبع و خوبي اخلاق
زهرا يزدي نژاد*

دكتر سنگري از 
نادرمرداني است كه 

گفتار و كردار صوابش 
در تاريخ، تاريخ دين 

و دانش و بينش، 
تاريخ ايثار و شهامت و 
شهادت و در قلب هاي 
دلسوختگان و عاشقان 

الهي نه ثبت كه حك 
خواهد شد.



36

آبان و آذر 1389/ شمارة 70-71 

نگاه،  زبان بين المللي قلب هاست، احتياج به مترجم    -
ندارد.2

موعود منتظر، انتظار چشم هايي را مي كشد كه جز    -
نگاه و آه چيزي ندارند.3

ــه ميان زمين و آسمان  نگاه هاي سطحي، هميش   -
ــت ها نگاه كنيد تا پيوند  فاصله مي بينند، به دوردس

زمين و آسمان را ببينيد.4
ــه در  ــه ريش ــت ك ــت و معرف ــتان حكم در بوس

انديشه اش دارد، به حقيقت مي رسيم؛
ــه اي بيابيم، در رقص عقربك ها و  اگر نگاه عارفان   -

سماع ثانيه  ها، حقيقت عريان را خواهيم ديد.5
ــم را خاموش  ــعله هاي جهن آه دل هاي عارف، ش   -

مي كند.6
تمام راه معرفت سه گام است: نخست درمي يابيم    -
كه تنها ما نيستيم؛ او، هم هست. آنگاه درمي يابيم 
ــن گام اينكه  ــت و آخري ــتيم؛ او هس ــه ما، نيس ك

هيچ كس و هيچ چيز نيست؛ همه اوست.7
ــي معرفت زمان را دارد كه روزي يك هفته،  كس   -

كار كند.8
ــفاف ترين آينه ها براي  ــن حادثه ها، ش تاريك تري   -
رؤيت زيباترين حقايق اند.9 و در ساحل آرام، درياي 

محبت و صميميتش به آرامش مي رسيم.
ــع  ــول تواض ــكفتن ها، محص ــة ش ــا و هم درياه   -

ابرهايند.10
ــناس  ساحل ش ــناگران  ش ــان،  زم ــوس  اقيان در    -

اندك اند.11
موج، التماس درياست به آسمان، درياهاي بزرگ،    -

موج هاي بزرگ تري دارند.12
ــش  ــت و لطافت احساس ــاي13 عطوف و از گلبرگ ه

گلباران مي شويم.
گل در گلدان شكسته نيز شكفتن مي تواند.14   -

گل، تبسم خداست بر زمين، پرپرش نكنيم.15   -

ــم مي كنيم، بهار در ما  وقتي گل به ديگران تقدي   -
آغاز مي  شود.16

ــيد17مهرش ادامه  ــاية خورش ــه زدن در س به پرس
مي دهيم؛

نوشتن دغدغة مقدسي است و ادبيات -برتر نوشتن    -
و رسا و زيبا نگاشتن- مقدس ترين دغدغه ها.18

ــول جان  ــي و هنري محص ــر ادب ــر اث ــعر و ه ش   -
ــان» فراخنا و  ــن «ج ــر چه اي ــت؛ ه هنرمند اس
ــيرابي افزون تر از  ــتر و سرشاري و س گسترة بيش
ــي  ــا و درك و دريافت هاي آفاقي و انفس دانش ه
ــري او ديده  ــاب آن در اثر هن ــد، بازت ــته باش داش
ــر و طنين  ــا، زيبايي و تأثي ــود و به آن ژرف مي ش

مي بخشد.19
عمدة مقالات اين مجموعه تلاشي در شناختن و    -
ــاندن ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات امروز  شناس

است.20
ــاب22 رخ  ــه داران آفت ــت21 و آين ــه در كربلاس آين

مي نمايند و راه را نشان مان مي دهند:
ــي در تيرگي هاي  ــت؛ يعن ــين مصباح اس اگر حس   -
وحشت بار و تاريكي هاي نفس گير، تكيه گاه روشن 
ــت؛ يعني در موج خيز  ــفينه اس ــفاف و اگر س و ش
حادثه ها و خيزاب هاي هولناك، كشتي نجات، پس 
چرا عاشوراي او را از منظر روشنگري و راهگشايي 

و به ساحل رساني نبينيم.23
ــرا و چگونه به  ــورا كه بودند؟ چ ياران بزرگ عاش   -
ــورا  ــة عظيم عاش ــتند و در منظوم ــين پيوس حس
ــد و چه  ــين چه كردن ــكوهمند حس ــت ش و نهض

جايگاهي دارند؟24
ــه  در مجموع، در اين كتاب با يكصد و پنجاه و س   -

شهيد نهضت حسيني آشناتر مي شويم.25
روز دهم26 فرامي رسد:

ــورا، زنده و زاينده و فزاينده، عطش همة  - كوثر عاش

ــل ها را پاسخ مي گويد و تشنه كامان حقيقت را  نس
به جرعه هاي زلال زندگي بخش مي نوازد.27

ــت.  ــلام اس ــقانه ترين  حادثة تاريخ اس كربلا عاش   -
چون عشق يكي از جريان هاي جدي و مهم ترين 

جريان زندگي انسان است.28
ــورانگاران29 را كه خود نگارندة عاشوراييان اند  عاش

به نگارش مي كشد؛ 
ــف)، ابومخنف -  ــتين مقتل (مقتل ابي مخن نخس   -
ــري – تاريخ  ــري، محمدبن جرير طب ــخ طب تاري
مدينة دمشق، ابن عساكر – اللهوف (ملهوف) علي 

قتل الطفوف، ابن طاووس و ...
مثيرالاحزان و منير سبل الاشجان، نجم الدين جعفر    -
ــيب و عطش31را به  بن محمد بن نماالحلي30 و س

روايت عطش و آتش32 رقم مي زند.
ــت كربلا كه هر بار مي خوانيش،  قصة غريبي اس   -
ــت. روايت شگفتي است كه  تازه تر و داغ خيزتر اس
تنها با گوش هاي عطش بايد شنيد و با گونه هاي 

خيس و لبان ترك بسته بازگفت33.
اي سخاوت تشنه   -

اي روشناي شگفت هميشه شعله ور!
با تو، كدام جادة دور هراس خيز، روشن و پيمودني 

نمي شود؟34
ــا خنكاي آب چه كار كه در هيمنة فرات،  در  مرا ب   -
همهمة جاري آب، محبوب تشنة مرا سيزده ضربة 

دشنه در غربت گودال رها كرد.35
- طنين گام هايش در كوچه هاي مكه، آشناي گوش 
ــكار را  ــتش از ش رهگذراني بود كه لحظة بازگش

انتظار مي كشيدند.36
و با نثري شاعرانه37، ادبيات منظوم دفاع مقدس38 

را به نقد و بررسي مي نشيند.
ــاعرانه، همساية ديواربه ديوار شعر است تنها  نثر ش   -
با كاهش دو عنصر موسيقي خاص شعر و جنبش 

چهل روز عاشقانه
كانون  تهران،  نشر:  مشخصات 
و  ــودكان  ك ــري  فك ــرورش  پ

نوجوانان، چاپ دوم، 1384
ــبت اربعين  ــن كتاب به مناس اي
حسيني و براي گروه سني «د» 

تأليف شده است.
ــقانه» حاوي 40 نثر ادبي است كه  «چهل روز عاش
ــود و با «آغاز  با «پايان فصل فاصله ها» آغاز مي ش

همة رفتن ها» خاتمه مي يابد. 

سلام موعود
مشخصات نشر: قم، ياقوت، چاپ 

دوم، 1386
اين كتاب بيان تحليلي و توصيفي 
ــه است. دكتر  زيارت ناحية مقدس
ــف  ــنگري در تألي ــا س محمدرض
ــتفاده  ــاب از 30 منبع اس ــن كت اي

ــت. سلام موعود، حاوي دو بخش آغازين  كرده اس
ــه در 14 گفتار با بياني تحليلي  زيارت ناحية مقدس
ــارت به همراه  ــت. در ادامه، متن زي و توصيفي اس

ترجمة آن آمده است. 

سيب و عطش
مشخصات نشر: تهران، خوشيد 

باران، 1385
ــش»، مجموعة  ــيب و عط «س
ــورايي است كه از  17 نثر عاش
كربلا، عصارة همة زيبايي ها و 
ــق،  عظمت ها مي گويد. از عش

ــرآن، زمين،  ــك، ق ــان، لبخند، اش ايمان، خدا، انس
آسمان، آيينه، آفتاب آب، مهتاب و ... . 

 تمام راه معرفت سه 
گام است: نخست 
درمي يابيم كه تنها ما 
نيستيم؛ او، هم هست. 
آنگاه درمي يابيم كه 
ما، نيستيم؛ او هست 
و آخرين گام اينكه 
هيچ كس و هيچ چيز 
نيست؛ همه اوست.
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ــعر ندارد.  ــعري،  تفاوت چنداني با ش ــي ش هندس
ــا و رندي هاي  ــة زيبايي ها، آرايه ها، ظرافت ه هم
ــته است.  ــعري در اين مقوله نيز به وقوع پيوس ش
ــان بايد  ــا خواهران دوقلويش ــرادران ي همچون ب

انگاشت.39
ــه بازتاب و  ــزرگ و رويدادهايي ك ــاي ب حادثه ه   -
ــر ژرف و عميق در زندگي و تاريخ جامعه هاي  تأثي
ــاني دارند همراه با خود، فرهنگ، ادبيات، هنر  انس
ــم اندازهايي تازه مي آورند كه هر چند وجوه  و چش
مشترك و همخوان با حادثه هاي مشابه در تاريخ 
ــتند؛  ــر جامعه ها را دارا هس ــا ديگ ــرزمين ي آن س
ــتند،  ــادي متفاوت و متمايز نيز هس اما داراي ابع
ــگران دور  ــگاه نكته ياب نقادان و پژوهش كه از ن

نمي ماند.40
ــورا و دفاع مقدس، دو  و با پيوند دو فرهنگ41عاش

حماسه را زنده نگه مي دارد.
شباهت و همساني انقلاب عظيم عاشورا و انقلاب    -
ــجاعت ها،  ــلامي، اين همه ايثارها و ش بزرگ اس
ــم زد و صحنه هايي  ــا و عظمت ها را رق صبوري ه
ــعور، شوكت و شكوه  ــور و ش آفريد كه در آنها، ش

عاشورايي را مي توان يافت.42
ــرح و انتقال فرهنگ  ــان در ط ــعر گوياترين زب ش   -
عاشورا و رساترين صدا در معرفي حماسة ستم ستيز 

و ايمان ساز كربلا است.43
ــراي چهل روز  ــنگري، نه ب ــر محمدرضا س دكت
ــة  تاريخ، همچون باغباني  عاشقانه44 كه براي هميش
ــا و آفت هايي  ــناك و نگران هرزباده ــوز، انديش دلس
ــاقه هاي ترد مزرعه را تهديد مي كنند،  خورشيد  كه س
ــوراييان45 و  ــالت را بر عاش ــت و رس ــت و امام ولاي
ــد و با تابش  ــتر ش ــروان حق و حقيقت سايه گس ره
ــي در گفتار و كردار  ــاق تربيت46 اله ــوار الهي از آف ان

ــي  ــت را كه دغدغة مقدس ــة تربي ــش، «دغدغ خوي
ــلامت روان و انديشة  آدمي در گرو آن  است»47 و س
ــت، در اذهان و افكارمان كاشت تا نهال اخلاق و  اس
ــعادت اخروي و دنيوي انسان  انسانيت ثمر دهد و س

تضمين شود.
ــر طولاني براي  ــلامتي و عم از خداوند متعال س

ايشان مسئلت داريم. 
*مدير انتشارات خورشيد باران

پي نوشت:
1. ص 17، گلبرگ ها+تافا

2. ص 72
3. ص 73
4. ص 42

5. ص 25، گلبرگ ها+تافا
6. ص 25، گلبرگ ها+تافا
7. ص 32، گلبرگ ها+تافا
8. ص 75، گلبرگ ها+تافا
9. ص 25، گلبرگ ها+تافا

10. ص 38، گلبرگ ها+تافا
11. ص 38، گلبرگ ها+تافا
12. ص 38، گلبرگ ها+تافا

ــاه ادبي دكتر  ــا، مجموعة جملات كوت ــاب گلبرگ ها+تاف 13. كت
سنگري

14 و 15. ص 58، گلبرگ ها+تافا
16. ص 59، گلبرگ ها+تافا

ــيد، تأملاتي در مقوله هاي ادب معاصر  ــه در ساية خورش 17. پرس
از دكتر سنگري

18. ص 5، پرسه در ساية خورشيد
19. ص 220، پرسه در ساية خورشيد

20. ص 5، پرسه در ساية خورشيد

21. عنوان كتاب جديد دكتر سنگري
22. عنوان كتاب 2 جلدي دكتر سنگري

23. ص 9، كتاب آينه در كربلاست
24. ص 1، كتاب آينه داران آفتاب
25. ص 4، كتاب آينه داران آفتاب

ــخنراني هاي دكتر  ــم (1) و (2) مجموعه مقالات و س 26. روز ده
سنگري

27. روز دهم (1)، ص 5
28. روز دهم (2)، ص 10

29. عاشورانگاران عنوان كتاب، نوشتة دكتر سنگري
30. جملاتي از كتاب عاشورانگاران

31. عنوان كتاب ديگر سنگري
32. عنوان كتاب ديگر سنگري

33. ص 1، كتاب سيب و عطش
34. ص 47، كتاب سيب و عطش

35. ص 57، كتاب روايت عطش و آتش
36. ص 91، كتاب روايت عطش و آتش

ــي نثر و قطعة ادبي نوشتة  دكتر  ــاعرانه، تحليل و بررس 37. نثر ش
سنگري

38. نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس 3 جلدي نوشتة دكتر 
سنگري

39. ص 6، كتاب نثر شاعرانه
40. ص 9، نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس

ــدس عنوان كتاب دكتر  ــورا و دفاع مق 41. پيوند دو فرهنگ عاش
سنگري

42. ص 11، كتاب پيوند دو فرهنگ
43. ص 157، كتاب پيوند دو فرهنگ

44. چهل روز عاشقانه كتاب دكتر سنگري (اربعين)
45. عاشوراييان كتاب دكتر سنگري

46. در آفاق تربيت
47. جمله اي از مقدمة كتاب در آفاق تربيت

مشخصات نشر: تهران، پاليزبان، 1380
اين كتاب در سه جلد به «ادبيات پايداري در اسلام 
ــاع مقدس،  ــعر دف ــران» (جلد اول)، «آفاق ش و اي
ــدس» (جلد دوم)،  ــعر دفاع مق  ويژگي هاي كلي ش
ــانه،  بررسي قالب ها و گزينش  «تحليل سبك شناس

نمونه ها» (جلد سوم)، مي پردازد.
ــعر پايداري در  ــن كتاب در بخش «ش ــد اول اي جل
ــمتي را به «عصر امام حسينaو  عصر ائمه» قس
حماسة عاشورا»، «تحليل و تبيين رجزهاي صحابه 
(جز بني هاشم)» و «رجزهاي بني هاشم در كربلا» 

اختصاص داده است.
ــد دوم  ــنگري در جل س
در بخش «بازتاب دفاع 
ــروده ها»  س در  مقدس 
فرهنگ  ــور  ــه «حض ب
تازه»  نمايي  در  عاشورا 

اشاره مي كند و از «سوگ»، «حماسه»، «شيفتگي» 
و «پيام» در شعر شاعران مي گويد. 

غروب بود و تو بودي
ــر: تهران، مؤسسة  مشخصات نش
نمايشگاه هاي فرهنگي ايران، نشر 

تكا، 1388
ــودي»  ب ــو  ت و  ــود  ب ــروب  «غ
ــر ادبي در  ــه اي از 33 نث مجموع
ــت. اين مجموعه  156 صفحه اس

حاوي مطالب متنوعي با نام هايي نظير: «آفرينش»، 
ــه»، «ولادت  ــالت»، «با فاطم ــوغ رس ــر، بل «غدي
ــين»، «با كربلا»، «نيايش شام غريبان» و ...  حس

است. 

نقد و بررسي  ادبيات منظوم دفاع مقدس

شباهت و همساني 
انقلاب عظيم عاشورا و 
انقلاب بزرگ اسلامي، 

اين همه ايثارها و 
شجاعت ها، صبوري ها 
و عظمت ها را رقم زد 

و صحنه هايي آفريد 
كه در آنها، شور و 

شعور، شوكت و شكوه 
عاشورايي را 

مي توان يافت.
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ــويم و روزي مي ميريم. اين،  روزي زاده مي ش
وجه مشتركِ همة انسان ها و بلكه همة كائنات است؛ 
ــتين، در سرنوشت جسم خاكي خلاصه  امّا زندگيِ راس
ــة احوال  ــر دارد. در مطالع ــتي ديگ ــود و سرش نمي  ش
ــت. هر انساني را  بزرگان، بايد به اين نكته، توجّه داش
آغازي است و انجامي. كودكي و جواني، ميان سالي و 
ــود. اين ها  ــري در زندگيِ همة بني آدم تكرار مي ش پي
ــتن. در وراي اين  ــت و صورتِ زيس حيات ظاهري اس
ــير طبيعي، سلوك روحيِ هر شخص است كه او را  سِ
ــيِ جاودانه  ــاند و يا زندگ ــه كام مرگ ابدي مي كش ب
ــلوك روحاني،  ــد. هرچند حيات ظاهري و س مي بخش
ــم،  ــن اوّلي با مرگ جس ــل دارند ليك ــي متقاب ارتباط
ــت. «سطح  ــود و ديگري، فناناپذير اس متوقّف مي ش
ــت، اگر عمق آن، ارجمند  زندگي، چندان ارجمند نيس
ــد». (حماسة غدير، ص 19) زيست نامه نويسان و  نباش

ــه اعماق  ــر چيز بايد ب ــش و بيش از ه ــان، پي محقّق
زندگي بينديشند و بواطنِ احوال يك فرزانه را بكاوند 
ــل هاي پي در پي  و راز جاودانگيِ او را دريابند و به نس
ــت كه  ــانند. باري غرض از اين مقدّمه آن اس بشناس
ــترگ را بايد از نو شناخت چرا كه او به  «حكيميِ» س
ــت كه خود، موضوع تفكّر  گفتة بعضي، «متفكّري اس

شده است».
ــت نگاهي مي افكنيم بر  در اين مجال كوتاه، نخس
ــان، حكيم نامدار، پهلوان عرصة  زندگيِ فرزانة خراس
ــب هاي ديجور  ــني در ش قلم، فريادگر عدالت و روش
ظلم، مجاهد خستگي ناشناس و مدافع آرمان ها و تعاليم 
ــتاد علاّمه محمّدرضا حكيمي. آن گاه  مكتب وحي، اس
به مناسبتِ اين نشريه كه ان  شاء االله خيمه گاهي براي 
اهل معرفت باقي خواهد ماند، اشاره اي مي كنيم به آثار 

و افكار عاشوراييِ «فيلسوف عدالت».

محمّدرضا حكيمي فرزند حاج عبدالوهاب در سال 
ــد. پس از گذراندن  ــهد مقدس زاده ش 1314 در مش
دوران دبستان، به حوزة علميّة «نوّاب» وارد شد و در 
ميان هم درسانِ خويش، خوش درخشيد. به زودي در 
ــاخه هاي علوم حوزوي و معارف ديني،  بسياري از ش
«مرجع تحقيقِ» طلاّب جوان و كثيري از دانشجويان 
و جوانان در بيرون از حوزه گرديد. از محضر عالماني 
ــيد  ــابوري، آيت االله حاج س عامل همچون اديب نيش
ــيخ مجتبي  ــم و ش ــيخ هاش محمّدهادي ميلاني، ش
ــيخ غلامحسين  قزويني، حاج ميرزا احمد مدرّس، ش
ــب علم كرد و با بزرگاني  محامي بادكوبه اي و... كس
همچون علاّمه اميني، سيّد ابوالحسن حافظيان، شيخ 
علي اكبر الهيان و... مأنوس شد. شيخ آقا بزرگ تهراني 
، در سال 1380 قمري ـ هنگامي كه حكيميِ جوان، 
ــان اجازة روايت و نقل  ــال داشت به ايش حدود 23 س

فرزانه اي از تبار عاشورا
نگاهى به زندگى و آثار استاد محمدرضا حكيمى

مسلم نادعلي زاده
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ــترگ است. فرزانة  حديث داد و اين، افتخاري بس س
ــال ها در انجمن هاي ادبيِ «فردوسي» و  خراسان، س
«قهرمان»، حضور يافت و با اكابر فرهنگ و ادب، يار 
ــت. در «مرگ آباد تحجّر و مقدّس مآبي»، «سرود  گش
ــب گونِ بيداد،  ــد و در پهنه هاي ش ــها» را آفري جهش
«آواي روزها» را پديد آورد. نثر شورانگيز او بي ترديد، 
از نمونه هاي فاخر نثر فارسيِ معاصر است كه حيرت 

و تحسين اهل نظر را به همراه داشته است. 
قصايد فاخرِ استاد به زبان تازي، از دانش گسترده 
و تواناييِ فوق العادة ايشان حكايت مي كند. قصايدي 
ــابوري، بديع الزّمان  ــمناني، اديب نيش كه علاّمه ي س
ــت.  ــر و ديگران را به اعِجاب و آفرين واداش فروزانف
ــيِ  ــاله را «متنبّ ــيِ 19 س ــابوري، حكيم ــب نيش ادي
ــر  ــتاد فروزانفر، او را در سراس ــوان» لقب داد و اس ج
ــي كرد. مهدي  ــران، بي همال معرّف ــگاه هاي اي دانش
ــتين  ــة «ارغنون» ـ نخس ــث در مجموع ــوان ثال اخ
ــربدارِ  ــعري را به «س ــده ي خويش ـ ش اثر منتشرش
ــي، تقديم كرد و  ــان»، محمّدرضا حكيم امروزِ خراس
«مهرداد اوستا» در قصيدة «سلام به خراسان»، او را 

چنين ستود:
در گلشن كلامِ «حكيمي» بين                  

آيات رشكِ حكمت يونان را
ــته در آثار خويش از شاعران متعهّد  ــتاد، پيوس اس
ــيعه هم چون كميت بن زيد اسدي، دعبل بن علي  ش
ــيّد حميري و... تجليل  خزاعي، ابوفراس حمداني، س
كرده و ياد نام آوران شعر پارسي را كه در آفاق حماسه 
و اقدام، ارزش باني كرده اند، گرامي داشته است. شيوة 
ايشان در مصاحبت با اديبان و اهل هنر، يادآور سيرة 
ــيّد رضي، سيّد مرتضي،  عالماني چون شيخ مفيد، س
ــي، بحرالعلوم و...  ــيخ ابوالنّضر عياشي، شيخ طوس ش
ــتي با اين طايفه. استاد  ــت و دوس ــت در مجالس اس
ــون مرحوم عماد  ــاعران بزرگي همچ ــي با ش حكيم
ــي، مرحوم اميري  ــاني، مرحوم غلامرضا قدس خراس
ــهريار، نعمت االله آزرم و... نيز  فيروزكوهي، مرحوم ش
ــتاد با مفاخري نظير  ــلات اس ــتي داشت. مراس دوس
علاّمه اميني، دكتر احمد مهدوي دامغاني، دكتر سيّد 
ــور فضل االله رضا و... خواندني و  ــين نصر، پروفس حس

درس آموز است.
فرزانة خراسان را از معاشرت با علاّمه جلال الدّين 
همايي، دكتر محمّد معين، پروفسور حسابي، آيت االله 
طالقاني، شهيد دكتر بهشتي، آيت االله شهيد مطهّري، 
علاّمه محمّدتقي جعفري، استاد محمّدتقي شريعتي، 
ــر احمد آرام و...  ــور عبدالجواد فلاطوري، دكت پروفس
ــال 1349، با  ــت. ايشان در س ــيرين اس خاطراتي ش
ــتي ديرين، مرحوم دكتر سيّد  ياري و مساعدتِ دوس
جعفر شهيدي، يادنامه اي سترگ در تجليل از صاحب 
ــتاد بر كتاب هايي نظير  الغدير فراهم آورد. تعليقات اس
ــكي»، «تاريخ  ــر «پطروشفس ــلام در ايران» اث «اس
ــفه در جهان اسلامي» تأليف «حنّا الفاخوري» و  فلس
ــيري در انديشه ي سياسيِ عرب»  «خليل الجُرّ»، «س
ــان دهندة جايگاه  تأليف «دكتر حميد عنايت» و...، نش

ــان در شناخت تاريخ، فلسفه و اصول نقّادي  رفيع ايش
ــت.  سروده هاي استاد در قالب هاي غزل، قصيده،  اس
مسمّط و نيمايي، در رديف برترين و ماندگارترين آثار 
ــت هرچه زودتر منتشر شود و  ادبي است كه اميد اس
ــترس علاقه مندان، قرار گيرد. چنانكه پيش از  در دس
اين نيز ياد كرديم، علاّمه حكيمي از معدود شاعراني 
است كه «ذواللّسانين» است يعني به دو زبان فارسي 
ــت. تا كنون فاضلي را  ــازي، طبع آزمايي كرده اس و ت
ــتاد، در علم و اخلاق  ــأن رفيع اس نديده ايم كه به ش
ــد؛ چه در ميان عالمان  و ادب و معرفت، معترف نباش
ــتادان و متفكّران دانشگاهي.  ديني و چه در ميان اس
ــريعتي به ايشان،  ــرعي دكتر ش مروري بر وصيّت ش
ــرده از ميزان علاقه و اعتماد معلمّ انقلاب به حكيم  پ
ــان برمي دارد. آنجا كه وصيّت خويش را چنين  خراس

مي آغازد:
«برادرم؛ مرد آگاهي و ايمان، اخلاص و تقوا، آزادي 

و ادب، دانش و دين، محمدرضا حكيمي».
ــيِ «الحيا＼»، از جمله  نگارش داير ＼ المعارف حديث
ــت كه به قول ظريفي، «كار  ــتاد اس ــمند اس آثار ارزش
ــرِ پُر ارج  ــرد». از اين اث ــره ك ــلام را با همه، يكس اس
ــيخ محمّد  ــتاد با همكاريِ برادران خويش، ش كه اس
ــته، تا كنون هشت مجلدّ  ــيخ علي حكيمي نگاش و ش
ــا＼، 14 جلد  ــت. دورة كامل الحي ــيده اس به چاپ رس

خواهد شد.
اخلاص حكيمي در دفاع از مكتب اهل بيتa و 
ــتضعفان جامعه، به حدّي بوده  حقوق محرومان و مس
ــون هيچ جايزه اي را از هيچ ارگاني نپذيرفته  كه تا كن
ــل از او و آثارش،  ــزاريِ هيچ آييني در تجلي و به برگ
ــه و  ــت. واژه واژة آثار او، بوي حماس رضايت نداده اس
ــتي و  ــه ي آزادي و برابري، راس خون مي دهد؛ حماس

فرزانگي، توحيد و يگانگي، عدالت و جاودانگي.
ــار حكيمي نقش  ــانيِ آث ــرخي كه بر پيش ــة س لكّ
ــرخ كربلاست.  ــيد س ــك امتداد خورش ــته، بي ش بس
ــي كه «لا  ــيدي كه هرگز فرو نمي ميرد و آتش خورش
ــي در كتاب هاي او غور كند  ــرَدُ ابداً». هركس اندك تُب
ــود، حقايق ديني را  ــنا ش ــه هاي نابش آش و با انديش
بي هيچ ملاحظه و مصلحت  درمي يابد. اسلامي كه او 
ــاند، خالص و بي آلايش است. هيچ گاه براي  مي شناس
خوشامدِ اين و آن، تعاليم والاي قرآن و روايات را فرو 
نمي گذارد و پيوسته عمل به اين آموزه ها را از مدّعيان، 
ــت كه كرامت  ــه مي كند. او در پي حكومتي اس مطالب
انسان ها را پاس مي دارد و ادب و اخلاق و انسانيّت را 

در پيشگاه ظلم و تكاثر، ذبح نمي كند. 
ــعار  ــاوات؛ نه در ش ــه اي آكنده از عدل و مس جامع
ــه اي كه در آن،  ــه در كردار و عمل. جامع ــا بلك و ادّع
ــدوزان، خوار؛ خردمندان  ــان عزيزند و ثروت ان محروم
ــار. حكومتي كه فرزانگان  ــر كارند و نابخردان، بركن ب
ــاند، نه آنكه به تعبير  ــدر مي داند و بر صدر مي نش را ق
ــلان را تكريم  كند و عالمان را  امير مؤمنانa، جاه

خاموش. 
جامعه اي كه در آن، ارزش ها مقدّس اند نه اشخاص. 

حكومتي كه اگرچه در عصر غيبت معصومa به سر 
ــور حكومت غير معصوم يعني  مي برد، حدّاقل به منش
ــطر به  ــت و آن را س ــتر، وفادار اس عهدنامة مالك اش
سطر، اجرا مي كند و حتّي اندكي از آن را به بهانه هاي 
ــه حكومتي را  ــتاد، اين گون ــرو نمي گذارد. اس واهي ف
«حكومت مُسانخ» نام نهاده است. افسوس كه مجال، 
ــخن گفت. به  ــت و بيش از اين نمي توان س اندك اس
ــان  ــنده مي كنيم. زندگي نامة هر انس همين مقدار بس
ــيرة اوست در انديشه و كردار؛ چنان كه  در حقيقت، س
ــت عرب، چنين  ــيره » نيز در لغ ــم و معناي «س گفتي

است. 
ــته، طبقه بندي  ــتاد را مي توان در پنج دس ــار اس آث

كرد:
ــاندنِ مكتب تفكيك  آثاري كه در معرّفي و شناس  .1
ــده اند هم چون «مقام عقل»، «اجتهاد  نگاشته ش
ــماني در حكمت  ــفه»، «معاد جس و تقليد در فلس
متعاليه»، «الهيّات الهي و الهيّات بشري»، «مكتب 

تفكيك» و...
ــل بيتa و  ــة روايات اه ــه در زمين ــاري ك آث  .2
ترجمه و تبويب احاديث تأليف شده است از جمله 
ــه نوعي «گزارش»،  ــارف «الحيا＼»، و ب داير＼ المع

«انذار» و...
آثاري كه شناسانندة اسلام نجات بخش و آموزندة   .3
ــتورات فردي و اجتماعيِ اين آيين آسماني اند  دس
ــيد مغرب»،  ــون «كلام جاودانه»، «خورش هم چ
ــرام جاودانه»،  ــه»، «م ــت جامع ــام در عينيّ «ام
ــازي قرآني»، «پيام جاودانه»، «ادبيّات  «جامعه س

و تعهّد در اسلام» و...
آثاري كه در تجليل از زحمات و مجاهدات مفاخر   .4
اسلام نوشته شده و تصويرگر چهرة روشني بخشِ 
ــپيده باوران»،  ــان «س ــت چون ــن رادمردان اس اي
«بيدارگران اقاليم قبله»، «حماسة غدير»، «شيخ 
آقابزرگ»،  «ميرحامدحسين»، «شرف الدّين» و...

ــتاد را در  ــه اي از مقالات اس ــه مجموع ــاري ك آث  .5
ــرخ»، «آنجا كه  ــل س ــر «عق ــر مي گيرند نظي ب
ــورا و  ــي وزد»، «نان و كتاب»، «عاش ــيد م خورش

غزّه» و... 
ــعار فارسي و عربيِ استاد را نيز  بر آثار فوق، بايد اش
ــده اي از آن ها در  ــت به زودي، گزي افزود كه اميد اس

مجموعه اي با نام «جويبار» منتشر گردد.
ــورا در صفحه صفحة آثار حكيم  ــرام عاش پيام و م
ــتاد را از اين حماسة  ــان، پيداست امّا تحليل  اس خراس

شگرف تاريخ، در دو اثر زير بيشتر مي توان يافت:
قيام جاودانه  .1

عاشورا؛ مظلوميّتي مضاعف  .2
ــا در مورد  ــيد. ناگفته ه ــخن به درازا كش باري س
ــت. او خود چنين  ــخصيّت و منش استاد، بسيار اس ش
مي خواهد و ما نيز به اين مقدار، بسنده مي كنيم. باشد 

كه اهل نظر را مقبول افتد. 
والسّلامُ علي مَن يَخدِم الحقَّ لذاتِ الحقّ و يَسعي 

لإقامه العَدل. 

لكّة سرخي كه بر 
پيشانيِ آثار حكيمي 
نقش بسته، بي شك 

امتداد خورشيد سرخ 
كربلاست. خورشيدي 

كه هرگز فرو نمي ميرد و 
آتشي كه «لا تُبرَدُ ابداً».
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 بسمه الحكيم
ليِقَُومَ الناّسُ بالقِسط

انسان را به اين جهان آورده اند براي رسيدن 
ــان، با دو  ــاني»، و كمال انس به «كمال انس
ــود: معرفت و عبادت  ــان حاصل مي ش چيز براي انس

(وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإِْنسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ).
ــناخت خداوند متعال، و سپس عبادت  انسان، با ش
ــه كمال خود نزديك  ــت از خدا و دين خدا، ب و اطاع
ــان در اين  ــد. و چون انس ــه آن مي رس ــود، و ب مي ش
ــد، بايد نيازهاي مادي  ــان بايد به كمال خود برس جه
ــان ماده و نياز  ــردد، زيرا اين جهان، جه ــن گ او تأمي
ــت. جهان مُلك و طبيعت، جهان نياز است، جهان  اس
ــاوراي طبيعت و پس از اين جهان، جهان بي نيازي  م

و استغناست.
ــد نيازهاي  ــن و معلوم، باي ــن مطلب روش بنابراي
ــود تا بتواند به معرفت  ــان در اين جهان تأمين ش انس
خدا و عبادت خدا بپردازد. و از اين جهت گفته اند، فقر 

نزديك به كفر است. 
از سويي ديگر مي نگريم كه انسانها –هميشه و در 
ــانهايي  همه جا- دو گروهند: محروم و برخوردار. انس
بسيار در جامعه ها محرومند و انسانهايي دارا و غني و 
ــت. و  برخوردار از نعمت ها و امكانات و قدرت و سياس
چون همة انسانها -بدون استثنا- بايد در مسير كمال 

ــاني خويش حركت  ــوي كمال انس قرار گيرند و به س
كنند، تكليف انسان محروم چيست؟ يعني انساني كه 
ــير  ــل محروميت و فقر و كمبود نمي تواند مس به دلي
ــي كند، يا چنانكه بايد طي كند، تكليفش  كمال را ط
چيست؟ و تكليف ديگران، و حاكمان و عالمان و اغنيا 

و توانگران نسبت به او چيست؟
ــداي حكيم مهربان،  ــت كه مي بينم خ در اينجاس
پيامبران را فرستاده است براي اجراي عدالت و اقامة 
ــورة مباركة «حديد» كه در  ــط». آية 25، از س «قس
آغاز آورده شد، قاطع ترين و قديم ترين منشور دفاع از 
انسان محروم است، زيرا انسانهايي غني و برخوردار، 
ــت آورده اند، آنان نه تنها نيازي  آنچه خواسته اند بدس
ــط ندارند، بلكه اجراي  ــراي عدالت و اقامة قس به اج
ــرا با اجراي  ــت. زي ــط به زيان آنان اس عدالت و قس
ــي را كه از طبقات  ــط، اموالي و امكانات عدالت و قس
محروم جامعه (به نقل احاديث معتبر) گرفته و غصب 
ــود و به حقداران  ــد، از آنان پس گرفته مي ش كرده ان
محروم از حقوق خويش داده مي شود؛ زيرا در احاديث 
ــة طاهرين «ع»  ــر، از پيامبر اكرم «ص» و ائم معتب
ــت كه روزي و هزينه و مايحتاج زندگي  ــيده اس رس
محرومان در اموال اغنيا و توانگران است، كه به آنان 
ــانده اند، و در نتيجة اين ظلم و غصب، انسانهاي  نرس

بسياري محروم گشته اند.

ــد  بنابراين، هر حركت و اقدام اصلاحي (تا چه رس
ــتين  ــلاب و اقدام هاي انقلابي)، در گام نخس ــه انق ب
ــان (يعني؛ فقر،  ــد و كمال انس ــد مانع بزرگ رش باي
ــر راه انسان ها  محروميت، كمبود و نيازمندي) را از س
ــردارد، بعد به كارهاي ديگر بپردازد؛ زيرا هيچ كاري  ب
ــت. و خداي متعال  ــي مقدمبر اين اقدام نيس و اقدام
هم مي فرمايد، پيامبران را براي همين كار فرستاديم 

(ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ).
بدون اجراي عدالت و اقامة قسط در ميان جامعه، 
ــا دورترين  ــهرها ت ــط ش ــر جامعه (از وس و در سراس
روستاها)، هر حركتي و اقدامي و اصلاحاتي و انقلابي 
ــت و تعاليم  ــرا در جهت حرك ــت، زي فاقد ارزش اس
ــدارد، و بطبع، مورد  ــان «ع» قرار ن ــران و امام پيامب

رضاي خداوند متعال نيست.
ــد: «الذّليلُ عِندى عَزيزٌ، حَتّى  علي «ع» مي فرماي
آخُذَ الحَقّ لهَُ، وَالقَوىُّ عِندى ضَعيفٌ، حَتّى آخُذَ الحَقّ 
مِنه» (فيض الاسلام، خطبة 37)؛ يعني، مردم ثروتمند 
ــئون جامعه تسلط يافته اند،  را كه با قدرت مال، بر ش
پايمال مي كنم و حق انسان ضعيف شده و مستضعف 
و محروم را از حلقوم آنان بيرون كشم و به محرومان 

مي رسانم.
و بايد بدانيم كه اجراي قسط و عدل، امري ساده و 
شوخي و شعاري و تبليغاتي و شركت سهامي نيست!! 

ملاك جامعة آگاه مطالبات آن جامعه است

معـرفت
و عبادت

محمدرضا حكيمي

يا نبايد از دين دم زد 
و سخن گفت، يا نبايد 
دين را ضايع كرد، و 
نسل هاي جوان را از 
دين و توان دين بر 
اجراي عدالت و قسط، 
و سامان دهي به حيات و 
معيشت جامعه، 
نااميد ساخت.
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ــخن گفت، يا نبايد دين را  يا نبايد از دين دم زد و س
ــل هاي جوان را از دين و توان دين  ضايع كرد، و نس
ــامان دهي به حيات و  ــط، و س بر اجراي عدالت و قس
معيشت جامعه، نااميد ساخت، و به سوي بي اعتقادي 
ــبهات  ــوق داد،  و در چنگال لامذهباني كه انواع ش س

اعتقادي را نشر مي دهند، گرفتار ساخت.
حضرت امام جعفر صادق «ع» -مربي بزرگ فرد 
و جامعه در تاريخ- مي فرمايد: «اگر عدالت اجرا شود 
ــي نمي ماند» (انِّ النّاسَ اذِا  فقيري در ميان مردم باق

عُدِلَ بينَهم يَستغْنُون الحيا›، ج 6)
بنابراين، اگر ما شيعه هستيم، و راست مي گوييم، و 
نمي خواهيم –به هر قيمت، اگرچه با تضييع دين خدا 
ــته  ــو احكام قرآن و تعاليم جعفري- قدرت داش و مح
باشيم، بايد بدانيم كه با اين سخن صريح امام صادق 
ــيده  ــي بن جعفر «ع» نيز رس «ع» -كه از امام موس
ــت- اگر يك فقير، حتي يك فقير و كمبوددار در  اس
جامعه اي باشد، اگرچه در دورترين روستا، آن جامعه را 
نمي توان مطابق معيارهاي اسلامي و جعفري ارزيابي 

كرد.
و از اينجاست كه علي «ع» مي فرمايد، در كوفه اي 
كه امروز من در آن حكومت اسلامي تشكيل داده ام، 
ــود، نه بي خانه و سر بي پناهي،  نه بيكاري پيدا مي ش
ــي (الحيا›، ج 6). و علي «ع»، بعنوان  و نه فاقد رفاه

ــلامي حكومت مي كرد، نه امام معصوم  يك حاكم اس
ــد، او علي بود ...  ــه نكنند و بگوين ــس مغالط «ع»؛ پ
مالك اشتر كه علي نبود؛ هر چه در «عهدنامة مالك 
اشتر» آمده است، ملاك حكومت اسلامي است (50 
ــده و در كتاب «كلام  ــتخراج ش ماده، از عهدنامه اس
جاودانه»، ص 169 تا 178 آمده است، ملاحظه شود). 
ــادي و قضاوتي، از  ــي و مديريتي و اقتص هر حكومت
ــت مردم  ــه پايين تر بود، و هرگاه وضع معيش عهدنام
ــيد، آن  ــان، به حد عهدنامه نرس ــظ كرامت انس و حف
حكومت و مديريت و اقتصاد و ... به هيچ وجه قرآني و 

اسلامي و علوي و جعفري نيست، و نمي تواند باشد.
ــود، مردم  اصولاً، اگر در هر جامعه عدالت اجرا ش
ــد مي كنند. و جامعه اي كه داراي  از نظر فرهنگي رش
ــد، مطالبات دارد؛ يعني، به هر چگونگي از  ــد باش رش
ــاوت و اقتصاد رضايت نمي دهد،  نظر مديريت و قض
ــه نرخ گذاريي و هرگونه رفتار با  ــر بازاري، هرگون و ه
انسان را نمي پذيرد ... ممكن است مردمان جامعه اي 
ــند، اما به حد لازم از آگاهي نرسيده باشند.  معتقد باش
ــت. علي  ــة آگاه، مطالبات آن جامعه اس ملاك جامع
«ع»،  در سخنان خود، كه در «نهج البلاغه» و روايات 
ديگر آمده است، جامعه را به اظهار شخصيت  در برابر 
ــاني را گوشزد  ــجيع مي كند، و كرامت انس قدرت تش

مي فرمايد.

ــن كلام، حكومت  ــن و كوتاهتري و در مختصرتري
اسلامي، «نظام عامل بالعدل است، و جامعة اسلامي، 

«جامعـ‹ قائم بالقسط» ... ولاغير ولاغير ...
جوانان عزيز در اين نسل و نسل هاي آينده، بايد با 
ــلامي آشنا باشند، و همان ها را اساس  ملاك هاي اس
قرار دهند ... و اگر چيزي برخلاف آن ملاك ها ديدند، 
«حكام» را متهم كنند نه «احكام» را، كه احكام دين، 
ــت براي سعادت افراد و  كاملترين احكام و قوانين اس
جامعه ... و هميشه بدانند كه اشخاص، غير از دين اند، 
ــن روزگار، كه  ــت. در اي ــخاص اس و دين غير از اش
ــيحي و استكبار جهاني، همه گونه مبارزه  استعمار مس
ــت، و ايادي داخلي استعمار  عليه دين براه انداخته اس
ــت برخي ظاهرالصلاح و خوشنام هم  –كه ممكن اس
ــند- اين جنگ و شبهه افكني را دامن مي زنند ...  باش
ــت، و عمل به دين –  ــت كه آخرالزمان اس بايد دانس
بخصوص در سطح حاكميت و قدرت- بسيار مشكل 
است، و با اينهمه، حفظ دين و اعتقادات، وظيفه است، 
تا سعادت ابدي و آرامش اخروي انسان فدا نشود، بايد 
خيلي مراقب و مواظب بود ... هر چه چيزي نفيس تر و 

پربهاتر باشد، حفظ آن لازم تر و مشكل تر است ...
وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّ› إلاِّ باِاللهِّ العَْليِّ العَْظِيمِ

و السّلام علي مَن يَخدِمُ الحقَّ لذاتِ
الحق، و يدعو الي اقِامـ‹ القسط و العدل 

ملاك جامعة آگاه، 
مطالبات آن جامعه 

است. علي «ع»،  در 
سخنان خود، كه در 

«نهج البلاغه» و روايات 
ديگر آمده است، جامعه 

را به اظهار شخصيت  
در برابر قدرت تشجيع 

مي كند، و كرامت انساني 
را گوشزد مي فرمايد.
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د جاءُ وابرَِأسِكَ يَا ابنَ بنِتِ مُحَمَّ
مُتَزَمَّلاً بدِِماءه تَزميلا

دٍ وَ كَأنَّما بكَِ يا ابنَ بنتِ مُحَمَّ
قَتَلُوا جَهاراً عامِدينَ رَسُولا
قَتَلوكَ عَطشاناً وَ لمَ يَتَرَقَّبُوا
قي قَتلكَِ التَّأويلَ و التَّنزِيلا
َّما وُ يُكَبَّرونَ بأِن قُتلِتَ، وَ إنِ
قَتَلُوا بكَِ التَّكبيرَ و التَّّهليلا

(خالدبن مَعدان)

ــد دختر  ــودت اي فرزن ــر خون آل ــا س ــان ب اموي   -
پيامبرsآمدند.

ــتن تو  ــر محمدsبا كش ــر دخت گويي، اي پس   -
آشكارا و به عمد پيامبر را كشته اند!

ــهادت رساندند و در ارتكاب  تشنه لب تو را به ش   -
ــل قرآن كريم گوش  ــن عمل به تأويل و تنزي اي

نكردند.
ــهادت تو تكبير مي گويند. در  اينان اكنون در ش   -
حالي كه با شهادت تو هم تكبير (االله اكبر) و هم 

تهليل (لا اله الا االله) را از ميان برداشتند!
ويژگي هاي شعر شيعه

1. ماندگار است و درگذشت روزگار، كهنه نمي گردد. 
در توصيف اهل بيتaآمده است:

نهَارُكُمُ مُكابدٌََ› وصَومٌ
وَليلُكُمُ صَلاٌ› وَ اقترِاءُ

وُليتُم باِلقُرانِ و بالتَّزَكيّ
فَأسرَعَ فيكُم ذَاكَ البَلاءُ
أأجعَلُكُم و أقواماً سَواءً
وَ بيََنَكُمُ وَ بيَنَهُمُ الهَواءُ

وَ هُم أرضٌ لأِرجُلكُِم و أنتُم
لأِروُسِكُهم و أعيُنهِِم سَماءُ

ــتن و شب تان  روزتان رنج در راه خدا و روزه داش
تهجد و تأمل در قرآن

ــده ايد،  از زماني كه با قرآن و تزكيه هم پيمان ش
ابتلا و رنج در راه خدا و براي هدايت خلق به سوي 

شما شتابان شده است.
آيا من مي توانم شما را با مردماني ديگر يكسان 
ــمار آورم، در حالي كه بين شما و آنها زمين تا  به ش

آسمان فرق است.
آنها به مثابة زمين اند كه شما بر آن پا مي نهيد و 

شما بر بام سرو چشمان آنها نشسته ايد.
ــت و تكلف در آن جايي  2.  مشحون از صداقت اس
ــيند اندر  ــخن كز دل برآيد لاجرم بنش ندارد. س

دل.
رجوع شود به اشعار كميت، منصور نمري، ديك 

الجن حمصي ....
ــول و آل، آغاز  ــا حمد خداوند متعال و مدح رس 3.  ب

مي شود.
فرزدق در مدح امام سجادaگويد:

مٌ بعَدَ ذكرِااللهِ ذِكرُهُمُ مُقَدَّ
في كُلّ بدَءٍ و مَختُومٌ بهِِ الكَلمُِ
مِن مَعشَرٍ حُبُّهُم دينٌ و بغُضُهُمُ
كُفرٌ و قُربهُُمُ مَنجيً و مُعتَصِمُ

ــان در آغاز و پايان هر سخن  بعد از نام خدا يادش
جا گرفته است.

ــان دين و  ــه دوستي ش ــد ك ــان از گروهي ان اين
ــان نجات و  ــدن به آن ــان كفر و نزديك ش كين ش

جاودانگي زبان
 شعر آييني شيعه

دكتر صادق آيينه وند*

ــت دارم اين نوشته را كه گرچه به خامه اي استوار نيست و در خور مقام بزرگان   دوس
ــتان عزت و ارجمندي  ــخن مي آورد و داس ــمار نيايد، ولي چون از قبيلة خوب رويان س به ش
اسوه هاي هدايت را حكايت مي كند و در عصر غربت اخلاق و فضيلت و حرمان انسانيت و 
كرامت از آنها ياد مي شود و گوش زمانه آنها را پيوسته مي شنود، به استاد علامه ثمِال الباقين 

‹الماضين، مدافع ثقلين حضرت استاد محمدرضا حكيمي –مدظله- تقديم كنم. ّـ و بقي

ــيع، ادب عربي را تا حد زيادي پرمايه كرد. ادبي كه در نتيجة اين نهضت به ظهور رسيد، پرتوان و نيرومند بود.  ــت: «در حقيقت، نهضت تش ــيع، ادب عربي را تا حد زيادي پرمايه كرد. ادبي كه در نتيجة اين نهضت به ظهور رسيد، پرتوان و نيرومند بود. احمد امين آورده اس ــت: «در حقيقت، نهضت تش احمد امين آورده اس
ــبب است كه آثار ادبي جاودان و گفتار  ــان را به همراه آورند، از اين س ــوند، زباني روان و بياني درخش ــت و چون عواطف تهييج ش ــبب است كه آثار ادبي جاودان و گفتار عاطفه برترين پاية ادبيات اس ــان را به همراه آورند، از اين س ــوند، زباني روان و بياني درخش ــت و چون عواطف تهييج ش عاطفه برترين پاية ادبيات اس

سحرآميز درخشان، پديد مي آيند. (ضحي الاسلام،  احمد امين، ج سحرآميز درخشان، پديد مي آيند. (ضحي الاسلام،  احمد امين، ج 33، ص ، ص 303303، چاپ مهر).، چاپ مهر).

عكس: پيام اكبرى



43

آبان و آذر 1389/ شمارة 70-71 

تكيه گاه است.
ــرودن اشعار اجر معنوي را منظور داشته نه  4.  در س

حليه هاي دنيوي:
ــجادaرا براي رضاي خدا  فرزدق گفت امام س
مدح گفتم: «مَدَحتُهُ اللهِّ تعالي» و كميت گفته: «وُااللهِ 
نيا لأَتَيتُ مَن هي في  نيا. وَلوَأرَدتُ الدُّ ما أحبَبتُكُم للِدُّ

يَدَيهِ وَ لكّني أحبَبتُكُم للآِخرهِ»
سوگند به خدا من شما را براي خاطر دنيا دوست 
ــراغ  نمي دارم و اگر به دنبال چنين كاري بودم به س
ــي مي رفتم كه دنيا امروز در دستان اوست. من  كس

شما را براي خدا و روز پسين دوست مي دارم.
5. در دفاع از عقيده، شجاعت و صراحت دارند.

ــروان اميرالمؤمنينaگفته  معاويه خطاب به پي
ــبٍ الجُرأَ› علي  ــيُّ بن أبي طال ظَكُم عَل ــت: «لمََّ اس

لطانِ فَبَطِيءً ما تَفظِمون.» السُّ
ــن ابي طالبaجرئت در افتادن با قدرت  علي ب
ــما چشانده است دير گاهي است كه شما از  را به ش

اين كار بازنمي ايستيد.
6. در شعر شيعه جدل سياسي و منطق علمي به كار 

گرفته شده است.
كميت گويد:

يَقُولونَ لمَ يُورَث وَ لوَلا تُراثُهُ
لقََد شَرِكَت فيهِ بكَيلٌ وَأرحَبُ

ــت و  مي گويند، پيامبرsارثي بر جاي ننهاده اس

اگر چنين است، پس در ارث عام او بايد همة قبيله ها 
از جمله بكيل و ارحب هم سهم ببرند!

7. عاطفة خالصانه و سوز معنوي در آن پيدا است.
شاعر گويد:

أرَقُّ مِن دَمعَـٍ‹ شيعيّـٍ‹
تَبكي عَليَّ بنَ أبي طالبِ

ــك، شيعي اي است كه بر علي  جان سوزتر از اش
بن ابي طالبaمي گريد!

بنَي أحمدَ يا بنَي أحمَد 
بكََت لكَُمُو عُمُدُ المَسجِد

 ،aاي فرزندان احمد ،aــد اي فرزندان احم
ستون هاي مسجد براي شما مي گريند!

ــيعه مقبوليت عمومي دارد اشعار فرزدق  8. اشعار ش
ــت و  ــل در افواه جاري بوده اس ــت و دعب و كمي
ــميات كميت زيد را  گفته اند: هر كس شعر هاش

نخواند، هاشمي نيست.
ــجاعت همگام با معنويت و  ــيعه ش ــعر ش 9. در ش

معنويت همسو با شجاعت است:
ــت: «جمالُ المعنويّهِ  دكتر زكي مبارك گفته اس
نيا مِن لذٍَّ›  تَرجع إلي الشّجاعـ‹ في إحتقار ما في الدُّ
ــجاعـ‹ أقوي مِن أن يخرجَ  و مَتاعٍ و هَل هُناك شَ
ــرَ المغلوبين؟» «زيبايي  ــي الغالبين ليُِناصِ المَرءُ عل
ــجاعتي برمي گردد كه دنيا و هر آنچه  معنوي به ش
ــه چيزي نمي گيرد و  ــت، ب در آن از لذت و كالا اس

ــراغ داريد كه انسان بر  ــجاعتي برتر از اين س آيا ش
حاكمان بشورد و از محكومان دفاع كند!»

10. به تعليل و ريشه يابي مسائل مي پردازد. منصور 
نمري گويد:

كُ عِندي في كُفرِ قاتلِهِ مَا الشَّ
لكننيٌ أشُكُّ في الخاذِل

ــكي ندارم،  ــن در كفر قاتل امام حسينaش م
ــك ام دربارة كساني است كه در حالي كه صداي  ش

ياري خواهي آن امام را شنيدند، تنهايش گذاشتند.
دعبل در اين باره گفته است:
و ليَسَ حَيُّ مِنَ الأحياءِ نعَلمَُهُ

مِن ذِي يَمانٍ و مِن بكَرٍ و مِن مُضَرِ
إلاّ و هُم شُركاءُ في دِماءهمُ
كَما تشارَكَ أيسارٌ عَلي جُزُرِ

ــيم  هر قبيله اي از ميان اين قبيله ها كه مي شناس
ــه در ريختن خون  ــي و بكري و مضري هم از يمان
ــه  ك ــه  همان گون ــريك اند،  پيامبرsش ــدان  فرزن
ــر  ــتر (ميس ــت ش قاپ اندازان و خرد كنندگان گوش

جاهلي) در برپايي و اجراي اين رسم سهم دارند!
ــرد معاني  ــلوب قرآني و كارب ــه اس ــزام ب 11. الت
ــا فراوان  ــن باب مثال ه ــعر. در اي ــاب خدا در ش كت
است و شعر شيعه مشحون از كنندگان تعابير قرآني 

است. 
* استاد تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس
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ــتاد حكيمي  ــعر اس ــث حاضر را به ش بح
ــات وي در  ــم و نظري ــاص مي دهي اختص
ــت:  اين باره كه در پاره اي از كتاب هايش آمده اس
ــيخ آقا بزرگ  ــلمين، ش ــلام، دانش مس ــات و تعهد در اس ادبي

تهراني و سپيده باوران.
ــفانه و شايد با وضع فعلي شعر بايد گفت  متأس
ــعري  ــي ما مكانت ش ــة علم ــبختانه، جامع خوش
ــاعر، كه  ــد و بدو به ديدة ش حكيمي را نمي شناس
هم هست، نمي نگرد. حال آنكه او هم شعرشناس 
ــاعر و هم  ــتي است و هم ش ــعر زبردس و ناقد ش
ــرايد و هم به عربي و هم شعر  ــي مي س به فارس
ــتر  ــعر نيمايي. پس ــد و هم ش ــيك مي گوي كلاس
ــروده هاي استاد را مي آوريم و اينك  شمه اي از س
ــعر و  ــي مي دهيم از ديدگاهش در باب ش گزارش

ملاحظات انتقادي او.
ــعر،  عامل  ــث ذيل عنوان «ش حكيمي در بح
مغفول»، از اهميت شعر و غفلت حوزه هاي علميه 

از آن، چنين نوشته است:
ــعر را به كار  ــي كه زبان ش ــر فكر و فرهنگ ه
نگيرد، در حق خود كوتاهي اي عظيم كرده است. 
ــري است  ــعر از قديم ترين آفريده هاي روح بش ش
ــاس و درك و  براي نه تنها بيان، بلكه القاي احس
تلقي. انسان روزي كه خواست سخن را به رسالت 
ــعر را اختراع كرد. در حقيقت شعر را  ــتد، ش بفرس
براي آن گفت تا خود در سخن خود پنهان گردد و 
به همه جا برود. شعر را براي آن گفت تا احساس 
ــش را منتقل كند، نه اينكه  ــة خوي و فكر و انديش

دربارة آنها چيزي بگويد.
ــيخ كليني و شيخ  ... عالمان بزرگ نيز، مانند ش
ــي و شيخ صدوق و شيخ عبدالعزيز  ابوالنضر عياش
ــيدمرتضي و سيدرضي  ــيخ مفيد و س جلودي و ش
ــعر كتاب ها نوشته و كارها كرده اند.  و ... دربارة ش
ــير تبيان شيخ الطايفة طوسي حاكي از اين  آيا تفس
ــف و عالم  ــذار حوزة علمي نج ــت كه بنيانگ نيس
بزرگ شيعه و نويسندة كتاب هاي فقه و دعا و ... و 
دو كتاب از چهار كتاب (كتب اربعة) حديث، يكي 
از بزرگ ترين شعردانان و شعرشناسان سدة پنجم 

ــهر آشوب،  ــت؟ آيا كتاب بزرگ مناقب ابن ش اس
سراسر آكنده از شعر مذهبي نيست؟

ــرا در حوزه ها اين امر، كه تأثير  با اين حال، چ
ــز دارد،  مورد  ــعت ديد و درك ني ــي در وس عظيم
غفلت باشد؟ چرا درس شعر و شعرشناسي را مانند 

علماي سلف نداشته باشيم؟1
ــت و حتي  ــعر از مقولة هنر اس مي دانيم كه ش
ــت  ــه با نثر هنري و ادبي،  هنري تر اس در مقايس
ــخت گيري بيشتر در اين باره شايد و  و بدين رو، س
ــيار سخت گير است و  حكيمي در اين عرصه،  بس
ــند؛ هم به لحاظ هنري و هم به لحاظ  سخت پس

مضموني:
ــي متعالي و  ــي به طور كلي ميراث ــعر فارس ش
ــه گزيدة آن اين  ــت؛ بلك مجموعه اي متعالي نيس
ــت و ملاك گزينش و پيرايش منحصر  چنين اس
ــري و ارزيابي هاي ادبي  ــاي فني و هن به جنبه ه
ــد محتوايي و مضموني  ــت، بلكه بع و  لفظي نيس
ــي نه چندان اندك از شعر  نيز ملاك است. بخش
ــد ارزش و در مواردي  ــاظ فاق ــي از اين لح فارس

ضدارزش و ضداخلاق اسلامي و انساني است.2
ــارد،  ــه حكيمي بر آن پاي مي فش ــي ك از نكات
پيرايش اشعار است از طريق عرضة آن به استادان 

شعرشناس. وي مي گويد شعر نيازمند است به:
ــي» و 2. «پيرايش كمي» و  1. «پيرايش كيف
هر يك از اين دو پيرايش نيز دو بخش دارد: 1,1. 
ــي» و 1,2. «پيرايش كيفي  «پيرايش كيفي لفظ
معنوي» و 2,1. «پيرايش كمي اختصاري» و 2,2. 

«پيرايش كمي حذفي».3
اما مگر ممكن است شاعري، پس از عرق ريزي 
ــرايد و خود آن را بپيرايد و برخي  روح، شعري بس
ــت كه  ــه دور افكند؟ مگر نه اين اس ــش را ب ابيات
شاعران، شعر خويش را به كمال مي بينند و سرودة 
ــت و چنين است  خود را به جمال؟ آري، چنين اس
ــعر بايد از  ــه حكيمي توصيه مي كند پيرايش ش ك

طريق عرضة آن به شعرشناسان باشد:
در پيرايش كيفي (لفظي يا معنوي)، بايد شعر ... 
ــتادان مسلم، كه واجد علم نقد و ذوق آن و  نزد اس

توانا بر پيرايش باشند، خوانده شود ... و هر چه آن 
استادان،  بر حسب ملاك هاي فني و دريافت هاي 
ــارة «نواقص لفظ» يا «نقايص معني»  ذوقي، درب

بگويند، پذيرفته آيد ... .
ــي (اختصاري يا حذفي)، بايد  و در پيرايش كم
ــعر و اثر، هرگاه استاد ناقد چنين  پس از عرضة ش
لازم ديد كه شعر -در مجموع- مختصر گردد، يا 

ابياتي معين از آن حذف شود، چنان كنند ... .
كمتر مي شود كه شاعر، به ويژه در دوران جواني 
ــني و تجربي و ادبي و هنري، آنچه  و ناپختگي س
ــد و به اصطلاح،  بگويد در خور ثبت و عرضه باش
ــد ... . پس بايد شاعر  ــته باش ــمين نداش غث و س
شعر خويش را بر استادان واجد صلاحيت و ناقدان 
توانمند شعر بخواند و از آنان درخواست كند تا هر 
چه به نظرشان مي رسد، بگويند و هيچ ملاحظه اي 

نكنند ... .4
استاد حكيمي همان قدر كه شعر را، يعني شعر 
ــت مي دارد، از شعر بد بيزار است و  خوب را، دوس
آن را برنمي تابد و درست همين است؛ زيرا كسي 
ــت دارد،  بايد بدل آن را  ــه چيزي اصيل را دوس ك
ــمن داشته باشد و قلبش را خريدار نباشد. شعر  دش
ــت و به گفتة استاد: «ملاحظه در  از مقولة هنر اس

كار هنر تأييد بي هنري است.»5
ــرودن هيچ گاه «ضرورت» ندارد (به  ــعر س ش
ــخن  ــق كلمة «ضرورت»)؛ اما گاه س معناي دقي
ــخني گفته يا نوشته نشود،  ــت و اگر س ضرور اس
ــود  ــزي بر زمين مي ماند. به ديگر بيان، مي ش چي
ــرود، ولي نمي شود هيچ گاه سخن  هرگز شعر نس
ــرودن ضرورت ندارد،  ــعر س نگفت، پس چون ش
ــرود، بايد خوب و هنرمندانه  ــي شعري س اگر كس
ــاندن  ــخن گفتن، رس ــد. باري، مقصود از س باش
مقصود است، اما مقصود از شعر سرودن، رساندن 
هنرمندانة مقصود است. پس شعر يا بايد هنرمندانه 

سروده شود يا سروده نشود.
گفتن و نوشتن، لزوماً هنرمندانه نيست و اساساً 
ــت. ممكن است  ــرط آن نيس هنرمندانه بودن ش
ــخنراني اي كند يا كتابي بنويسد و صبغة  كسي س

ملاحظه در هنر  
تأييد بى هنرى ست

بررسى عقايد استاد محمدرضا حكيمى در زمينة شعر
محمد اسفنديارى

در عرصة شعر، 
سخت گيري شايد؛ ولي 
در حوزة شعر ديني، 
دو چندان سخت گيري 
بايد، زيرا مسامحه در 
اين حوزه، هم صدمه به 
هنر است و هم 
صدمه به دين.
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ــته باشد و با وجود اين مقصود  ادبي و هنري نداش
ــي او را  ــش را القا كند و در اين صورت كس خوي
ــتارش هنرمندانه  ملامت نمي كند كه گفتار و نوش
نيست. گفتار و نوشتار ممكن است هنرمندانه باشد، 
كه سزاوار تحسين است و ممكن است هنرمندانه 
نباشد، كه سزاوار تقبيح نيست؛ ولي شعر از اساس، 
ــرط آن و لذا بايد  ــت هنري و هنر ش مقوله اي اس
ــد و اگر نباشد، نقض غرض است و  هنرمندانه باش
هدم هنر. پس يا نبايد شعر گفت يا بايد شعر خوب 

گفت. خوب گفته است ابن مناذر:
لا تَقُلْ شِعراً و لاتَهمُمْ بهِ
و اذِا ما قُلتَ شِعراً فَأجِد

و درست گفته است منوچهري:
شعر ناگفتن به از شعري كه باشد نادرست
بچه نازادن به از شش ماهه افكندن جنين6

ــعر، سخت گيري شايد؛ ولي در  پس در عرصة ش
ــعر ديني، دو چندان سخت گيري بايد، زيرا  حوزة ش
مسامحه در اين حوزه، هم صدمه به هنر است و هم 
صدمه به دين؛ اگر كسي شعري در وصف طبيعت يا 
معشوقة خويش يا در حسب حال خود گفت و سست 
ــانده است  ــعر و هنر صدمه رس بود و بي ارزش، به ش
ــات؛ ولي اگر شاعري در موضوع دين  و نه به مقدس
ــعري سرود كه نادرخور بود و سطحي، هم به هنر  ش

زيان رسانده است و هم به دين.
آري، شعر ديني را، اگر استادانه و هنرمندانه باشد، 
بايد قدر نهاد و شاعرش را بر صدر نشاند و بدو صله 
داد؛ اما اگر سست و سخيف باشد، بايد به آب شست 

و شاعرش را به زير كشيد و گوشش را ماليد.
با اين شقشقه، اميد مي رود كه علت سخت گيري 
ــعر و شعر ديني دانسته شود. حالا  حكيمي دربارة ش

مي رسيم به بث الشكواي ايشان:
ــيار از مجموعه ها  حالا چه عرض كنم كه چه بس
ــعر مذهبي، چه به  و اوراق و جزوه هايي كه به نام ش
ــبك كهن و چه به سبك نو، عرضه شده ... ماية  س
ننگ فرهنگ مذهبي است. نبايد اين گونه اشعار، به 
نام شعر مذهبي، خوانده شود، نبايد چاپ شود، نبايد 
نشر شود ... . اصولاً شعر سست، هر چه باشد، گفتن 
ــعر مذهبي نارواست ... .  ــنيدن آن، به نام ش آن، ش
ــرايد، بيش از  ــي كه مي خواهد شعر مذهبي بس كس
هر چيز بايد «شاعر» باشد؛ با همة مواهب خدادادي 
ــتعدادي و تحصيلات و اطلاعاتي كه  و امكانات اس

براي «شاعر» لازم است ... .
ــاني تحت تأثير  ــت، گاه گاه، كس البته ممكن اس
ــي، يا رؤيا و خوابي ... كلماتي منظوم در مناقب  حالت
ــرايند، اما اين گفته ها،  ائمه –ع- بر زبان آورند و بس
ــاعر استادي نسروده باشد و به حد  تا هنگامي كه ش
ــد و جامع شروط نباشد، در  ــعر نرسيده باش نصاب ش
ــتن آن به دنبال مذهب و مقدسات  ــر و بس خور نش

نيست.7
مع الاسف وضع بسياري از مرثيه هاي مذهبي، كه 
در سوگ اهل بيت سروده شده، بسيار بد است و ماية 

ــوايان  وهن مذهب و موجب مظلوميت مضاعف پيش
ــر مظلوميت تاريخي  ــهادت و بلاغت. هم بايد ب ش
ــان  ــت و هم مظلوميت عصري ايش اهل بيت گريس
كه چنين مرثيه هايي دربارة آنان سروده مي شود. آن 
نادره مرداني كه شهادت، خانه زادشان بود و بلاغت را 
حجت بودند، با چنين اشعاري سست، به انسان هايي 
سرشكسته و ذليل تنزل داده مي شوند. استاد حكيمي 

در اين باره نوشته است:
ــاخت كه دلمردگي بيافريند.  ... نبايد مرثيه اي س
ــاي ائمة ما  ــهادت ها و مصيبت ه ــك از ش ــچ ي هي
ــه  ــيعه خالي از عنصر حماس ــدان بزرگ ش و مجاه
ــار، زبوني، ضعف در آنها  ــت. هيچ گاه انكس نبوده اس
ــت، پس چرا آدم معتقد، اين گونه به  ــته اس راه نداش
مفاهيم و وقايع والاي مذهب خويش وهن وارد كند، 
ــرايد و ثواب مي برد. كدام  به اين نام كه مرثيه مي س
ــواب؟ در برابر چه خدمتي؟ يا چه عرض ارادتي؟ يا  ث

چه اعتلا بخشيدني به سطح معنويات؟8
پايان اين بحث را اختصاص مي دهيم به گزارشي 
كوتاه از برخي سروده هاي حكيمي. يادآور شويم كه 
وي پروردة حوزة علمية خراسان است و اين حوزه در 
ــته  به دو ويژگي مشارٌبالبنان بود: ادبيات و نقد  گذش
ــفه. درس ادبيات در آن سامان به بركت وجود  فلس
ــابوري (اديب اول) و شيخ  ميرزا عبدالجواد اديب نيش
محمدتقي اديب نيشابوري (اديب ثاني)، گرم و جدي 
ــان، از طلاب ديگر شهرها،  بود. طلاب حوزة خراس
ــتند و دورة مقدمات و  ــتري در ادبيات داش ورود بيش
ــات را جدي تر مي گرفتند. بدين رو عده اي  درس ادبي
طلبگي را، كه با خواندن ادبيات آغاز مي شود در حوزة 
ــهد آغاز مي كردند و از شهرهاي دوردست و گاه  مش
ــد. طلاب ديگر حوزه ها در  ــهد مي رفتن از قم، به مش
ــان، بيم داشتند حديثي يا شعري  برابر طلاب خراس
ــراب كلمه اي را غلط بخوانند.9  بخوانند؛ مبادا كه اع
ــه چيزي بدون غلط مي خواندند و آخر آن را  و گاه ك
وقف مي كردند، از طلبة خراساني مي شنيدند: اعراب 

آخر كلمه را ظاهر كن!
ــطح ادبياتش  ــي در چنين حوزه اي كه س حكيم
ــس از آنكه در طي  ــرد و پ ــد ك ــيار بالا بود، رش بس
ــال يك دوره ادبيات عرب و منطق خوانده و  سه س
ــد و  تدريس كرده بود، به درس اديب ثاني حاضر ش
بار ديگر به مدت دو سال آن درس ها را تكرار كرد و 

روزي سه تا پنج درس از آن استاد گرفت.
ــي بود كه عبدالعلي  ــال ها عضو ثابت انجمن او س
ــان آن را اداره  ــزرگ خراس ــناس ب ــده،  شعرش نگارن
ــي.  ــود به انجمن ادبي فردوس ــرد و نامبردار ب مي ك
ــان و گاه  ــزرگ خراس ــاعران ب ــن انجمن، ش در اي
شهرهاي ديگر، به هم مي رسيدند و شعر مي خواندند 
ــال  ــد مي كردند. حكيمي 12 س ــنيدند و نق و مي ش
ــود و در اين  ــن انجمن ب ــو اي (1333-1345)، عض
ــماري زياد ديوان شعر، به عربي و فارسي،  مدت، ش

خواند و شخصيت ادبي خود را شكل داد.
ــعري كه از حكيمي شناسايي شد،  ــتين ش نخس

ــت كه در  قصيده اي به عربي در بيش از 40 بيت اس
ــالگي سروده و به استادش (اديب ثاني) تقديم  19 س
داشته است. اينكه طلبه اي فارسي زبان در 19 سالگي 
ــرايد و جرئت ورزد كه آن  بتواند چنين قصيده اي بس
ــه اديبي دقيق النظر تقديم كند، از مايه وري او در  را ب
ــخصيت ادبي  ــان دارد و اطمينانش به ش ادبيات نش

خويش. حكيمي دربارة اين قصيده مي گويد:
ــم نزد مرحوم اديب پايان  پس از اينكه درس هاي
ــگزاري اي معروض  ــادم تا سپاس ــت، به فكر افت ياف
ــي  ــتاد بدارم. آن روزها، اندكي قدرناشناس حضور اس
نيز از سوي برخي نسبت به استاد اتفاق افتاده بود و 
ــتاد را اندكي افسرده خاطر ساخته بود. جبران اين  اس
افسردگي را نيز مي خواستم، كرد. اين شد كه من، به 
عنوان طلبة حوزة ادب و درس اديب، مانند كسي كه 
پايان نامه مي گذراند، قصيده اي در ثنا و ستايش استاد 
و مقام علمي و تربيتي او سرودم و نسخة آن سروده 
ــب نوروز (نوروز 1333 ش)، به وسيلة برادرم،  را، ش
محمد حكيمي، به منزل استاد فرستادم و صبح فردا، 
ــان رفتم و ديگران نيز  كه به ديدار نوروزي نزد ايش
مي آمدند،  مورد تعبير و تشويقي بزرگ قرار گرفتم.10

ــه بود؟ حكيمي، به  ــويق بزرگ چ آن تعبير و تش
عمد،  در اين باره چيزي نگفته است؛ ولي اين بود كه 
ــب ثاني از وي به «متنبي جوان» تعبير كرد و از  ادي
ــاله، شگفت زده شد و  آن قصيده و اين طلبة 19 س
ــتم  ــت: من نه علم حكيمي را تا اين حد مي دانس گف

و نه ذوقش را.
قصيدة استاديه چنين آغاز مي شود:

الَحْمد اللهِِّ رَبِّي باريِ النَّسَم
مُعطِي العَْطايا الحَْكيمِ العَْدلِ في القِّسَم

ليمَ لنَا وقَ السَّ هُوَ الَّذي وَهَبَ الذَّ
عَم11ِ وقُ ذلكِ عِنْدِي اعَْظَمُ النِّ وَ الذَّ

ــال هاي طلبگي چند ارجوزة  حكيمي در همان س
منطقي و فلسفي و كلامي ساخت؛ از جمله ارجوزه اي 
ــن تجريدالاعتقاد خواجه نصيرالدين بود  كه نظم مت
ــق و با عنوان  ــامل قواعد علم منط ــوزه اي ش و ارج
المنطق المنظوم. هيچ يك از اين سه ارجوزه به پايان 

نرسيد. اينك ابياتي از ديباچة منظومة منطق:
نحَمَدُ مَنْ فِي كُلِّ شيءٍ آيتُه
مَطلوبُ اشَكالِ الوْجودِ طاعَتُه

روطِ انَتَْجَ القِْياسا مَنْ باِلشُّ
عَ الاجناسا12 و باِلفُْصولِ نوََّ

ــال 1340، هنگامي كه 25  ــي در حدود س حكيم
ــال داشت، قصيده اي سرود كه استقبال از قصيدة  س
عينية ابن سينا بود. قصيدة گرانسنگ شيخ الرئيس را، 
ــياري از عالمان بزرگ  كه شامل 20 بيت است، بس
ــه در آن هنگام  ــد و حكيمي نيز ك ــتقبال كرده ان اس
طلبه اي جوان بود و شرح الاشارات مي خواند، جرئت 
ــتقبال آن رفت. در قصيدة  ورزيد و در 29 بيت به اس
حكيمي، نكاتي از اسرار شناخت و شهود نفس آمده 

و در بيت ششم آن، رمزي نهفته است.
ــنيد گفتاالله در قائل»  اين قصيده را «هر كس ش

حكيمي در چنين 
حوزه اي كه سطح 

ادبياتش بسيار بالا بود، 
رشد كرد و پس از آنكه 

در طي سه سال يك 
دوره ادبيات عرب و 

منطق خوانده و تدريس 
كرده بود، به درس 

اديب ثاني حاضر شد.
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ــاحري  ــاعري نكرده، س حكيمي در اين قصيده، ش
كرده و سالكان را راهبري. هنگامي كه علامه شيخ 
محمد صالح حائري سمناني، نويسندة كتاب حكمت 
ــينا، اين قصيده را شنيد و سرايندة جوانش  بوعلي س
ــخت اعجاب كرد؛ با آنكه وي خود قصيدة  را ديد، س
ــينا را در 200 بيت استقبال كرده بود و در شعر  ابن س

عرب، عديم المثال شمرده مي شد.
همچنين هنگامي كه بديع الزمان فروزانفر، ركن 
ادبيات دانشگاه تهران و استاد استادان، اين قصيده را 
از زبان حكيمي شنيد، سخت شگفت زده شد و گفت: 
ــما به من ظلم كرديد كه تاكنون شما را نشناختم.  ش
حتي يك نفر در دانشگاه ها، مانند شما يافت نمي شود. 

قصيدة مزبور با اين بيت آغاز مي شود:
طالَ الوُْقوفُ لدََي الحِْمي بتَِطَلُّعِ
هناءِ وَ شْيُ الادْمُعِ وَ مَسارِحُ الدَّ

ــر درگاه حريم  ــت وجوگران، ب ــي درنگ جس يعن
محبوب، بس به درازا كشيد و در آن حال، همه سوي 

را اشك خونين چشم انتظاران نگارين كرده بود.
و در اواخر اين قصيده آمده است:

وَ اعْزُل خَلابسَِ تَعتَريكَ فَانَّها
لهُا رُسومُ المَْربع13َِ صُوَرٌ يُسَوِّ

ــه بر دل  ــرگرمى هاى باطل را ك ــن س ــى اي يعن
ــه؛ اينها همه چون  ــوى ن هجوم مى آورند به يك س
ــد بر ديوار منزلگاهى يا رباطى كه همى  نقش هايى ان
خواهند راهرو را به خويش سرگرم دارند و از راه باز.

ــت در 14 بند، در  ــتاد حكيمى را مسمّطى اس اس
ــام رضاaكه اينك بند  ــاى آل محمّد، خاصّه ام ثن

هفتم آن را فرا دست مى دهيم:
هُم اصُولُ الكَْونِ انَوارُ التَّجلىّ بحَرُ جُودٍ

جُودِ وَ بهِمْ آدمُ قَد نالَ بتِكريمِ السُّ
وَ بهِمْ لاحَتْ علومٌ هِىَ اسرارُ الوْجودِ

وَ بهِمْ يُرجى نجَاُ› الخْلقِ فى يومِ الوْرودِ
سيَّما ثامِنُهم سِرُّ نهاياتِ الشّهودِ

وَ  دَليلُ الكْلِّ نحوَ الذّاتِ فى عينِ الصّفات14ِ
ــى آل محمّد اصول كائنات، فروغ هاى تجلىّ  يعن
خدايى و درياى بخشش اند. از فرخندگى آنان بود كه 

آدم به كرامتِ سجود ملائكه مكرّم گشت.
ــد كه همان ها  ــة آنان علومى ظاهر ش و از مدرس
اسرار وجود است و در روز رستاخيز، تنها اميد نجات 

مخلوق آنان اند.
به ويژه هشتمين آنان كه [راهبر] سرّ نهايى شهود 
ــت راهنماى همة خلق كه به  ــت و اوس حقيقت اوس
ــل اتصّاف به صفات خدايى، همه را به ذات حق  دلي

رهنمونى مى كند.
ــت كه به  ــتاد حكيمى را قصيده اى بديعيّه اس اس
ــاخته و آن را  ــرت ولى  عصرqويژه س ــاى حض ثن
ــكى بر دامنة كوهسارى)  ــفح» (اش «دُموعٌ على سَ
ــت. مى دانيم كه هر يك-دو بيت قصيدة  ناميده اس
ــت و بيتى  ــه داراى يكى از صنايع بديعى اس بديعيّ
ــتاد  ــدارد. بديعيّة اس ــت در آن وجود ن ــدون صنع ب
ــامل 40 بيت است  ــت، ش حكيمي كه نيمه تمام اس

ــود. فى المثل  و 14 صنعت بديعى در آن يافت مى ش
ــه نام نوعى بديعى (در  ــت اوّل، غير از توريه ب در بي
ــن»)، نام علم «بديع» و نام قصيده نيز،  «مطلع حس

به توريه، آمده است:
بدَيعُ مَطلعِ حُسنٍ فى ذُرَى العَْلمَ 

15 اجَرى دُموعى على سَفحٍ بذِى سَلمٍٍَ
ــن، در  ــع و نوآيي ــنى بدي ــش حس ــى درخش يعن
قلهّ ساران كوه عَلَم، اشك مرا بر دامنة  آن كوهساران 
ــلمَ آن را  همواره فروريخت؛ دامنه اى كه درختان سَ

فروپوشانيده بود.
ــعار عربى حكيمي بگذريم و نمونه هايى از  از اش
پارسى سروده هاى او را بياوريم؛ از جمله در خور ذكر 

است غزلى با عنوان «تشنه كام» و با اين مطلع:
غمِ آن نيست كه در  آتش غم سوخته ايم

حسرت ما همه اين است كه كم سوخته ايم
نقشى از پرتو ما در خم اين پهنه نماند

آفتابيم كه بر بام عدم سوخته ايم16
ــت غزلى با عنوان «خانه زاد  همچنين استاد راس

قفس» كه چنين آغاز مى شود:
چون توانم كه وصال تو تمنّا نكنم؟

دل به آتش زده ام، سوزم و  پروا نكنم
خانه زادِ قفسم، عيب مگيريد اگر 

گل به باغ آيد و  من ميل تماشا نكنم17
«گل وحشى» نيز غزل ديگرى است از استاد كه 

چنين پايان مى يابد:
حاصلى جز  برگ زرد اين باغبان از ما نديد

بر درخت زندگى نگرفته پيونديم ما
چون گل وحشى دميديم از ميان سنگلاخ

از  طراوت هاى طرف باغ دل كنديم ما18
ــتاد را 10 رباعى است در مدح امام رضاaو  اس

ارض طوس؛ از جمله:
در بارگهت به  صد اميد آمده ام
با موى سيه رفته،  سپيد آمده ام

گفتند «رضا»، رضا شود از همه كس 
من در پىِ فيض اين نويد آمده ام19

همچنين:
بر خاك حريم طوس رخسار بنه 

رخسار به خاك حرم يار بنه
تا در حرم دوست شفا يابد دل 

بر  خاك حريمش دل  بيمار بنه20
همچنين استاد راست قطعه اى شامل سه بيت:

ياد آن روزى كه در كوى تو راهى داشتيم
ديده را روشن به اميد نگاهى داشتيم

ما ز  خون دل به اين گل رنگ و بويى داده ايم
گر به روز عيد گلچين سوز  و  آهى داشتيم
باد هم ما را بلند از خاك اين صحرا نكرد

كاش در اين خاكدان خود قدر كاهى داشتيم21
شمارى از اشعار فارسى استاد منتشر شده است22، 
ــى و عربى، در آب و  ــروده هايش، فارس امّا اغلب س
ــراينده! اينك  ــت؛ آن هم به دست س آتش رفته اس
ــده در دفترى گردآمده با عنوان برگ  آنچه باقى مان

ــتاد است و در دست اين شاگرد و  زرد كه به خطّ اس
ــتاد در آغاز اين دفتر مرقوم داشته است:  دريغا كه اس
ــتم چيزى به  ــر حال، هيچ گاه مايل نيس «... و در ه
ــد.»  ــعر از اين بنده به چاپ برس عنوان مجموعة ش

پس:
بگذار، دلم گفت چو برَنايى، بگذار 

بگذر  تو هم اى دل، به دل گفتم بگذر 
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سَفح» (اشكى بر دامنة 
كوهسارى) ناميده است.
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ــر ، آن كتاب هاي  ــه خي ــزار بار ب ــادش ه  ي
ــان يك رنگ  ــذاب و خواندني كه جلدش ج
ــت و گوشة سمت راست بالاي جلد  سفيد تخت داش
ــرخ بود و اولين كتاب كه خواندم «فرياد  يك دايره س
ــاعرانه اي كه هنوز  ــا» و آرزوها و نثر زيباي ش روزه
ــت وقتي  ــم هس نرم ريز واژه هاي آهنگينش در گوش
ــال دوم راهنمايي برايمان خواند و من  معلم ادبيات س
ــه  ــنده اي ك ــدم نويس ــازه فهمي ــدم و ت ــيفته ش ش
ــدرم ديده بودم  ــش را در  ميان كتابخانه پ كتاب هاي

كيست.
ــيد خونين شيعه را چون نمادي  بزرگمردي كه خورش
ماندگار هنوز نه تنها بر پيشاني كتاب هاي خويش كه 
بر تارك پويه هاي مردانة زندگي با بركت خويش دارد ، 
علامه محمد رضا حكيمي خراساني است كه كلماتش 
ــيريني حافظه و  ــعر حافظ و سعدي ش چون ابيات ش
ــتين چاپ  زبانم بود . گاه عباراتي كه در اهداي نخس
جلد اول داير＼ المعارف بزرگ و گران سنگ «الحيا＼» 
ــحٍ تغييريّ  ــود : «أكبر مصل ــام خميني آورده ب به ام
ــرن ، فخلق  ــر في هذا الق ــدٍ ثوريّ ظه ــم قائ و أعظ
المظاهرات الجماهيرية ...» و گاه قصيدة شورانگيزش 

ــروع  در مدح حضرت ثامن الحجج كه با اين بيت ش
مي شد : «سحرا قد لاح نجمٌ في الدياجي ثم غابا ... 
ــف عن ذاك نقابا» و مي خواندم و  فرماني ناظرا أكش
ــته هاي زيبا و شاعرانه و گاه  مي آموختم ، گاه از نوش
ــخت او در چينش حروف و صفحات  ــواس س از وس
ــه هاي مترقي  ــردازش كتاب هايش ، گاه از انديش و پ
ــخصيت هايي چون  ــي ش ــش و گاه از معرف و عميق

شرف الدين و آقابزرگ تهراني و علامه اميني و ...
ــطورة دوران نوجواني  ــت تا اين اس ــال ها گذش س
ــه دغدغه و اهتمام  ــه رو ببينم ، در روزگاري ك را روب
ــه در ميان مردمان پنهانند  ــا يافتن گنج هايي بود ك م
ــه اي و مصداق «لو جئته  ــته در گوش و جهاني بنشس
لرأيت الناس في رجلٍ ... والدهر في ساعةٍ ، والأرضَ 
في دارٍ» و يك روز سراسيمه به قم مي رفتيم و دست 
ــي و يك روز  ــي آيت االله العظمى نجفي مرعش بوس
ــتافتيم به ديدار آقاميرزا جواد  شتابان به مشهد مي ش
ــي ، يك روز در تهران پيش علامه محمد تقي  تهران
جعفري زانو مي زديم و يك روز خوشي و شادماني مان 
ــيد محمد محيط طباطبايي را  كامل بود كه مرحوم س

زيارت كرده بوديم. 

ــيفتة علامه حكيمي  ــال و هوايي ش ــن ح در چني
ــتيم گوشه گير است و خلوت گزين  بوديم كه مي دانس
ــه مي دهد و نه زبان به مصاحبت  ــه تن به مصاحب و ن
مي گشايد و دلخوشي مان يادش بود با دوستان همدل 
ــي توانسته  ــاي تصويري كه كس و همراه و گاه تماش
ــت آورد از مرد سپيدموي تنهايي كه  بود جايي به دس
ــدآبادي تن به ازدواج نداده  چون سيدجمال الدين اس
ــت و وصي فكري دكتر علي شريعتي بوده و آثار  اس
ــاز تحول باور و  ــي اش پيش از خرداد 42 زمينه س قلم
ــده كه در بهمن 57 طومار طاغوت  ــة نسلي ش انديش

را در هم پيچيدند .
دانشمند فرزانه اي كه اگر به قالب ها و آداب مرسوم 
گردن مي نهاد و به جاي نفوذ در مؤسسه فرانكلين در 
حوزه و حجره مي ماند و عمامه از سر بر نمي داشت و 
ــالات ادبي و فكري تقريرات درس خارج  به جاي مق
ــر مي كرد  ــهد را منتش فقه و اصول بزرگان حوزة مش

امروز از بزرگترين مراجع فقهي و علمي حوزه بود.
ــأ  ــناس كه منش حكيمي دردمند و عالمي دين ش
آشنايي و آشتي بسياري از روشنفكران و هنرمندان و 
اديبان معاصر با معارف اسلام و مكتب اهل بيت بوده 

حكيمي دردمند و 
عالمي دين شناس كه 
منشأ آشنايي و آشتي 

بسياري از روشنفكران 
و هنرمندان و اديبان 

معاصر با معارف اسلام 
و مكتب اهل بيت بوده 

و باني و باعث حركت ها 
و جريان هاي فرهنگي 

ديني متنوع 
گرديده است.

 صخره و درخت و آبشار 
                   در صفحة سپيد «زندگي» 

                                         زير تابش خورشيد سرخ

محمدرضا زائرى
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و باني و باعث حركت ها و جريان هاي فرهنگي ديني 
متنوع گرديده است.

ــتين بار يك شامگاه سرد در صحن  نمي دانم نخس
مدرسه بود كه آن مرد سپيدموي تنها را ديدم كه سر 
ــروزي گرم در غرفة  ــر و آرام قدم مي زد يا نيم به زي
ــگاه كتاب ، شايد هم در تاريكي  ــر در نمايش دفتر نش
ــجدي در خيابان وحدت اسلامي وقتي چراغ ها را  مس
ــتگي و  براي روضه خاموش كرده بودند و او به آهس
بي صدا وارد شد و گوشه اي نشست و وقتي به سرعت 
ــت ، در پي اش رفتم و بهانه اي براي گفتن  بيرون رف
ــنيدن جستم . نمي دانم چه گفتم و چه شنيدم -  و ش
شايد اظهار ارادتي ساده و شايد خواندن چند بيتي شعر 
ــايد پرسيدن سؤالي – هر چه بود بهانه اي بود تا  و ش
ــتر نگهدارم و در چين  ــر به زير را قدري بيش پيرمرد س
ــپيدش خيره شوم و موهاي بلند  و چروك صورت س
ــا كنم و بيشتر  ــر وصورتش را كه برق مي زد تماش س

صدايش را بشنوم.
ــالي گذشت تا بهانه هاي بهتري پيدا كنم و  چندس
ــتادانه اش شوق پريشانم را  لطف پدرانه و محبت اس
ــاده و خلوت  ــرد و در تهران مهمان منزل س در بر گي
آسماني اش شوم يا در قم بر سفرة خاطرات و گفتارها 
ــي نغز يا حديثي  ــينم ، گاه روايت ــش بنش و درددلهاي
پرمغز بشنوم و بنويسم و گاه در پرسشي دست حيرت 

به دامن راهنمايي اش زنم.
برخلاف برخي از نامداران و مشاهير؛ هرچه بيشتر 
ديدمش بر ارادت و اشتياقم افزوده شد و هرچه بيشتر 
ــتم شواهد افزونتري از اخلاص و  در محضرش نشس
ــوص نيت اين مجاهد  ــت و صلاح باطن و خل صداق

خستگي ناپذير دريافتم. 
ــاد  ــوان نم ــه عن ــوان او را ب ــم بت ــان مي كن گم
ــام  اقتضائات و لوازم اين  ــنفكري حوزه - با تم روش
تعريف – برشمرد ، كه هم به مبادي و اصول باورها 

ــت و هم  و افكار اصيل و تغيير ناپذير خود پاي بند اس
ــير  قالب ها و ظواهر نمي شود و در پي احياي امر  اس
اهل بيت و نشر معارف والاي شيعي در جهان امروز 

است .
ــود در پي  ــام جهد و جدّ خ ــن روي با تم از همي
ــره  اصلاح، به لوازم ضروري تبليغ ، از پيرايش نثر س
ــاي ديني تا روزآمد  ــي و زبان نو در ارائة پيام ه فارس
شدن و شناختن جهان توسط مبلغان دين ملتزم شده 
و براي اداي اين رسالت از آب و نان گذشته و جان و 

جهان را فدا كرده است.
ــتاد علامه محمد رضا حكيمي ، از مفاخر حوزة  اس
ــان و از فرهيختگان كم نظير فرهنگي و علمي  خراس
معاصر ايران است كه نه به اشتغالات و دلمشغولي هاي 
ناچيز گرفتار آمده و نه در كنج حجره اي نمور و تنگ 
ــده ، بل كه با  ــاي زندگي و دنيا غافل ش از واقعيت ه
ــظ ضرورت هاي مختلف  ــاد گوناگون و حف جمع ابع

براي اداي وظيفة بزرگ خويش كوشيده است. 
ــنامة بزرگ «الحيا＼» از قسط و عدل  اگر در دانش
ــترو از  ــر زدايي مي گويد و در نامه به فيدل كاس و فق
ــلام در گسترش عدالت اجتماعي  عظمت رسالت اس
ــگ 33 روزة حزب االله لبنان  ــد يا بعد از جن مي نويس
در ستايش پاكبازي مجاهدان و رهبرشان سيد حسن 
ــت كه  ــن كلامي گذرا نيس ــم مي زند اي ــراالله قل نص
جوششي از درون و سوزشي از درد و رنج قرون است 
ــاز تحصيلات طلبگي  ــروز و ديروز كه از آغ ــه ام و ن

بدين داغ و سوز شناخته شده است.
اگر  از سر ايمان به رسالت بزرگ خود ، با صراحت 
ــلاح قلم بر مي دارد  و صداقت و بي پروا و ملاحظه س
ــد و فرياد بيداري سر  ــيب ها مي نويس و از آفات و آس
ــه دام افراط و تندروي نمي افتد و در  مي دهد هرگز ب
همه برهه هاي مختلف و فتنه هاي رنگ رنگ ، بهانه 
ــتفادة بدخواهان فراهم نمي كند و انتقاد  براي سوء اس

مشفقانه و سوز و درد خيرخواهانه او را از صف انقلاب 
و نظام اسلامي جدا نمي سازد.

امروز هر چند بيماري و كسالت هاي متعدد جسم 
ــرده و آزرده است و  ــته اش را بسيار افس و جان خس
ــاره از او گرفته  ــال هاي پيش را يكب ــاب و توان س ت
ــتگي ناپذير با نشاط و  است، باز چنان مجاهدي خس
ــائل روز را تعقيب مي كند و هم  ــرزندگي هم مس س
ــان بيماري و گرفتاري قلم  در اندك فرصت هاي مي
ــري و فرهنگي را  ــت دارد و ميدان جهاد فك در دس

رها نمي كند .
ــي و اميد دل نوجوان و تن پير و  هنوز هم دلخوش
رنجور ما آن پير سپيد موي سپيد جامه است كه با لهجة 
شيرين مشهدي از احاديث گهربار اهل بيت مي خواند 
و بر توجه به ساحت مقدس ولي عصر توصيه مي كند 
ــورا و غدير تا ظهور  ــام بعثت در عاش ــاري پي و از ج

مهدي آل محمد عليهم السلام مي گويد.
عمرش دراز باد، اين صخرة سخت جان و ديرپاي 
كه به دلگرمي سنگريزه هاي ساحل در برابر قوي ترين 

موج ها ايستاده است.
ــترده باد ، اين درخت ريشه گستر و  سايه اش گس
ــه در زير برگ هايش گلهاي فراوان پناه  ثمربخش ك

گرفته اند و رنگ مي گيرند و باغ مي آفرينند . 
ــار  ــش روزافزون باد، اين آبش ــارش و خروش و ب
ــكوت و خشكي كوير   ــان و فريادگر كه در س خروش
سبزه زاران مي زايد و نهرها جاري مي كند و صداهاي 
ماندگار در گوش تاريخ و آينده از انسان و زندگي ... 
ــن  ــا＼» را از  كهن تري ــمه هاي «حي ــه سرچش ك
ــن تاريخ مي يابد و  ــماني نهفته در زمي گنج هاي آس
ــترد در صفحات فكر و گوش و چشم  رودارود مي گس

هر كه جوياي زندگي است. 
تا زندگي هست و جهان ...و تا انسان هست، اين 

صخره و درخت و آبشار جاويدان باد . 

در دانشنامة بزرگ 
«الحياة» از قسط و عدل 
و فقر زدايي مي گويد و 
در نامه به فيدل كاسترو 
از عظمت رسالت اسلام 
در گسترش عدالت 
اجتماعي مي نويسد 
يا بعد از جنگ 33 
روزة حزب االله لبنان 
در ستايش پاكبازي 
مجاهدان و رهبرشان 
سيد حسن نصراالله 
قلم مي زند.
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«ريموند قسّيس» شاعر مسيحى لبنانى كه 
پيش از اين نيز در گفت وگو با خيمه از قصد 
aخود براى سرودن قصيده اى در مدح سيدالشهدا
خبر داده بود، از پايان سرايش اين قصيده خبر داد. 

قسيس در گفت وگوى اختصاصى با خيمه گفت: 
ــاه محرم به چاپ  ــتانة م ــن اثر به زودى و در آس «اي

مى رسد.»
ريموند قسيس كه ده ها سال پيش كتابى در مدح 
امير مؤمنانaو وصف برخى خطبه هاى نهج البلاغه 
ــر كرده بود، قصيدة خود را در حدود 120 بيت،  منتش
ــين كه بسيار قافية سختى است، سروده و  با قافية س
در مقدمة اين شعر به قصيدة سينية مشهور بحتُرى و 

استقبال احمد شوقى از آن اشاره كرده است. 
ــرق  ــيحى كه در زحله واقع در ش ــاعر مس اين ش
ــاكن و به تدريس مشغول است، اشعارى به  لبنان س
زبان هاى فرانسوى و عربى دارد و تاكنون چندين اثر 

از او منتشر شده است. 
قصيدة سينية او در موضوع كربلا و شهادت امام 

حسينaبا اين بيت آغاز مى شود : 
يا حسينَ الفداء... تفديك نفسى

أنت نورى المُضىء يضحى و يمسى
اى حسين،  اي فدايى حق جانم به فداى تو... 

تو در هر صبح و شام نور درخشان منى 
ــاعرانه و  ــده به جز مدح و توصيفات ش اين قصي
تصويرسازى هاى متنوع ادبى به بيان مراحلى از قيام 
سالار شهيدان مى پردازد و در آن اسامى شخصيت ها 
و نيز مكان هاى تاريخى مسير كاروان كربلا به چشم 

مى خورد . 
ــت،  ــيار جالب توجه اس همچنين نكته اى كه بس
اشارة او به شهداى مسيحى نهضت عاشورا همچون 
ــت.  ــفير روم در مجلس يزيد اس وهب نصرانى و س
ــة سر  ــرودة خود به مقايس او همچنين در بيتى از س

با خون خود نوشته ام
شاعر مسيحى قصيدة خود را در مدح سيدالشهداaبه پايان رساند
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ى يم و ى ي ى م ورى
اى حسين،  اي فدايى حق جانم به فداى تو... 

تو در هر صبح و شام نور درخشان منى 
ــاعرانه و  ــده به جز مدح و توصيفات ش اين قصي
تصويرسازى هاى متنوع ادبى به بيان مراحلى از قيام 
سالار شهيدان مى پردازد و در آن اسامى شخصيت ها 
و نيز مكان هاى تاريخى مسير كاروان كربلا به چشم 

مى خورد .
ــت،  ــيار جالب توجه اس همچنين نكته اى كه بس
اشارة او به شهداى مسيحى نهضت عاشورا همچون 
ــت.  ــفير روم در مجلس يزيد اس وهب نصرانى و س
ــة سر  ــرودة خود به مقايس او همچنين در بيتى از س

aو سر بريدة حضرت يحيىaمطهر سيدالشهدا
كه مورد تقديس مسيحيان است، مى پردازد . 

ــعر به هدف عزادارى بر  قسيس در ضمنِ اين ش
ــتن اين حادثه  ــرّ زنده نگهداش ــينaو س امام حس
ــاره مى كند و مى گويد: «ما براى اين ياد كربلا را  اش
ــال تجديد مى كنيم كه چنين حادثه اى دوباره  هر س

براى بشريت رخ ندهد .»
وى كه در مقاطعى از اين قصيده با شور و حرارتى 
ــرده، مى گويد : «من  ــاص از زينب كبرىwياد ك خ
ــى از  قاطعانه و با كمال عقيده باور دارم كه اگر كس
[امام] حسين بسرايد و چيزى بنويسد، اما از [حضرت] 

زينب ياد نكند، گويى اصلاً چيزى ننوشته است.»
ــتفاده از برخى اشعار  ــيحي با اس ــاعر مس اين ش
منسوب به بانوى كربلا و زبان حال ايشان در ابيات 

82 تا 85 اين قصيده مى گويد : 
زينبٌ أنت أختُه خــيرَ أختٍ 

لطمت وجهَها و صاحَت: لتَعسى
عندما شاهدَته رأسَ حسينٍ

أنشدَت شــعرَها تُشـــير بخَمس:
يا هلالاً لمّــــا استتمّ كمالاً 
أنهت الحربُ ناجذيها بضرس

ما توهّمتُ يا شقيقَ فؤادى 
كان هذا ما حقّق اليومَ أمسى

ــتى ، بهترين  ترجمه: «اى زينب تو خواهرش هس
خواهر كه بر سر و روى خود زد و فرياد بركشيد كه : 
«واى بر من .» هنگامى كه سر برادر را ديد، سرودن 
ــاره مى كرد : « اي  ــاز كرد؛ در حالى كه به او اش را آغ
ــتند كامل شوى و جنگ به  هلال ماه من كه نگذاش
ــه داد ، اي پارة جگرم گمان نمى كردم،  حياتش خاتم
ــده، اين صحنه  ــه از ديروز براى امروزم مقدر ش آنچ

باشد.»»
ــيس كه در آغاز اين كتاب رواياتى از  ريموند قس

ــالار شهيدان را نيز  پيامبر اكرمsدر وصف مقام س
ذكر كرده و در لابه لاى ابيات نيز بارها از ارادت خود 
ــخن گفته است و قصيدة  به مقام امام حسينaس

خود را با اين ابيات به پايان مى رساند : 
هذه بعضُ سيرٍ› لحسينٍ 

هى ذكرى تبقى كأشرفِ درسٍ
 ...

صاحِ هذى كتبتُها بدمائى
عن شهيدٍ لم يروهِ فيضُ نقسٍ

ــى از ماجراى حسين بود كه  ترجمه: «اينها بخش
چون والاترين درس باقى خواهد ماند... اين كلمات 
ــه با قلم و  ــهيدى ك ــته ام از ش را به خون خود نوش

مركب نمي توان از او نگاشت .»
ــدن مقدمة يكى از  ــده پس از اضافه ش اين قصي
شخصيت هاى فرهنگى و علمى لبنان به زودى و در 
ــتانة ماه محرم به صورت مستقل به چاپ خواهد  آس
رسيد؛ همچنين كتاب او در مدح امام علىaنيز كه 
يك بار، 30 سال پيش چاپ شده، دوباره با اضافات و 

اصلاحات منتشر خواهد شد. 

ريموند قسيس كه ده ها 
سال پيش كتابى در 

مدح امير مؤمنانaو 
وصف برخى خطبه هاى 

نهج البلاغه منتشر كرده 
بود، قصيدة خود را در 

حدود 120 بيت، 
با قافية سين كه بسيار 

قافية سختى است 
سروده است. 
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خاتون سبز
هيچ كس مثل تو خاتون!

دلش از جنس بلور
دلش از جنس شقايق نيست

هيچ كس، خاتون!
سينه اش مثل تو

سيناي حقايق نيست
هيچ كس قامتي از مهر نديده است

-چنين–
به ستبراي تو، راست

به بلنداي تو، سبز
دشت در همهمة سم ستوران گم بود

و تو در خلوت آن واقعه
پيدا بودي

آسمان گنگ هياهو و زمين، محو هراس
و تو سرشار شكيب
ساغر صبر شگرف

مست گلچرخ شهود
طور را غرق تماشا بودي

آتش از هرم عطش مي جوشيد
شعله در خيمة سلطان جهان مي پيچيد

ناله، طوفان فلك پيما بود
كه در آفاق زمان مي پيچيد

خاك، با زمزمة خون شهيدان، سرمست
باد،  پيغام شقايق ها را

به فرادست تفستان مي برد
و تو در مزرعة سرخ خدا
لطف رامشگر باران بودي
مژدة سبز بهاران بودي

هيچ كس مثل تو، خاتون!
دلش از جنس بلور

دلش از جنس شقايق نيست
هيچ كس مثل تو

در عسرت تنهايي و زنجير و سكوت
نسروده است چنين
وسعت ناب رهايي را

هيچ كس مثل تو
در بارش دشنام و هجوم دشنه

نگشوده است چنين
بال مرغان هوايي را

هر سحرگاه كه خاتون!
ماه، پيشاني تعظيم
به درگاه تو مي سايد

ياد مي آرم از آن فرصت بي همتا
كه دگر هيچ نخواهد گنجيد

-هيچ–
در حوصلة تنگ زمان

ياد مي آرم از آن فرصت بي همتا
كه تو لب بر رگ خورشيد نهادي

به وداع
كارواني كه اسارت مي برد

به اميري تو، خاتون!
پيك پيروز امارت شد

و غباري كه از آن قافلة خونين پاي
پويه در پويه
مويه در مويه

به زنجير قدم ها پيچيد
رمز جاويد زيارت شد

خوب مي دانم
فصل زرين ظهور

با سرانگشت تو، خاتون
-آري–

با سرانگشت تو، 
يك روز ورق خواهد خورد

خوب مي دانم
مهر از مشرق ابروي تو خواهد سر زد
عدل از ساغر چشمان تو خواهد نوشيد

تو نباشي، خاتون!
روز موعود نخواهد آمد... 

سيدابوالقاسم حسيني (ژرفا)
ــم شب شعر عاشورا/  يادوارة پانزدهمين مراس

زينب، خطبه خوان خون

اگر بگذارند
ــت، اگر بگذارند ــر در قدم ماس ــق س عش
ــت، اگر بگذارند ــر سوداس ــقان را س عاش

ــوج بلا ــان زدة م ــتي طوف ــا و اين كش م
ــد ــر بگذارن ــت، اگ ــا دل درياس ــاحل م س

ــوخته و ساية غم ــت از هرم عطش س دش
ــد بگذارن ــر  اگ ــت،  زهراس گل  ــايبان  س

ــناك زدن ــاي عطش ــش لب ه ــر آت آب ب
ــد بگذارن ــر  اگ ــت،  سقاس و  ــن  م آرزوي 

ــيدا مي گفت ــا بلبل ش ــن م دوش در گلش
ــر بگذارند ــت، اگ ــف تماشاس ــاغ گل وق ب

ــد ــود ز تاراج خزان پرپر ش ــه گل ب هر چ
ــر بگذارند ــت، اگ ــت دلجويي گل هاس وق

طفل شش ماهة من زينت آغوش من است
جاي اين غنچه همين جاست، اگر بگذارند

***
اين به خون خفته كه عالم ز غمش مجنون است
ــد بگذارن ــر  اگ ــت،  ليلاس ــة  بوس ــنة  تش

ــت ــول االله اس ــن رس ــره اش آينة حس چه
ــد ــر بگذارن ــت، اگ ــه زيباس ــن آين آري اي

ــكفت ــرخ كه از گلبن توحيد ش اين گل س
ــد بگذارن ــر  اگ ــت،  ماس ــن  چم ــروي  آب

ــد دريايي ــوج زن ــن م ــب م ــق ل در عقي
ــر بگذارند ــت، اگ ــفابخش مسيحاس كه ش

ــن پيراهن ــودم من و اي ــف مصر وج يوس
ــد بگذارن ــر  اگ ــت،  مباداس روز  ــة  جام

ريشه در خون و شرف نهضت ما دارد و بس
ــد ــر بگذارن ــت، اگ فرداس ــن  ــند روش س

محمدجواد غفورزاده، شفق
يادوارة هفتمين مراسم شب شعر عاشورا

... آتشم زدند
ــك ها به پاي شما آتشم زدند اين اش

ــگاه كن! ــوخته بالم، ن من جبرئيل س

ــر تا به پا خليل گلستان نشين شدم س

از آن طرف مدينه و هيزم، از اين طرف

ــم را و بعد از آن ــد روي نيزه دل بردن

ــت خانة خورشيد شعله ور گفتم كجاس

ــهرمان ش تعزيه خوانان  ــر  عص ديروز 

ــم ــر و عمان و محتش ــز ني ــروز ني ام

سيدحميد برقعي
مجموعه شعر/ نيمه اي از سيب

ــم زدند ــما آتش ــراي ش ــكر خدا ب ش

ــم زدند ــما آتش ــم هاي ش معراج چش

ــم زدند ــما آتش هر جا كه در عزاي ش

ــم زدند ــما آتش ــلاي ش ــا داغ كرب ب

ــم زدند ــما آتش يك عمر در هواي ش

ــم زدند ــما، آتش ــاي ش ــد بوري گفتن

ــم زدند ــما آتش ــراه خيمه هاي ش هم

ــم زدند...  ــما آتش ــعر در رثاي ش با ش
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با حديثي كه ملائك ز ازل آوردند
آنچه در سوك تو  اي پاك تر از پاك گذشت
ــخ چه ديد ــخ در آن حادثة تل ــم تاري چش
ــيد بر آن نيزة خونين مي گفت ــر خورش س
ــو ديد ــون ت ــق خ ــدا در اف ــوة روح خ جل
ــت راه نيافت ــه حريم حَرَمَ ــرگ هرگز ب م
ــيراب ــمة مهرت س ــد از چش حر آزاده، ش
ــد ش ــو  ت ــدار  علم ــار  ايث ــرمندة  ش آب، 
ــد رود فرات ــنة لب هاي تو ص ــود لب تش ب
ــراب ــواران س ــر آب س ــتند اگ ــر تو بس ب
ــد ــك ز ازل آوردن ــه ملائ ــي ك ــا حديث ب

نصراالله مرداني
يادوارة نخستين شب شعر عاشورا

نتوان گفت كه هر لحظه چه غمناك گذشت
ــت ــه زمان مويه كنان از گذر خاك گذش ك
كه چه ها بر سر آن پيكر صدچاك گذشت
ــت ــاي دل از قلة ادراك گذش ــه با پ آن ك
ــت ــاني ز تو چالاك گذش هر كجا ديد نش
كه به ميدان عطش پاك شد و پاك گذشت
كه چرا تشنه از او اين همه بي باك گذشت
ــت ــناك گذش ــاب كنار تو عطش رود بي ت
ــت دريا شد و آب از سر افلاك گذشت دش
ــق تو ز لولاك گذشت سخن از قصة عش

قاعدة بازي
قاعدة بازي را نمي دانند 

آنان كه به خواب هزارة اكنون
- دچارند

مگر نه اين است 
كه پيش از توفان

ايستاده ايم
- بر حاشية موج؟!

مگر نه اينكه
جهان

پيش از تو
حسرت چلچله هاي بي شماري را

زيسته است؟!
و مگر نه

هنوز
اولين خوان خويشتن گريزي است؟

تو را كبوتران بي شماري
- خبر آورده اند

اين قاعدة بازي است
كه ساعات كبيسة بسياري

به گل بنشيند
و زمان

در جاري لبخندت
جاودانه شود

اين را هزاران سال است
به قاعدة بازي

به انتظار نشسته ام... 
مريم اكبردوست سليمي

آواي نينوا / دومين شب شعر دانشجويي

فرات
اول آرام بود

و شب ها راه نمي رفت
تا روز

زمزمي سرخ
از گلوي رودي تازه

لب هاش را بند آورد. 
و مادري

كه تنهايي اش را ضجه مي زد
كنار گهوارة خالي. 

حالا هزار سال است
«فرات»

گيج
هي مي رود

هي برمي گردد. 
سيدالياس علوي

ــعر عاشورا / رباب  ــم شب ش يادوارة نوزدهمين مراس
– ام وهب

دلشكسته
ــمنان كه علي دست بسته است ما بين دش
ــت ــريف اوس ــه طفيل وجود ش ــم هم عال
را  ــاه  پادش ــن  اي ــة  خيم ــد  زدن ــش  آت
ــده او ــس داغ دي ــنيده و ب ــاروا ش ــس ن ب
ــش درو ــه خرمن ــوده هم ــل نم داس اج
ــام ــه كربلا و گروهي به خاك ش جمعي ب
ــو ماهتاب ــه بيابان چ ــته مي رود ب سرگش
ــت و خموش از جفاي خلق قرآن ناطق اس
ــير اس ــن  اي ــام  ش ــا  ت ــده  آم دور  راه  از 
ــاي او ــة زنجير پ ــد ز حلق ــون مي چك خ
ــرمي اي عدو ــت دگر ش زخم زبان بس اس
همچون (حسان)، رها شود از بند مشكلات

حبيب چايچيان (حسان)
يادوارة دوازدهمين مراسم شب شعر عاشورا/ 

aامام سجاد حضرت علي بن الحسين

ــيران نشسته است ــت بين اس آزاده اي اس
همچون شجر كه جمله وجودش ز هسته است
ــت ــته اس ــاد كه از نار جس ــلام ب بر او س
ــت ــته اس ــداد رس ــش بي ــش ز آت ــا امت ت
ــت ــته اس ــتة جانش گسس ــام رش آري تم
ــته است گل هاي او ز غارت گلچين دو دس
ــت ــته اس ــي پريده دارد و بيمار و خس رنگ
ــت ــته اس آيات غم به صورت او نقش بس
ــت ــته اس ــرد ملال بر گل رويش نشس گ
دشمن ز بس كه رشتة او سخت بسته است
كاين مونس شكسته دلان، دلشكسته است
هر كس كه دل به مهر چنين يار بسته است

با ركعتي نگاه
ــده بود ــه اي را كه مان ــدند قافل ــره ش هم
ــدا خ ــا  ت ــبكبار  س ــد  رفته ان ــش  خوي از 
ــيده اند ــخ رس ــؤال به پاس با طرح يك س
ــگاه ــن پ ــگاه در آن آخري ــي ن ــا ركعت ب
ــان حر ــش از زب ــاب و عط ــل آفت در فص
ــت ــد برون ز خيمة غربت قفس به دس آم
وداع ــن  آخري آن  در  ــرار  بي ق و  ــاب  بي ت
ــرد ك ــور  عب ــا  تنه ــره  محاص ــة  حلق از 
ــب ريخت ــي فري ــامي كوف ــد ش در بندبن
چون بحر پرخروش، به يك موج سهمگين
ــرخ ها سينه س ــة  قافل ــاي  پ ــش  پي از 
دل هاي پرخروش و جرس جوش و ناله نوش

محمدعلي مجاهدي
يادوارة هفدهمين و هجدهمين مراسم شب 

شعر عاشورا / اربعين – ام البنين

ــه مانده بود ــه اي را ك ــي كنند مرحل تا ط
ــود ــده ب ــه مان ــه اي را ك ــتند فاصل برداش
ــه مانده بود ــئله اي را ك ــل كرده اند مس ح
ــده بود ــه مان ــه اي را ك ــرد نافل ــدرود ك ب
ــده بود ــه اي را كه مان ــن بل ــيد آخري نوش
ــود ــده ب ــه مان ــه اي را ك ــرد چلچل آزاد ك
ــت حوصله اي را كه مانده بود زينب گريس
ــيخت سلسله اي را كه مانده بود از هم گس
ــه مانده بود ــه اي را ك ــاي زلزل پس لرزه ه
ــكله اي را كه مانده بود ــت اس درهم شكس
ــه مانده بود ــن تله اي را ك ــت آخري برداش
ــده بود ــه اي را كه مان ــد قافل ــي مي زدن ه
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ــت» جديدترين  گروه هنر: «اينجا كربلاس
تأليف سيدمجتبى بحرينى است كه پيش از 
ــران  اين كتبى همچون «اتاق امتحان»، «حديث پس
ــلام بر پرچم افراشته»، «حديث آخرين  مهزيار»، «س
ــفير و مدعيان دروغين» و «جامعه در حرم» را به  س
رشته تحرير درآورده است. عمده نگاشته هاى وى در 
ــير  ــرح و تفس ــة مباحث دينى به طور عام و ش زمين

احاديث و زيارات به طور خاص است. 
ــه جلدى  ــت» نيز مجموعه اى س «اينجا كربلاس
ــف فاطمهaمشهد منتشر  ــت كه انتشارات يوس اس

كرده است. 
در اين كتاب كه در قالب سفرنامه نوشته شده، زائر 
حرم امام حسينaدر معيت كسي كه مسئوليتى در 
كاروان هاى زيارتى كربلا دارد، راهى اين سفر روحانى 

مى شود. 
ماجراي اين سفرنامه به مانند داستان يك طالب و 
سالك جويا و تشنة حقيقت است كه راجع به هر كس 
ــد و  و مكان و واقعه و منطقه اى كه مى بيند، مى پرس
هر حرف و كلامى را در ذهن و روح خود ثبت مى كند 
ــتن سفرى همراه با  تا به مقصود ابتدايى اش كه داش

شناخت و معرفت و بصيرت است، دست پيدا كند. 
زائر اين سفر معتقد است، كربلا شهر عشق است 
ــور و شوق و شرافت و شجاعت و شفاعت؛ شهر  و ش
ــيون و عزا و ماتم.  غم و اندوه و مصيبت و گريه و ش

كربلا شهر كرب و بلاست؛ شهر خون خدا. 
جلد نخست اين كتاب با عنوان «تفسير و حديث، 
ــده  ــخ و جغرافى» در ده منزل (بخش) تدوين ش تاري
است. اين جلد با چگونگى مهياشدن سفر كربلا براى 
ــت آغاز مى شود و در منازل بعدى  زائر در منزل نخس
ــده اند و  ــفر ش كتاب، زائر به همراه ديگر زوار آمادة س
به عراق مى روند و با هر منطقه و فضا و موقعيتى كه 
ــارة آن اعم از تاريخ،  ــود، توضيحى درب روبه رو مى ش
ــوع و احاديث و  ــى، حوادث مرتبط با آن موض جغراف
ــد– به  ــى دربارة آن –اگر موجود باش ــات و آيات رواي
ــب با هر مكان  مخاطب ارائه مى دهد و ادعية متناس

را نيز ذكر كرده است. 
ــى از اين كتاب به معنى نام كربلا اشاره  در بخش
ــراى اين نام، معانى  ــد و توضيح مى دهد كه ب مى كن

متفاوتى وجود دارد؛ اما مشهور است كه وقتى به امام 
حسينaگفتند كه نام اين زمين كربلاست، فرمود: 
ــتى گفته اند كه اين  ــولش به صدق و راس «خدا و رس

زمين كرب (اندوه) و بلا (مصيبت) است.»
در بخش هاى بعدى با اشاره به تاريخچة سرزمين 
ــاره  ــلام به اين نكته اش ــل و بعد از اس ــلا در قب كرب
ــنة 14 هجرى به دست خال  مى كند كه كربلا در س
ــركردة لشكر مسلمانان فتح شد و مقر  بن عرفطه، س
ــوا و رطوبت زمين  ــرار گرفت؛ اما از نظر بدى ه او ق
ــرك كرد و پس از  ــه، آنجا را ت و زيادى مگس و پش
ــاكنى نداشت و زمين كربلا باير و  آن كربلا ديگر س

غيرمزروع مانده است. 
ــلا،  ــراق و كرب ــاى ع ــخ و جغرافي ــح تاري توضي
ــراى  ــرآن و حديث، معرفى صحن و س ــلا در ق كرب
ــر اين مكان  ــه در طول زمان ب ــدااللهaو آنچ اباعب
ــخت گيرى ها براى زيارت  مبارك رفته و چگونگى س
حرم امام حسينaدر زمان حكام مختلف به همراه 
ــينaدر اين جلد آورده  ذكرى از اصحاب امام حس

شده است. 
كتاب دوم اين مجموعه با عنوان «روايت، درايت، 
ــده است. در  زيارت» در 10 روز (بخش) گردآورى ش
ــينaهمراه با خوف و  اين جلد، به زيارت امام حس
ترس اشاره مى كند و اينكه جمعى از محققان و فقها 
ــى جايز مى دانند.  ــان را با هر خوف و ترس زيارت ايش
جوايز اتمام نماز در حرم امام حسينaو نيز تشرف 
ــال اندوهگين و غمين و ژوليده از ديگر  به حرم با ح
ــتن آن را براى  ــت كه خواننده دانس ــتورهايي اس دس

زائران حرم امام حسينaلازم مى داند. 
ــل زينبيه، مقام كف  ــينى، ت معرفى خيمه گاه حس
العباس، مقام الحسين و ابن سعد، مقام حضرت صادق، 
ــريف العلما مازندرانى و  مقبره ابن فهد حلىّ، مقبره ش
ــخصيت ابوالفضل العباس و تشريح  صحبت دربارة ش
ــر بخش هاى اين كتاب  ــان از ديگ موقعيت حرم ايش
ــت: «عباس در  ــمتى از آن آمده اس ــت كه در قس اس
ــود و «باب حسين» هم در  حساب ابجد، 133 مى ش
ــا اين آقا در  ــت؛ گوي ــبه حروف ابجد 133 اس محاس
ــم و مسمّى،  ظاهر و باطن، در صورت و معنا و در اس
ــاندن خلق به برادر ارجمندش  مسير ايصال و راه رس

سيدالشهدا بوده، هست و خواهد بود.»
ــام  ــارت ام ــوب زي ــه وج ــن ب ــنده همچني نويس
حسينaو آثار مترتب بر آن اشاره مى كند و مغفرت 
 ،aو آمرزش گناهان، نجواى خدا با زائر امام حسين
ــفاعت در آن دنيا، ديدار معصومينaبا زوار امام  ش

حسينaرا از آن جمله نام مى برد. 
ــاره  ــث از امام باقرaاش ــه اين حدي ــنده ب نويس
ــين چه  مى كند كه «اگر مردم بدانند زيارت امام حس
فضيلتى دارد و منشاء چه خير و بركاتى است، هر آينه 
ــوق جان مى دهند و از حسرت آن بند از بندشان  از ش

بريده مى شود.»
ــوط به جنيان و  ــن كتاب مطالبى مرب ــه اي در ادام
ــده است  ــينaآورده ش زيارت آنها بر قبر امام حس
ــلمان و كافر،  ــان ها مس و اينكه جنيان نيز چون انس
مؤمن و منافق، خير و شرور دارند و جمعى از آنان كه 
محب آل االلهaهستند، به انحاء مختلف از زيارت و 
عرض ادب و اقامة محفل عزا و گريستن در مصائب 
ــد،  ــاير آنچه مى تواند بيانگر مراتب ولاء آنها باش و س

انجام مى دهند. 
ــاب دوم، با عنوان  ــش) كت ــتمين روز (بخ در هش
«اينجا مقام حضرت صاحب الزمان است.»، به شركت 
aــين ــام زمانqدر مجالس عزادارى امام حس ام
اشاره مى كند و اينكه هركه مى خواهد در دل دوست 
ــعى  جايى پيدا كند و به ديار يار راهى بجويد، بايد س
ــر و سرّى با سيدالشهداaداشته باشد كه آن  كند س
آقا به هركس كه با ابى عبدااللهaارتباطى دارد، نظر 
ــت دارد و امام زمانqهر مؤمنى را كه  لطف و عناي
ــهداa، براى ايشان دعا  بعد از ذكر مصايب سيدالش

كند، دعا مى كند. 
ــوان «آداب و ادب، بينش و  ــوم نيز با عن كتاب س
ــاى ادب زائر و آداب  ــه بخش با نام ه معرفت» در س
ــح يك صلوات و  ــك زيارت و توضي ــرح ي زيارت، ش
خاطرات و خطورات سفرهاى كربلا، به توضيح شرايط 
صحيح زيارت امام حسينaمى پردازد؛ ضمن آنكه 
با نگرش بر بعضى دعاها، معارفى را در مورد آنها بيان 
ــفرهاى  ــى دارد و در نهايت به خاطرات فراوان از س م
ــودمند مرتبط با اين  ــيار و تذكراتى بس مفيد و س بس

سير و سفر ملكوتى مى پردازد. 

ماجراى اين سفرنامه 
به مانند داستان يك 
طالب و سالك جويا و 
تشنة حقيقت است كه 
راجع به هركس و مكان 
و واقعه و منطقه اى كه 
مى بيند، مى پرسد.

نگاهى به كتاب «اينجا كربلاست»

اينجا كرب است و بلا
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 آشـنايى شـما بـا نويسـندة كتـاب،  آقاى 
بحرينـى به چه صـورت اتفاق افتـاد و به چه 

دليل مصمم شديد اين كتاب را چاپ كنيد؟
ــتم؛ زيرا  ــنايى داش من از قبل با آقاى بحرينى آش
برخى ديگر از كتاب  هاى ايشان را نيز به چاپ رسانده 
ــرف مى شود و به  ــان مرتب به كربلا مش بوديم. ايش
همين دليل به من گفت كه مى خواهد براى سفر كربلا 
كتابى را آماده كند. من هم اظهار علاقه مندى كردم. 
ــروع به جمع آورى  ــال قبل مطالبش را ش از چهار س
كرد، شش ماه هم ويراستارى و بازنگرى طول كشيد 

و درنهايت كتاب در سه جلد چاپ شد. 

 اين كتاب نسـبت به كتاب هاى ديگر حوزة 
زيارت كربلا چه نكته و امتيازى دارد؟

ــه كپى كارى  ــت ك ــك نكته مهم كتاب اين اس ي
ــتر مطالب كتاب از منابع اصلى و به روز  نيست و بيش
ــود دارد كه عده اى از  ــت. برخى منابع قديمى وج اس
ــندگان از آنها نت بردارى مى كنند، ديدگاه هاى  نويس
ــود را به آن اضافه مى كنند و به عنوان كتاب راهى  خ
ــر كتاب هاى حوزة دين از  ــود؛ بنابراين اكث بازار مى ش
ــه اينها كتاب هاى  ــود ك همين منابع كلى ذكر مى ش

قديمى و به روز نشده  است. 
ــم مى خورد كتابى  در كتاب هاى جديد كم به چش
ــد و  ــده باش كه كار تحقيقى جدى روى آن انجام ش
كپى كارى نباشد؛ در ضمن اين كتاب به مناسبت هاى 
ــعار زيادى استفاده كرده  مختلف مكانى و زمانى از اش

است. 
برخى نوشته هاى داخل حرم به خط ثلث و شكسته 
ــت كه در  ــت و همه كس قادر به خواندن آنها نيس اس

اين كتاب آورده شده است. 
ــكات جالب ديگرى نيز دارد كه چون  اين كتاب ن
نويسنده زياد به كربلا مشرف شده، مشاهدات خود را 

نيز در اينجا آورده است. 

 اين كتاب به شـكل سـفرنامه نوشته شده 
است؟

ــجويى  ــت كه دانش ــفرنامة تخيلى اس بله؛ يك س
ــتادى به اين سفر رفته؛ سعى شده بيان  به همراه اس
ــد كه خشك  ــؤال و جواب باش مطالب به صورت س
نباشد. در واقع ايشان يك فعاليت پژوهشى داشته كه 
ــى كه مى خواهد به خواننده اطلاعات بدهد،  در جاهاي
آن را در قالب سؤال طرح مى كند. البته سعى مى كند 
ــؤال در ذهن خواننده متبادر  ــب به صورت س آن مطل
ــده باشد و بعد توضيحات خود را در قالب پاسخ آن  ش

به خواننده ارائه مى كند. 

 در بحـث زندگـى ائمهaكتـب و منابـع 
زيـادى وجود دارد. نويسـنده بـراى پرهيز از 
بيان خرافات و برخى داسـتان هاى ناصحيح، 

چگونه منابع خود را انتخاب كرده است؟
ــوم آمده و  ــاى جلد س ــاب در انته ــع اين كت مناب
ــى را كه علماى  ــان هر كتاب مى توانم بگويم كه ايش
شيعه در مورد كربلا نگارش كرده اند، مطالعه و سعى 
ــن كتاب بياورد كه همه در آن  ــرده مطالبى را در اي ك
ــت  اتفاق نظر دارند، صددرصد مورد تأييد همة علماس

و در كتاب هاى اصلى نيز وجود دارد.  
ــته، حتماً  راجع به اتفاقاتى كه در مورد كربلا نوش
كتبى را كه قبل از ايشان انتشار پيدا كرده و منابع پايه 

بوده، ديده است. 

 در بخش هايـى از كتاب، نويسـنده از كنار 
برخى اتفاقات كه قاطعانه نمى توانسته دربارة 

آنها نظر دهد، گذشته است. به چه دليل؟
ــه اين دليل كه احتمالاً روايات متعدد و متفاوتى   ب
دربارة آن وجود داشته است. ايشان سعى كرده جانب 

انصاف را رعايت كند. 
ــان فقها ديده  ــكام متفاوت حتى در مي ــدور اح ص
ــت، ايشان  ــود و از آنجا كه روايات متفاوت اس مى ش
ــعى كرده آن را به عهدة  ــته قضاوت كند و س نخواس
ــه هر دو طيف مطالبى كه قابل  مخاطب بگذارد؛ البت
رصد بوده، آورده است؛ اما در برخى موارد وقتى منابع 
قوى، هركدام از يك چيز دفاع مى كنند، پژوهشگران 

واقعاً نمى توانند نظر خاصى داشته باشند. 
در واقع چيزى اثبات نشده است؛ نه كسى توانسته 
ــات كند؛ البته  ــته اثب ــى توانس آن را رد كند و نه كس
ــنده در اين موارد اختلافى كه البته كم و معدود  نويس
ــت، سعى كرده هر دو روايت از هر دو دسته منابع  اس
ــده گذارد و  ــه عهدة خوانن ــاوت را ب ــاورد و قض را بي
ــت. به نظر ايشان مهم آن  اظهارنظرى هم نكرده اس
فضا و معنويت است كه مخاطب به ياد بياورد آن روز 

چنين اتفاقى افتاده است. 

 به نظر مى رسـد جلد سـوم ايـن مجموعه 
كه شـامل انواع زيارت ها و ادعيه است، شبيه 
كتاب هـاى زيارت نامه اى شـده و از آن حالت 
پژوهشى و سـفرنامه اى خارج شـده است و 
حضـور اين جلـد در اين مجموعـه ضرورتى 

نداشته است. 
ــة اين كتاب را  ــدودى موافقم. من وقتى هم تاح
ــوم ضرورتى نداشت.  ــاس كردم جلد س خواندم، احس
ــت  تاريخ و ارزش زيارت در كتاب اول و دوم آمده اس

و كتاب سوم فقط به عنوان يك كتاب زيارتى همراه 
ــت. از اين نظر كه همة زيارت ها و دعاها در  آمده اس
ــمت آخر آمده خوب است؛ زيرا اگر قرار بود  همان قس
قدم به قدم در هر مكان و موقعيتى ادعيه مربوط به آن 

آورده مى شد، كتاب را از يكدستى خارج مى كرد. 
وقتى مخاطب بخواهد دربارة اين سفر كامل بداند، 
ــوم اين  ــراى ادعيه و زيارات به بخش س ــد ب مى توان

كتاب مراجعه كند. 
ــه كه در حرم  ــاى يك كتاب ادعي ــب به  ج مخاط

است، مى تواند به اين جلد مراجعه كند. 

 اما اساساً جاى كتاب ادعيه و زيارت نامه در 
حرم اسـت و جاى چنين كتابـى در كتابخانه؛ 
يعنى مخاطب نمى تواند اين كتاب را در حرم 
ببيند. از اين نظر اسـت كه مى گويم ضرورتى 

نداشت اين كتاب سه جلدى شود. 
ــرط كه در سه جلد  ــنده بود؛ با اين ش اصرار نويس
ــود، تصميم به چاپ مجموعه گرفتند. به نظر  چاپ ش
ايشان اين كار در صورت حذف هر كدام از بخش ها، 
ــرده بودند، ناقص  ــه راجع به كربلا جمع آورى ك آنچ

مى شد و من هم قبول كردم. 

 به نظر شما مخاطب اين كتاب چه كسانى 
هستند؟

ــتند. اين كتاب  مخاطب اين كتاب عامة مردم نيس
ــعر دارد. قسمت اول كتاب كه  مطالب عربى دارد، ش
ــه درد عامه  ــايد ب ــت، ش مطالب تاريخ و جغرافى اس
بخورد؛ آنجا كه فلسفه برخى مسائل و مكان ها را بيان 
و موشكافى مى كند و احاديث متفاوت و اختلاف هاى 
آنها را بررسى مى كند، به نظر من اين دسته از مطالب 
ــنى كه مى خواهد به زيارت  به درد آن مرد يا زن مس
ــطح  ــرود، نمى خورد. مخاطبان اين كتاب س كربلا ب
بالاتر از متوسط هستند؛ مثلاً دانشجويان و حوزويون 
يا كسانى كه مطالعة مختصرى در اين زمينه داشته اند. 
ــت، نسبت به  جلد يك و دو كتاب چون مباحثه اى اس

جلد سوم مخاطب خاص دارد. 

 تأليف چنين كتاب هايى چه ضرورتى دارد؟
ــى كه تا به حال به اين سفر نرفته  قطعاً براى كس
ــى كه رفته و خوب نديده است، اين گونه كتب  يا كس
مى تواند ايجاد انگيزه كند. نويسنده اين كتاب به زبان 
عربى كاملاً مسلط است و با زائران و اهالى و علماى 
ــا به زبان عربى صحبت مى كند، قطعاً مى تواند با  آنج
ــناخت اين سفر براى زوار مؤثر  اطلاعات خود، در ش

عمل كند. 

سفرى با درايت و معرفت
ــت. با وى دربارة محتوا و  ــانده اس ــيد مجتبى بحرينى به چاپ رس ــت» را به قلم س ــت كه كتاب «اينجا كربلاس ــف فاطمه اس ــر يوس ــت. با وى دربارة محتوا و تقى واحديان، مدير نش ــانده اس ــيد مجتبى بحرينى به چاپ رس ــت» را به قلم س ــت كه كتاب «اينجا كربلاس ــف فاطمه اس ــر يوس تقى واحديان، مدير نش

ويژگى هاى اين كتاب گفت وگويى داشتيم كه در زير مى خوانيد:ويژگى هاى اين كتاب گفت وگويى داشتيم كه در زير مى خوانيد:
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ــفرى برود،  ــه مى خواهد به س ــى ك هركس
ترجيح مى دهد، دربارة آن مكان اطلاعاتى 
ــت پيش از انقلاب اگر  ــد. من يادم هس ــته باش داش
ــنفكران مى خواست به سفر حج برود،  كسى از روش
ــى در ميقات»  ــت كتاب «خس خود را مقيد مى دانس
ــاپيش ذهنيتى  ــد را بخواند كه پيش ــلال آل احم ج
ــد و اين گونه نباشد كه  ــته باش ــبت به آنجا داش نس

چيزى دربارة آنجا نداند. 
ــى فكرى و ذوق  ــى مش در چنين حالتي اگر كس
ــى هم طريق مى داند،  ــى دارد و خود را با كس خاص
ــير خاصى گام بگذارد،  ــى  كه بخواهد در مس هنگام
ــى كه با او در اين باره مشترك  ــته هاى كس به نوش
است و نيز نسبت به آن موضوع خاص دقيق تر است، 

رجوع مى كند. 
نويسندة كتاب «اينجا كربلاست» انسان باذوقى 
ــت و نوشته هاى پيشين او نيز كه در همين قالب  اس
دربارة مكه و مدينه به تحرير درآورده، داراى جذابيتى 
است كه مخاطب را علاقه مند به خواندن مى كند و 

چشم زائر را در اين سفر باز مى كند. 
ــفرنامه، نوعي  ــته اى در قالب س ــن نوش اين چني
آمادگى دربارة آن زمان و مكان به انسان مي دهد. 

ــعرى هم دارد و  ــاب قلم ادبى و ش ــندة كت نويس
ــن در اين كتاب  ــعر مى گويد؛ بنابراي خودش هم ش
ــود و  ــز جنبة دينى، جنبة ادبى هم ديده مى ش به ج
ــت. بحرينى  ــت كار افزوده اس ــن امر بر جذابي همي
ــبت هاى  ــت» به مناس ــا كربلاس ــاب «اينج در كت
ــعارى را در نوشتة  ــعراى مختلف، اش گوناگون از ش
ــى كه علاقه مند به شعر و  خود مى آورد و چنين كس
شاعرى باشد، مى تواند نگاه نقّادانه و لطيفى به قضايا 

داشته باشد. 

ــت» اشاره شده كه اين  در مقدمة «اينجا كربلاس
ــفرى با شناخت و معرفت  ــتن س كتاب به دليل داش
ــت؛ هرچند كه زائرى كه  ــده اس براى زوّار تدوين ش
راهى اين سفر مى شود، دلش كنده شده و معرفت در 

او پيدا شده كه راه افتاده و مى رود. 
ــم  ــته اند به اس ــلا پنجره اى گذاش ــلاً در كرب مث
«قتلگاه امام حسين» و همة كسانى كه به اين سفر 
مى روند، آنجا را زيارت مى كنند؛ اما مسلماً اين زيارت 
با معرفت همراه نيست؛ چون اگر درك كنند كه اين 
مكان، همان جايى است كه آن فاجعة هولناك اتفاق 
افتاده، يك لحظه هم تحمل حضور در آن را ندارند. 
علماى ما در گذشته وقتى به سفر كربلا مى رفتند، 
اصلاً اين قسمت را زيارت نمى كردند؛ چون شناخت 
ــتند و درك مى كردند كه آن اتفاق عظيم با آن  داش
ــت؛ همان شناختى  اوضاع در اين مكان رخ داده اس
كه نويسنده مى گويد بايد با عرفان و معرفت باشد. 

ــمبل و نماد است؛ مانند  برخى چيزها در كربلا س
ــاس، مقام على اكبر، مقام على اصغر.  مقام كف العب
بايد به جنبة عالمانه بودن اين نمادها به دقت توجه و 

به زوار هم گفته شود. 
ــناخت  ــه مى گويند اگر يكى از ائمهaبا ش اينك
ــت بر زائر واجب  ــود، بهش و كمال معرفت زيارت ش
ــت. زائر بايد مقام امام  ــود، به همين دليل اس مي ش
ــاظ علمى  ــن كار را به لح ــينaو عظمت اي حس
aــته باشد، امام ــد. او اگر اعتقاد كامل داش بشناس
را زنده بداند و مقام او را درك كند، آيا بعد از زيارت 

نبايد رفتار و كردارش تغيير كند؟
ــير شناخت و معرفت هرچه گفته شود، باز  در مس

هم جاى كار وجود دارد. 
* مسئول كتابخانة مدرسة آيت االله خويى، مشهد

ــخه دارد كه  «مجلس تعزية حر» چندين نس
نسخه اى كه در زير مى آيد، در زمينة اراك و 
ــى است. تعزيه هاى زمينة  داراى حال و هواى حماس
ــتان هاى حماسى و  اراك متأثر از علاقة مردم به داس

به ويژه شاهنامه، داراى روح سلحشورانه اى است. 
ــن زياد،  ــس عبارت اند از: اب ــن مجل ــبيه خوانان اي ش
 ،aــمر، امام حسين ــعد، هاتف، ش خطيب، حر، ابن س
ــرa، حضرت  ــاسa، حضرت على  اكب حضرت عب
زينبw، حضرت سكينهw، ظهير، مصعب، پسر حر. 

در بخشى از اين نسخه چنين آمده است:
ابن سعد:

خطاب من به تو باد  اي حر نكو منظر
قليل لشگرى آيد مرا به مد نظر

بيان نما كه تو اين خيمه و سپاه از كيست؟
نزول كرده در اين دشت پر جفا از كيست

حر:
يقين بدان تو ايا ابن سعد اين لشگر

بود از آن حسين نور ديدة حيدر
كه آمده ز مدينه در اين زمين بلا
بود به همره او عترت رسول االله

ابن سعد:
سردار لشگر  اي حر فرخنده گوش دار

آيم ز نزد ابن زياد ستم شعار
اين نامه گفته است زبانى به شور و شين

زنهار رخ متاب تو از كشتن حسين
حر:

اى واى، من كجا و چنين كار الامان
كى جنگ مى كنم به حسين شاه انس و جان

كى تيغ بركشم به حسين شاه تاجدار
گردم به حشر نزد پيمبر ذليل و خوار

امام حسين:
اى حر چه نامه اى است كه مى خوانى از وفا

گويا كه باشد اين رقم از بهر قتل ما
حر:

بستان تو نامه را به فداى تو جان من
بر خوان تو شرح نامه بيان كن به انجمن

سفرى در معيت يك راه بلد
سيد كاظم  مددى
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خطاب من به تو  اي ابن سعد كفر شعار
تو با سپاه خودت گوشه اى بگير قرار

امام حسين:
ايا گروه محبان و دوست دارانم
برادران و عزيزان و جمله يارانم

خبر كنم همگى را من امشب  اي ياران
رسيد لشگر ابن زياد بى ايمان

كند محاربه فردا به من در اين صحرا
يقين شويد شما كشته جملگى ز وفا

شب است و لشگر كفر رفته اند ز خواب
هر آنكه ميل به رفتن كند رود به شتاب
من پرده مى كشم به رخ خود به حالتى

هر كس مى رود برود بى خجالتى
فغان و آه كه رفتند ياوران يك سر

گذاشتند مرا در ميان اين لشگر
كسى نگفت كه آخر حسين مسلمان است

اگر امام نباشد ز اهل ايمان است
زينب:

االله اين بهار غم آل مصطفى ا ست
زينب يقين به اين همه اندوه مبتلاست
زينب كند چه چاره چه خاكى كند به سر

دور از مدينه گشته بى يار و دربدر
برخيزم و به خيمه روم،  اي غريب من

در اين سفر اسيرى و خوارى نصيب من
امام حسين:

به غير كشته شدن نيست چاره ديگر
اجل كنون نكند از شما كناره مرا

براى كشته شدن نيست آه مى ترسم
از آنكه طعنة دشمن كشد دوباره مرا

زينب:
اى آسمان چگونه حسين را نظر كنم
برگو چگونه خاك سياهى به سر كنم
رفتند لشگرش همه يكباره از برش
بى ياريش ز جور تو تا كى نظر كنم

شمر:
ياران زنيد طبل كه شد موسم جدال

گفتند ز شور طبل بر افلاك قيل و قال
خطاب من به تو  اي ابن سعد بد بنياد

ز كوفه مى رسم اين دم به حكم ابن زياد
منم بزرگ عراق و منم دلير يمن
منم دلاور ايام، شمر ذى الجوشن

ز بهر قتل حسين بسته ام كمر را تنگ
تو هم ببند كمر را كه گشته موسم جنگ

ابن سعد:
بيا تو شمر به حق خدا و پيغمبر

مكن جدال تو با سبط ساقى كوثر
چگونه تيغ كشم  اي لعين نامقبول

چه سان به روز جزا مى دهم جواب رسول
بترس از غضب كردگار ليل و نهار
نما تو شرم ز جدش محمد مختار

شمر:
بايد شود شهيد گل باغ نشأتين

بايد به خون خود بزند دست و پا حسين
من مى كشم حسين و همه ياران او
من مى برم به شام همه خواهران او
گر دوستى تو به آن شاه بى معين

كن اين رقم مطالعه مضمون آن ببين
تا من كنم عيال حسين جمله دربدر

تا من كنم سكينه آن شاه بى پدر
ابن سعد:

اى شمر آتش غضبت شعله ور شده
دانم كه ذات تو به حسين كينه ور شده
اى شمر خواستم كه ميان دو پادشاه

صلحى دهم به فكر نه با لشگر و سپاه
مانع شدى كه خير نبينى به نشأتين

كردى مرا شريك تو بر كشتن حسين
كى مى كنى تو جنگ به آن شاه لافتا
كى مى كنى تو جنگ به آن بدر انما

شمر:
اين لحظه عرش را به تزلزل درآورم

دست ستم ز جيب تحمل درآورم
بايد كه حمله بر شه عالى مقام برد

بادى كه دختران حسين را به شام برد
بايد يورش برم به سراپرده حسين

بايد كه افكنم به جهان بانگ شور و شين
اى غضنفر فرنكو انفاس
شير ميدان پر دلى عباس

روز جنگ است جنگ بايد كرد
كوشش نام و ننگ بايد كرد

از دم تيغ گاو ماهى را 
اندر اين رزم رنگ بايد كرد

عباس:
اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم
نصر من االله و فتح قريب

اى بى ادب از جنگ مرا ترسانى
عباس دل از كف ندهد مى دانى

شمر:
اين سخن ها ندهد سود ديگر  اي عباس
شو مهياى جدال  اي شه اورنگ اساس

يا نماييد شما بيعت و فارغ گرديد
ديگرم نيست به تو گفت و شنود  اي عباس

عباس:
يا صاحب ذوالفقار وقت مدد است

يا والى هفت و چهار وقت مدد است
حر:

تا زنده است حر تو چرا جنگ مى كنى
تيغ پدر به خون خسان رنگ مى كنى

يك لحظه اى بگير تو آرام از وفا
تا من كنم نصحيت اين قوم بى حيا

عباس:
من زنده باشم بشود خواهرم اسير

اين ننگ را به خود نپسندم ز چرخ پير
من زنده باشم و بشود دختر حسين

عريان و سر برهنه به دست مخالفين
يا والى الولايت و يا والى الولى

يا مظهر العجايب و يا مرتضى على 

« مجلس تعـزية حــر» نسخ تعزيه
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ــت نوشتة سيد  «از ديار حبيب» نام كتابى اس
ــراى آن روايت  ــه ماج ــجاعى ك ــدى ش مه
ــتان زندگى حبيب است، از زمانى كه در كوفه در  داس
ــينaبه  ــفر امام حس ــى جمع آورى امضا براى س پ
ــه وى در واقعة كربلا به  ــت تا آن هنگام ك كوفه اس
ــد و در فصل انتهايى نيز پسرش كه  ــهادت مى رس ش
اكنون جوان برومند و جنگاورى شده، در پى انتقام از 

قاتل پدر برمى آيد. 
در اينجا، بخش هايى از كتاب را مى خوانيم. 

(1)
وقتي امام در مقابل دشمن، به اتمام حجت، سخن 
ــمر دهان به جسارت  مي راند و خطبه مي خواند، و ش

ــايد و كلام قدسي او را مي شكند، برق غيرت  مي گش
ــق به  ــد، غيرت عاش ــم هاي حبيب مي درخش در چش
ــراد، غيرت كودك به پدر  ــوق، غيرت مريد به م معش
ــالك  ــدر به كودك، غيرت غلام به آقا، غيرت س و پ
ــاري به قرآن،  ــرت فقيه به دين، غيرت ق به پير، غي
ــت به چشم و قلب و غيرت مأموم به امام.  غيرت دس
غيرتي كه حبيب را چون اسپند از جا مي جهاند و تمام 

فريادش را بر صورت شمر مي ريزد:
ــرك و ضلالتي! تو كجا و  «تو در وادي هفتادم ش
درك سخن حسين؟! تو بر دلت مهر جهالت و قساوت 

خورده است. تو بمير و سخن مگو.»
ــمر را در جاي خود  ــن كلام با صلابت او، ش و اي
ــا اين ها  ــخن مي دهد. ام ــام ادامه س ــاند و ام مي نش
ــاند. آتش عطش او انگار تنها  عطش او را فرو نمي نش
ــهادت خاموش مي شود. جنگ براي او  با جرعه اي ش
ــمة حيات و او مرد كويرديدة تشنگي  شده است چش

كشيده. 
ــالم دو غلام زياد و عبيداالله به ميدان  ــار و س يس
مي آيند و رجز مي خوانند و مبارز مي طلبند. او بهانه اي 
مي يابد، عنان را به سمت امام مي كشاند، از اسب پياده 
ــود و رخصت ميدان مي گيرد... اما... اما در اين  مي ش

سوي مرز شهادت باز مي ماند. 
-: «نه، تو بنشين، تو باش.»

ــپاه را به اين  ــرة س ــام نمي خواهد علمدار ميس ام
زودي روانة ميدان كند. با افتادن او يك پرچم مي افتد 

و يك سوي خيمة سپاه فرو مي ريزد. 
ــرد و امام به او  ــر اذن مي گي ــداالله بن عمي عب

رخصت مي دهد. 
ــدي  ــه كن ــب ب ــر حبي ــا ب لحظه ه
ــت و  ــد. ماجراي زنداني اس مي گذرن
ــر. ماجراي  ــن دانه هاي زنجي آخري
ــن بندهاي  ــت و آخري ــر اس كبوت

پاي. 
اين اشتياق، زماني بيشتر شعله 
مي كشد كه «مسلم بن عوسجه»، 
ــن او نيز از  ــي و ديري يار صميم
ــب به زير مي افتد و تنها عزم  اس

پركشيدن مي كند. 
حبيب بي درنگ خود را بالاي 
ــاند و از اسب  ــر مسلم مي رس س

فرود مي آيد. 
ــايعت  امام پيش از او به مش
ــلم رفته است، وقتي حبيب  مس
ــام را در حال  ــد، او و ام مي رس
وداع مي يابد. امام با بشارتي بر 
ــت و آيه اي از قرآن او را  بهش

بدرقه مي كند و برمي خيزد:

ــي نحبه و منهم من ينتظر و  «... فمنهم من قض
ما بدّلوا تبديلا.»

پاهاي حبيب سستي مي گيرد و او را در كنار مسلم 
ــاند. حبيب، سر مسلم را بر زانو مي گيرد و آرام  مي نش

در گوشش نجوا مي كند. 
«خوشا به حالت مسلم! خوشا به سعادتت! خوشا به 

جايگاهت! بهشت بر تو مبارك!»
ــر و روي خون آلود و باقي مانده هاي  ــلم با س مس

رمق، زمزمه مي كند:
«خداوند تو را نيز چنين خيري عنايت كند.»

ــلم را از چهره  ــك خويش و خون مس حبيب، اش
مي سترد و مي گويد:

ــما  «اگر من تا لحظاتي ديگر آمدني نبودم و به ش
ملحق شدني، دوست داشتم كه وصاياي تو را بشنوم و 

برايت به انجام برسانم اما...»
ــش را در كلام مي ريزد و  ــلم آخرين رمق هاي مس
مي گويد: «مي دانم، خدا خيرت دهاد، اما يك وصيت 

دارم.»
«بگو برادر.»

ــت برمداريد. پيش از او و  ــين، از حسين دس «حس
پيش پاي او كشته شويد.»

ــودة او  ــه و نيمه گش ــمان از حال رفت ــب چش حبي
ــذارد؛ و به پيكر  ــرش را بر زمين مي گ را مي بندد، س
ــداي كعبه چنين  ــد: «آري، به خ ــان او مي گوي بي ج

مي كنم.»
و برمي خيزد و خود را به امام مي رساند. 

ــت. گرد و غبار همه جا را  در اطراف امام غلغله اس
پوشانده و صداي شيهه اسب ها و چكاچك شمشيرها 

فضا را آكنده است. 
ــش را در مقابل امام  ــدي بال هاي ــو ثمامه صاع اب
گسترده، سر در مقابل چشمان پر صلابت امام به زير 

انداخته و مي گويد:
ــام!  اي عزيزترين من! جانم به فدات. هم  «اي ام
ــته مي شويم و  الآن ما به افتخار در پيش پاي تو كش
اين يك جان ناقابل را نثار تو مي كنيم. كاش مي شد 
ــه امامت تو  ــن دنيامان نمازي ب ــة اي كه آخرين توش

باشد.»
ــر  ــمان مي اندازد و نگاهي از س امام نگاهي به آس

تحسين به ابوثمامه و مي گويد:
ــد. آري،  ــزاران قرار ده ــو را از نمازگ ــداي، ت «خ
ــت. به دشمن بگوييد كه  هم اكنون اول وقت نماز اس

جنگ را متوقف مي كنيم تا نماز بخوانيم.»
ــز مي گيرد و در  ــن خطاب را به خود ني حبيب، اي

مقابل دشمن فرياد مي زند:
ــلمين، فرزند  ــد. امام مس ــگ را متوقف كني «جن

رسول االله به نماز مي ايستد.»
حصين بن تميم از سر جهل و عناد فرياد مي زند:
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«نماز شما كه قبول نيست.»
و به سمت امام خيز برمي دارد. حبيب باز جسارت 
به امامش را تاب نمي آورد. خشم آلوده بر سر حصين 

مي غرد كه:
ــاز تو حيوان  ــت و نم ــول قبول نيس «نماز آل رس

ميخواره قبول است؟!»
ــمن و امام حائل  ــا يك خيز، خود را ميان دش و ب
ــد و پيش از آنكه  ــير از نيام برمي كش مي كند. شمش
ــيرش را  ــت بيابد، شمش حصين مجال بالا بردن دس

ميان دو گوش اسب او جاي مي دهد. 
اسب حصين از وحشت شيهه مي كشد و سوارش 

را بر زمين مي افكند. حبيب فرياد مي زند:
ــي توقف، تا  ــف، يعن ــام مي گويد توق ــي ام «وقت
ــش بيايد، راهي جهنم  ــام نماز مي خواند هر كه پي ام

مي شود.»
ــتزده او را از زير دست و پاي  ياران حصين، وحش
اسب ها بيرون مي كشند و به سمت اردوگاه مي برند. 

ــي آرام مي گيرد و هيچ كس جرئت  جنگ، لحظات
پيش آمدن نمي كند. 

امام به نماز مي ايستد و حبيب احساس مي كند كه 
به قدر كافي براي جنگيدن، گرم شده است. و بيشتر 

از آن، براي نماز خواندن؛ نمازي به امامت عشق. 
(2)

ــيد زانو  اكنون حبيب، چون نهالي در مقابل خورش
زده است و موج آسا سر بر ساحل نگاه امام مي سايد. 

ــيار دوست دارد. اين را حبيب نيز  امام حبيب را بس
ــت. امام در كربلا  با آينه زلال دل خويش دريافته اس
ــهيد نمي شود، او در تك تك ياران خويش به  يكبار ش
شهادت مي نشيند. هر رخصتي و هر اذن جهادي انگار 
تكه اي است از جگر امام كه كنده مي شود و بر خاك 

تفتيده «نينوا» مي افتد:
ــت،  ــب! خدايت رحمت كند و بهش ــرو  اي حبي «ب

منزلگاه ابدي تو باشد.»
ــه را از دست و پاي امام  ــة بوس حبيب آخرين توش
ــگاه امام روانة  ــايه بان مه آلود ن ــرد و در زير س مي گي

ميدان مي شود. 
از آن سو نيز بايد مردي به ميدان بيايد. اما كجاست 

مردي كه بتواند در مقابل حبيب بايستد؟!
ــت؛  ــت دارد، نيس ــه در دس ــب آنچ ــير حبي شمش
ــاي او در ركاب  ــره دلاوري ه ــير حبيب، خاط شمش
ــادت صفين  ــت. پيكر حبيب يك مثنوي رش علي اس
ــت. طنين گام هاي اسب حبيب خاطره كشته هاي  اس
ــان تداعي مي كند. حبيب اما به اين  ــمن را برايش دش
بسنده نمي كند. شمشير از نيام برمي كشد، گرد ميدان 
مي گردد و با رجز خويش، هراس را در دل دشمن، دو 

چندان مي كند:
«انا حبيب و ابي مظهر

فارس هيجاء و حرب تسعر
انتم اعد عدّ› واكثر

و نحن اوفي منكم و اصبر
و نحن اعلي حجـ‹ و اظهر
حقا واتقي منكم و اعذر.»

ــمن! من حبيبم و پدرم مظهر است؛ يل  «آي دش
بي نظير نبردم و يكه تاز ميدان جنگم؛ شما اگر چه زياد 
ــياهي لشكريد؛ و ما اگرچه  و مجهزيد، اما همه تان س
كميم، ما مرديم؛ با وفا و صفاييم، استوار و شكيباييم؛ 
ــنيم و شما باطل  ــكاريم و تقواي روش ما حقانيت آش

محضيد.»
ــپاه دشمن، آشكارا عقب مي كشد و همه، كار را  س

به يكديگر حواله مي دهند. 
ــد و همچنان  ــز خويش را تكرار مي كن حبيب رج

مبارز مي طلبد. 
چند نفر كه تصور مي كنند مي توانند روي هم مردي 

شوند در مقابل حبيب، با هم روانة ميدان مي شوند:
ــما در اين  ــت، نامردي كنيد. حضور ش «مهم نيس
ــه يك بياييد،  ــت، ده ب جنگ، خود، عين نامردي اس

همسفران هميد تا جهنم.»
ــت.  ــاله نيس ــتاد س ــب، پيرمردي هفتاد-هش حبي
جواني است در اوج رشادت و مردي، كه جنگ، بازي 
ــر حبيب را دوره  ــت. هر ده نف ــقبازي اوس او، نه، عش
ــر خويش  ــد و لحظه اي بعد، يكي به دنبال س مي كنن
ــش را از هم جدا  ــردد، ديگري دو نيمة تن خوي مي گ
ــت و چپش را روي زمين  ــومي دست راس مي يابد، س
از هم نمي شناسد، چهارمي زمين و آسمان را واژگون 
مي بيند، پنجمي بي دست وپا تلاش مي كند كه خود را 
ــت و پاي اسب ها بيرون بكشد، ششمي به  از زير دس
ــش خيره مي ماند و هفتمي و  روزن ناگهاني زره خوي
ــتمي و... و ده جنازه روي زمين مي ماند، و حبيب  هش
ــت امام تلاقي  ــمش را با نگاه رضاي ــك لحظه چش ي

مي دهد، و باز رجز مي خواند و مبارز مي طلبد. 
ــود. افراد لشكر به  ــمن زرد مي ش رنگ چهرة دش
ــم ها را از هم  ــر نگاه مي كنند و بلافاصله چش يكديگ
ــد. «حصين بن تميم»  ــد و بر زمين مي دوزن مي دزدن
ــت و اكنون مثل  ــه يك بار از حبيب زخم خورده اس ك
ــه دنبال جاي نيش  ــي در خود مي پيچد و ب مار زخم
ــعي مي كند بي لرزشي در صدا به دوستان  مي گردد، س
ــود. يكي  و هم تبارانش بگويد كه: «نه اينجور نمي ش
دو نفر بايد از جلو سرش را گرم كنند تا يكي بتواند از 

پشت كار را تمام كند.»
ــل، هم قبيله اي اش مي گويد: «خودت حاضري  بدي

بيايي؟»
حصين رو مي كند به بديل و يك هم تباري ديگر و 

مي گويد: «اگر شما دو تن بياييد، آري.»
ــان را محكم  ــدا پيمان هايش ــه مرد تميمي ابت س

ــي نگذارند و بعد  ــت يكديگر را خال ــد كه پش مي كنن
ــود  ــان بديل چون تيري از چلة كمان رها مي ش ناگه
و دفعتاً شمشيرش را بر سر حبيب مي نشاند. تا حبيب 
ــيري بر پشت او نشانده  خود را دريابد، حصين، شمش
است. حبيب از اسب به زير مي افتد و تا ارادة برخاستن 
ــود را روي او مي اندازد و  مي كند، آن تميمي ديگر خ

سرش را از تن جدا مي سازد. 
ــمن كه تازه  ــت تميمي مي ماند و دش ــر در دس س
جرئت يافته است، بر پيكر بي سر حبيب يورش مي برد 
ــت دارد، از خنجر و شمشير  و هر كه با هر چه در دس
و نيزه بر جسم بي جان حبيب مي افتد. يك جاي سالم 
ــويي  در بدن حبيب باقي نمي ماند. ناگهان، يكي به س
ــاره مي كند و همه چون مگس هايي خطر ديده، از  اش

بالاي جنازه برمي خيزند و مي گريزند. 
امام، خشمگين و باصلابت به جنازه حبيب نزديك 
ــر حبيب مشاجره  ــوي تر به خاطر س ــود. آن س مي ش
درگرفته است. سه تميمي هر كدام خود را قاتل حبيب 
ــر را براي خود مي خواهند. دعوا كه  ــمارند و س مي ش
ــق خود صرف نظر مي كند و  ــالا مي گيرد، بديل از ح ب
ــدت مي يابد.  ــاجره حصين و آن تميمي ديگر ش مش
ــر را بر گردن اسب خود بياويزد،  حصين مي خواهد س
در اردوگاه بگردد و به همه بگويد كه «من حبيب بن 

مظاهر را كشته ام.»
ــر را براي  ــد كه س ــر مي خواه ــي ديگ و آن تميم
ــرد. عاقبت به  ــزه اش را بگي ــرد و جاي ــاد» بب «ابن زي
ــكر قرار مي شود كه هر كدام بهرة  پادرمياني افراد لش
خود را از سر حبيب ببرند؛ ابتدا حصين سر را در ميان 
ــد و بعد به تميمي ديگر تحويل دهد تا  اردوگاه بگردان

او نيز جايزة خود را بگيرد. 
ــمن، نگاه  ــگفت از اين همه خباثت دش امام در ش
ــر جنازة حبيب فرود مي آيد.  از آنان برمي گيرد و بر س
ــكارا فزوني مي گيرد، چهرة  ــاني امام آش خطوط پيش
امام درهم مي رود و غمي جگرخراش در چشم هايش 
ــم به جاي خالي سر حبيب مي دوزد و  مي نشيند، چش

مي گويد:
ــمندي بودي  «مرحبا به تو  اي حبيب! تو آن انديش

كه يك شبه ختم قرآن مي كردي.»
ــت و بر خاستن از  ــده اس كمر امام از غم دو تا ش
ــت. در عاشورا هر جا غم امام  زمين برايش دشوار اس
ــود، امام پرده اي ديگر از سر كائنات  ــوز مي ش جگرس
ــار مي زند و خدا را به معاينه دعوت مي كند. يك جا  كن
ــيده است و به  ــمان پاش خون تازة علي  اصغر را به آس
ــن همه غم، پيش  ــت: «چه باك اگر اي خدا گفته اس

چشم تو ظهور مي كند؟»
و اينجا نيز تكيه اش را به دست خدا مي دهد و از جا 
برمي خيزد و مي گويد: «خودم و دسته گل هاي اصحابم 

را به حساب تو مي گذارم، خدا!» 
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محرمان كعبة صدق و صفا
رهروان كوي تسليم و رضا

موسم حج است و هنگام طواف
وقت قرباني و هنگام مصاف

طالبان كعبة دل عجلوا
مرغ جان سازيد بسمل عجلوا
در مناي يار خود، جولان كنيد

خويش را در كوي او قربان كنيد
ــفرهاي زيارتي به  روزگاري، نه چندان دور – س
ــومي داشت و چاووشان  ــه، رسم و رس اماكن مقدس
ــق، به گلواژه هاي كلامي، اشعاري نغز به  قافلة عش
ــاير  ــي را بدرقة راه راهيان خانة  خدا و س صوت جل
ــي مي نمودند. چاووشي، هنري در  ساحت هاي قدس
ــا و  ــور توجه و متكي به نطق و بيان و الحان رس خ
ــان، به زبان حال از قول زايران به  زيبا بود و چاووش
خوش ندايي گلبانگ پرمعني خود را بگوش مشتاقان 
ــفرهاي زيارتي مي رساندند. چند سطري از اشعار  س
ــان هنگام عزيمت زوار به مكه را  ــين چاووش دلنش

بازگو مي كنيم:
عزيمت به زيارت كعبه:

حمدالله ما به سوي حق تعالي مي رويم
شاد و خندانيم و سوي حي يكتا مي رويم
با دل و جان خانة حق را زيارت مي كنيم

شكرالله سوي او با چشم بينا مي رويم
در سر ما نيست جز شوق خداوند جهان

از دل و جان سوي يزدان خلايق مي رويم
نيست تنها، آنكه رو بر جانب يزدان كند

هر كه غافل شد ز يزدان، در جهان تنها بود
در آن زمان، هنوز پاسپورت هاي مدرن، در اختيار 
ــق زيارت برگي مصور  ــردم نبود. صاحبدلان عاش م
ــف از اماكن زيارتي را  ــه هاي مختل و مزين به گوش

ــكال  ــه در حكم دليل و راهنماي زوار بود و به اش ك
ــاده، جايگاه هاي زيارتي را به رسّامي هنرمندي از  س
ــاده1  ــيوة عاميانه و س گروه هنرمندان عوام و به ش
نشان مي داد، تهيه مي كردند. اين اوراق را، «تذكره» 
ــفرنامة مختصري بود كه  ــد و در حكم س مي ناميدن
ــش رو را در اين برگ ها  ــع پي ــواد، وقاي صاحبان س
ــود را به مهر گزيده  ــتند و صحت مطالب خ مي نوش
ــفر، ممهور مي نمودند. اين اوراق  مردان حاضر در س
ــفر -بعد از  ــكار و يادمان و يادگار س ــم ايات در حك
ــتياق تمام توسط مشتاقان  ــت از سفر- با اش بازگش
ــلاوة خاطرات  ــي، (بع ــاحت هاي قدس ــناخت س ش
ــزا بود) مورد  ــفر كه گاهي تلخ و زماني بهجت اف س
ــت. في المثل اگر دزد و طرّاري  مطالعه قرار مي گرف
ــه يغما برده بود، در  ــر قافله زده و متاعي از آنها ب ب
ــي براي خرج سفر  ــد. اگر كس اين تذكره ذكر مي ش
ــوغاتي،  وجه و پول كمي در اختيار داشت  يا تهية س

و براي رفع گرفتاري از كسي قرضي گرفته بود، در 
ــية اين تذكره و در داخل جدول هاي منظم كه  حاش
براي همين خاطر، يعني يادآوري حوادث و وقايع و 
ــده بود، دين خود را مي نوشت تا پس از  ــم ش ... رس
بازگشت به ديار خود، اداي دين نمايد. ضمناً عالمان 
انديشمند و كاتبان ماهرالنقش نيز از باب راهنمايي 
ــارت را در بخش اصلي  ــف آنان براي زي زوار، وظاي
ــه تحرير مطالب و وظايف و  تذكره بازمي گفتند و ب
واجبات زيارت مي پرداختند. آنان كه ذوقي داشتند و 
ــدند، به طبع آزمايي، ابيات نغزي  همراه قافله مي ش
ــينه به  ــس از انجام تكاليف زيارتي- از دفتر س –پ
روي اين گلبرگ ها منعكس مي كردند. شيوة تحرير 
اشعار، به چليپانويسي در كنار اشكال و طرح ها، جلوة 
ــطور  ــه «تذكره» ها مي دادند. راقم اين س خاصي ب
ــت كه به گردآوري اسناد  (جابر عناصري) سال هاس
و مدارك نفيس در اين زمينه اشتغال داشته و گاهي 

برخي از اين سندها را در جرايد به چاپ رسانده ام.
ــرف  اينك برگي از اين نوع تذكره، مربوط به تش
ــتان كعبه را معرفي مي نمايم. اين سند كه به  به آس
نحو زيبا و به طريقة چاپ سنگي فراهم ديده شده، 
روز نهم ماه ذي الحجه سنة 1321 هجري قمري به 
سعي حاجي سيدعلي صورت انطباع يافته و از اسناد 

يادگاري حداقل يكصد و چند سال پيش است.
ــاده، اما  ــوري، تصاوير س ــه از نظر ص ــم ك گفت
خطاطي و مشاقي در نهايت فخامت و زيبايي است. 
ــمگيري به  ــند، گلبوته هاي چش در دو طرف اين س
ــرح سفر به  ــود، سپس ش ــازي ديده مي ش قرينه س
ــر مي يابد، به  ــي تحري صورت منظوم به چليپانويس
ــه، نظري توأم  ــدگان محترم اين مقال همراه خوانن
ــعار مندرج در اين تذكره  ــتياق به مضمون اش با اش

مي اندازيم:

سيري در سرزمين بطحا / حرم امن خدا / به تيزگامي
چاووشان خوش ندا

بازخواني يك تذكره و سند
دكتر جابر عناصري*

چاووشان قافلة عشق
به گلواژه هاي كلامي

اشعاري نغز به صوت 
جلي را بدرقة راه 
راهيان خانة  خدا و 
ساير ساحت هاي 
قدسي مي نمودند.
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شكرالله ز التفات خدا
رو سوي كعبة وفا كرديم
ابتدا در حريم ختم رسل

دوستان را ز جان دعا كرديم
در بقيع قبر چار حجت را

بوسه داديم و گريه ها كرديم
از مدينه به سوي كعبة دوست

تا به ميقاتگاه جا كرديم
گشته مُحرم ز بيست و چارم شئي

نيت حج را ادا كرديم
با دو ركعت نماز اول بار
به دو احرام اكتفا كرديم
«تلبيه»2 بر زبان آورديم

اشك جاري ز ديده ها كرديم
تا كه ديوار مكه را ديديم
اهل اسلام را دعا كرديم
متمتّع ز عمره گرديديم

هفت شوط عمره را بجا كرديم
aبعد از آن در مقام ابراهيم

با شرايط، نمازها كرديم
سعي اندر صفا و مروة دوست

هفت بار از ره وفا كرديم
روز هفتم روان سوي عرفات

باز تجديد كارها كرديم
بر سر آب زمزم از سر شوق
غسل احرام از وفا كرديم

گشته مُحرم به حجـ‹الاسلام
حج اسلام، بي ريا كرديم
بر شترها، سوار-تلبيه گو

روي سوي مشعر و مني كرديم
شام تا صبح در مني بوديم

مسجد خيف، ناله ها كرديم
روز رفتيم به وادي عرفات
پاي آن كوه، قصدها كرديم

ظهر تا شام قصد بيتوته
واجب از صدق و از صفا كرديم

اول مغرب، رو به مشعر شد
پر از احرام، ريگ ها كرديم
در مني روز عيد، عيدي بود
كه در آن روز، عيدها كرديم

رمي كرديم، بعد قرباني
باز تقصير را بجا كرديم

سر تراشيده، سر نموديم خلع
رو سوي خانة خدا كرديم

باز داخل شديم ز باب سلام
حج اسلام را ادا كرديم

در مني كرده جا به مسجد خيف

به خدا عجز و التجاء كرديم
كه ز حجاج واقعي خوانند

ما كه بر عهد خود وفا كرديم
زاير از بهر حجـ‹الاسلام

رو سوي دشت كربلا كرديم
ــة تذكره  ــان و انجام ــند را در پاي ــن س ــب اي كات

مي شناسيم:
ــه  ب ــهور  مش ــلاري،  ال ــي  محمدعل ــوم  مرح او 
نخبـ‹الكُتّاب ابن مرحوم آقا محمدكاظم اللاري است. 
ــند ميزان ذوق و استعداد  نگاه كلي به اين تذكره و س
و حوصلة زايران را نشان مي دهد و يادنامة برجسته اي 

از آنان به يادگار مي گذارد.
ــاهده  ــند، مش ــي از طرح ها كه در كنگرة س برخ
 ،sــبيه بارگاه حضرت رسول ــود مربوط به ش مي ش

بقيع، شبيه باغ فدك و چند طرح ديگر است.
***

ــه را از زبان  ــت از مكة معظم ــعار برگش اينك اش
ــنويم كه  ــري بش ــود صفايي سنگس ــاد محم زنده ي
ــاي كلامي عزيمت به زيارت كعبه نيز از آن  گلواژه ه

مرحوم است
مراجعت از كعبه:

دوستان از نزد خلاق جهان برگشته ايم 
از حضور خالق كون و مكان برگشته ايم

كعبة خلاق عالم را زيارت كرده ايم
اين چنين خوشحال و خندان از زمان برگشته ايم

مروه و خيف و مني را ديده ايم اي دوستان
از صفا و زمزم و خيف و مني برگشته ايم
روز محشر را به چشم خويشتن ديديم ما
روز محشر ديده در نزد شما برگشته ايم

جاي ابراهيمaو اسمعيلaرا ديديم ما
هروله گويان از آن حول ولا برگشته ايم

اگر كسي براي خرج 
سفر يا تهية سوغاتي

 وجه و پول كمي در 
اختيار داشت و براي 

رفع گرفتاري از كسي 
قرضي گرفته بود، در 

حاشية اين تذكره و در 
داخل جدول هاي منظم 
كه براي همين خاطر، 
يعني يادآوري حوادث 

و وقايع و ... رسم 
شده بود، دين خود را 

مي نوشت تا پس از 
بازگشت به ديار خود، 

اداي دين نمايد.
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پيوست: تذكرة كربلا
ضمن بررسي اسناد و مدارك مربوط به چاووشي 
ــه هنگام تحرير مطالبي دربارة  و چاووش خواني و ب
ــان اوراق گرانپايه اي كه در  ــج، در مي ــرة» ح «تذك
گنجينة كتابخانة خود دارم، «تذكره»اي (آن هم به 
زبان تركي اما به همان سبك و سياق تذكره سرايي 
ــت آوردم و دريغم آمد و افسوس  در سفر حج) بدس
ــي از اين تذكره را در اين مقاله، قيد نكنم  كه بخش
ــاره اي به دايرة ذوق افراد در ديارهاي مختلف  و اش
ــايد بيش از 50 سال است كه اين  ــته باشم. ش نداش
ــردآوري و طبقه بندي و گاهي معرفي  تذكره ها را گ
نموده ام نظري به اين تذكره در باب زيارت كربلاي 

معلي و ... داشته باشيم
بار عراق بست چو سلطان كربلا
بر آسمان بلند شد افغان كربلا
از حسرت عذار جوانان گلعذار
گرديد زرد خاك بيابان كربلا

ــار آذربايجان، تذكرة  صاحبدلان ترك زبان از دي
سفر به كربلا را اين چنين تحرير نموده اند

چوونكي بيز عزم كربلا ايلدوك 
نصرت حقدن، دعا ايلدوك
اوز به گلزار كربلا ايلدوك

قوم و قارداش لارين وداعينده
ياد سلطان كربلا ايلدوك

بيزه منزل چو بيستون اولدي
ياد احباب و اقربا ايلدوك
بيستون نان چو كرمانشاه

بير ايكي گجه اكتفا ايلدوك
قصرشيرين ده قلعه سبزي ده

اوغري دان خوف و واهمه ايلدوك
پس سفر خانقينه بيز ايلدوك
بير گجه مكث از وفا ايلدوك

بيش قيران ياريم، تذكره پولي ني
ذوق ادووب، ادا ايلدوك

شهروانه، قيزيل رباطه گيدوب
طي هر بير، سوا-سوا ايلدوك

حسن عسكري، علي نقي
بيز زيارت به شوقنن ايلدوك
نرجسي، هم حليمه خاتوني

بير به بير طوفي از وفا ايلدوك
صاحب الامردن چو رخصت آلوب
قيدووب عزم كاظمين ايلدوك
موسي كاظمaو تقي جواد

اولاري قبلة دعا ايلدوك
كاظمين دن پلا روان الدووخ
خواهش ارض كربلا ايلدوك

مسيب شطي نين كنارينده
منزلي – كاروانسرا ايلدوك

چون فراته نظر ساليب باخدوخ
ياد مظلوم، كربلا ايلدووخ

ــلا كرديم، از  ــون كه ما، عزم كرب ــردان: چ (برگ
شامل شدن نصرت حق در حقمان دعا كرديم. رو به 
ــزار كربلا كرديم. از اقوام و برادران وداع نموديم.  گل
ياد سلطان كربلا كرديم، زماني كه بيستون، منزلگاه 
ــتون تا  ــاب و اقربا ياد كرديم. از بيس ــد، از احب ما ش
ــت كرديم. در  ــراق و حرك ــب ات ــاه، دو ش كرمانش
قصرشيرين -در قلعة سبز- از طرّاران قطاع الطريق 
واهمه كرديم. پس به سوي خانقين روانه شديم. از 

سر وفا شبي در آنجا توقف نموديم.
ــه پنج ريال و ده  ــر ذوق هزينة تذكره را ك از س
ــهر وان و  ــت كرديم. آنگاه به ش ــاهي بود پرداخ ش
قيزيل رباط (=قيزيل: قرمز، رباط=كاروانسرا) رفتيم. 

ــن  ــوق مرقد مطهر حضرت حس ــر ذوق و ش از س
ــكريaو حضرت علي نقي را زيارت نموديم.  عس
ــزار نرجس خاتون (مادر  ــر وفا به دور م طوفي از س
مكرمة امام زمان عج) و هم حليمه خاتون (همشيرة 
ــتيم.  ــكريa) داش ــن عس ــي حضرت حس گرام
ــتيم و  ــون از صاحب الامر رخصت گرفتيم، برگش چ
ــي  ــن نموديم. مرقد حضرت امام موس عزم كاظمي
ــام محمدتقي [جواد] را قبلة  كاظمaو حضرت ام
ــديم  ــوي پل روانه ش دعا كرديم. از كاظمين به س
ــط  ــتيم. در كنار ش در دل خواهش ارض كربلا داش
ــرايي، منزل ما شد. چون به فرات  مسيب، كاروانس

نظاره كرديم، ياد مظلوم كربلا كرديم.
ــناخت  ــا از نقطه نظر ش ــن تذكره ه ــي اي بررس
ــريفة  ــي مناطق و طرق وصول به مرقد ش جغرافياي

اولياءاالله در خور توجه است.
بارالها كن نصيب شيعيان هر سال ها

هم نجف، هم كربلا، هم مشهد شاه رضا 
* استاد آيين هاي قدسي

پي نوشت:
NAiVE .1= ساده و مردم پسند.

2. تلبيه (بفتح تا و كسر با و فتح يا) لبيك گفتن.

ــة ايام -در تمام عمرم- سعة صدر فراوان داشته ام؛  ــش مطالب فرهنگي هميش  گرامي نامة خيمه! با تقديم احترام، هر چند در بذل و بخش
ــي هنر  ــمارة 69 آن گرامي نامه در مطلبي با نام «بررس ــفانه در ش ــمرده ام متأس ــي پژوهش ش اما قانون اخلاقي در تحرير مطالب را ركن اساس
ــياري از مباحث مربوط به چاووش خواني، جاي جاي از كتاب «درآمدي بر نمايش و نيايش در ايران»  ــنده از بس چاووش خواني در ايران» نويس
ــال هاي 1363 به بعد، متعلق به قلم اينجانب تحت عنوان «موسم  ــال 1366 يا از مقالات مندرج در مجلة سروش در س ــتة اينجانب در س نوش
ــي مطالب چون قادر به خواندن  ــتفاده را در مأخذ ذكر نكرده اند. افزون بر آن، در رونويس ــف منبع مورد اس ــتفاده كرده و با كمال تأس رحيل» اس

بعضي از لغات نبوده اند، اشتباهات فاحش وارد متن كرده اند.
ــزد كنم كه از نظر آسيب شناسي در حريم  ــائل علمي و سپس بذل مطالب به ديگران ناگزيرم گوش ــت مس ــينه در نگه داش من با همة فراخي س

تحقيق، اين روش را اخلاقي نمي دانم. با ذكر اين نكته كه: باش اي پسر كه روزي پدر شوي.
جابر عناصرى

شايد بيش از 50 
سال است كه اين 
تذكره ها را گردآوري 
و طبقه بندي و گاهي 
معرفي نموده ام.
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aــيعيان آل محمد ــا قبل بين ش از قرن ه
ــرف يا  ــنتي رايج بوده كه براي تش چنين س
ــرف اولاً  ــاهد مش ــن زوار به اماكن مقدس و مش رفت
ــي را دعوت  ــت زوار، چاووش ــب قبل از حرك چند ش
ــرف و  ــد و به او مي گفتند، چون ما قصد تش مي كردن
رفتن به فلان زيارت را داريم، شما بالاي بام خانة ما 
ــي كردن رفتن ما را به  ــا خوانندگي و چاووش ــرو و ب ب
ــب پياپي بر  ــردم اطلاع بده و چاووش خوان چند ش م
ــعاري را دربارة فضيلت  ــة زوار مي رفت و اش بام خان
ــه، مدينة منوره، كربلاي معلي و  رفتن به مكة مكرم
ــه زوار و  ــاaو زيارتي ك ــام رض ــهد مقدس ام مش
ــتند، با صداي  ــه قصد رفتن به آنجا را داش صاحبخان
بلند مي خواند و با خوانندگي و چاووشي مردم شهر و 
ــه از اين خانه و محل يك يا  محل را آگاه مي كرد ك
ــفر به مكة مكرمه، كربلاي معلي و  چند نفر قصد س
مشهد مقدس حضرت امام رضاaرا دارند؛ بنابراين 
ــرف و با  ــر ديگران هم مايل اند به اين زيارت، مش اگ
ــوند خود را مهيا و هر چه زودتر  ــفر ش اين زوار همس

بدين وسيله قصد خود را اعلام كنند. 
ثانياً روز حركت زوار، چاووش خوان به بام خانة زوار 
مي رفت و با خواندن اشعار چاووشي و مناسب به مردم 
شهر و محل اعلام مي كرد كه زوار عازم حركت كردن 
هستند. با شنيدن صداي چاووش دوستان و آشنايان 
ــايگان خاص ارحام و بستگان زوار جلوي در  و همس
ــهر يا  ــة او اجتماع و زوار را تا مدخل و دروازة ش خان
ــايعت  ــر قريه و آبادي با كمال احترام بدرقه و مش آخُ
ــبي را مي خواند  ــعار مناس مي كردند و چاووش هم اش
ــته جمعي  و همراهان زوار با صداي بلند و به طور دس
ــعار (بر محمد و آل او صلوات) سر مي دادند. وقتي  ش
ــيدند، همگي با  ــهر و آخر آبادي مي رس به مدخل ش
ــي و خداحافظي و وداع مي كردند، به آنها  زوار روبوس
ــان دعا و در  ــاس دعا مي گفتند، براي سلامتي ش التم

نهايت مراجعت مي كردند. 
ــي را  ــتگان آنها آش چند روز بعد از رفتن زوار، بس
به عنوان آش پشت پا براي سلامتي زوار مي پختند و 

قربـ‹ الي االله بين مردم تقسيم مي كردند. 
ــي را دعوت  ــم چاووش ــت زوار ه ــگام بازگش هن
مي كردند، با جمعي از دوستان و آشنايان خاص ارحام 
ــهر مي رفتند  ــه مدخل و دروازة ش ــتگانِ زوار ب و بس
ــتادند. وقتي  ــيدن قافلة زوار مي ايس ــه انتظار رس و ب
ــتقبال از آنها با  ــيد، ضمن اس قافلة زوار از راه مي رس
چاووشي كردن و ذكر شعارهاي مذهبي و دسته جمعي 
همراهان زوار را به خانه و منزل مي رساندند و جلوي 
ــفندي را قرباني مي كردند، اسپند در  در خانه هم گوس
آتش مي ريختند و گلاب بر مردم مي پاشيدند؛ سپس 
ــه را به خانه مي بردند و از آنها پذيرايي مي كردند.  هم

ــك هفته در خانه  ــنت بر اين بود، تا ي ــم س زوار را ه
بنشيند و ارحام و آشنايان از راه دور و نزديك به ديدن 
آنها بيايند. هنگام ظهر و شب هر كه در خانه مي ماند، 

از نهار و شام و وليمة زيارت بهره مند مي شد. 
ــي اولاً تبليغي در جامعه  ــنت و عمل مذهب اين س
ــاهد مشرف بود و  براي رفتن به اماكن مقدس و مش
ــيله بر آن تشويق و ترغيب مي كرد.  مردم را بدين وس
ثانياً مقام و مرتبة ولايت و خاندان رسالت را كه ستون 
محكم اسلام هستند، فراوان تجليل و تعظيم و تبليغ 
مي كرد و ثالثاً براي كساني كه در راه اظهار ولايت و 
عرض مودت به پيشوايان دين زحمت زيادي متحمل 
ــدند، اموالي را در اين راه مصرف مي كردند و به  مي ش
ــدند، ارزش و احترام زيادي  زيارت آنها مشرف مي ش

قائل مي شد. 
همة اين كارها، سنت و اعمال مشروع و مقدس و 
مطلوب و مرضي شرع مقدس و خداي تبارك و تعالي 
ــفانه اكنون به علت بي توجهي مردم به  بوده كه متأس
ــدن يا  ــي و ترك ش ــار و فوايد آن در حال فراموش آث
ــت. برادران ايماني به ويژه مسئولان  تضعيف شدن اس
محترم مربوط بايد هرچه زودتر همت و كوشش كنند 
ــعار مذهبي در همه جاي جامعة ما  ــنت و ش تا اين س
ــن و مذهب و  ــود و آنچه به نفع دي ــرا ش ــه و اج اقام
اجتماع و اعتقادات مذهبي مردم ماست، از بين نرود. 

اما چاووشي براي ماه محرم
ــي براي ماه محرم به اين صورت بوده كه  چاووش
از ديرباز به مناسبت نزديك شدن ماه محرم و سالگرد 
ــهداءaو ياران باوفاي آن  شهادت حضرت سيدالش
حضرت، يكي دو ماه قبل از ماه محرم دستجات سقايي 
و سقاخوانان هر شهر و قريه اي ابتدا به طور هفتگي و 
بعد از عيد غدير تا ماه محرم در همة شب ها در خانه ها 
ــلات مختلف اجتماع مي كردند، بعد از ذكر مدح  و مح
ــالت به ذكر نوحه سرايي سقايي  منقبت اهل بيت رس
امام حسينaو نزديك شدن ماه محرم مي پرداختند 
ــتجات  ــهر و قريه به ويژه دس ــيله مردم ش و بدين وس
ــدن ماه محرم  ــيني را به فرا رسيدن و نزديك ش حس
ــينaو  ــتقبال و آمادگي از ماه عزاي امام حس و اس

سالگرد قيام عاشورا آگاهي و آماده باش مي دادند. 
در بعضي اماكن هم جمعي بر پشت بام حسينيه ها 
ــداي بلند و  ــا مي رفتند و به ص ــا و امامزاده ه و تكاي
ــرايي و چاووشي براي آمدن ماه  دسته جمعي نوحه س
ــرم مي كردند؛ ضمناً روز آخر ماه قربان و اول ماه  مح
ــان  ــتجاتي به نام چاووش عزا از محلش محرم نيز دس
ــا زيارت ها  ــازار ي ــه طرف ب ــد و ب ــت مي كردن حرك
ــقاخواني و  ــد و به س ــا مي رفتن ــينيه ها و تكاي و حس
ــرايي مي پرداختند. آنها را هيئت چاووش عزا و  نوحه س

چاووش خوان ماه محرم مي ناميدند. 

ــنت هاي مذهبي  ــي را دربارة اين س نگارنده كتاب
ــته و به نام «چاووشي سنتي شيعيان» نام گذاري  نوش
ــت. در آن تاريخ كهن  ــانده اس ــرده و به چاپ رس ك
ــذاري آن در جامعة مذهبي،  ــي و پايه گ چاووش خوان
ــرف  ــاهد مش ــوم قبل از رفتن زوار به مش آداب و رس
ــت آنان، شرايط صحت سفر زيارتي و  و موقع بازگش
ــت، همه را مطابق  ــادت و آنچه مربوط به آن اس عب
aــة معصومين ــرمsو ائم ــث پيامبر اك ــا احادي ب
ــقايي و  جمع آوري و ذكر كرده ام؛ از جمله عزاداري س
ــي قبل از ماه محرم، اشعار و ذكرهاي مربوط  چاووش

و مناسب با آن.  
ــتري به  ــاني كه مايل اند اطلاع كامل و بيش كس
ــت به اين كتاب مراجعه كنند؛  ــت آورند، لازم اس دس
ــت يادآور شوم كه دكتر جابر عناصري  ضمناً لازم اس
ــعار  ــته و اش ــز كتابي را به عنوان «چاووش» نوش ني
ــت آورده و در آن ذكر  زيادي را با زحمات زياد به دس
ــعار لازم  ــتفاده و اطلاع از آن اش ــرده كه براي اس ك
aــان محترم اهل بيت ــت همگان به ويژه مداح اس
ــه آن كتاب مراجعه كنند  ــان محترم ب و چاووش خوان
ــنده را از دعاي خير و طلب مغفرت و رحمت  و نويس

فراموش نفرمايند. 
* خادم آستان عترت نبوي / كاشان گذر باباولي

چاووشي يا سنت مذهبي فراموش شده
سيدحسين معتمدي كاشاني*

روز حركت زوار، 
چاووش خوان به بام 

خانة زوار مي رفت 
و با خواندن اشعار 
چاووشي و مناسب 

به مردم شهر و محل 
اعلام مي كرد كه زوار 

عازم حركت كردن 
هستند.
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ــماره هاى  ــون با توجه به نكاتي كه در ش اكن
ــان «دكترين هاي  ــه بي ــردم، ب ــل طرح ك قب
ــردازم؛ يعني مجموعه اي از  هيئت هاي مذهبي» مي پ
ــه ناپذيري كه اگر  ــد و اصول قطعي، كلي و خدش قواع
ــالت هيئت هاي مذهبي را  ــوند، بازتعريف رس اثبات ش
ــات و سازمان هاي هم راستا- توليد و  -با وجود مؤسس
ــدار تعداد  ــر مق ــت ه ــي اس ــد. بديه ــه مي كنن توجي
دكترين هاي مرتبط بيشتر باشد و هركدام آنها از درجة 
ــالت پذيري  ــند، رس ــوردار باش ــتري برخ اهميت بيش
ــبت،  ــفاف تر و به همين نس ــي ش ــاي مذهب هيئت ه

ضرورت باز تعريف اين رسالت بيشتر خواهد شد. 
ــددي براى بيان اهميت و  دكترين هاي مرتبط متع
ضرورت احياي مجدد هيئت هاي مذهبي وجود دارد و 
در اين مجال بخشي از مهم ترين دكترين هاي مرتبط 

با هيئت هاي مذهبي آمده است:
1. دكترين مردم سالاري ديني

2. دكترين مهدويت
3. دكترين امكان ارتجاع حكومتگران
1. دكترين مردم سالاري ديني

ــلامي و  ــد، قواعد و اصول قطعي اس يكي از عقاي
انقلابي در مورد نظام سياسي و حكومت، «مردم سالاري 
ديني» است. اين دكترين به نحو انكارناپذيري مستند 
ــواهد فراواني در منابع ديني (اسلامي)، كلمات و  به ش
انديشه هاي سياسي حضرت امام خميني (قدس سره) 
ــخنان مقام معظم رهبري (حفظه  االله  و ديدگاه ها و س

تعالي) است. 
ــم به نحو  ــلامي و مردمي بودن، آن ه ــي و اس اله
«ادغامي» -نه «تركيبي»- جزو عقايد قطعي سياسي 
ــت. تجلي و ظهور دكترين مردم سالاري در نظام  ماس
ــت كه در اينجا به توضيح  ــلامي در چند عرصه اس اس

مختصر هر يك از آنها مي پردازم:

1-1. مردم و استقرار نظام اسلامي
ــالاري در نظام اسلامي،  اولين جلوه و نمود مردم س
ــت.  ــلامي اس ــتقرار نظام جمهوري اس ــكيل و اس تش
ــلامي شكل  بدون حضور و دخالت مردم، حكومت اس
نمي گيرد. مردم مسلمان ايران، همان گونه كه در اصل 
ــتند و  ــن نهضت بزرگ نقش داش ــلاب و ايجاد اي انق
ــود، آن را به پيروزي  ــداكاري خ ــا اراده و ايمان و ف ب
رساندند، در استقرار اين نظام برآمده از آن نهضت هم، 

نقش كليدي داشتند. 
ــال پس از پيروزي انقلاب  ــتين س در همان نخس
ــاي  ــاي صندوق ه ــا پ ــال 1358) باره ــلامي (س اس
ــد. اين حضور و  ــدند و نظر و رأي دادن ــر ش رأي حاض
ــتقرار نظام. دكترين  ــت، يعني نقش آفريني در اس حرك
ــكل پذيري  ــالاري ديني، حضور مردم را در ش مردم س
نظام، تعيين كننده مي داند؛ چنانچه قبلاً گفتم، دكترين 
ــاز است و هم تكليف آفرين؛ بنابراين،  هم مشروعيت س
ــت و  ــالاري ديني، هم حق مردم اس اين جلوة مردم س

هم تكليف آنان. 
ــماره بيرون  ــام (ره) در اين مورد، از ش ــات ام كلم
ــت كه در زبان و قلم امام (ره) از  ــت. چند واژه اس اس
پراستعمال ترين واژه هاست؛ يكي از آنها، كلمة «مردم» 

است. به چند فراز از بيانات امام (ره) اشاره مي كنم:
ــن  ــين ها و اي ــن زاغه نش ــا و اي ــن پابرهنه ه 1. «اي
ــردم كوچه و بازار  ــگاهي هاي محروم و اين م دانش
ــدند و براي خدا قيام كردند و نهضت  با هم جمع ش
ــي  ــدهاي بزرگي كه در تصور كس كردند و... آن س
نمي آمد كه شكسته شوند، شكستند و ما را به آنجا 
رساندند كه وزير، رئيس جمهور و وكيل شويم. همه 
ــم، از اين ملت  ــت. ما هر چه داري ــن ملت اس از اي

است.»1
2. «ميزان، رأي ملت است.»2

ــتيم. ملت ما هر طوري رأي  3. «ما، تابع آراء ملت هس
داد، ما هم از آنها تعبيت مي كنيم.»3
2-1. مردم و دفاع از نظام اسلامي

ــردم، حمايت و دفاع  ــوة نقش آفريني م دومين جل
ــلامي، به علت  ــت. جمهوري اس ــلامي اس از نظام اس
ــه دل هاي فراواني  ــا و اهدافش، همان گونه ك آرمان ه
ــوي خود جلب كرد و دوستان زيادي پيدا كرده  را به س
ــتمگران و  ــت، به علت تضاد آن اهداف با منابع س اس
ــز در داخل و خارج  ــمنان زيادي ني ــلطه طلبان، دش س
ــيده است. اين خاصيت انقلاب  كشور براي خود تراش
است. انقلاب ها، هم دوست سازند و هم دشمن تراش. 

ــلاب  درهم ريختن و  ــروع انق ــور نقطة ش همين ط
ــكل دادن  برهم زدن و ويران كردن و متعاقب آن هم ش
و ساختن و سامان بخشيدن است. مردم، هم در عرصة 
ــاختن و سامان دادن و هم در مقابله با دشمنان نظام  س
اسلامي، حضور مؤمنانه، عاشقانه و فداكارانه داشتند و 
ــتند انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي را  توانس
از گردونه هاي شكننده و خطرخيز برهانند. اين اراده و 
اقدام به عنوان جلوه اي از مردم سالاري ديني در نظام 
ــهم است و هم وظيفه  ــلامي، هم حق و نقش و س اس

و تكليف. 
ــذار جمهوري  ــي از بنيانگ ــم به كلمات ــا ه در اينج

اسلامي، اشاره مي كنم:
ــه دوش ملت  ــي پاية قدرتش ب ــي حكومت 1. «... وقت
ــد و ملت با قلبش با آن موافق نباشد، هر چه  نباش

قدرتمند باشد هم نمي تواند پايداري كند.»4
ــند، اين  ــك حكومتي باش ــتيبان ي ــر مردم پش 2. «اگ

حكومت سقوط ندارد.»5
3. «حضور شما مردم عزيز و مسلمان در صحنه است 
كه توطئه هاي ستمگران و حيله گران تاريخ را خنثي 

مي كند.»6

دكترين  هيئت هاى مذهبى
قاسم واثقى

مردم مسلمان ايران
همان گونه كه در اصل 
انقلاب و ايجاد اين 
نهضت بزرگ نقش 
داشتند و با اراده و ايمان 
و فداكاري خود، آن را 
به پيروزي رساندند، 
در استقرار اين نظام 
برآمده از آن نهضت هم، 
نقش كليدي داشتند. 

بخش دوم

  در ايـن شـماره با «محمدرضـا غلامرضازاده» گفت وگـو كرده ايـم. «در زمرة حضور» در ايـن شـماره با «محمدرضـا غلامرضازاده» گفت وگـو كرده ايـم. «در زمرة حضور» 
عنوان جديدي اسـت كه از اين پس در برخي شـماره ها خواهيم داشت و محتوي خاطرات عنوان جديدي اسـت كه از اين پس در برخي شـماره ها خواهيم داشت و محتوي خاطرات 
سـفرنامه هاي دوسـتان به عتبات عاليات اسـت. «آسيب شناسـي مجالس مذهبي بانوان» سـفرنامه هاي دوسـتان به عتبات عاليات اسـت. «آسيب شناسـي مجالس مذهبي بانوان» 
«مدل هـاي جديـد غلـو ...»، «آسـيبي به نـام توقف معرفتـي» و «دكترين هـاي هيئت هاي «مدل هـاي جديـد غلـو ...»، «آسـيبي به نـام توقف معرفتـي» و «دكترين هـاي هيئت هاي 

مذهبي» مطالبي در ادامة  منطق لزوم «مهندسي مجدد هيئت هاي مذهبي» است. مذهبي» مطالبي در ادامة  منطق لزوم «مهندسي مجدد هيئت هاي مذهبي» است. 
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ــيند كنار و بخواهد دولت يك كاري  4. «اگر ملت بنش
كند، دولت همچو قدرتي ندارد.»7

3-1. مردم و نظارت بر حكومت گران
ــردم در حكومت  ــي م ــوة نقش آفرين ــومين جل س
اسلامي، بر اساس دكترين مردم سالاري ديني، نظارت 
بر حكومت گران است. خيلي ها وقتي از نقش مردم در 
حكومت اسلامي سخن مي گويند، عمدتاً روي دو نقش 
استقرار نظام و حمايت و دفاع از نظام تكيه مي كنند و 
ــني و شفافيت،  به ندرت از نقش نظارتي مردم، به روش

حرف مي زنند. 
ــالاري ديني نيز، هم حق و نقش  اين نماد مردم س
مردم است و هم تكليف مردم. كلمات حضرت امام (ره) 
ــتي شفاف و گوياست و حاكي  در اين بخش هم به راس
ــش از نقش آفريني  ــان به اين بخ از عمق اعتقاد ايش

مردم است. 
عباراتي را از ايشان مي آورم:

1.  «بايد همة زن ها و همة مرد ها در مسائل اجتماعي، 
ــوند؛ ناظر باشند. هم به  ــائل سياسي وارد ش در مس
ــاي دولت ناظر  ــند، هم به كاره ــس ناظر باش مجل

باشند. اظهارنظر كنند.»8
ــت  ــتم، ملت موظف اس 2.  «اگر من پايم را كج گذاش
ــتي؛ متوجه باش و  ــت را كج گذاش ــه بگويد پاي ك
خودت را حفظ كن. همه بايد مراعات اين مسئله را 

بكنيم.»9
ــه پيش من  ــت ك ــفارش عمومي اس 3.  «اين يك س
ــه... همة  ــرض كنم به هم ــت دارد و بايد ع اهمي
ــند در  ــته باش ملت موظف اند به اينكه نظارت داش
ــي پيدا  ــته يك كس همة كارها... اگر خداي ناخواس
ــد كه يك كار خلاف كرد، اعتراض كنند مردم؛  ش
ــا! چرا اين  ــه او اعتراض كنند كه آق ــردم همه ب م
ــلامي اين است كه در  كار را مي كني؟... تربيت اس
ــدا و در مقابل راه انداختن  ــل اجراي احكام خ مقاب
ــي  ــلامي، هيچ ملاحظه اي از كس نهضت هاي اس
نكند؛ اين، آقا است،  اين غير آقا؛ اين پدر است، اين 
پسر است؛ اين رئيس است،  اين مرئوس است. ابداً 

اين مسائل نباشد.»10
ــي) هم در مورد  ــم رهبري (مدظله العال مقام معظ
نقش و مسئوليت نظارتي مردم بر حكومتگران، بيانات 

عديده اي دارند. از جمله مي فرمايند: 
«مردم بايد رفتار مسئولان، دولتمردان، برگزيدگان 
و كساني كه در جامعه اثرگذار هستند را زيرنظر داشته 
ــت؛ اگر خيال كنيم كه ما مسئوليت را  ــند. خطاس باش
ــت كساني سپرده ايم و آنها مسئول اند؛ ما برويم  به دس
ــه كار آنها  ــيم و ب ــغول كار و زندگي خودمان باش مش
ــيم؟ نخير، اگر اين طور شد. ملت  ــته باش كاري نداش
ــد، حوادث غلبه  ــرد. اگر غفلت واقع ش ضرر خواهد ك

خواهد كرد.»11
ــش و حق و تكليف  ــرت امام (ره)، نق ــر حض از نظ
نظارتي مردم، فقط تماشاكردن و احياناً اظهارنظركردن 
و پيشنهاددادن و گاهي هم تذكردادن نيست. امام (ره) 
نقش و تكليف نظارتي مردم را -حسب مورد و شرايط- 

تا مرحلة واداشتن و بازداشتن و برخوردكردن نيز توسعه 
ــتندات فراواني در اين مورد از  ــواهد و مس مي دهند. ش
ــود دارد. 12 لكن اكتفا مي كنم به  ــات امام (ره) وج كلم

عبارتي كه در وصيت نامة ايشان آمده است. 
ــت كه  ــايان دقت اين اس ــة حائز اهميت و ش نكت
ــده  ــته ش اين عبارت، در «وصيت نامة» امام (ره) نوش
ــان واقف اند كه اين عبارت و ساير عبارات  ــت. ايش اس
ــد كه وجود  ــردم در زماني مي خوانن ــه را م وصيت نام
مباركشان در ميان مردم نيست. امام (ره)، مردم را پس 

از ارتحالش مورد خطاب و سفارش قرار داده است. 
نكتة ديگر اين است كه اين عبارت، با ساير عبارات 
ــدارد. اين  ــنديت هيچ تفاوتي ن ــه از نظر س وصيت نام
جملات هم قطعاً از امام (ره) صادر شده است و ايشان، 
ــمندي  ــياري و هوش اين عبارات را هم در كمال هش

نوشته اند. آن عبارت اين است:
ــير  ــرع حرام و آنچه خلاف مس «از آنچه در نظر ش
ــلامي و مخالف با حيثيت جمهوري  ــور اس ملت و كش
اسلامي است، به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه 
مسئول هستند و مردم و جوانان حزب اللهي اگر برخورد 
ــتگاه هاي مربوطه  به يكي از امور مذكور كردند، به دس
ــان مكلف به  ارجاع كنند و اگر كوتاهي كردند، خودش

جلوگيري هستند. خداوند تعالي مددكار همه باشد.»13
ــي)، موضوع  ــري (حفظه االله تعال ــام معظم رهب مق
ــد اقتصادي» و «ثروت هاي بادآورده» و مبارزه  «مفاس
ــان مورد توجه و تأكيد  با آنها را از آغاز دورة رهبري ش
ــگ كلام آقا  ــال 1376 لحن و آهن ــرار دادند. در س ق
ــدت بيشتري گرفت و بارها طرح فرمودند و قاطعانه  ش
ــت ماده اي  تذكر دادند. در تاريخ 85/2/10، فرمان هش
ــواي مجريه، قضائيه و  ــاي ق را صادر فرمودند و رؤس
مقننه را به جديت و پي گيري اين موضوع فراخواندند. 
ــرانجام در تاريخ 83/4/15، در اجتماع پرشور مردم  س

اصفهان فرمودند:
ــت كه  ــرض مي كنم فقط اين نيس ــه من ع «آنچ
بخواهم زباني مسئولان را نصيحت كنم، به شما مردم 

عرض مي كنم، تا بدانيد و بخواهيد و مطالبه كنيد.»
4-1. مردم و مشاركت در اجرا

ــالاري ديني  آخرين جلوه اي كه از دكترين مردم س
ــلامي بيان مي كنم، نقش و سهم و تكليف  در نظام اس
ــت. اين  ــة اجرائيات حكومت ديني اس مردم در عرص
نقش و تكليف از آن موارد سه گانه اي كه گفتم، متمايز 
ــذار جمهوري  ــي از بنيانگ ــت. در اينجا هم كلمات اس

اسلامي مي آورم:
ــخ 63/6/4 در ديدار با  ــي (ره) در تاري ــام خمين ام   .1
رئيس جمهور وقت و اعضاي هيئت دولت فرمودند:

«بدون پشتيباني مردم نمي شود كاركرد و پشتيباني   
ــر بگويند. اين  ــت كه مردم االله اكب هم به اين نيس
ــت. پشتيباني اين است كه همكاري  پشتيباني نيس
ــت كه در تجارت همكاري  كنند؛ همكاري اين اس
كنند. شما مجال به آنها بدهيد همكاري كنند. وقتي 
اين مجال را شما داديد، مردم كمك شما هستند... 
ــد ما مجال دهيم به همة اينها. همان طوري كه  باي

ــما عمل مي كنيد،  ... كه پشتيباني  در كشاورزي ش
ــاورزي را آنها مي كنند... در اين طور  مي كنيد و كش
امور هم چيزهايي را كه مردم ازشان كار برمي آيد، 
ــود آنها عمل  ــت كه خ ــتيباني اين اس ــي پش معن

كنند.»14
ــدار با وزير  ــخ 62/12/14 در دي ــن در تاري همچني   .2

كشور و استانداران سراسر كشور فرمودند:
ــد، نه از  «توجه دارند آقايان كه تا ملت در كار نباش  
دولت و نه از استانداران، كاري نمي آيد؛ يعني همة 
دستگاه هاي دولتي، به استثناي ملت، كاري ازشان 

نمي آيد.»15
در مسائل امنيتي نيز مشاركت مردم را مهم دانستند    .3
ــغول خرابكاري هستند  و فرمودند: «آنهايي كه مش
ــز عمومي... و به منازل  ــرض مي كنند به مراك و تع
ــخاص، اينها خائن هستند... و اگر سرجاي خود  اش
ــه با آنها چه  ــينند، من ملت را آگاه مي كنم ك ننش
ــلوغ كاري هايي مي شود در  كنند... اگر ديديد كه ش
ــت  ــت، موظف اس مملكت، هر كس هر جايي هس
ــري كند؛ اگر  ــد؛ از خرابي ها جلوگي ــري كن جلوگي
حمله شد به يكي از منازل مردم... شما موظفيد كه 
جلوگيري كنيد... همة مردم موظف اند در اين معني 
ــلحه ها را اگر در دست اشرار است، بگيرند از  كه اس

آنها، ولو به كشتن آنها باشد.»16
ــام (ره) در لزوم  ــي از بيانات ام ــاي فراوان نمونه ه
ــد- در  ــاركت مردم -به همان معنايي كه گفته ش مش
ــي، اجتماعي و  ــي، نظام عرصه هاي اطلاعاتي، سياس
فرهنگي وجود دارد. مردم در عرصة حكومت اسلامي، 
ــطوح گوناگون،  هم در موضوعات مختلف و هم در س
ــند. اين نقش و  ــاركت داشته باش مي توانند و بايد مش
ــهم و وظيفه، جلوة ديگري از دكترين مردم سالاري  س

در نظام ديني است. 

پي نوشت ها:

1. صحيفة نور، جلد 13، ص 72.

2. همان، جلد 5، ص 34.

3. همان، جلد 15، ص 59.

4. همان، جلد 7، ص 5.

5. همان، ص 253.

6. كلمات قصار، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، ص 122.

7. همان.

8. صحيفة نور، جلد 13، ص 70.

9. در جست وجوي راه از كلام امام (ره) جلد 6، ص 42.

10. صحيفة نور، جلد 9، ص 194 و 195.

11. روزنامة جمهوري اسلامي، 79/10/20، ص 3.

ــه دارد كه در جمهوري  ــان فرمودند: «... ملت وظيف ــي از بياناتش 12. در يك

ــي را ديدند كه خلاف  ــتيباني از دولت ها كند ...، اگر دولت ــلامي، پش اس

مي كند، ملت بايد به او تو دهني بزند.» (صحيفة نور، جلد 5، ص 237.)

13. همان، جلد 21، ص 195.

14. صحيفة نور، جلد 19، ص 36 و 37.

15. همان، جلد 18، ص 251.

16. همان، جلد 6، ص 145.

از نظر حضرت امام 
(ره)، نقش و حق و 

تكليف نظارتي مردم، 
فقط تماشاكردن و 

احياناً اظهارنظركردن و 
پيشنهاددادن و گاهي 
هم تذكردادن نيست. 
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ــواره مورد تأكيد دين  يكي از اموري كه هم
ــت. واكاوي  ــد» اس ــت مقولة «رش بوده اس
ــان  ــماني نش ــياري از مفاهيم ديني و معارف آس بس
ــه عنوان يكي از  ــد همواره ب مي دهد كه مفهوم رش
ــت. به عنوان  مؤلفه هاي بنيادين دين مطرح بوده اس
مثال، مذموم بودن كبر و غرور و عجب، ناشي از آن 
است كه اين ويژگي هاي روحي باعث توقف حركت 
ــان متكبر يا مغرور، به  ــان مي شوند، چرا كه انس انس
ــت، در همان  ــيده اس ــه به نقطة اوج رس ــور آنك تص
ــة راه  ــودن ادام ــود و از پيم ــف مي ش ــه متوق مرحل
ــي از اين  ــاي دين ــن رو در آموزه ه ــد، از اي بازمي مان
ــدت  ــده و به ش ــات، به نام رذايل اخلاقي ياد ش صف

مورد مذمت قرار گرفته اند.
ــگاه ديني،  ــد در ن ــه اي ديگر از اهميت رش نمون
ــفارش پيامبر اعظمs به اميرمؤمنانa است:  س
ــو اللهّمّ اجعلني خيرا ممّا  «هرگاه ثنايت را گفتند بگ
ــون و لا تؤاخذني بما  ــون و اغفر لي ما لا يعلم يظنّ
ــند قرار  يقولون.»1 (خدايا، مرا بهتر از آنچه مي انديش
ده و از خطاهايي كه اينان بى خبرند درگذر و به آنچه 
مى گويند مؤاخذه ام مكن). اين روايت نشان مي دهد 
ــه هرگاه امري بخواهد زمينة توقف آدمي را فراهم  ك
ــت از پروردگار براي  ــت كه با درخواس آورد، لازم اس
ــع از پيدايش هرگونه  ــيدن به نقطه اي بالاتر، مان رس

رخوت و سستي در تعالي و رشد شد.
ــوايان ديني نيز چنين  سيرة عملي و رفتاري پيش
ــي را به همگان مي آموزد. تنها پيامبر زن، زينب  درس
ــرادر را در  ــگام كه پيكر خونين ب ــريw، آن هن كب
دست گرفت، رو به آسمان كرد و گفت: «اللهمّ تقبّل 
منا هذا القليل من القربان»2 (خدايا، اين قرباني قليل 
ــجود  ــه اي كه فخر آدميان و س را از ما بپذير). حماس
آسمانيان و مدح خداي عالميان را برانگيخت، در نگاه 
ــود تا به مانعي در راه  زينبw، «قليل» ديده مي ش

رشد معنوي كاروان اهل بيتa تبديل نشود.
استاد علي صفايي حائري (عين صاد) مفهوم رشد 
را بسيار عميق تر از مفهوم تكامل دانسته و مي گويد: 
ــر و عميق تر از  ــى پربارت ــد در زبان قرآن خيل «رش
ــت و كمال در  ــت. رشد در برابر خسر اس تكامل اس
برابر نقص. آنچه كه به اوج خويش رسيد، مثلاً قدرت 

ــدرت عقلى، قدرت روحى و  بازوها، قدرت فكرى، ق
ــيدند و از نقص ها رها  ... هنگامى كه به اوج خود رس
شدند، تازه همين ها همراه يكى از دو حالت رشد و يا 
ــتند. اگر با دستم و قدرت بازويم در جهت  خسر هس
ــد كرده ام وگرنه خسارت ديده ام  عالى تر كار كنم، رش
ــمت فكرى و عقلى و  ــه ام. همين طور در قس و باخت

روحى.»3
ــتري را  ــالت دين گس ــي كه رس ــاي دين هيئت ه
ــيرة پيشوايان  برعهده دارند، بايد با الهام از آموزه و س
ــاي  ــدافزايي را در برنامه ه ــاي رش ــي، راهكاره دين
خويش گنجانده و در سياستگزاري و برنامه ريزي، به 

اين مهم توجه اي خاص مبذول دارند. 
اين برداشت، پريشان است

ــه باعث ركود و تخدير و توقف  يكي از اموري ك
ــت هاي  ــت، برداش ــد در مجموعه هاي ديني اس رش
ــا از مفاهيم ديني  ــت كه در آن هيئت ه ناصوابي اس
ــيب، خالي  وجود دارد. اصلي ترين علت بروز اين آس
بودن هيئت  از كارشناس ديني خبره است كه نتيجه 
آن، باورمند بودن اعضاي هيئت به پندارهايي پريشان 
و ويران از معارف ديني است كه همين امر زمينه ساز 

تخدير و توقف معرفتي خواهد بود.
ــت هاي  ــهيد مرتضي مطهري، برداش ــتاد ش اس
ــژه از مقولة امامت و ولايت را  ــت ديني، به وي نادرس
ــته و مي گويد: «در مسئله ولايت و  ــاز دانس تخديرس
ــورت عجيب و معكوس  ــرز فكر ما به ص امامت، ط
ــت. آيا اين عجيب نيست كه ما مقتدايانى  درآمده اس
مثل اهل بيت پيغمبر داشته باشيم، على ابن ابى طالب 
ــته باشيم، حسين  ــته باشيم، حسن بن على داش داش
ــيم، زين العابدين داشته باشيم و  ــته باش بن على داش
ــلام، آنگاه به جاى  ــاير ائمه عليهم الس همچنين س
ــوايان محرّك و مشوّق ما باشد  اينكه وجود اين پيش
ــا و گريز ما از  ــيلة تخدير ما و تنبلى م در عمل، وس
عمل شده است؟! تشيع و دوستى اهل بيت پيغمبر را 
ــيله قرار داديم براى اينكه از زير بار اسلام بيرون  وس
ــخ شده است!  بياييم. حالا ببينيد اين فكر چقدر مس
ــكل منكوس در فكر ما وارد  اين حقيقت عالى به ش
ــده، در ما نتيجه معكوس داده، وسيلة تنبلى شده،  ش
ــيلة هيچ كار نكردن با انتظار اينكه همة كارها را  وس

مولى  كرده، در قيامت هم مولى  مى كند.»4 
ــت دربارة  ــف، اصلاح باورهاي نادرس با اين وص
ــت كه بايد  ــي اس ــي، از گام هاي اساس ــم دين مفاهي
ــدزايي در يك هيئت صورت  براي تخديرزدايي و رش

پذيرد.
اين داستان تكراري است

ــد  ــه باعث توقف رش ــوري ك ــر از ام ــي ديگ يك
ــرار بي ضابطه و  ــود، تك ــاي ديني مي ش در هيئت ه
ــت. اگرچه هر  ــث ديني اس ــز برخي مباح ملال انگي
ــت و بعضي  ــرار حرفي، لزوماً حرف تكراري نيس تك
ــوند و اگرچه در  ــم بايد بازگويي و يادآوري ش مفاهي
ــت كه در دانستن نيست؛ «تكرار»  شنيدن، اثري اس
داراي ضوابطي است كه بي توجهي به آن، پيامدهايي 

نامطلوب را در پي خواهد آورد.
ــا مطالبي تكراري را  ــتمعين، بارها و باره اگر مس
ــنوند، به اين توهم گرفتار  از كارشناسان مذهبي بش
ــوند كه گويا با تمامي تعليمات انبياء و اوصياء  مي ش
ــده اند و ديگر حرف جديدي در دين نيست  ــنا ش آش
ــنيده باشند. اين توهم خطرخيز، در وهلة  كه آنان نش
نخست باعث توقف رشد علمي و معرفتي مخاطبان 
ــات ديني شده و در وهلة دوم، آن مخاطبان كه  جلس
خود را كارشناس ارشد معارف اسلامي مي پندارند به 
ــاي ذهني خود در جامعه به  ترويج يافته ها و بافته ه
عنوان معارف اصيل ديني خواهند پرداخت. برخي از 
ــاني كه با به راه انداختن كاروان مريدان، خود را  كس
ــه مرادي تبديل كرده و جوانان را به ورطة انحراف  ب
ــانده اند از اين وهم شروع كرده اند كه ما  معرفتي كش
ــتر از  ــتيم و بلكه بهتر و بيش ــنا هس با همة دين آش

روحانيان، دين را مي فهميم.
ــهادت مي دهد كه  ــوگوارانه ش صفحات تاريخ س
بسياري از جريان هاي انحرافي ديني، ناشي از بضاعت 
علمي اندك فردي بوده است كه پندارهاي نادرست 
ــريعت، در  ــه هاي تئوريك ش خويش را به نام انديش
جامعه طرح و بسط داده و روح جمعي از كيان جامعه 

را قبض كرده است.
ــه جاي توضيح  ــخنرانان مذهبي، ب اگر برخي س
ــت و كار  ــات، با هم ــرح البديهي ــات في ش الواضح
مضاعف به سراغ منابع ديني رفته و با رعايت اصول 

آسيبي به نام 
توقف معرفتي

مجيد مبيني

اگر مستمعين، بارها و 
بارها مطالبي تكراري را 
از كارشناسان مذهبي 
بشنوند، به اين توهم 
گرفتار مي شوند كه گويا 
با تمامي تعليمات انبياء 
و اوصياء آشنا شده اند و 
ديگر حرف جديدي در 
دين نيست .
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ــي وصف ناپذير در  ــاد - كه با تلاش ــتنباط و اجته اس
مقطع درس خارج حوزه علميه آن را كسب كرده اند- 
ــه بيان مطالب مورد نياز مخاطب امروزين بپردازند،  ب
ــد كه رشد علمي و معرفتي در  مانع از آن خواهند ش
ــات فكري و  ــده و انحراف ــس ديني متوقف ش مجال

عملي پاي گيرد. 
ــان  رهبر حكيم انقلاب، ضمن دعوت از كارشناس
ــي خود و  ــد علم ــان مذهبي به رش ــي و روحاني دين
ــدن در  ــي از متوقف ش ــان را حت ــان، آن مخاطبانش
ــهيد  ــان خبره ديني نظير ش ــه هاي كارشناس انديش
ــد: « ما  ــي فرماين ــته و م ــز برحذر داش ــري ني مطه
ــويم، هر  ــهيد مطهري متوقف ش ــم در ش نمي تواني
ــهادت اين مرد  ــال از ش ــت 25 س چند پس از گذش
بزرگ، كتاب هاي او جزو جذاب ترين و پرفروش ترين 
ــل هاي جوياي فكر متين و منطقي  كتاب ها براي نس
اسلام است و ما در حال حاضر بديلي براي مجموعه 
ــي نيازهاي  ــري نداريم، ول ــهيد مطه كتاب هاي ش
ــود و جريان ورود به  فكري، روز به روز و نوبه نو مي ش
ــادي علمي و تفكيك  ــكار وارداتي، و نق چالش با اف
ــقيم آن، از وظايف مهمي است كه بايد  صحيح از س

ادامه پيدا كند.»5
البته آشكار است كه اين خطاب پيشواي انقلاب، 
ــه قدرت علمي  ــت و اگر فردي ب ــام و فراگير نيس ع
ــت نيافته، بايد به انديشه هاي  ــتنباط دس اجتهاد و اس
بزرگان حوزوي مراجعه كرده و مطالب مورد نياز نسل 
ــد و نه آنكه به  ــتار آنان بياب ــروز را در گفتار و نوش ام
ــتن تخصص لازم  انگيزة يافتن حرفي نو، بدون داش
ــراغ قرآن و حديث رفته و با استنباطي ناقص و  به س
ــاز انحرافي ديگر گردد و در نتيجه  متعصبانه، زمينه س
ــتقيم» دور گشته و  خود و همراهانش از «صراط مس

در گرداب «مغضوبين» و «ضالين» غرق گردند. 

پي نوشت:
1. تحف العقول، ص 12

2. جعفر الربعي النقدي، زينب الكبري بنت اميرالمؤمنين، ص 94
3. علي صفايي حائري، رشد، ص 23

4. مرتضي مطهري، مجموعه  آثار، ج 25، ص 502
5. پيام به كنگرة جهاني حكمت مطهر، 83/2/6

ــان است كه انسان را به نماندن،  ــت درون آدمى. تركيب انس هياهويى اس
ــاز است؛ چرا بايد  ــاند و اين نماندن ها، هياهوس ــدن مي كش به راضى نش

ــؤالات در نگاه اول يعنى  ــت؟ به كجا بايد رفت؟ چگونه بايد رفت؟ و اين س رف
ــكوت مي طلبد  ــو س ــن هياه ــه اي ــيدن ب ــامان  بخش ــى. س ــى درون هياهوي

و خلوت. 
آنها كه طاقت اين سكوت و خلوت را ندارند، مجبورند فرياد بزنند، ساز 
بگيرند و آن قدر اطراف خود را شلوغ كنند كه خود نيز در اين شلوغى گم 

شوند و حس به وجود آمده را به اشتباه، نشاط و شادابى بدانند. 
ــت كه خودش را  ــت كه فرو ريختن انسانى اس ــاط نيس اين نش

ــانى است كه سؤالات بنيادين خودش  تحمل ندارد؛ هياهوى انس
را پاسخگو نيست!

*** 
ــان  ــاس نيازهاى انس ــت هيئت، حركت بر اس  حرك

ــود،  ــدن، مردابش مي ش ــانى كه راكدمان ــت؛ انس اس
ــار  ــانى كه سرش ــانى كه مي خواهد بداند، انس انس

ــه دنبال  ــه فطرتاً ب ــانى ك ــت، انس ــؤال اس از س
خوبى هاست. 

هيئت، فضايى است براى خلوت با خود؛ 
ــخ  خلوتى كه مي توان در آن به دنبال پاس

سؤال  هاي درونى بود. خلوتى كه مي توان 
در آن تصميم  هاي بزرگ گرفت براى 

حركت  هاي سرشار و مستمر. 
هيئت، حركت ساز است؛ حركتى 
بر مبناى ارزش  هاي اصيل اسلامى 

و اين حركت نشاط مي آفريند. 
هيئت نشاط مي آفريند به واسطة 
آشتى دادن انسان با خودش و انسان، 
با خدايش، به واسطة پركردن ظرف 
ــكوت انسان از باورهايى كه او را  س
ــق و  ــب زنده دارى، عش به نماز، ش

عبوديت مي خواند. 
 

ــرا يارى كن تا حتى  خداوندا! م
ــى ها خوش باشم و همة  با ناخوش
ــق  ــاى اميد و يأس و عش حالت ه
ــاط مرا،  ــتگى و نش و نفرت و خس
اصلاح كن تا در همة اين حالت ها 
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ــان است كه انسان را به نماندن ،  ى. تركيب انس
ــاز است؛ چرا بايد ند و اين نماندن ها، هياهوس
ــؤالات در نگاه اول يعنى  يد رفت؟ و اين س
ــكوت مي طلبد ــو س ــن هياه ــه اي ـيدن ب

وت را ندارند، مجبورند فرياد بزنند، ساز
غ كنند كه خود نيز در اين شلوغى گم 

باه، نشاط و شادابى بدانند.
ــت كه خودش را ختن انسانى اس

ت كه سؤالات بنيادين خودش 

ــان  اس نيازهاى انس
ــود، مردابش مي ش

ــار  نى كه سرش
ــه دنبال  طرتاً ب

ت با خود؛
ــخ  پاس
توان
ى 
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ــان مي آيد، اذهان  ــخن از غلو به مي وقتى س
عمومى، بى درنگ به سوى فاحش ترين سطح 
غلو (مثل فرض مقام الوهيت براى حضرت اميرaو 
مهدويت برخى امامزادگان) اشاره مي كنند ، آن را غير 
ــت مي خوانند و بى هيچ ترديدى نسبت  عقلانى و زش
به غلات مذكور اعلام برائت مي كنند. ديگر در فضاى 
جامعة ما اين قبيل غلوكردن ها خطرى همچون آنچه 

در گذشته داشت، ندارد. 
ــانه ها صرف مبارزه  امروز بايد انرژى مبلغان و رس
با اشكال جديد غلو شود كه بزرگ ترين معلمان دينى 

همچون عاشورا را از نفس انداخته است. 
ذكر فوايد غير منطقى براى گريه و علاقه به اهل 
بيتa، ذكر فضايل عجيب و مستند به منابع ضعيف 
ــكنجه ها و  ــان، حكايت انواع متناقض ش و بى نام و نش
قتل ها و ساختن شخصيت  هاي خيالى در جبهة دوست 
ــوچ به اعتبار رويا و  ــمن، اثبات كردن ادعاهاى پ و دش
ــن غلوهاى مربوط به  ــاس و الهام و... ، رايج تري احس

مجالس مذهبى اند. 
آسيب  هاي غلو 

ــاور را غير منطقى  ــواد و خوش ب ــو، مردم كم س غل
ــاد ظرفيتي  ــي آورد و موجب ايج ــاتى بار م و احساس
ــود كه اين  ــش از جامعه مي ش ــاك در اين بخ خطرن
ــترين  ــرگاه انرژى خود را تخليه كند، بيش ظرفيت، ه
ــاجرات مذهبى،  ــيب را متوجة مذهب مي كند. مش آس
ــته از  ــن و... دود  هاي برخواس ــاى تفرقه افك برخورده

همين آتش هستند. 
در مقابل، آنها كه از بينش عقلانى ترى برخوردارند، 
ــبت به كل  در رويارويي با غلو، منزجرانه برخورد و نس
ــى، ترديد پيدا مي كنند و گاهى از همين  باورهاى دين

دروازه، جذب مخالفان مي شوند.
ــورا نيز روا مي دارد؛  غلو خيانت بزرگى در حق عاش
زيرا تأثيرگذارى آن را در ابعاد عملى و اخلاقى از بين 
ــورا  مي برد. «غلو تصويرى نامعمول و نامعقول از عاش
مي سازد... اين تصوير موجب مي شود كه بخش هايي 
ــين و نهضت  ــند كه امام حس از مردم به اين باور برس
ــت؛ بلكه حادثه اي  ــكوه او، قابل الگوگيرى نيس با ش
ــت كه فقط بايد براى آن  ــگفتى اس پر از عجايب و ش
ــت؛ زيرا حادثه اى كه سرشار از امور غير طبيعى  گريس
ــل براى همة مردم  ــد نمى تواند الگو و ملاك عم باش
باشد. تصويرى كه غلات از ماجراى عاشورا مى سازند، 
ــى را  ــت كه كس ــب و دور از ذهن اس ــدرى عجي به ق
ــازى نمى اندازد.»  ــروى و همانندس ــى، پي به فكر تأس

(cloob. com، غلو 3)
ــيعيان نيز ضربه مي زند.  غلو به حيثيت و آبروى ش

ــيعيان،  ــيرازى، از مراجع گران قدر ش آيت االله مكارم ش
ــي مي گويد: «اين رويه، افراد  ــارة امر غلو در مداح درب
ــوي شرك هدايت مي كند و از سوي ديگر به  را به س
ــمنان بهانه مي دهد. دشمنان تشيع درصدد  دست دش
چسباندن وصلة شرك به ما هستند. حال كسي كه در 
ــي حرفي بزند، مشكل ساز مي شود.» (روزنامة  مجلس

كيهان، ش 18555)
مخاطب شناسى غلو 

با آنكه غلو اصطكاك زيادى با شعور مخاطب پيدا 
مي كند، معمولاً اعتراض كسى را برنمى انگيزد؛ هرچند 

مخاطبان آن، باسواد و از هر قشرى باشند. 
ــكل بايد انواع مخاطب  براى درك چرايى اين مش
را با بينش ها و انديشه  هاي متفاوتشان در نظر گرفت. 
بسيارى مخاطبان آگاهى كافى براى فهم و تشخيص 
ــتحب بدانند.  ــا آن را مس اين چيزها را ندارند و چه بس
ــتند كه از طرق  گاهى عدة گرفتارى هم بين اينها هس
ــكلات خود نيستند و به دنبال  طبيعى قادر به حل مش
ــى مي گردند. اين عده زمينة خوبى براى  راه هاى خيال

جذب شدن در اين مورد دارند. 
ــه تربيت  ــز –همان طور ك ــيارى مخاطبان ني بس
شده اند– بى تفاوت هستند. بى تفاوت ها هيچ گاه عميق 
ــى  به اطراف خود توجه نمي كنند كه بخواهند واكنش
ــروى از جمعيت و  ــان پي ــد. همة منطقش ــان دهن نش
ــت. اينها اگر در كربلا هم بودند،  هم رنگى با عموم اس
ــخنرانى امام حسينaگوش مي دادند، بسيار  و به س
ــه مي رفتند و  ــس از آن به خان ــد و پ ــه مي كردن گري
aرا با يزيديان تنها مي گذاشتند. امام سجادaامام
در برخورد با كوفيانى كه چنين اخلاقى داشتند، فرمود: 
ــما اين است كه نه با ما باشيد، نه  ــتة من از ش «خواس

(aخطبة تاريخى امام سجاد) «عليه ما
بسيارى نيز هستند كه از سواد بالاتر و بينش بهترى 
ــهامت نهى از منكر را ندارند يا به  برخوردارند؛ اما يا ش
ــخنگو و ملاحظة امور ديگرى  دليل رعايت احترام س
ــده در  برخورد نمي كنند و... تا به هر حال غلو بيان ش
ــكوت حاضران به تصويب رسد و مدتى  مجلس با س
بعد، از زبان ديگرى در مكان ديگرى شنيده و به مرور 
ــود؛ در نهايت انسان هاي برجسته اي نيز  جزو تاريخ ش
همچون شهيد مطهرى (ره) نيز يافت مي شوند كه اين 

انحرافات را با زبان و قلم فرياد بزنند. 
علل و انگيزه  هاي غلو 

ــناختى،  ــو را در زمينه  هاي مختلف روانش علل غل
ــى و ... مي توان جست وجو كرد  جامعه شناختى، سياس
كه به اندازة حوصلة بحث و توان خود به برخى اشاره 

خواهم كرد. 
دلائل روانى غلو

قبل از هر سخنى بايد متذكر شد كه ميل به افراط 
ــازى  ــط در آدمى وجود دارد. ميل به اسطوره س و تفري
ــلأ روحى  ــه خ ــانى ك ــژه در كس ــى به وي و بزرگنماي
ــود؛ گويا سعى دارند پشت اين  دارند، زياد ديده مي ش

بزرگ كردن ها، كوچكى خود را مخفى كنند. 
ــه بعضى غلوها مثل  ــد ك گاهى نيز به نظر مي رس

مدل هاى جديد غلو 
به بازار مي آيد 

انسيه نوش آبادى
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ــدرت رزم و  ــره و اندام يا در ق ــه در زيبايى چه مبالغ
ــت كه مردم ما  ــى از آن اس نيروى بدنى ائمهaناش
ــى را نديده  ــان كامل ــچ معصومى و بلكه هيچ انس هي
ــود درك نكرده اند؛ البته  ــالات او را با حواس خ و كم
اين نظريه متضمن سطحى نگرى است؛ زيرا مردم در 
ــان مي زيستند،  زمان اهل بيتaبا وجود آنكه با ايش
ــدند؛ اما  ــد غلو ش ــترين و بالاترين ح ــب بيش مرتك
ــوى مردم در  مي توانيم بگوييم تقصير و كوتاهى از س
حق آن بزرگواران، موجب غلو شده تا تسليت خاطرى 

براى مقصران باشد.
ــيبى مي گويد: «اينكه چرا  دكتر كامل مصطفى ش
ــيعه پيدا شد، بايد علت را انگيزه هاي روحي  غلو در ش
ــهل انگاري و بي وفايي بود  ــم و آن س ــي بداني و نفس
ــرت عليaدر زمان  ــبت به حض كه مردم كوفه نس
aــتند، تا بدان حد كه علي خلافت آن امام روا داش

به سبب عصيان كاري و نفاق آن مردم شهيد شد كه 
ــه درجة افراط در  ــتي ب عكس العمل آن پيدايش دوس
همان مردم بود نسبت به وي و بيزاري از دشمنان او. 
ــتي و دشمني هر دو زياده روي شد، به  و چون در دوس
ــيد و در نتيجه گروه غاليان پيدا شدند.»  درجة غلو رس

(تبيان، ايستادگى امام سجادaدر برابر غاليان)
ــد غلو بيافريند؛ به  ــن علت هم اكنون نيز مي توان اي
ــبت به دين،  اين معنا كه گناهكارى و بى اعتنايى نس
زحمات و فداكارى هاى ائمهaو اوامر و نواهى ايشان 
ــاي غلو را به وجود مي آورد تا آرامش و رهايى  زمينه  ه
ــت آيد. يك راه ديگر در كشف  از عذاب وجدان به دس
ريشه  هاي غلو آن است كه بدانيم چه منفعتى از طريق 
ــت مي آيد. آدمى از هر روزنه و منفذى كه  غلو به دس
ــمت آنچه منفعت خود  ــويش گشوده شود، به س به س
ــاره اي از موارد  ــد حركت مي كند. غلو هم در پ مى دان

متأثر از همين امر است. 
ــيحيان، غلو موجب رفع بار گران تكاليف  ميان مس
ــيحيت نيز همچون اسلام تكاليف  ــد. در مس دينى ش
ــرعى اعم از نماز، روزه، حجاب و... وجود داشت؛ اما  ش
غلو دربارة مسيح، مبنى بر اينكه روز رستاخيز گناهان 

امت را به دوش مي كشد، موجب رفع تكليف شد. 
ــت داشت، يگانه  «از آنجا كه خدا بندگانش را دوس
ــيح كه هم ذات با خدا بود را فرستاد تا  فرزند خود مس
در ميان بشر زندگي كند و سپس مصلوب شود تا خود 
را فداي گناهان بشريت بگرداند و بعد از مرگ مسيح، 
حالت دوستي بين خدا و بشر حاصل شد و هركس كه 
ــيح ايمان مي آورد، گناهانش بخشيده مي شد.»  به مس

(اشاره به عقيدة فدا، كتب اديان) 
ــدن گناهان و  ــون نيز غلو در مورد بخشيده ش  اكن
 ،aبلكه جنايات بزرگ به وسيلة گريه بر امام حسين
آن هم مستند به خواب و رويا و... مي تواند در گستاخى 
گناهكاران در ارتكاب به معاصى و ترك واجبات مؤثر 

باشد. 
ــيعيان، بهانه اي به  ــاط ضعف ش ــفانه اين نق متأس
ــت نويسندگان و صاحبنظران غير شيعى داده تا با  دس
ــيعيان را به بى فرهنگى، خرافه پرستى  استناد به آن ش

ــد. در اثر اين تبليغات  ــاتى بودن محكوم كنن و احساس
ضد شيعى، شيعيان كمتر مي توانند در هدايت ديگران 
ــوند و اين گناهى  ــيع موفق ش ــلام و تش ــه دين اس ب
ــود اين همه تلاش هاى  ــت كه با وج ــودنى اس نابخش
ــيار كند و ناموفق  ــيعه بس ــترش دين ش ائمهaگس
باشد؛ اما توسعة اديان تحريف شدة ديگر به دليل رفتار 

پيروانشان سريع تر صورت گيرد. 
 دلايل جامعه شناختى 

ــم  ــفانه آنچه امروز درجامعة مداحى و مراس متأس
ــت، راه را براى انحراف و غلو باز  عزادارى مرسوم اس
ــت؛ زيرا رقابتي كاملاً محسوس، مجالس  گذاشته اس
ــرعت به سمت ارائة سبك هاى جديد  عزادارى را به س

در سخنرانى و مداحى هدايت مي كند. 
ــا به خوبى  ــرار نمي كنند؛ ام ــا آنكه اق ــا همه ب گوي
ــت كه  ــى اس مي دانند كه مداح محبوب و موفق كس
هر سال سبك هاى جديد در سينه زنى و روضه خوانى 
داشته باشد. خوب و بد و درست و غلط آن نيز ارزيابى 
ــد. سخنران داناتر و محبوب تر نيز كسى به  نخواهد ش
ــته  نظر مى آيد كه حرف هاى جديد و جالب توجه داش

باشد؛ هرچند ضرورت يا فوايدى دربر نداشته باشند. 
پر واضح است كه در چنين فضايى زمينة مناسبى 
براى رشد غلو به وجود مي آيد كه چارة آن برگرداندن 
ــتمردان  ــت. يكى از سياس ــه به حالت تعادل اس جامع
ــى كشور انتقاد  ــورمان كه از غلو در فضاى سياس كش
ــت كه در جامعة  مي كند، مى گويد: «اعتدال، اصلى اس
ــى از حلقه  هاي  ــده و يك ــپرده ش ــى س ما به فراموش
ــود  ــت و وقتى اعتدال فراموش ش مفقودة جامعة ماس
ــود و از آن غلو  ــراط ارزش مي ش ــد، اف و ارزش نباش
ــد غلو در عرصة  ــى مي شود.» (آفتاب، دلايل رش ناش

سياسى.)
ــزاداران  ــه غفلت كرد كه ع ــد از اين نكت ــا نباي ام
ــنوندگان،  ــخنوران و ش ــينى اعم از مداحان و س حس
همه انسان هاي متدينى هستند كه اگر واقعيت امر را 
درك كرده و خصوصيات يك مجلس خوب و مقبول 
ــاً آن را در مجالس خود لحاظ خواهند  ــد، حتم را بدانن

كرد. 
ــند  ــه همين منظور عزادارن بايد به اين باور برس ب
ــنيدن تمام وكمال  ــرط نيست. ش كه گريه و اندوه ش
ــت كه  ــت، بلكه اصل، آن اس ــرط نيس ــخنرانى ش س
ــند و موجب  ــده باش ــزادارى هدايت كنن ــس ع مجال
ــطح فرهنگ و تدين مخاطب شوند. كساني  ارتقاي س
ــس امام  ــان را در مجال ــال از عمرش ــه چندين س ك
ــال هيچ تغييرى در  ــينaگذرانده اند، اما هر س حس
انديشه و رفتارشان به وجود نيامده و رشدى نداشته اند، 
ــته اند. فقط شايد ثواب  هيچ مجلس مقبولى هم نداش
ــد. اين مفهوم  ــوظ مانده باش ــان محف مجالس برايش

واقعى شفاعت است. 
ــپس در  ــا اتفاق مي افتد و س ــفاعت اول در دني ش
آخرت براى انسان مجسم مي شود. كسى كه واقعاً در 
ــورايى هدايت شود، در آخرت به  دنيا در مجالس عاش

سبب اين عزادارى ها شفاعت مي شود. 

« اعتدال، اصلى 
است كه در جامعه 

ما به فراموشى 
سپرده شده و يكى 
از حلقه  هاي مفقود 

جامعة ماست و وقتى 
اعتدال فراموش 

شود و ارزش نباشد، 
افراط ارزش مي شود 

و از آن غلو ناشى 
مي شود.»
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تجربة اولين سفر به خانة خدا
ــال 1365 در جبهه و عمليات شلمچه مجروح  س
ــال  ــتري بودم كه در همان س ــدم و در منزل بس ش
ــتاد صلح جو از استادان  ــتاد صبحدل و اس مرحوم اس
قرآني به جبهه آمده بودند و مي خواستند دعاي كميل 
ــوي برون مرزي ضبط و  ــن عربي براي رادي را با لح

پخش كنند. 
اتفاقي به لشكر 27 حضرت رسولsكه من قبل 
از مجروحيت در آنجا بودم مراجعه مي كنند و دوستان، 

من را به آنها معرفي مي كنند. 
ــود، مرا  ــتاد قرآني من ب ــه اس ــتاد صلح جو ك اس

ــا ضمن عيادت،  ــناخت و با مراجعه به منزل م مي ش
ــت بعد از بهبودي  موضوع را طرح كرد و از من خواس

به راديو، واقع در ميدان ارك مراجعه كنم. 
ــد، به راديو رفتم و براي اولين  وقتي حالم بهتر ش
بار مرحوم استاد صبحدل را از نزديك ملاقات كردم. 
ــعبانيه را با  ــل، زيارت وارث و مناجات ش دعاي كمي
لهجة عربي كربلايي ضبط كرديم كه مرتب از راديو 

پخش مي شد. 
گويا يك روز يكي از زحمت كشان مراسم معنوي 
ــهد مي شنود و طي تماس  حج، صداي من را در مش
ــعار معروف) مي خواهد  ــا آقاي مرتضايي فر (وزير ش ب

ــان با  ــب صدا را برايش پيدا كنند. با تماس ايش صاح
ــتاد صبحدل، تلفن من را مي گيرد و تقريباً  مرحوم اس
از آنجا بود كه نام ما در زمرة مسافران بيت االله الحرام 

قرار گرفت. 
ــه آمده بودم كه  ــگاه به خان ــك روز تازه از دانش ي
ــاي مرتضايي فر تماس گرفت و گفت، فردا به بعثة  آق
مقام معظم رهبري مراجعه كنم. كلمة «بعثه» آن روز 
ــود و اطلاعاتي در اين زمينه  واژة غريبي براي من ب
ــتم. (بايد بگويم معني لغوي كلمة «بعثه» ستاد  نداش
ــع مي توانند با اختصاص  ــت كه همة مراج و دفتر اس
ــخگوي سؤالات  ــم معنوي حج، پاس دفتري در مراس

فرصت زيباي حاجي شدن
گفت وگو با محمدرضا غلامرضازاده

محمد حسيني
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ــدن به اين ماه  ــيدن ماه ذيقعده، تقويم حلول ماه پرخير و بركت ذيحجه را اعلام مي كند، با واردش ــرزمين الهي... با به پايان رس ــدن به اين ماه ترنم دعا و نيايش در كنار س ــيدن ماه ذيقعده، تقويم حلول ماه پرخير و بركت ذيحجه را اعلام مي كند، با واردش ــرزمين الهي... با به پايان رس ترنم دعا و نيايش در كنار س
صداي جرس كاروان حج به گوش مي رسد، گويا بانگ لبيك از مهبط وحي و ميقات حاجيان را كه طنين انداز مي شود، مي شنوي. حجاج در اين ايام با تن پوش صداي جرس كاروان حج به گوش مي رسد، گويا بانگ لبيك از مهبط وحي و ميقات حاجيان را كه طنين انداز مي شود، مي شنوي. حجاج در اين ايام با تن پوش 

احرام در فضايي پررمز و راز مراسم بزرگ حج را به جا مي آورند و با استفاده از فرصت گرانبهاي اين ماه و حضور در سرزمين الهي روح خويش را صيقل مي دهند. احرام در فضايي پررمز و راز مراسم بزرگ حج را به جا مي آورند و با استفاده از فرصت گرانبهاي اين ماه و حضور در سرزمين الهي روح خويش را صيقل مي دهند. 
محمدرضا غلامرضازاده، استاد دعا و نيايش محمدرضا غلامرضازاده، استاد دعا و نيايش 1616 سال است كه از نزديك اين لحظات باشكوه، معنوي و فراموش نشدني را لمس كرده است.  سال است كه از نزديك اين لحظات باشكوه، معنوي و فراموش نشدني را لمس كرده است. 

هرچه او در اين سال ها به گفتة خود سعي كرد مداحي اهل بيتهرچه او در اين سال ها به گفتة خود سعي كرد مداحي اهل بيتaaوسيله اي براي شهرت و معروف شدنش نباشد و از مصاحبه، عكس، سي دي هاي مراسمش و... فراري وسيله اي براي شهرت و معروف شدنش نباشد و از مصاحبه، عكس، سي دي هاي مراسمش و... فراري 
بود؛ ولي طي سال هاي گذشته در خلال پخش مستقيم مراسم دعاي كميل و عرفة زائران مكة مكرمه و مدينة منوره، ترنم دعا و نيايش او در جاي جاي ميهن اسلامي بود؛ ولي طي سال هاي گذشته در خلال پخش مستقيم مراسم دعاي كميل و عرفة زائران مكة مكرمه و مدينة منوره، ترنم دعا و نيايش او در جاي جاي ميهن اسلامي 
ــفره هاي  ــال نيز مناجاتش مهمان س ــند. همين ماه مبارك رمضان امس ــفره هاي پيچيد و در دل هر خانه اي جا باز كرد و امروز همه «غلامرضازاده» را با دعا و مناجات مي شناس ــال نيز مناجاتش مهمان س ــند. همين ماه مبارك رمضان امس پيچيد و در دل هر خانه اي جا باز كرد و امروز همه «غلامرضازاده» را با دعا و مناجات مي شناس

سحري بود كه اشك را در ديدة بينندگان متولد مي كرد. سحري بود كه اشك را در ديدة بينندگان متولد مي كرد. 
ــت. چهار فرزند دارد و به علت علاقه مندي به دروس حوزوي -كه اين علاقه در جبهه ها ايجاد شد- حين  ــاكن همان جاس ــهر ري و س ــت. چهار فرزند دارد و به علت علاقه مندي به دروس حوزوي -كه اين علاقه در جبهه ها ايجاد شد- حين  در ش ــاكن همان جاس ــهر ري و س غلامرضازاده، متولد غلامرضازاده، متولد 13431343 در ش
ــت. او از خاطرات و لحظات شيرين سال ها مهماني در سرزمين  ــة مجتهدي در خيابان ري هم درس حوزوي تحصيل كرده اس ــطه در مدرس ــت. او از خاطرات و لحظات شيرين سال ها مهماني در سرزمين گذراندن دروس دورة متوس ــة مجتهدي در خيابان ري هم درس حوزوي تحصيل كرده اس ــطه در مدرس گذراندن دروس دورة متوس

وحي برايمان سخن مي گويد: وحي برايمان سخن مي گويد: 
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شرعي مقلدين خود باشند.)
هر كشور نيز در عربستان براي امور حج كشورش، 
دفتري را اختصاص مي دهد. ستاد حج كشور ما نيز در 
بعثة مقام معظم رهبري مستقر است كه با ساماندهي 
و اعزام افراد و گروه هاي خاص، امور مربوط به حجاج 

را انجام مي دهد. 
ــة مقام معظم رهبري  ــرداي آن روز به دفتر بعث ف
رفتم و فرازهايي از دعاي كميل را خواندم و مسئولان 
سمعي و بصري صدايم را روي تصاوير مونتاژ كردند 
ــده ام و بايد مدارك  و پس از آن به من گفتند قبول ش
خود را براي سفر به حج تمتع به آنها تحويل دهم. از 

همان سال مسافرت هاي من به مكه شروع شد. 
ــدم و نصف بقيه  ــال نصف دعا را من خوان آن س
ــتاني كه به  ــاي «ابوالحواتم» از مداحان خوزس را آق
ــن و نغمه هاي  ــي مداحي مي كرد و به لح ــان عرب زب
ــلط كافي داشت؛ ولي از سال هاي بعد  زبان عربي تس
به تنهايي اين دعا را قرائت كردم. چند سالي را به دليل 
ــتم  ــگاه به من مرخصي ندادند، نتوانس اينكه از دانش
مشرف بشوم؛ ولي از سال  76 پشت سر هم تا امسال 
قرائت دعاي كميل و بعدها هم دعاي عرفة صحراي 

عرفات به عهدة من گذاشته شد. 
ــرف به خانة خدا و هر چه را در  من اين لطف تش
ــف و توجه حضرت  ــي دارم، مديون عنايت، لط زندگ

عبدالعظيم حسنيaمي دانم. 
حج، بزرگ ترين كنگرة جهاني مسلمانان

ــنگ ترين لحظه،  ــت. قش ــفر مقدسي اس حج، س
ــت كه هر حاجي نگاهش به خانة  نخستين باري اس
ــكوهي تداعي  ــدا مي افتد. صحنه ها و لحظات باش خ
ــال يك جلوه اي دارد؛ به همين  ــود. حج هر س مي ش
ــما از زائران و حجاجي كه بارها به اين  علت وقتي ش
ــؤال مي كني باز هم دوست  ــفر مشرف شده اند، س س
ــخي مثبت  ــوي بروند؟ پاس ــفر معن ــد به اين س دارن
ــج جلوه اي از  ــال ح ــنويد؛ چراكه هر س از آنها مي ش
ــان مي دهد. خداوند  ــود را به حجاج نش جلوه هاي خ
ــت و طبعاً  داراي جلوه هاي بي نهايت و نامحدودي اس

جلوه هاي سرزمينش هم نامحدود خواهد بود. 
ــزي را متوجه  ــفر اول چي ــان در س ــولاً انس معم
نمي شود؛ اما اين قطعه زمين با همه جا متفاوت است، 
ــرار مي گيرد و  ــرق در تجليات حق تعالي ق حاجي غ
ــه در جاي ديگر وجود  ــرژي اي در آن وجود دارد ك ان
ــش و جذبه اي بي حد و وصف در آن وجود  ندارد. كش
ــان محاط مي كند؛ به همين  دارد كه محيط را بر انس
ــت كه كم كم مي فهمد  ــفرهاي بعدي اس علت در س
كجا آمده است و مي تواند از معنويات و فيوض بي حد 

و اندازة حج بهره مند شود. 
ــمت است و نه به همت؛  به نظر من حج نه به قس
ــت از سوي حضرت حق. (تا يار كه را  بلكه دعوتي اس

خواهد و ميلش به كه باشد...)
ــتادان ما گفته اند،  همان گونه كه بزرگان دين و اس
ــياري پولدارها كه نمي توانند به اين سفر  ــتند بس هس
ــعادت  بيايند يا اينكه خيلي ها تلاش مي كنند؛ ولي س

ــد؛ حال دلايل  ــن فضاي عظيم را ندارن حضور در اي
ــرف مي شوند بعضي ها فقط  اينكه بعضي ها بارها مش
ــات عمر خود  ــا اصلاً در طول حي ــار و بعضي ه يك ب
سعادت حضور در اين سرزمين را ندارند، بر ما پوشيده 

است. 
ــبيه قيامت است.  ــيد كه حج ش ــايد شنيده باش ش
ــه پاي تان را در  ــرف را به محض اينك ــي اين ح معن
ــتيد خيلي زود مي فهميد. عالم و  ــرزمين گذاش اين س
ــه رنگ، توي  ــاي جورواجور و از هم ــا لباس ه آدم ب
ــدة همة دنيا را  ــده اند؛ انگار كه چكي ــا جمع ش يك ج
ــوان گفت در هيچ  ــند. به جرئت مي ت آنجا ريخته باش
ــود ندارد و  ــره اي به مانند حج وج ــن ديگري كنگ دي
ــت از نژادها و كشورهاي مختلف  انسان ها ممكن اس
ــا هم ارتباط  ــف گردهم آيند و ب ــه بهانه هاي مختل ب
برقرار كنند؛ اما آنچه در جمع در بين مسلمانان اتفاق 
مي افتد با هر يك از آن اجتماعات و كنگره ها متفاوت 
ــت. در حج همة مسلمانان به  است و قياس پذير نيس
ــروردگارِ واحد راهي ديار مقدس  دليل لبيك دعوت پ
ــوند و در آنجا گردهم مي آيند. به راستي در حج  مي ش
است كه انسان ها از تيره هاي مختلف گردهم مي آيند 

و با هم آشنا مي شوند. 
ــاس از همديگر  ــان ها غالباً با فرم ظاهري لب انس
ــا همين لباس ظاهري به  شناخته مي شوند و چه بس
ــي و مباهات بين آنها  ــوان ابزاري براي فخرفروش عن
ــن تفاوت هاي  ــود؛ اما در حج همة اي ــتفاده مي ش اس
ــلمانان با وجود  ــته مي شود و مس ظاهري كنار گذاش
رنگ هاي مختلف و نژادهاي گوناگون با لباسي واحد 
ــد را لبيك  ــوت پروردگاري واح ــري واحد دع و ظاه
ــانه كردن مو را  ــي حق عطرزدن و ش مي گويند. كس
ــژه در صحراي عرفات  ــدارد؛ گويي با اين كار به وي ن
صحنة محشر و روز قيامت را در همين دنيا بازسازي 

مي كنند. 
ــكوه و ديدني اي است.  لحظه ها و صحنه هاي باش
ــال ها با قرائت دعاي پرفيض كميل در  در طي اين س
اين سرزمين توانسته ام دوستاني از هندوستان، بحرين، 
كويت، آلمان، آمريكا، چين و... پيدا كنم كه از نزديك 
aشاهد علاقة آنها به مناجات حضرت اميرالمؤمنين
هستم كه ابراز احساسات و علاقة خاصي به اين دعا 
ــت كه مي فهميم مولا عليaدر دل  دارند و آنجاس

بسياري انسان هاي كرة زمين نفوذ دارد. 
ــد و نتايج  ــه فواي ــت ك ــج عبادت عظيمي اس ح
ارزشمندي در پي دارد؛ بزرگ ترين همايش مسلمانان 

كه در آن بسياري مقاصد شريعت تحقق مي يابد. 
حج و جواني

در روايت هست كه اگر كسي در جواني به سمت 
ــت، پوست و خونش آميخته  قرآن برود، قرآن با گوش
ــود و حج نيز چنين است. حج در جواني بهتر با  مي ش

گوشت و خون انسان آميخته مي شود. 
ــت كه از آن مي توان  ــمندي اس حج فرصت ارزش
بهره هاي فراواني برد. شناخت آثار و بركات حج و نيز 
ــنايي با فلسفه و مناسك، زمينة استفاده از فرصت  آش

طلايي حج را فراهم مي سازد. 
ــاعت و  ــت كه روز، س به نظر من حج عملياتي اس

مواقع خاصي بايد آن را انجام دهي. 
ــعي بين صفا و مروه،  ــرام در ميقات، طواف، س اح
ــفند در روز عيد  ــعر، ذبح گوس وقوف در عرفات و مش
قربان، رمي جمرات و... هر يك فلسفه و حكمتي دارد 

كه جوان بهتر مي تواند اين عمليات را انجام دهد. 
ــرار و از  ــج ارتباط برق ــر مي تواند با ح ــوان بهت ج
ــال آن را  ــد؛ همچنين اعم ــتفاده كن معنويت آن اس

شايسته به جاي آورد. 
حج در زندگي خيلي ها موجب تحول اساسي و آغاز 
زندگي ديگري شده است. جوان وقتي به حج مي رود 
دوباره متولد مي شود و زندگي ديگري را شروع مي كند 

و اين سفر نقطة عطفي در زندگي او مي شود. 
ــت كه پيرمردها و  خداي ناكرده منظورم اين نيس
پيرزن ها را از سفر روحاني و معنوي حج حذف كنيم. 
ــت كه اگر كسي حج در سنين جواني  مقصود اين اس
ــد، از نعمت بالايي برخوردار شده است و  نصيبش ش
ــي آمادگي دارد بهتر از برنامه هاي  آنجا از لحاظ روح

مهماني الهي استفاده كند. 
همة حج يك طرف، عرفات يك طرف

ــت و براي من بهترين جاي  ركن حج عرفات اس
ــت. عرفات اگر حجاج را مست مي كند  حج عرفه اس
ــازد، به  ــاره دگرگون مي س ــا را به يكب ــالات آنه و ح
ــانqدر صحراي  ــام زم ــود ام ــور و وج علت حض
ــم از ظهر  ــات داري ــه در رواي ــت؛ چراك ــات اس عرف
ــور مي يابند و تا  ــرت در عرفات حض ــه حض روز عرف
ــت؛ همچنين بسياري شاگردان  غروب آفتاب آنجاس
ــتند، در مراسم  ــدة او هس خاص حضرت كه تربيت ش

حضور دارند. 
ــيار  ــت. فضاي بس ــيار ديدني اس غروب عرفه بس
ــود و از نزديك  ــط بايد ب ــي كه فق ــوي و ملكوت معن
ــاس و  ــاس كرد. كلمات و لغات گوياي آن احس احس

ادراك نيست. 
حضور در سرزمين الهي لحظه به لحظه اش سراسر 
ــدم اوج خاطرات حج در  ــت؛ ولي من معتق خاطره اس

عرفات است. 
ــعي صفا  ــم كه در س نبايد منكر اين موضوع باش
ــت مي دهد كه  ــي به حاجي دس ــروه هم احساس و م
ــت آن را با دنيا عوض كند، در طواف هم  حاضر نيس
اتفاقات زيبايي وجود دارد. قبر رسول االلهsقبرستان 
ــع، بين الحرمين و... هر كدام حال و هواي خاصي  بقي
ــت  ــج و زيارت ملاقات امامqاس ــي اوج ح دارد؛ ول
ــعت  ــكل مي گيرد. يك روز به وس ــه در عرفات ش ك
ــت آن را كسي  ــت كه محال اس يك عمر خاطره اس

فراموش كند. 
ــرد و براي  ــد كتمان ك ــرات را باي ــياري خاط بس
qــام عصر ــود مبارك ام ــت تا وج ــود نگاه داش خ

تشريف بياورد. 
ــال ها باطن حج و عرفات را با  من در طول اين س
باطن جبهه ها يكي احساس كردم. به نظرم نيرويي كه 

به نظر من حج نه به 
قسمت است و نه به 

همت؛ بلكه دعوتي است 
از سوي حضرت حق. (تا 
يار كه را خواهد و ميلش 

به كه باشد...)
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در جبهه ها وجود داشت با نيرويي كه در عرفات وجود 
ــرب و منبع سرچشمه  دارد، هر دو از يك مأخذ و مش
ــوند. شب هاي  ــراق مي ش مي گيرند و از يك نقطه اش
ــكل و  ــات و همة لحظات آن را يك ش ــه و عرف جبه

يك رنگ ديدم. 
ــر و مناجات و حرف خلاصه  ــات در دعا و ذك عرف
ــه اي ماندگار جاري  ــود، بلكه در پي آن حماس نمي ش
ــه گاه بخش هاي زيباي  ــه اي ك ــت؛ همان حماس اس

دعاي عرفه به آن شهادت مي دهد. 
دعاي عرفه

ــت. اهميت دعا در اين روز تا  روز عرفه، روز دعاس
جايي است كه اگر روزه داشتن سبب ضعف و بي حالي 
ــود، سزاوار است روزه نگيريم تا بتوانيم دعا  در دعا ش
ــاله  كنيم؛ با اينكه روزة آن، روز جبران گناهان نود س

است. 
ــتثنايي باشد، قطعاً خواندن  وقتي مكان، مكاني اس
دعا هم متفاوت و متمايز از ساير جاهاست. انسان ها، 
حال و هوا و اشكي كه بي اختيار در آن لحظات جاري 
مي شود، همه و همه متفاوت است و با ساير لحظات 
ــت كه از لسان  فرق مي كند. دعاي عرفه، دعايي اس
ــت. ايشان در  ــهداaصادر شده اس حضرت سيدالش
ــد، در كنار  ــرف ش ــفر خود كه به مكه مش آخرين س
ــوي  ــه» روي مبارك خود را به س ــوه «جبل الرحم ك
ــا اصحاب خويش اين دعا را  كعبه گردانيد و همراه ب

قرائت فرمود. 
ــيار معرفتي، توحيدي  اين دعا داراي مضامين بس
ــي در آن به كار رفته  ــت و كلمات ــطح بالايي اس و س

ــه مردم به خوبي با آن ارتباط برقرار مي كنند. قرائت  ك
ــراي عرفات با  ــهداaدر صح دعاي عرفه سيدالش
حضور حجت خدا با حال و هواي خواندن هيچ دعايي 
در هر مكان مقدسي قياس پذير نيست. اين دعا يگانه 
دعايي است كه بنا بر روايات مي توان با قاطعيت گفت 
كه امام عصرqدر آن حاضر است كه روح و معنويت 

عجيبي به دعا مي بخشد. 
ــويم،  ــان دعاي عرفه نزديك مي ش ــه به پاي هرچ
ــا منقلب تر، چهره ها نوراني تر و حال و هواي تان  دل ه
متفاوت تر مي شود. وداع با چادرهاي عرفه و سرزمين 
ــت. حاجيان زمان زيادي را  ــيار سخت اس عرفات بس
ــي آنچنان با اين بيابان  ــرزمين نبوده اند؛ ول در اين س
ــان  ــدا مي كنند كه دل كندن برايش ــرا انس پي و صح
غيرممكن است و گويا عمري را در اين مكان مقدس 
سپري كرده اند و همة اينها چيزي نيست؛ جز به دليل 

حضور امام زمانqدر عرفات. 
دعاي كميل، عشق بازي با حضرت رب

ــت كه علامه  ــل از بهترين دعاهاس ــاي كمي دع
aــرت اميرالمومنين ــي (ره) فرموده: «حض مجلس

ــب به جناب كميل كه از خواص  اين دعا را در دل ش
اصحاب آن حضرت است انشاء فرمود.»

ــه پيامبرs، از  ــتين ب كميل يكي از مؤمنان راس
ياران خاص اميرالمؤمنينaو از شيعيان وفادار امام 

حسن مجتبيaبود. 
ــه اميرالمؤمنينaدعايي چون دعاي كميل  اينك
ــر بلنداي مرتبت  ــني ب را به او تعليم مي دهد، به روش

معنوي او دلالت مي كند. 
برگزاري دعاي كميل يكي از مراسم و برنامه هايي 
است كه كشور عربستان به شدت مخالف برگزاري آن 
ــختي ها بعثة  ــت و با وجود همة محدوديت ها و س اس
ــال ها مراسم معنوي و  مقام معظم رهبري طي اين س
پرفيض كميل را بدون مشكل خاصي با حضور حدود 

50 هزار نفر از زائران برگزار كرده است. 
ــل در بين الحرمين  ــب جمعه دعاي كمي چهار ش
aو حرم ائمه بقيعsيعني فضاي بين مسجدالنبي

ــود كه 2 دعا نصيب زائران مدينة قبل و  برگزار مي ش
ــود؛ به هر  ــمت زائران مدينة بعد مي ش 2 دعا نيز قس
ــت كه يك شب جمعه  ــلماني اس حال آرزوي هر مس
دعاي كميل حضرت اميرaرا در كنار قبرستان بقيع 

زمزمه كند. 
ــه عنوان ترفند يا مانور  از دعاي كميل مي توان ب
ــلامي ايران توانسته  ــيعه نام برد كه جمهوري اس ش
آواي مناجات اميرالمؤمنينaرا در شهر مدينه و در 
ــتان طنين انداز كند و حضرت را به اين  ــور عربس كش
ــكل معرفي كند؛ هرچند تفكر غلط وهابيت اجازه  ش
نمي دهد مسلمانان و شيعيان و زائران ايراني به راحتي 

و با آداب و رسوم خود به عزاداري بپردازند. 
ــلاوت قرآن كريم  ــاعت 22 با ت دعا بايد رأس س
ــود و پس از سخنان مجري و مداحي و دعاي  آغاز ش
ــدة ولي فقيه در مدت  ــل و دعاهاي پاياني نماين كمي

يك ساعت رأس ساعت 23 به پايان برسد. 

ــي با وجود  ــم عظيم ــاً برگزاري چنين مراس قطع
ــوزي  محدوديت هاي فراوان حاصل زحمات تيم دلس
ــرايط و امكانات را براي  ــاعت ها قبل ش ــت كه س اس
ــا مي كنند.  ــم مهي ــه بهتر اين مراس ــزاري هرچ برگ
ــم، انتظامات،  ــاني، پوشش تصويري مراس صوت رس
ــردن فضاي برگزاري دعا،  راهنمايي زائران، فراهم ك
ــان و مداحان كاروان ها  هماهنگي با مديران، روحاني
ــتر در برگزاري اين مراسم  براي همكاري هرچه بيش
و... از جمله اقداماتي است كه عوامل برگزاري مراسم 
ــورت مي دهند كه جا دارد از زحمات  دعاي كميل ص

آنها تقدير و تشكر كنم. 
ــة مقام معظم رهبري اين  يكي از تلاش هاي بعث
ــخة دعاي كميل  بوده كه بهترين و صحيح ترين نس
ــياري روي اين موضوع  ــه كند و علماي بس را عرض
ــاي كميل،  ــح ما دع ــه در مفاتي ــد؛ چراك كار كرده ان
ــتان  ــور عربس غلط هاي اعرابي زيادي دارد و در كش
ــه اي غلط  ــه كلم ــت ك ــيعيان نيس ــا و ش ــدة م زيبن

خوانده شود. 
ــه لحن عربي  ــتان بايد ب ــاي كميل در عربس دع
ــت كه  ــيار واضح اس ــود و علت آن هم بس خوانده ش
ــت و بايد اين موضوع  ــور، كشوري عرب زبان اس كش
ــود. هرچند بسياري ايرانيان از اين موضوع  رعايت ش
ــوزناك، رعايت  ــي لحن عربي س ــتند؛ ول راضي نيس
ــا دعاي لحن  ــدي، همراه كردن مردم ب ــد تجوي قوائ
ــه بايد در 30  ــم زمان دعا ك ــرعت و تنظي عربي، س
ــه بايد در  ــت ك ــود، از مواردي اس ــه خوانده ش دقيق
ــي كه  ــود و كس ــتان رعايت ش قرائت دعا در عربس
ــال ها روي  ــعادت خواندن اين دعا را دارد، بايد س س
اين موارد تمرين و تجربه كسب كرده باشد. اميدوارم 
ــفر روحاني  آرزومندان نجواي كميل در مدينه اين س

نصيبشان شود. 
ــت.  ــان اس ــل كلام امير و بيان ايش ــاي كمي دع
ــاس بودنش لطيف ترين و  ــرت به دليل افصح الن حض
فصيح ترين كلمات را در اين دعا به استخدام درآورده 
ــم داريم؛ ولي فصاحت  ــت. ما دعاهاي ديگري ه اس
ــد. ويژگي دعاي  آن به فصاحت دعاي كميل نمي رس
كميل اين است كه پرمعناترين مفاهيم در كوتاه ترين 

كلمات گنجانده شده است. 
بهترين روح پرستش در ذره ذرة دعاي كميل آمده 
ــيم، بايد دعاي  ــت. اگر ما بخواهيم خدا را بشناس اس
ــل بخوانيم و اگر بخواهيم توبه كنيم، بايد دعاي  كمي
كميل بخوانيم. بهترين شيوة عشق بازي را مي توان با 

دعاي كميل داشت. 
زيارت ناحية مقدسه

اين زيارت از طرف وجود مبارك امامqو حجت 
qــت و وجود مبارك امام زمان ــده اس خدا صادر ش
ــه زيارت  ــهداaرا اين گون ــدش حضرت سيدالش ج
ــه را نبايد  مي كند. من اعتقاد دارم زيارت ناحية مقدس
ــر براي خواص.  ــي خواند؛ مگ هر جا و براي هر كس
كساني مانند هيئتي ها كه روضه بسيار گوش داده اند 
ــت  و... چراكه مضامين و عباراتي دارد كه ممكن اس

از دعاي كميل مي توان 
به عنوان يك ترفند يا 
مانور شيعه نام برد كه 
جمهوري اسلامي ايران 
توانسته آواي مناجات 
اميرالمؤمنينaرا در 
شهر مدينه و در كشور 
عربستان طنين انداز 
كند و حضرت را به اين 
شكل معرفي كند. 
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ــؤال برانگيز شود. من  براي مردم عادي و معمولي س
ــت و  معتقدم اين زيارت مال همه جا و همه كس نيس
ــود. فقط روز عاشورا بايد  هميشه هم نبايد خوانده ش
خوانده شود، با خواندن اين زيارت خود را با مضاميني 
ــدش را آن گونه  ــه حجت خدا ج ــوس مي كنيم ك مأن
زيارت مي كند. فرازهاي بسيار عجيبي از لسان حجت 

خدا در اين زيارت آمده است. 
دعاي ندبه و مناجات شعبانيه

ــات داريم  ــت كه در رواي ــاي ندبه، دعايي اس دع
مستحب است در اعياد سعيد فطر، قربان و غدير خم 

و نيز روزهاي جمعه خوانده شود. 
ــودqو ظهور آن  ــدي موع ــه وجود مه اعتقاد ب
ــيعة جعفري و  ــرت از جمله اعتقادات مذهب ش حض

بعضي فرقه هاي اهل سنت است. 
ــام زمان ــارت براي ام ــه كه نوعي زي ــاي ندب دع
ــت كه درد فراق را حكايت  ــت، زبان حالي اس qاس
مي كند؛ درد فراقي كه سوزناك است و با فرا رسيدن 

ظهور، پاياني لذت بخش و شيرين خواهد داشت. 
ــاي زاري كردن و  ــه معن ــادة «ندب» ب ــه از م ندب
نوحه سرايي در فراق كسي است و چون خواندن دعاي 
ــرايي براي فراق امام  ــف و نوحه س ندبه با اظهار تأس
زمانqهمراه است و مضامين آن نيز با نوحه سرايي 

مناسب است، نام آن را «ندبه» گذاشته اند. 
دعاي ندبه در بعثه خوانده مي شود و محدوديت ها 

و حساسيت هاي برگزاري دعاي كميل را ندارد. 
خواندن دعاي ندبه در سرزمين ام القراي اسلامي و 
دنبال امام زمانqگشتن خود نعمت و توفيق بالايي 

است كه نصيب حاجيان خانة خدا مي شود. 
ــنگيني است كه با  ــيار س دعاي كميل، دعاي بس
ــت؛  ــت و بلاغت و مفاهيم و معناي بالايي اس فصاح
ولي دعاي ندبه دعاي ساده تري است كه گوش مردم 
ــت و راحت تر مي توان با آن ارتباط  ــناتر اس با آن آش
ــه از ابتداي دعا به دنبال امام عصر  برقرار كرد؛ چراك

خود مي گردي. 
ــر از لحاظ  ــه دعاهاي ديگ ــبت ب ــاي ندبه نس دع
ــت و نغمه هاي متنوعي  ــردازي آهنگ بردار اس نغمه پ
ــجع دعاي ندبه به شعر نزديك است؛ در  مي پذيرد. س
حالي كه دعاي كميل نثرگونه بيان شده است. من با 
دعاي ندبه بسيار مأنوس هستم و حس و حال خاصي 

نسبت به آن دارم. 
ــايد تا 20 سال پيش تا  ــت كه من ش جالب آنجاس
ــنا نبودم و از زمان  ــبت به اين دعا آش اين ميزان نس
آشنايي، ارتباط خوبي با آن برقرار كردم و هر هفته در 

مسجد محله مان اين دعا را مي خوانم. 
ــت كه حضرت  ــعبانيه هم مناجاتي اس مناجات ش
ــعبان  ش ــاه  م ــانaدر  امام ــنaو  اميرالمؤمني
مي خواندند و دعاي بسيار سنگيني است كه كلمات و 

مفاهيم بلندي در آن به كار رفته است. 
مسير رسيدن به اين موفقيت

من از سن هفت يا هشت سالگي مداحي مي كردم 
ــاس كردم اوايل انقلاب بايد قرآن را به  تا اينكه احس

ــورت حرفه اي و كامل ياد بگيرم. من ابتدا آموزش  ص
ــن  ــطح روخواني و روان خواني در س ــرآن را در س ق
ــلطاني گذراندم و  ــر حاج آقاي س ــت در محض طفولي
ــا در باب آموزش تجويد و صوت و لحن زيرنظر  بعده

استاد صلح جو قرار گرفتم. 
ــاس مي كردم، در باب دعا  سال ها بعد مرتب احس
خلأ وجود دارد و مردم دعا را به خوبي نمي خوانند. مردم 
ــتند، نمي توانستند  ــبت به دعا نداش چندان تمايلي نس
ــمتش مي رفتند.  ــي دعا بخوانند يا كمتر به س به راحت
اين خيلي برايم مهم بود؛ زيرا بخشي از معارف ما در 

همين دعاها قرار دارد. 
ــيوه و تكنيك چيزي  ــاظ ش ــدن به لح ــا خوان دع
ــا تجربه هايي كه  ــت. ب ــي اس ــرآن و مداح ــان ق مي
ــه دعا  ــم را ب ــدة وقت ــتم، عم ــه داش در آن دو زمين

اختصاص دادم. 
شعر، روضه و مداحي

ــعر نكتة اول اينكه در شعرهاي آييني و  دربارة ش
ــاي سيدالشهداaو  ــعرهايي كه در رس به ويژه در ش
اهل بيتaسروده مي شود، بايد كساني سرايندگان 
ــنا و  ــند كه از نزديك با مصيبت آش ــعرها باش اين ش
ــائل داشته باشند. به تعبير  درك خوبي نسبت به مس
ــوختة امام حسينaو اهل بيتaباشند.  بهتر دلس
aــراي اهل بيت ــا از روي تأمل و تبرك ب خيلي ه

ــعري كه يك  ــعر مي گويند؛ ولي بايد قبول كرد ش ش
ــاعر دلسوخته و يك هيئتي مي گويد، با  مداح، يك ش
كسي كه از دور شعر مي گويد بسيار متفاوت است. ما 
شعرهايي را مي بينيم كه به معناي واقعي طعم زيباي 

روضه و اشك را چشيده اند. 
ــيار  ــعر بس ــه اينكه بايد مضامين ش ــن نكت دومي
ــه بايد  ــوم اينك ــد و نكتة س ــو و لطيف باش ــوي، ن ق
ــي را  ــتور زبان فارس ــد دس ــود قواع ــعرهاي خ در ش
ــعر خوبي  ــوارد ش ــت اين م ــد. با رعاي ــت كنن رعاي
ــا آن ارتباط  ــردم بتوانند ب ــل بدهند كه م ــم تحوي ه

برقرار كنند. 
ــرم و از  ــك ديوان مي خ ــاور نكنيد من ي ــايد ب ش
ــوي و قصيده  ــك غزل يا يك مثن ــط ي درون آن فق
ــت.  انتخاب مي كنم و مابقي آن براي من جالب نيس
ــيت و ظرافت خاصي  ــم حساس ــه ه ــة روض در زمين
ــل و منابع معتبر  ــد از مقات ــه حتماً باي ــود دارد ك وج

استفاده كرد. 
ــاب مداحي  ــر و تحولي در ب ــد از انقلاب، تغيي بع
ــوب و بعضي ها  ــوارد آن خ ــه بعضي م ــد ك ايجاد ش
ــده اين  ــن تغييرات عم ــت. يكي از اي ــب نيس مناس
ــورت گرفت.  ــي تجزيه ص ــه در زمينة مداح ــود ك ب
ــور مي خواند،  ــيم كه فقط ش ــا مداحي را مي شناس م
ــد و مداحي كه  ــه مي خوان ــط روض ــه فق ــي ك مداح
ــت و نه  ــد. مداحي همة اينهاس ــه مي خوان فقط نوح

بخشي از آن. 
اگر بخواهيم كسي را مداح بناميم، بايد مجموعه اي 
از اينها را داشته باشد؛ شعر را بشناسد، روضه بخواند، 
ــه را اداره كند، نوحه بخواند، شور بخواند، شعر و  جلس

نوحة خوب از بد را تشخيص دهد و... . 
ــي جسارت كرده  خداي نكرده نمي خواهم به كس
ــود از درياي  ــال هركس به اندازة خ ــم؛ به هر ح باش
ــد؛ ولي  ــهداaبهره برداري مي كن ــران سيدالش بيك
ــي تعاريف خاص  ــي برخ ــرد كه مداح ــد قبول ك باي

خود را دارد. 
ــاحت مقدس اهل  ــن نحو به س ــداح بايد بهتري م
ــي مطالعه،  ــد. در باب مداح ــرض ادب كن بيتaع
ــت و حرف اصل را  ــيار نياز اس ــه و مطالعة بس مطالع
ــت ها  ــكاران و به ويژه فوتباليس مي زند. به قول ورزش
ــي با يك توپ زدن، فوتباليست نمي شود. با يك  كس
ــي  ــه و... كس ــعر خواندن، يا اداره كردن يك جلس ش

مداح نمي شود. 
بعد از انقلاب مردم ما بيدارتر، هوشيارتر و فهيم تر 
ــنوندگان ما غالباً جوانان و تحصيل كرده در  شدند. ش
ــد با مطالعه و  ــتند؛ بنابراين باي ــگاه هس حوزه و دانش
ــعر خواند و بايد از نظر  ــيت خاصي روضه و ش حساس
ــت مادحين  ــا را راضي كرد. ضروري اس عاطفي آنه
ــتگاه ها  ــعر، آواها، دس اهل بيتaاز نظر روضه، ش
ــود  ــتور كار خ ــي را در دس ــي و واف ــة كاف و... مطالع

قرار دهند. 
مناجات

ــي  ــه معناي در گوش ــوا» ب ــات از واژة «نج مناج
ــي و  ــردن مي آيد؛ يعني حرف هاي درگوش صحبت ك
ــردن. بالاترين  ــود را در قالب مناجات بيان ك مهم خ

كلام امامaدر قالب انشاء مناجات است. 
رابطة نجوا خصوصي تر از دعاست و مناجات بالاتر 
ــي كه ارتباط بيشتري  ــوب مي شود. كس از دعا محس
ــاس مي كند، دنبال مناجات  ــا ذات احدي الهي احس ب
مي رود. كساني كه اهل مناجات مي شوند، بايد ارتباط 

بيشتري با خداوند برقرار كنند. 
ــخني با خداي عزوجل مي شود و  وقتي حرفي، س
ــت. مناجات خوان  ــت، مناجات اس پرده اي در آن نيس
ــتري نسبت به دعاخوان  بايد از معرفت و معارف بيش

بهره مند باشد. 
فرار از شهرت

ــه مداحي به عنوان  ــتم ب من از ابتدا تصميم نداش
ــه براي  ــغل و حرفه نگاه كنم؛ بنابراين هميش يك ش
ــودم  ــم خ ــم. مي خواه ــودم مي خوان ــودم و دل خ خ
ــعي  ــوم و هيچ وقت س ــباع ش ــه كنم،  اغنا و اش گري
ــه خودم  ــي ك ــم، در حالت ــردم را بگريان ــم م نمي كن

نسوخته باشم. 
هيچ گاه نمي خواستم از راه مداحي ارتزاق كنم و به 
ــتم  ــت داش قول معروف از راه دين نان بخورم و دوس
ــد و خود  ــغل ديگري باش محل درآمد زندگي ام از ش
ــه حتي كلمة مداح  ــد و اندازه اي نمي ديدم ك را در ح
 كه كلمه  اي سنگين با مسئوليتي سنگين است به من 
اطلاق شود؛ چه برسد روزي دنبال آن باشم كه خداي 
ناكرده از اين راه كسب درآمد كنم يا به شهرت برسم؛ 
ــته مردم بسيار نسبت به من  ــال هاي گذش ولي در س

لطف داشته اند. 

خيلي ها از روي تأمل و 
تبرك براي اهل 

بيتaشعر مي گويند؛ 
ولي بايد قبول كرد 

شعري كه يك مداح، 
يك شاعر دلسوخته و 
يك هيئتي مي گويد با 
كسي كه از دور شعر 

مي گويد بسيار 
متفاوت است. 
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ــيار بيشتر از مردان حضور در  زنان همواره بس
مجالس مذهبى را تجربه مي كنند. روضه  هاي 
ــه و روضه  هاي پى در پى زنان در محرم و صفر و  ماهان
ــراي آموزش قرآن،  ــيار ب ــام فاطميه، هيئت هاى س اي
ــا و زيارت خوانى  هاي فراوانى كه  ــل، دع مجالس توس
به حمداالله سراسر اين مرزوبوم براى بانوان و به همت 
ــت، همه نشان از تجربه حضور زياد  خودشان داير اس
ــى دارند؛ در مقابل به دلايل  بانوان در مجالس مذهب
ــائل كارى، آقايان بسيار كمتر از  مختلفى از جمله مس

خانم ها در جلسات مذهبى حضور پيدا مي كنند. 
ــة اول ماه  ــتر منحصر به ده ــركت آقايان بيش ش
ــب هاى قدر ماه  ــام مخصوص ماه صفر، ش محرم، اي
ــهادت برخى ائمه ــبت هاى ميلاد و  ش رمضان و مناس

ــت؛ با وجود اين بايد اذعان كرد، آقايان بيشتر  aاس
ــن هيئت ها و مجالس  ــر از بانوان آداب و قواني و بهت
ــر مجلس در  ــت مي كنند؛ به ويژه اگ ــى را رعاي مذهب
ــجد باشد و حضور آقايان و خانم ها هم زمان باشد،  مس
ــوان و رعايت نكردن نظافت و ديگر آداب  پرحرفى بان

ــان مشكل ساز مي  شود؛ به همين  هيئتى از سوى ايش
ــمت آقايان،  دليل تذكرهاى نه چندان محترمانه از س
ــظ مجلس در دعوت زنان  ــا پند و نصيحت  هاي واع ي
به رعايت بيشتر آداب و قوانين مجلس، امرى طبيعى 

خواهد بود. 
ــتانه و فاميلى،  ــى و گفت وگوهاى دوس احوال پرس
وسواس داشتن در پيداكردن جاى مناسب، بى توجهى 
ــرف زدن و بازى كردن  ــودكان، ح ــر و صداى ك به س
ــرورى،  ــه چندان ض ــاى ن ــودكان، رفت وآمده ــا ك ب

آسيب شناسى مجالس مذهبى بانوان

ازدحام در بخش زنانة مساجد
انسيه نوش آبادى

بخش اول
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ــب تذكر و  ــران كه موج ــوق ديگ ــردن حق رعايت نك
ــود، خوردن خوراكى هايى كه جزو پذيرايى  ازدحام ش
ــا ديگر  ــردن خوراكى ها ي ــت، پخش ك ــس نيس مجل
ــخنرانى، خواندن دعا به  ــذرى در حين س ــاى ن چيزه
صورت انفرادي هرچند در حد زمزمه، آوردن كودكان 
ــته، خواب آلوده يا بيمار به مسجد، بلندگريه كردن  خس
ــد، همه از  به گونه اي كه مزاحم عزادارى ديگران باش
مشكلاتى هستند كه متأسفانه بعضى بانوان ناآشنا به 
حرمت مساجد و مجالس الهى مرتكب آن مي شوند. 

ــب فيض در  ــه اميد كس ــدى كه ب ــوان ارجمن بان
هيئت هاى مساجد شركت مي كنند، بايد بدانند و تأمل 
ــند كه خداوند در قرآن به تكريم مساجد و  داشته باش
اماكن مقدس دستور داده است؛ بنابراين لازم است از 
كوچك ترين اقداماتى كه موجب ازدحام و خراب شدن 
ــردن و آزاردادن ديگران  ــى و ناراحت ك ــس اله مجال
ــت  ــر همة اين عزيزان لازم اس ــود، پرهيز كنند. ب  ش
ــان  ــجد حتماً خود و كودكانش كه قبل از ورود به مس
ــرويس هاى بهداشتى استفاده كنند و با وضو وارد  از س
ــوند تا با رعايت اين امور از ميزان رفت وآمدها ميان  ش
ــود، پس از ورود به مجلس نيز در  ــته ش جمعيت كاس
ــوف منظم و رو به  ــمت، به صورت صف بالاترين قس
ــينند تا مجلس به شكل منظم از قسمت بالا  قبله بنش
به پايين پر شود. همه بدانند كه اگر مجلس تا انتها پر 
از جمعيت است، ظرفيت آن تكميل است و ديگر ورود 

به مجلس دليلى ندارد. 
 همچنين لازم به ذكر است كه دورهم نشستن با 
ــورت گروهى و حلقه اى، از آن  ــتان و اقوام به ص دوس
ــاي اضافى و همهمه  ــر كه قطعاً موجب صحبت  ه نظ
ــت و خلاف شأن مجلس،  ــود، بسيار ناپسند اس مي ش
ــت. بهترين روش  بلكه احتمال گناه بودن آن نيز هس
ــتن در صفوف منظم و رو به قبله، شبيه صفوف  نشس
ــكوت بيشتر  ــت كه موجب تمركز و نظم و س نماز اس
مي شود و رعايت كنندگان را مشمول اجر الهى مي كند؛ 
زيرا هر كارى كه خدمت به مجلس و مردم محسوب 
ــود و باعث باشكوه ترشدن مجالس ذكر و دعا شود،  ش
عمل صالح محسوب و مستوجب پاداش مي گردد. اين 
مجالس حرمت زيادى نزد خداى متعال دارند و آبروى 

آن نزد خداوند زياد است. 
ــه پيامبرsفرمود: «بادروا  در حديث مى خوانيم ك
ــت  ــوى باغ هاى بهش ــاض الجنـ‹؟»؛ «به س الى ري

بشتابيد.»
ــاض الجنـ‹؟»؛  ــا ري ــرض كردند: «و م ــاران ع ي

«باغ هاى بهشت چيست؟»
ــت.»  ــر.»؛ «مجالس ذكر اس ــود: «حلق الذك فرم

(سفينـ‹ البحار، جلد 1، ص 484)
ــت كه  ــاتى اس منظور از مجالس ذكر همان جلس
ــاى آموزنده و  ــا و بحث ه ــلامى احي ــوم اس در آن عل
ــاخته و  ــان ها در آن س ــود، انس تربيت كننده طرح ش

گنهكاران پاك شوند و به راه خدا آيند. (تفسير نمونه، 
ج  17، ص 267)

اين نكته نيز حائز اهميت است كه در مقابل كارهاى 
خوبى كه به توهم بدبودن ترك مي كنيم، بعضى كارها 
كه گمان ثواب از آنها داريم، شايسته نيستند و مشتمل 
ــتند؛ مثل  ــوءتفاهم ها و كج فهمى  هاي دينى هس بر س
جيغ كشيدن، به خودزدن و با صداى بلندگريه كردن به 
نحوى كه صداى بلندگو شنيده نشود يا براى اطرافيان 
ــد؛ بنابراين بعضى بيماران كه حضور در  آزاردهنده باش
اين مجالس برايشان صدمات روحى و جسمى در پى 
ــتماع سخنرانى به ويژه  ــت كه بعد از اس دارد، لازم اس
در مجالس بزرگى كه روضه خوانى  هاي طولانى دارد، 
ــلط  مجلس را ترك كنند يا اينكه بر اعصاب خود مس

باشند و خود را به ذكر مشغول كنند. 
يادمان باشد كه كارهاى مستحب تا زمانى موجب 
ــه رعايت امور واجب  ــت كه زيانى ب ثواب و تقرب اس
نزنند. رعايت حرمت مساجد و مجالس الهى و رعايت 
ــا دعاخواندن و  ــور واجب، ام ــوق ديگران جزو ام حق

گريه كردن و حضور در عزادارى ها مستحب است. 
ــلُ باِلفَْرَائضِِ  ــرَّتِ النَّوَافِ ــى ع إذَِا أضََ ــالَ عل «وَ قَ
ــه واجب ها زيان  ــتحب ها ب ــر مس ــا»؛ «اگ فَارْفُضُوهَ
رساند، مستحب ها را واگذاريد.» (نهج البلاغه، ترجمة 

شهيدى، متن، 413) 
عوامل جانبى و اشتباهات ديگران 

جز اينها دلايل ديگرى هم وجود دارد كه ناشى از 
اشتباهات مسئولان و ضعف در مديريت است كه اگر 
ــتى و با نيت خير بررسى و اصلاح قرار گيرند،  به درس
ــد؛ از  ــكلات خواهد ش قطعاً كمك مؤثرى به رفع مش
جمله معمولاً با وجود آنكه جمعيت زنان شركت كننده 
ــتر از مردان است؛ اما در اكثر  ــتر، بلكه بسيار بيش بيش
ــاجد بهترين امكانات و بهترين مكان ها با وسعت  مس

بيشتر در اختيار آقايان قرار مي گيرد. 
ــودكان كه حوصلة  ــم با حضور ك ــود جا آن ه كمب
ــد ازدحام  ــل مهمى براى تولي ــد، خود دلي ــى دارن كم
ــايل اضافى چون  ــرار دادن وس ــود؛ همچنين ق مي ش
ــا، نردبان و...  ــه، كارتون ها و جعبه ه ــاى كهن فرش ه
ــدن و بى نظمى  ــمت زنانه كه موجب زشت ش در قس
ــباب رعايت نكردن نظم  ــود نيز مي تواند اس آن مي ش
ــورت نبودن  ــم كند. معمولاً در ص ــكوت را فراه و س
ــن فضاى موجود نيز طبيعى  نظم محيط، جدى نگرفت

خواهد بود. 
ــراى بانوانى كه از  ــب ب ــمت هاى مناس نبودن قس
ــجد معذورند نيز مسئلة مهمى است كه  حضور در مس
ــئولان ملاحظه به آن ملاحظه كنند. نشستن  بايد مس
ــأن زنان  ــجد در ش ــه، راه پله ها و اطراف مس در كوچ
ــت. آقايان فراموش نكنند كه هر كجا ميزبانى و  نيس
مديريت دست زنان باشد، زنان همواره شأن و حرمت 
ــت كه  ــردان را حفظ مي كنند. اين دور از انصاف اس م

ــاجد مي آيند  ــم مذهبى به مس زنان وقتى براى مراس
ــائل به  ــورد كم لطفى قرار گيرند. اين مس ــه م اين هم
ــب بودن  ــرى همچون نامناس ــكلات ديگ اضافة مش
سرويس هاى بهداشتى و جدا و دوربودن آن از مساجد، 
كمبود امكانات سرمايشى و گرمايشى و ضعف بعضى 
ــخنرانان و مداحان در ارائة مطالب علمى و منطقى  س
ــأن  ــاني كه داراى ش ــود كه همواره كس باعث مي ش
ــتند، از مساجد  بالاترى از لحاظ فرهنگى و علمى هس
ــاجد در بعضى مناطق  ــند؛ بنابراين مس رويگردان باش
ــان هاي كم سواد تبديل  به محلى براى ثواب بردن انس

مى شود. 
ــمت زنانه  ــخنران و مداح در قس ــدن س ديده  نش
ــد زمزمه ها  ــراى تولي ــل مهمى ب ــد دلي ــم مي توان ه
ــه در  ــى ك ــى از خانم هاي ــد؛ يك ــا باش و بى اعتنايى ه
ــلامى تحصيل كرده،  ــى معمارى اس رشتة كارشناس
ــخنرانى در حالى كه  ــان را حين س ــردن زن صحبت ك
خطيب را نمى بينند، امرى حسى مي داند. او مى گويد: 
ــوند كه از فضاى  ــاماندهى ش «بايد فضاها طورى س
ــمت امامان جماعت ديده شوند. اينكه در  مسجد قس
ــمت زنانه مواجه ايم،  ــخنرانى با ازدحام قس هنگام س
امرى زنانه و جنسيتى نيست. اگر مردان هم سخنران 
ــى  ــراغ كار خود مي روند اين امرى حس را نبينند به س
ــاجد كه منبر در قسمت زنانه  ــت. لذا در بعضى مس اس
ديده مي شود، ازدحام قسمت زنانه بسيار كمتر است.» 

(اقتباس از گزارش مندرج در زن روز، ش 2187) 
ــروصداهاى  ــد بى انضباطى ها و س  همچنين نباي
اجتناب ناپذيرى را كه معلول نگهدارى كودكان توسط 
مادران است از نظر دور داشت؛ به هرحال آشناكردن 
ــيعى و چشاندن ذره ذرة  كودكان با مراسم مذهبى ش
ــتلزم  ــان، مس ــت و معرفت اهل بيتaبه ايش محب
همراهى و حضور تدريجى شان با بزرگترها در مجالس 
ــت. كساني كه از كودكى حضور  و محافل مذهبى اس
ــتر  ــم مذهبى را تجربه كرده اند، علاقة بيش در مراس
ــدا مي كنند؛  ــائل دينى پي ــاط عميق ترى با مس و ارتب
ــئولان روشنفكر و باسليقه است  بنابراين بر عهدة مس
ــه از قبل، تمهيدات و تدبيرات لازم براى نگهدارى  ك

كودكان را بينديشند. 
ــكلاتى كه موجب اذيت كودكان  از مهم ترين مش
ــرويس هاى بهداشتى و  ــود، امر رفت وآمد به س مي ش
ــود فضاهاى  ــت. وج ــب بودن اين امكانات اس نامناس
ــكل  باز بين جمعيت به صورت راهرو، مي تواند به ش
ــروصداها و بى نظمى  هاي  ــرى به جلوگيرى از س مؤث
ــط  ــن امكان به راحتى توس ــك كند. اي ــى كم احتمال
ــت مي آيد. فقط لازم  خدمه  هاي افتخارى زن به دس
ــخص و ساماندهى  ــئولان اصلى مش است قبلاً مس
شوند. به صف نشاندن و رفع مشكلات اوليه همچون 
تهية وسايل آب رسانى هم مي تواند در رفع مشكلات 

كمك كننده باشد. 

دلايل ديگرى هم 
وجود دارد كه ناشى 

از اشتباهات مسئولان 
و ضعف در مديريت 

است كه اگر به درستى 
و با نيت خير بررسى و 

اصلاح قرار گيرند، قطعاً 
كمك مؤثرى به رفع 
مشكلات خواهد شد
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ــاعت 10  كاروان قم ثبت نام كرده بوديم و س
ــران راه افتاديم. نماز ظهر را حرم  صبح از ته
ــاعت 2 سوار اتوبوس شديم. در راه رفت  خوانديم و س
ــى با كسى آشنا نشده بود و اغلب به سكوت  هنوز كس
ــروى  ــلام كرد از مرز خس ــت. مدير كاروان اع گذش
ــه بودم. از مهران و  ــم. تا حالا از اين مرز نرفت مي روي
شلمچه نزديك تر بود. از شهرهاى همدان و كرمانشاه 

و قصر شيرين رد شديم. 
نزديك هاى خسروى جاده واقعاً باريك و پر پيچ و 
ــت كه مجاهدين خلق  خم بود. اين همان جاده اي اس
ــايد  ــات فروغ جاويدان را در آن انجام دادند. ش عملي
ــى و نظامى داشته  تعريض نكردنش هم دلايل سياس
ــاعت 2 نيمه شب بود كه وارد  ــد. آخرسر حدود س باش
ــديم. برخلاف مهران كه همة شهر  شهر خسروى ش
خلاصه مي شود در يك خيابان و خانه  هاي اطرافش، 
خسروى شهر بزرگ و آبادترى بود. تا صبح را در يك 
ــرا با تخت هاى سربازى طى كرديم. مزيتش  مهمانس
ــبت به مهران اين بود كه حداقل نامش مهمانسرا  نس
بود و تخت داشت و همه مجبور نبوديم در يك خانه 

مستقر شويم و به صورت كتابى كنار هم بخوانيم. 
ــديم و به  ــوار اتوبوس ش بعد از نماز و صبحانه س
ــروى به تازگى  ــت كرديم. مرز خس ــمت مرز حرك س
ــاختمان مرتبى داشت و  ــروع كرده. س فعاليتش را ش
ــرعت كارشان هم بد نبود. در قسمت گمرك ايران  س
بوديم كه يكدفعه ديدم يك پيرزن وسط سالن خوابيده 
و رنگ به صورت ندارد. اورژانس خودش را رساند؛ اما 
فايده اي نداشت. پيرزن تمام كرده بود. به همين راحتى 
و بدون مقدمه! از آنجا منتقلش كردند سردخانه. اهل 
ــت. بعضى ها به حالش  گنبد بود و هيچ همراهى نداش
ــاه رمضان و در راه زيارت  غبطه مى خوردند كه در م
سيد الشهداaاز دنيا رفته. صحنة عجيبى بود. انسان 

ــد. مُهر  ــر نمي كند مرگ اين قدر به او نزديك باش فك
ــد و وارد صفر  ــپورت ها زدن ــروج ايران را روى پاس خ

مرزى شديم و بعد وارد گمرك عراق. 
به ديوارها عكس جلال طالبانى و مسعود بارزانى 
ــى بودند؛ اما  ــراق عراق ــاى گمرك ع ــود. كارمنده ب
ــربازان ارتش آمريكا مسئول انگشت نگارى بودند.  س
ــى نمي آمدند بلكه از  ــان به نظر آمريكاي هيچ كدامش
ــتخدام ارتش آمريكا  ــر بودند كه اس ــاي ديگ مليت  ه
ــاله ها را مي بردند  ــا 40 س ــة 15 ت ــد. هم ــده بودن ش
ــت نگارى و عكس از قرنية چشم. هرچند  براى انگش
ــت.  ــس كار خوب نيس ــه بود، نف ــان مؤدبان رفتارش
ــه در ايرانِ  ــكر ك ــم مي گفتيم خدا را ش ــه به ه هم
ــتيم و خودمان  ــيطره اجنبى ها نيس ــان زير س خودم

آقاى خودمانيم. 
ــراق رخ داده من  ــى كه در ع ــة انفجارهاي در هم
ــند  ــئولش باش ــنيده ام كه ايرانى ها مس تا به حال نش
ــدارد. اذان ظهر  ــه چنداني ن ــت نگاري توجي و انگش
ــديم.  ــوار اتوبوس هاى عراقى ش ــته بود كه س گذش
ــت به راه  ــين امني ــد اتوبوس همراه يك ماش هرچن
ــانة مأموران امنيتى شلوارهاى كرم رنگ  مي افتاد. نش
ــه اي كه  ــود. كار عاقلان ــوه اي ب ــرت  هاي قه و تى ش
ــد اينكه كاروان ها را ابتدا بردند كاظمين و ديگر  كردن
ــدا نجف مي بردند  ــير ملانصرالدينى قبلى كه ابت مس
ــن و از آنجا  ــتند كاظمي ــاره كلى راه بر مي گش و دوب
دوباره از نجف رد مي شدند و مي رفتند كربلا را تكرار 

نكردند! 
ــاي عراقى به راحتى اتوبوس  هاي ايرانى  اتوبوس  ه
ــاعت 5 بعدازظهر بود كه وارد شهر كاظمين  نبود. س
ــبت كاظمين به بغداد مانند شهر رى به  ــديم. نس ش
تهران است و الآن تقريباً به هم متصل شده اند؛ البته 
ــب خاص امام  ــت. چهار نائ ــن غرب بغداد اس كاظمي

ــد. چون مدت اقامت  ــم در بغداد مدفون ان زمانqه
ــب بود ساك ها را از اتوبوس  در كاظمين فقط يك ش
ــوس در گاراژي توقف كرد و همة  پياده نكردند. اتوب
ــك هايس روانة هتل  ــافران يك اتوبوس را با ي مس

كردند! 
كاظمين شهر زيبايى است و مردمش متمول تر از 
ــهر مرتب تر  مردم نجف و كربلا به نظر مي آيند و ش
ــت. براى نماز مغرب عازم حرم شديم و  و تميزتر اس
aو جواد الائمهaــى بن جعفر به زيارت امام موس

ــر حضرت رضاa). حرم بسيار زيبا  رفتيم. (پدر و پس
و باصفا بود و به نظرم بزرگ ترين حرم بين حرم  هاي 
عتبات عراق است. همة حرم يك صحن دارد و مانند 
ــت كه صحن، صحن باشد. با اينكه حرم  مشهد نيس
دو گنبد دارد؛ اما هر دو مضجع شريف در يك ضريح 

است. 
ــام كاظمaبه قبله نزديك تر و قبر  قبر مطهر ام
مطهر حضرت جوادaپشت آن است. قسمت پشت 
صحن را به حرم اضافه كرده اند و مشغول ساخت و ساز 
ــت و حتى  ــد. در مجموع حرم چندان بزرگ نيس بودن
ــرت معصومهwهم به مراتب كوچك تر  از حرم حض
ــت. قبر خواجه نصيرالدين طوسى داخل حرم و در  اس
ــه با ورود به  ــت. اين عالم بزرگ ك ــمت زنانه اس قس
ــتگاه خلافت مغولان كمك زيادى به شيعيان آن  دس
ــه او را در كنار  ــود، وصيت كرده بود ك ــان كرده ب زم
ــنگ قبرش  ــح اين دو امام دفن كنند و روى س ضري
ــطٌ ذراعيه بالوصيد» (سورة  ــند: «و كَلبُهُم باس بنويس

كهف آية 18)
نقل است كه شيخ مفيد در خواب مي بيند، حضرت 
ــت حسن و  زهراwپيش او مي آيد، در حالى كه دس
ــيخ علمّهما  ــينaرا گرفته  و مي فرمايد: «يا ش حس
الفقه.» فرداى آن روز زن سيده اي دست دو فرزندش 
سيد مرتضى و سيد رضى را گرفته و پيش شيخ مفيد 
ــيخ علمهما الفقه.» و تعبير  مي رود و مي گويد: «يا ش
ــب براى شيخ آشكار مي شود. هر سة اين  خواب ديش

بزرگواران در كاظمين مدفون اند. 
ــيخ مفيد داخل حرم مدفون است و شبه ضريح  ش
جداگانه اي دارد؛ البته اين بار به علت نم دادن مشغول 
بازسازى اين قسمت بودند و بسته بود. يكى از كسانى 
ــازى مي كرد، ايرانى بود. سيد مرتضى و  هم كه بازس
ــيد رضى بيرون حرم با فاصلة نزديكى مدفون اند و  س
ــدام براى خود گنبد و بارگاه جداگانه اي دارند. ما  هرك
ــيد رضى به دليل گردآورى نهج البلاغه  معمولاً با س

آشنايى بيشترى داريم. 
ــه هتل برگرديم. كمى  ــام ب مجبور بوديم براى ش
خوابيدم كه براى احياى شب 19 رمضان بتوانم بيدار 
ــب دوباره رفتيم حرم و اعمال شب هاى  بمانم. آخر ش
ــوم بود كه هركس  قدر را به جا آورديم. از قديم مرس
ــت، براى استخلاص او روضه  عزيزى در زندان داش
موسى بن جعفرaنذر مي كرد. من هم آنجا خيلى به 
ــطة آبروى حضرت كاظم  ياد زندانى ها بودم و به واس

براى آزادى شان دعا كردم. 

در زمرة حضور
محمدامين رادمند

در همة انفجارهايى كه 
در عراق رخ داده من 
تا به حال نشنيده ام 
كه ايرانى ها مسئولش 
باشند و انگشت نگاري 
توجيه چنداني ندارد
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ــليم و منذر بن المشمعل روايت  عبداالله بن س
ــدن  ــار كوفه و خبر كشته ش ــد كه اخب كرده ان
ــدى دريافتيم و با  ــى را از مرد كوفى اس ــلم و هان مس
ــينaرفتيم تا اين خبر را به او  ــتاب به سوى حس ش
ــم: «خدايت رحمت  ــد: «گفتي دهيم. طبرى مى نويس
ــكارا بگوييم و اگر  ــاد، خبرى داريم اگر خواهى آش كن
ــت و  خواهى نهانى.» گويند: «ياران خويش را نگريس
ــت.» گفتيم: «سوارى را  گفت در قبال اينان رازى نيس
ــت: «آرى و  ــيد ديدى؟» گف ــب پيش به تو رس كه ش
مى خواستم از او پرسش كنم.» گفتيم: «... به ما گفت 
كه در كوفه بوده كه مسلم بن عقيل و هانى بن عروه 
ــيده اند.»  ــته اند و ديده كه آنها را در بازار مى كش را كش
ــن را مكرر  ــون» و اي ــا اليه راجع ــا الله و ان ــت: «ان گف

همى كرد.» [طبرى، 1385، ص 2985 و 2986]
aپس از شنيدن خبر شهادت مسلم، امام حسين

ــاران خود را گرد آورد و فرمود: «به نام خداى رحمان  ي
رحيم. اما بعد: خبرى فجيع آمده، كشته شدن مسلم بن 
عقيل و هانى بن عروه و عبد االله بن بقطر. شيعيانمان 
ــته اند. هركس از شما مى خواهد باز  ما را بى ياور گذاش
ــر او نداريم.» [همان، ص  ــردد، باز گردد كه حقى ب گ

[2987
اين دو برخورد امامaبا ياران خود بسيار درس آموز 
ــينaبا يارانى كه پس از همراه شدن با  ــت. حس اس
ــان پيدا كرده اند،  ــان با ايش ــتى يكس امامaسرنوش
برخوردى شفاف دارد و از هرگونه دروغ و پنهان كارى 

ــت كه آنان  ــن انتظارى منطقى اس ــز مى كند. اي پرهي
ــان است و آيندة  ــتى در انتظارش بدانند كه چه سرنوش
اين راه كجاست. امامaهيچ گونه مخفى ساختن اخبار 
ــاران و همراهان نمى داند و  ــق با صداقت با ي را مطاب
ــود،  ــكل خصوصى به او منتقل ش از اينكه اخبار به ش
پرهيز دارد و در نهايت آن را آشكارا به همراهان اعلام 

مى كند. 
از طرفى پس از رسيدن چنين خبرى اعلام مى كند 
ــان نيست و به  ــنى در انتظار ايش ــت روش كه سرنوش
aــهادت امام ــكنى كوفيان احتمال ش دليل پيمان ش

ــان وجود دارد؛ بنابراين اعلام مى كند تا همة  و يارانش
ياران با آزادى و ارادة خويش راه دلخواه خود را انتخاب 
ــته  كنند و هيچ گونه اجبارى براى همراهى وجود نداش
باشد. شايد در آن شرايط بحرانى امامaبايد به جذب 
ــان رهبرى نبود كه  ــتر ياران مى انديشيد؛ اما ايش بيش
پيروزى خود را با سلب آزادى و اختيار ياران بخواهد و 
ارادة  همراهان را در پاى اهداف خويش قربانى كند؛ به 
ــرعى را نيز از آنان بر مى دارد تا  همين دليل حجت ش

شائبه اى باقى نماند. 
اوضاع كوفه پس از شهادت مسلم ديگرگون است. 
ــهادت مسلم و هانى، رنگ خشونت و  «كوفه بعد از ش
استبداد كامل و كنترل شديد را به خود گرفت. ابن زياد 
كه خطر وجود شيعيان كوفه را با تمام وجود حس كرده 
ــتور داد همة راه هاى ورودى و خروجى كوفه  بود، دس
ــر همة پل ها محافظانى گماشته شوند و  ــته و س را بس

رفت و آمد افراد را مراقبت كنند. اين اقدام به هدف قطع 
ارتباط ميان امام حسين و شيعيان كوفه و نيز ممانعت 
ــين صورت گرفت... .  ــتن شيعيان به امام حس از پيوس
ابن زياد دستور داد تا فاصلة  ميان دروازة شام تا دروازة 
ــره را مراقبت كرده اجازة ورود و خروج به احدى را  بص

ندهند.» [جعفريان، 1383، ص 480 و 481] 
ــركوب  ــئول س ــى چون ابن زياد كه مس جلادصفت
ــكوكى را در كوفه  ــش كوفيان بود، حتى عدة مش جنب
ــاب كار خويش  ــتگير و اعدام كرد تا ديگران حس دس

كنند و عبرت بگيرند. 
ــد، تطميع، دروغ  ــا زور، اجبار، تهدي ــى كه ب حاكم
ــيدنش روال  ــگ بيعت مى گيرد و به قدرت رس و نيرن
ــت كه براى  ــت، طبيعى اس منطقى خود را نپيموده اس
ــل شود،  حفظ آن بايد باز هم به تطميع و تهديد متوس
ــر گذرگاه ها گماشته و پاسبان قرار  راه ها را ببندد، بر س
ــور و مرورها را كنترل كند، به زندان اندازد،  دهد تا عب
ــدام كند تا همچنان بماند. امويان نيز  خون بريزد و اع
ــراغ  ــى س چنين مى كنند كه جز اين راهى ندارند. كس
ــت علوى يا حتى خلفا با چنين  ندارد كه دوران حكوم
ــد؛ چراكه به هر حال  بگير و ببند هايى همراه بوده باش
ــيدن هر يك از خلفا اگرچه همچون  روند به قدرت رس
ــتقبال بى نظير مردم  به خلافت رسيدن علىaبا اس
همراه نبوده است، هريك در طريقى پيش رفت كه يا 
مورد قبول مسلمانان بود يا دست كم مخالفت آشكارى 
ــيدن آنان به وجود نيامد. اما  دربارة نحوة به قدرت رس

پردة پنجم و ششم: 

بحران و جو شبه نظامى در كوفه
aو حاشية مسير حركت امام

در ادامة روايت عاشورا در دوازده پرده
سيد غلامرضا هزاوه اى

شايد در آن شرايط 
بحرانى امامaبايد 
به جذب بيشتر ياران 

مى انديشيد؛ اما ايشان 
رهبرى نبود كه پيروزى 
خود را با سلب آزادى و 
اختيار ياران بخواهد و 

ارادة  همراهان را در پاى 
اهداف خويش 

قربانى كند. 

  سير بيان تاريخ عاشورا به پردة پنجم و ششم رسيد. «بحران و جو شبه نظامي در كوفه و حاشية سير 
حركت امام» نشـان مي دهد كه هر لحظه كارهاي امام سـخت تر مي شـود. «مصادره» نيز پرده از تحريف 

تاريخي ديگري برمي دارد كه تحريف شناسي اين شماره است.
«سـلام» كه گفتـاري از دكتر سـيدحميد خويي اسـت واكاوي دقيقي از مفهوم سـلام هاي متعدد زيارت 
عاشوراست. همچنين در اين شماره يكي از آرزوهاي ما در تبيين صريح و دقيق مختصات تشيع و پاسخ 
به برخي شبهات مطرح در اين زمينه ذيل گفت وگويي با دكتر «محمدجواد محدثين» برآورده شده است. 
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ــود. به جز امام  ــيار متفاوت ب ــت دربارة يزيد بس وضعي
حسينaكه آشكارا از بيعت سر باز زد و با صداى بلند 
ــت و البته علت آن را نيز توضيح داد،  آن را اعلام داش
ــر قلمرو اسلامى بودند  صاحب نامان ديگرى در سراس
ــتند، در  كه نه فقط خود را براى خلافت موجه مى دانس
ــتند و از اينكه او را خليفة  ــى يزيد ترديد نداش بى لياقت

مسلمانان (با آن قلمرو عظيم) بدانند، شرم داشتند. 
ــخن را بيان  ــان اين س ــكار و نه ــن بود كه آش اي
ــينaبا يزيد بالا  مى كردند و در مقطعى كه كار حس
گرفت، بسيارى با امامaهم دل بودند؛ همان گونه كه 
در پرده هاى پيشين گفته شد، حتى مروان اموى نيز به 
بى لياقتى يزيد اعتراف داشت و از خلافت او خشمگين 
ــا تهديد معاويه لب  ــه با تطميع توأم ب ــود تا جايى ك ب
ــت. قدرتى كه خشت اول آن كج نهاده شد يا تا  فروبس
ثريا كج مى رود يا براى راست كردن آن بايد هزينه هاى 

فراوان پرداخت. 
ــا يزيد به يارى خوى  ــد ت همة اين دلايل باعث ش
قساوت و خون ريزى عبيد االله بيشتر مناطق استراتژيك 
ــرك و همراهى با  ــه احتمال تح ــلامى ك قلمروي اس
ــتند، از حالت عادى خارج كند  ــينى را داش نهضت حس
ــازد تا با  ــوى كاملاً امنيتى بر آن مناطق حاكم س و ج
كمك سكوت سنگستانى و زير چكمة استبداد اوضاع 
ــود. اين بود  ــلط ش ــوه دهد و بر اوضاع مس را آرام جل
كه رفت و آمد ها كنترل مى شد و همه جا شحنگان شب 
ــاز ناكوك  ــن تحركى را رصد و كمترين س كوچك تري
ــدا را در نطفه خفه مى كردند و خردك  و ناهمگون ص

شررى را خاموش مى ساختند. 
ــينaدر راهى كه آغاز كرده است، ثابت قدم  حس
است. آغاز راه را اگرچه با توجه به آياتى كه مى خواند، 
ــد آغاز مى كند، همان گونه كه در  با نگرانى توأم با امي
ــين نيز بيان شد با توكل بر خداوند ادامه  پرده هاى پيش
ــت. وقتى كه خبر  ــيده اس ــون به اينجا رس داده و اكن
ــلم را مى دهد و بيعت را برمى دارد، طبق  ــهادت مس ش

نقل طبرى كثيرى از اطراف او پراكنده مى شوند. 
غلامحسين زرگرى نژاد در اين مقطع از بحث تأكيد 
مى كند كه اگر هدف امامaحكومت بود، بايد از اينجا 
ــت،  ــكنى كوفيان اطلاع يافته اس كه ديگر به پيمان ش
ــلم را  بازگردد. وى همچنين انتقام خواهى برادران مس
دليلى موجه براى ادامه راه نمي داند و يگانه دليل ادامة 
ــهادت» مى داند كه از ابتدا براى  ــتراتژى ش راه را «اس
ــت. از آنجا كه گروه  ــينaتعريف كرده اس امام حس
ــورايى به دنبال پرداختن  تاريخ لااقل در پرده هاى عاش
ــوارد وارد نخواهد  ــت، در اين م به اهداف امامaنيس
شد؛ اما طرح نظريات مخالف و مختلف در روايت واقعة 

رسالت اصلى ماست؛ به همين دليل همان گونه كه در 
ــين نيز توضيح داده شد، واقعيت ماجرا به  در پردة پيش
ــتاد برجستة تاريخ  ــت كه فقط نظر اين اس گونه اى اس
ــر نقل طبرى و  ــد؛ چراكه باز هم بناب ــد نمى كن را تأيي
ــدة كثيرى بر  ــيدن اين خبر، ع ــيخ مفيد پس از رس ش
ــينaبه كوفه برسد،  اين باور بودند كه اگر امام حس
ــن دليل ابن  ــون خواهد كرد و به همي ــع را دگرگ وض
زياد نيز فرصت چنين كارى را به ايشان نداد؛ بنابراين 
ــتاد  با فرض صحت چنين اظهار نظرهايى فقط نظر اس
ــود كه ما در مقام  ــود؛ اگرچه تأكيد مى ش تأييد نمى ش

داورى نيستيم. 
ــت كه خبر  ــول جعفريان معتقد اس در حالى كه رس
ــراف  ــلم در منزل  زرود يا قطقطانه يا ش ــهادت مس ش
ــيخ مفيد و غلامحسين  ــيده، ش يا زباله به امامaرس
ــيدن اين خبر را ثعلبيه دانسته اند؛  زرگرى نژاد منزل رس
ــهادت مسلم را در ثعلبيه دانسته  همچنين آنان خبر ش
و منزل زباله را منزلى مى داند كه خبر شهادت عبداالله 
بن بقطر به همراه خبر شهادت مسلم براى بار دوم به 
ــت و در همين منزل است كه امام  ــان رسيده اس ايش
ــيارى از آنان متفرق  ــت را از ياران بر مى دارد و بس بيع
مى شوند؛ به هر حال پس از وقايعى كه شرح آن رفت 

حسينaبه مسير خود ادامه مى دهد. 
ــه ثعلبيه، زباله،  ــازل مختلف از جمل امامaدر من
ــتور مى دهد كه بيش از حد معمول  عقبه و شراف دس
ــي به نام لوذان (يا  ــد. در منطقة عقبه با كس آب بردارن
ــود كه او را از رفتن نهى مى كند.  لودان) روبه رو مى ش
ــوان بر ارادة خدا  ــينaنيز با اين بيان كه نمى ت حس
ــد، به راه خود ادامه مى دهد تا به منزل شراف  چيره ش
مى رسد. در اين منطقه است كه يكى از همراهان تكبير 
مى گويد. امام حسينaنيز بر بزرگى خداوند شهادت 
ــد. او  ــا علت تكبيرگفتن را از وى مى پرس مى دهد؛ ام
ــت؛ اما دو مرد  ــتان ديده اس ــخ مى دهد كه نخلس پاس
ــدى همراه امامaمطمئن بودند كه در اين منطقه  اس

نخلستانى نيست. 
ــود آنچه او  ــخص مى ش ــزى نمى گذرد كه مش چي
ــوى ذوجشم  ــتند. امامaس ــپاهيان حر هس ديده س
ــد تا حر به آنان  ــم) مى رود و خيمه مى زن (يا ذى حس
مى رسد. در اولين رويارويي حسينaدستور مى دهد 
ــبان آنان را با آبى كه برداشته اند  ــپاهيان حر و اس تا س
سيراب كنند. طبرى آورده است كه سه يا چهار يا پنج 
بار به اسبان آب مى دادند و وقتى اسبى سيراب مى شد، 
ــب بعدى مى رفتند. وى مى نويسد: «على بن  سراغ اس
ــته  طعان محاربى گويد: با حر يزيد بودم، با آخرين دس
از ياران وى رسيدم و چون حسين ديد كه من و اسبم 

ــان.» كه راويه به نزد  ــنه ايم گفت: «راويه را بخواب تش
ــك مى داد. آن گاه گفت: «برادرزاده شتر  من معنى مش
را بخوابان.» گويد و من شتر را خوابانيدم. گفت: «آب 
ــيدن آغاز كردم و چون مى نوشيدم  بنوش» و من نوش
ــك بيرون مى ريخت. حسين گفت: «مشك  آب از مش
ــين بيامد  ــتم چه كنم. حس را بپيچ». گويد و من ندانس
ــيدم و اسبم را آب  ــك را كج كرد و من آب نوش و مش

دادم.» [طبرى، 1385، ص2990]
ــمنى كه چند  ــت با دش اين برخورد حسينaاس
ــهيد خواهد كرد. در  ــنه او را ش ــر با دهان تش روز ديگ
اين زمان، هنگام نماز مى شود. پس از آنكه حجاج بن 
ــروق جعفى اذان گفت، امامaبا حمد و ثناى خدا  مس
ــود: ««اى مردم مرا به  ــپاهيان حر كرد و فرم رو به س
ــما  ــت كه پيش ش پيش خداى عز و جل اين عذر هس
ــيد و فرستادگانتان  ــما به من رس نيامدم تا نامه هاى ش
ــايد خدا به  ــا بيا كه امام نداريم، ش ــوى م آمدند كه س
ــيلة تو ما را بر هدايت فراهم آرد. اگر بر اين قراريد  وس
ــه اطمينان يابم به  ــده ام، اگر عهد و پيمانى كنيد ك آم
شهر شما آيم و اگر نكنيد و آمدن مرا را خوش نداريد، 
از پيش شما باز مى گردم و به همانجا مى روم كه از آن 

سوى شما آمدم.»
ــا در مقابل وى خاموش ماندند و مؤذن را  گويد: ام
گفتند اقامه بگو و او اقامة نماز بگفت. گويد حسين به 

ــش نماز كنى؟»  ــت: «مى خواهى با ياران خوي حر گف
ــو اقتدا  ــا نيز به ت ــاز مى كنى و م ــه، تو نم ــت: «ن گف

مى كنيم.»
گويد: پس حسين پيشواى نماز آنان شد...» [همان، 

ص2991]
ــامaاز خيانت  ــه ام ــت ك ــا اولين بارى اس اينج
ــان را به  ــاى آن ــود و نامه ه ــن مي ش ــان مطمئ كوفي
يادشان مى آورد و البته اضافه مى كند كه اگر نظرشان 
ــز راه خود را تغيير  ــر كرده، او ني ــورد نامه ها تغيي در م
ــة ديگرى كه در  ــت. نكت ــد داد و باز خواهد گش خواه
ــخنان  ــكوت كوفيان به س اين زمان اتفاق مى افتد، س
ــان با گفتن اقامه است.  امامaو ساكت ساختن ايش
همين كار را خوارج با علىaمى كردند و يزيد با امام 
سجادaكرد؛ سوء استفاده از احترامى كه مطمئن بودند 
ــعائر الهى قائل اند و با اين  علىaو اولادش براى ش
ــان سر باز  ــش حق ايش ــخ به پرس حربه از دادن پاس

مى زدند؛ چراكه اساساً پاسخى نداشتند. 

همين كار را خوارج با 
علىaمى كردند و 
aيزيد با امام سجاد

كرد؛ سوء استفاده از 
احترامى كه 
aمطمئن بودند على
و اولادش براى شعائر 
الهى قائل اند و با اين 
حربه از دادن پاسخ 
به پرسش حق ايشان 
سر باز مى زدند؛ چراكه 
اساساً پاسخى نداشتند. 
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ــنت نا ميمون  اين س
خوارج  امويان و  ميراث 
است. از طرفى كوفيان 
ــر يك صدا بر  همراه ح
aــين حس ــت  فضيل

معترف بودند؛ چراكه در 
اقتداكردن در نماز به او 
لحظه اى درنگ نكردند. 
بعد از اين سخنان نماز 
ــينaدر وقت نماز پسين نيز  ــد. حس ظهر اقامه ش
ــا بعد،  اي  ــان كرد و گفت: ««ام ــاره رو به كوفي دوب
ــيد و حق را براى صاحب حق  مردم اگر پرهيزگار باش
بشناسيد، بيشتر ماية رضاى خداست. ما اهل بيت به 
كار خلافت شما از اين مدعيان ناحق كه با شما رفتار 
ــته تريم. اگر ما را خوش نداريد و  ظالمانه دارند، شايس
حق ما را نمى شناسيد و رأى شما جز آن است كه در 
ــيده و فرستادگانتان به نزد من  نامه هايتان به من رس

آوردند، از پيش شما باز مى گردم.»
حر بن يزيد گفت: «به خدا ما نمى دانيم اين نامه ها 
كه مى گويى چيست؟» حسين گفت: «اى عقبه پسر 
ــت  ــى را كه نامه هاى آنها در آن اس ــمعان خرجين س
ــه خرجينى پر از نامه بياورد و پيش  بيار.» گويد: عقب
روى آنها فروريخت. حر گفت: «ما جزو اين گروه كه 

به تو نامه نوشته اند، نيستيم. به ما دستور داده اند، وقتى 
ــويم تا پيش عبيداالله بن  ــيديم از تو جدا نش به تو رس

زيادت بريم.»» [همان، ص2992]
ــينaعزم حركت مى كند  پس از نماز عصر حس
ــود. امامaبه حر مى گويد كه مادرت  و حر مانع مى ش
ــخ وا مى ماند  ــا حر از دادن پاس ــيند؛ ام به عزايت بنش
ــى جز  ــه اگر مادر تو كس ــينaرا مى گويد ك و حس
ــخى مشابه از من مى شنيدى.  فاطمهwبود، حتماً پاس
ــنود ميان امامaو حر مبنى بر اينكه  پس از گفت و ش
aــان را ندارد و فقط بايد امام حر دستور نبرد با ايش

ــان به كوفه و مدينه  را همراهى كند و نگذارد كه ايش
ــينaبا ياران به راه مى افتد و حر نيز همراه  رود، حس

آنان مى شود. 
ــد. در اين منزل  ــينaبه منزل بيضه مى رس حس
ــخنان امامaكه روشن كنندة  يكى از گهربارترين س
ــود. در اين  ــت، بيان مى ش ــان اس منطق حركت ايش
منزل امامaمى فرمايد: «اى مردم رسول خدا گفت: 

ــتمگرى را ببيند كه حرام  ــلطان س ــر آن كس كه س ه
ــى را نقض كرده و  ــد را حلال كرده و عهد اله خداون
ــنت پيامبر برخاسته و با مردم بر بنياد  به مخالفت با س
گناه و تجاوز رفتار مى كند و او بر چنين سلطانى نه به 
ــورد، بر خداوند است كه او  ــخن برنش عمل و نه به س
ــلطان در آتش دوزخ افكند. بدانيد كه  را همانند آن س
ــيطان را پيروى كرده و از اطاعت خداوند سر  اينان ش
بر تافته اند. فساد را آشكار، حدود الهى را ترك و اموال 
ــلمانان را به خويش اختصاص داده، حرام را حلال  مس
ــد...» [زرگرى نژاد، 1386،  و حلال را حرام گردانيده ان

ص191] 
ــخنان حركت  ــس از ايراد اين س كاروان امامaپ
ــيد. در اين منزل چهار  ــه عذيب الهجانات رس كرد و ب
ــه از كوفه گريخته بودند، به  ــيعيان امامaك نفر از ش
ــدند. حر تلاش كرد تا مانع  ــان ملحق ش كاروان ايش
ــت از اين  ــود؛ اما با حمايت امامaاز آنان دس آنان ش
كار كشيد. به گونه اى همه  جا در محاصره گماشتگان 
ــده از كوفه تا آن منزل خود  ــد بود كه آمدن اين ع يزي
ــكلات فراوانى همراه بود. آنان توانسته بودند از  با مش
ــيارى گذرگاه ها كه در محافظت نيروهاى ابن زياد  بس
بود، عبور كنند و در اين آخرين مرحله نيز چيزى نمانده 

بود تا در دام سپاه حر افتند. 
مشخص نيست كه چه تعداد از مردم كوفه ممكن 
بود به امامaبپيوندند اگر راه را باز مى ديدند و اوضاع 
ــاعد قلمداد مى كردند. حسينaدر ميانة راه با  را مس
ــد كه يكى به  ــان قبايل روبه رو ش ــن از سرشناس دو ت
ــج كرد و از  ــرى راه خود را ك ــت و ديگ امامaپيوس
ــس كه يارى  ــان امتناع ورزيد. آن ك ــتن به ايش پيوس
ــن قين بجلى بود كه به  ــه كرد، زهير ب امامaرا پيش
aعثمانى بودن معروف بود و از مكه هم زمان با امام

ــت كه ايشان چه  حركت كرده بود؛ ولى چون مى دانس
ــكنى  ــر دارد، همواره تلاش مى كرد در منزلى س در س
ــود كه در اين صورت  ــد كه با امامaروبه رو نش گزين
ــارزة امامaبا يزيد دامن او را نيز  ممكن بود آتش مب

شعله ور سازد و او نمى خواست چنين شود. 
ــت رخ  ــرانجام در منزل زرود آنچه او نمى خواس س
ــامaدر آن منزل توقف كرد.  ــان با ام داد و او هم زم
ــر  ــتاد و او را فراخواند؛ اما وى س ــى فرس امامaپيك
ــرش نزد امامaرفت.  باز زد. تا اينكه با توصية همس
ــت رويى گشاده داشت. همسر خويش  وقتى كه بازگش
ــود و در اين ره كه  را طلاق گفت تا همراه امامaش
سر مى شكست ديوارش عذاب و اذيتى از جانب او و به 

سبب او متوجة همسرش نباشد. 
ــور از عذيب به قصر بنى مقاتل  امامaپس از عب

ــر جعفى اطراق كرده  ــيد. در اين منزل عبيداالله ح رس
ــلاف زهير به  ــراف كوفه بود، بر خ ــه از اش ــود. او ك ب
ــت،  ــهرت داش طرفدارى و علاقه مندى به امامaش
ــد، از اين دعوت سر  وقتى با دعوت امامaروبه رو ش
ــود و نه با  باز زد و گفت كه نه با امامaهمراه مى ش
دشمنانش. او مى خواست فقط اسب و شمشيرش را در 
اختيار امامaقرار دهد كه امامaنيز آن را نپذيرفت 
ــت كه بعد از شهادت حسينaبسيار  و در تواريخ اس
پشيمان شد و با خشم از ابن زياد كوفه را ترك كرد و 

سر به كوه و بيابان نهاد. 
امامaاز قصر بنى مقاتل عزم رحيل كرد. عقبه به 
ــت كه پس از آنكه كاروان به اندازة  ــمعان گفته اس س
ــاعت حركت كرد، امامaبر پشت زين اندكى  يك س
ــد فرمود: «انا الله و  ــواب رفت. وقتى كه بيدار ش به خ
ــن و دو بار يا  ــد الله رب العالمي ــه راجعون الحم ــا الي ان
ــود. فرزندش على بن  ــه بار اين جمله را مكرر فرم س
ــين پيش آمده عرضه داشت براى چه موضوعى  الحس
ــترجاع بزبان رانديد.  ــد خدا به جا آورده و كلمة اس حم
فرمود : اي فرزند هم اكنون به خواب رفته بودم سوارى 
ــدم كه مى گفت اين قوم حركت مى كنند و مرگ  را دي
ــتم  ــدم دانس ــم آهنگ آنها را دارد. از خواب بيدار ش ه
ــرگ در تعقيب ما  ــت و م ــه گفتة  او متوجه به ماس ك
ــان، 1382،  ــد بن نعم ــد بن محم ــد.» [محم مى باش

ص431]
از آنجا كه اين داستان را طبرى نيز عيناً نقل كرده 

است، ادامة ماجرا را به نقل از طبرى مى آوريم. 
ــه على اكبر مى گويد: ««پدر جان، خدا  در اين لحظ
بد برايت نياورد، مگر ما بر حق نيستيم؟» گفت: «قسم 
ــت: «پدرجان چه اهميت  ــه مرجع بندگان، چرا.» گف ب
ــم.» گفت: «خدا نيكوترين  ــر حق جان مى دهي دارد، ب
ــدى داده تو را  ــه به خاطر پدرى به فرزن ــى را ك پاداش

دهد.»» [طبرى، 1385، ص2999] 
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على بن طعان محاربى 
گويد: با حر يزيد بودم، 
با آخرين دسته از ياران 

وى رسيدم و چون 
حسين ديد كه من و 
اسبم تشنه ايم گفت: 

«راويه را بخوابان.» كه 
راويه به نزد من معنى 

مشك مى داد. آن گاه 
گفت: «برادرزاده شتر 

را بخوابان.» گويد و 
من شتر را خوابانيدم. 

گفت: «آب بنوش» و من 
نوشيدن آغاز كردم و 

چون مى نوشيدم آب از 
مشك بيرون مى ريخت. 

حسين گفت: «مشك 
را بپيچ». گويد و من 

ندانستم چه كنم. حسين 
بيامد و مشك را كج 

كرد و من آب نوشيدم و 
اسبم را آب دادم.
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لامُ عَليَْكَ يا ابَا عَبدِ االله  گروه انديشه: الَسَّ
زيارت عاشورا مثل بسياري زيارت هاي ديگر 
ــود. چند سلام پي درپي را در آغاز  با سلام آغاز مي ش
لامُ  ــلامُ عَليَْكَ يا ابَا عَبدِاالله، الَسَّ زيارت مي بينيم؛ الَسَّ
ــكَ يَابنَْ امَيرِ  ــلامُ عَليَْ ــوْلِ االله، الَسَّ عَلَيكَ يَابنَْ رَسُ
ــخه ها  ــيدِِ الوَصيّيَن در بعضي نس ــن وَ ابنَْ سَ المُؤمِنيَِ
ــلام عليك يابن خديجـ‹ الكبري هم هست و در  الس
لامُ عَلَيكَ يَابنَْ فاطِمَـَ‹ سَيدَِِ› نسِاءِ  همة نسخه ها الَسَّ
َّتيِ حَلتَْ  ــي الأَرواحِ ال ــلامُ عَلَيكَ وَ عَل ــنَ، الَسَّ العْالمَِي
ــلامُ االلهِ ابَداً ما بقََيتُ وَ  بفِِنآئكَِ عَليَكُمْ مِنْي جَمِيعاً سَ
ــت. اين نخستين فرازهاي  َّليلِ وَ النَّهارُ آمده اس بقَِيَ ال
ــت و وجه مشترك اين زيارت با اكثر  زيارت عاشوراس
متون زيارتي كه ما داريم، همين آغاز سخن گفتن در 
ــلام است. در زيارت وارث هم  اين ديدار معنوي با س
ــلام عليك يا وارث آدم صفو›االله آغاز مي كنيم.  با الس
در زيارت آل ياسين هم با سلام علي آل ياسين آغاز 
ــت كه  ــي از ادبيات ديني ماس ــم و اين بخش مي كني
ــلام پايان  ــود و با س ــلام آغاز مي ش ــا س ــا ب ديداره

مي گيرد. 
ــلام مي گوييم و بيشتر عرب ها  ما در آغاز ديدار س
در خداحافظي نيز سلام عليكم مي گويند و در هنگام 
ــلامتي مي كنند؛ پس  ــراي همديگر آرزوي س وداع ب
ــلام هم نقطة فاتحه و هم نقطة خاتمة يك ديدار  س
ــت. نمازمان را با سه سلام تمام مي كنيم؛ السلام  اس
عليك ايها النبي و رحمـ‹ االله و بركاته و السلام علينا 
و علي عباداالله صالحين و السلام عليكم و رحمـ‹  االله 

و بركاته. 
اولين وجه سلام، تحيت است. در همة فرهنگ ها 
ــند، از رفتار يا  ــي به هم مي رس ــنت ها مردم وقت و س
واژه اي براي تحيت و درود فرستادن استفاده مي كنند. 
در اروپا رسم بود براي تحيت كلاه از سر برمي داشتند. 
اين يك روش تعظيم و تجليل مخاطب بود. در ايران 
قديم در مقابل يكديگر خم مي شدند. در عرب جاهلي 
صبح بخير مي گفتند. الآن در ادبيات متداول انگليسي 
ــدار يا ارتباط  ــة تحيت در هنگام دي ــك كلم Hello ي

ــت. اسلام تحيت ممتاز و ويژة  كلامي با مخاطب اس
خود را سلام قرار داد. 

ــينaرا با تحيت به  ــخن گفتن با امام حس ما س
ــتيم  ــاران او آغاز مي كنيم و بر او درود مي فرس او و ي
sــول خدا ــت. رس ــن ادب ملاقات و زيارت اس و اي

ــلام آغاز  ــود را با س ــخن خ ــي كه س فرمود كه كس
ــي ادب ملاقات و زيارت ندارد؛ بنابراين  نمي كند؛ يعن
ــيد. بين سلام به عنوان يك  ــته باش با او ارتباط نداش

ــت  ــام و بين صبح بخير، Hello و حالتان چطور اس پي
ــت و كميت تفاوت  ــوا و قالب و كيفي ــه لحاظ محت ب

وجود دارد. 
ــات و زيارت و تمناي  ــعار ملاق بنابراين تحيت ش
ــبت به يكديگر مي شود و بر مسلمانان  مسلمانان نس
ــارت و ارتباط خود با  ــود كه ملاقات، زي تكليف مي ش

ديگر مسلمانان را با سلام آغاز كنند. 
ــور مي فرمايد: «يَا أيَُّهَا  ــورة ن خداوند در آية 27 س
َّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بيُُوتًا غَيْرَ بيُُوتكُِمْ حَتَّى تَسْتَأْنسُِوا  ال
ــلِّمُوا عَلىَ أهَْلهَِا»؛ «اي مؤمنان وارد خانه اي جز  وَتُسَ
ــدا صاحب خانه ها را  ــز آنكه ابت ــويد؛ ج خانة خود نش
ــد.» يعني بدون  ــلام كني ــيد و بر اهل خانه س بشناس
تحيت وارد خانة ديگري نشويد اين تكليف ماست كه 

خدا بر ما روشن كرده است. 
خداوند به پيامبرsدستور مي دهد وقتي مؤمنان را 
مي بيني بر آنان سلام كن؛ بنابراين يكي از خصوصيات 
رسول خداsاين بود كه هيچ كس نتوانست در سلام 

بر او پيشي بگيرد. 
ــورة مباركة انعام مي فرمايد:  ــد در آية 54 س خداون
َّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآِيَاتنَِا فَقُلْ سَلاَمٌ عَليَْكُمْ»؛  «وَإذَِا جَاءكَ ال
«پيغمبر اگر كساني كه ايمان به آيات ما آورده اند نزد 
ــراغ  ــلام عليكم». يا وقتي س تو آمدند به آنان بگو س
ــرت كنند مى گويند  ــد كه طلب مغف پيغمبرsمي آين
ــتَغْفِرُ لكََ رَبِّي» چرا قبل از اين  ــلاَمٌ عَليَْكَ سَأَسْ «سَ

استغفار پيغمبرsسلام كرده است؟ 
ــتگان در ملاقات با  ــتين ادبيات فرش سلام نخس
ــت؛ يعني وقتي  ــدگان مؤمن خدا پس از مرگ اس بن
ــاب و كتاب مي آيند،  ــتگان براي بررسي و حس فرش
ــعار تحيت  ــلام همچنين ش ــلام مي كنند. س ابتدا س
ــلاَمًا» و در سورة  ً‹ وَسَ ــت. «فِيهَا تَحِيَّـ بهشتيان اس
واقعه هم مي خوانيم: «إلاَِّ قِيلاً سَلاَمًا سَلاَمًا» ادبيات 
ــاكنان بهشت فقط سلام و تحيت  ــت و س مردم بهش
ــت. صبح بخير و شب بخير نيست در اين سلام چه  اس
ويژگي اي وجود دارد كه حتي يكي از صفات بارز ذات 
ُ الَّذِي  ــت «هُوَ االلهَّ ــلام اس اقدس خداوندي همين س
مُ». «اللهم أنت  ــلاَ وسُ السَّ ــهَ إلاَِّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ َ لاَ إلِ
ــلام» بايد اين بيشتر از يك كلمة  ــلام و عليك س س
ــد كه فقط براي يكديگر  ــاز و فتح يك ارتباط باش آغ
ــيم. در كتاب هاي  ــرده باش ــه كار ب ــك واژه اي را ب ي
اخلاق ديني ما يك باب مستقلي هست با عنوان باب 
«فضل السلام و وجو ب الجواب» كه چه فضيلت هايي 
در سلام كردن است و جواب سلام دادن حتي در نماز 

واجب است. 

ــت كه  ــلا› معراج المؤمن» صلا› جايي اس «الص
انسان بايد از همة دنيا ببرد و فقط با خدا سخن بگويد 
ــت دل بكند؛ اما جواب سلام  و از هر آنچه جز خداس
حتي در نماز واجب است. امام حسينaفرمود كه در 
ــلام و عليكم السلام صد حسنه وجود دارد كه  يك س
99 تاي آن براي سلام كننده و يكى براي پاسخ دهنده 
ــلام كردن واجب نيست فضيلت است؛  است؛ چون س
ــلام دادن واجب است  بنابراين ثواب دارد؛ اما جواب س
و كار واجب الزاماً ثوابي نبايد داشته باشد تكليفى است 

كه بايد انجام شود. 
معاني و مفاهيمي كه در اين سلام 

به همديگر منتقل مي كنيم
 سلام از سلم گرفته مي شود و ريشة سلام و سلم 
ــتي و اسلام و تسليم همه يكي  به معناي صلح و آش
 َ است؛ بنابراين در قرآن دستور داده مي شود: «إنَِّ االلهَّ
َّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا  ــهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ يَا أيَُّهَا ال وَمَلاَئكَِتَ
ــليِمًا» بعضي مي گويند اين سلموا  ــلِّمُوا تَسْ عَليَْهِ وَسَ
ــي مي گويند به معناي  ــلام كردن و بعض به معناي س
ــدن است و بعيد هم نيست كه به هر دو معنا  تسليم ش
باشد كه اين دو معنا به هم پيوسته باشد هم تسليم و 
ــلام. اولين معناي سلام در مورد سلم استنباط  هم س
ــت و در زيارت  ــود به معناي آشتي و صلح اس مي ش
عاشورا مي خوانيم «اشهد اني سِلْمٌ لِمَِنْ سالمََكُمْ» در 
َّذِينَ  ــم: «يَاأيَُّهَا ال ــورة  بقره مي خواني قرآن آية 208 س
لْمِ كَآفَّـً‹» همه با هم آشتي باشيد  آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّ
و از در صلح با هم زندگي كنيد و در سورة الانفال آية 
ــلْمِ فَاجْنَحْ لهََا» خدا  61 مى فرمايد: «وَإنِ جَنَحُواْ للِسَّ
ــتور مي دهد كه اگر تن به آشتي و صلح  به پيغمبر دس

دادند تو هم اين آشتي و صلح را بپذير. 
ــلام اعلام آشتي بودن و از در صلح  پس اينجا س
ــى از زبان  ــت. در قرآن آيات ــدن با مخاطب اس درآم
ــيaآمده است كه در سورة مريم آية  حضرت عيس
مُ عَليََّ يَوْمَ وُلدِتُّ وَيَوْمَ أمَُوتُ  ــلاَ 33 مي فرمايد: «وَالسَّ
ــلام بر من روزي كه به دنيا آمدم  ا» س وَيَوْمَ أبُعَْثُ حَيًّ
ــلام بر من  ــن روزي كه مي ميرم و س ــلام بر م و س
ــوم. شايد اين سلام ها  روزي كه دوباره مبعوث مي ش
ابتدا عجيب به نظر برسد؛ اما با دقت بيشترى متوجه 
خواهيم شد كه مفهوم زيبايي در آن نهفته است. سلام 
بر من از روزي كه به دنيا آمدم تا روزي كه مي ميرم؛ 
يعنى من با خودم آشتي هستم و به خود ظلم و خيانت 
ــت  نمي كنم نعمت هايي را كه خداوند به من داده اس
ــيل هاي تكامل  هدر نمي دهم؛ به عبارت ديگر پتانس
ــي مسيحaبه عنوان  را در خود نابود نمي كنم. عيس

سلام هاى زيارت عاشورا به چه معناست؟

سَلامٌ قَولاً مِن رَبٍّ رَحيمٍ
گفتارى از سيد حميد خويى 

aدربارة مفهوم سلام در اسلام، قرآن و در رويارويي با ائمه

سلام از سلم گرفته 
مي شود و ريشة سلام 
و سلم به معناي صلح 
و آشتي و اسلام و 
تسليم همه يكي است. 
و لذا در قرآن دستور 
داده مي شود كه «إنَِّ 
َ وَمَلاَئكَِتهَُ يُصَلُّونَ  االلهَّ
عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهَا 
َّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ  ال
ِّمُوا تسَْليِمًا» بعضي  وَسَل
مي گويند اين سلموا 
به معناي سلام كردن 
و بعضي مي گويند به 
معناي تسليم شدن 
است.
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ــدة خدا اعلام موضع مي كند كه  ــاخته ش يك بندة س
ــتم چون انسان تا با خودش  ــتي هس من با خودم آش
ــد نمي تواند با ديگران آشتي باشد. انسان  آشتي نباش
تا خودش را دوست نداشته باشد نمي تواند ديگران را 
دوست داشته باشد، انسان تا به خودش احترام نگذارد 
ــد به ديگران احترام بگذارد. اول بايد از اينجا  نمي توان

آغاز كرد. 
در عرب جاهلي كه بارزترين پديدة حيات اجتماعي 
ــتم بود  ــگ و تعدي و تجاوز و غارت و س آن روز جن
ــي به كس ديگر يا قبيله اي به قبيلة ديگر  وقتي كس
ــتي؛ يعني حالا جنگ  ــلام مي كرد؛ يعني حالا آش س
ــد؛ يعني من الآن اعلام مي كنم كه از سمت  تمام ش
ــما نخواهد رسيد و  ــيب و آزاري به ش من تهديد، آس
ــما هم به من  ــود ش ــلام واجب مي ش وقتي جواب س
ــد  ــلام مي كنيد كه تو هم خيالت از من راحت باش اع
ــرد. آبرو، مال، جان،  ــن هم به تو خيانت نخواهم ك م
ــوي من تهديد نخواهد شد و  عرض و ناموس تو از س

اين جامعه چه جامعة زيبايي مي شود. 
ــود كه در آن صلح و  ــن جامعه، جامعه اي مي ش اي
ــود  ــا دارد. در اين جامعه واقع گرايانه مي ش ــلم معن س
خواند «اشهد اني سِلْمٌ لمَِنْ سالمََكُمْ» اگر سلام هاى 
ــد كه جامعة ما نبايد اين باشد. در اين  ــت باش ما راس
جامعه نبايد ظلم، ستم، خيانت، تعدي و آرزوي مرگ 
ــيم؛ پس يك  ــته باش و بدبختي يكديگركردن را داش
ــلام صلح به معناي آشتي است و وقتي شعار  وجه س
ــود؛ يعني محور  ــلام سلام قرار داده مي ش تحيت اس
ــر مبناي صلح و  ــلمانان با يكديگر بايد ب ــاط مس ارتب
ــد. ما در سلام كردن براي يكديگر آرزوي  آشتي باش
سلامتي مي كنيم؛ پس در كلمة سلام آرزوي سلامتي 

هم هست. 
ــورة فرقان آية 63 مي خوانيم: «وَإذَِا خَاطَبَهُمُ  در س
ــل را بدترين  ــلاَمًا»؛ مؤمن جه ــوا سَ ــونَ قَالُ الجَْاهِلُ
ــند و براي انسان هاي مبتلاي به  بيماري ها مي شناس
اين بيماري طلب سلامتي مى كند. سلام بيان محبت 
ــت؛ يعني در  و مودت و ارادت مؤمنان به يكديگر اس
ــق نهفته است. اگر  ــلام و در ذات سلام يك عش س
ــد در آن محبت بين  ــلام، سلام صادقانه باش اين س
ــن وجود دارد همان مودتي كه خداوند در بين  دو مؤم
ــت؛ يعني خود سلام ذاتاً يك بار  مؤمنان قرار داده اس

عاطفي دارد. 
ــلام  ــلام وجه دعايي دارد وقتي به همديگر س س
ــلام علي  الاطلاق  مي كنيم؛ يعني از خداوندي كه س
ــلامتي و  ــان آرزوي خير و س ــراي مخاطبم ــت ب اس
ــلام  ــعادت و طول عمر مي كنيم؛ بنابراين اصلاً س س
ــلام براي  ــداي س ــي دارد از خ ــه دعاي ــودش وج خ
ــلامتي  ــتمان طلب س ــرادر و خواهر و عزيز و دوس ب
ــه بيماري  ــلامتي مختص ب ــذا اين س ــم و ل مي كني
ــم بايد طلب  ــالم ه ــت براي آدم هاي س جاهل نيس

سلامتي كنيم. 
ــدن از  ــلام آرزوي رهاش يكي ديگر از مفاهيم س
ــتي است؛ يعني در حقيقت سالم  نقص و عيب و كاس

در مقابل چه چيزي مطرح مي شود؟ در مقابل ناقص 
ــلام مي كنيم يعني  ــه يكديگر س ــوب. وقتي ب و معي
ــراي يكديگر طلب  ــت را ب ــص و عيب و آف ــع نق رف
ــالم مى تواند به معناي سلامت جسم  مي كنيم. اين س
ــلامت  ــلامت روح و حتى س ــد و يا به معناي س باش

جان و فكر. 
ــت وقتي براي هم آرزوي  چقدر آرزوي زيبايي اس
ــمندتر از  ــلامت روح مي كنيم اين به مراتب ارزش س
آرزوي سلامت تن است. حالا جاي اين سؤال مي ماند 
ــه از هر نقصي ذاتاً بري  ــلام كردن به امامي ك كه س
است به چه معناست؟ براي امامaكه چنين مفهومي 
وجود ندارد. ائمة اطهار ما تجسم عيني صفات كماليه 
ــتند  ــتند اينها برگزيدگان خدا هس و جلالية خدا هس
ــده اند و خداوند در سورة الاحزاب آية 33  كه پاك ش
جْسَ أهَْلَ  ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ َّمَا يُرِيدُ االلهَّ مي فرمايد: «إنِ
رَكُمْ تَطْهِيرًا» موجود طاهر و مطهر چگونه  البَْيْتِ وَيُطَهِّ

مي تواند نقص و زشتي داشته باشد؟ 
ــلام من به امام حسينaچه معنايي  بنابراين س
ــلام يك وجه و معناي خاصي پيدا  دارد؟ در اينجا س
ــه امامaبه معناي  ــلام ب ــد. اولين معناي س مي كن
اعلام همراهي و بيعت است در ادبيات عرب رسم بود 

كه وقتي با كسي بيعت مي كردند اين بيعت را با كلمة 
ــان مي دادند؛ يعني من تو و راه تو را قبول  ــلام نش س
aدارم. السلام عليك يا ابا عبداالله يعنى امام حسين
من آمده ام با شما بيعت كنم و دستم را در دست شما 
ــما بسپارم و فكرم را كنار فكر  بگذارم دلم را به دل ش

شما قرار بدهم. 
ــلام به امامaاعلام بيعت   پس اولين معناي س
ــتگي و  ــت و دومين معنا اعلام همبس و همراهي اس
ــن پرونده هنوز باز  ــت؛ در نهايت اي تأييد مواضع اس
ــت و هنوز هم كساني هستند كه معتقدند كه امام  اس
ــروع  ــتباه كرد و عليه امام عادل و مش حسينaاش
ــان مي نويسند كه  زمانش خروج كرد. در كتاب هايش
ــكر اسرا را به  ــينaخارجي بود. وقتى لش امام حس
ــده از دين  ــان را به عنوان خارج ش ــه آوردند آن كوف
معرفى كردند؛ اما من در زيارت عاشورا اعلام مي كنم 
ــما را  ــينaمن حركت و نهضت ش ــام حس كه ام

قبول دارم. 
اين همبستگي است ممكن است اين سؤال طرح 
ــه تأييد و رد  ــينaنيازي ب ــود كه مگر امام حس ش
ــيني آنچنان بر  ــكوه و عظمت قيام حس من دارد. ش
ــريت مي درخشد كه من ناقابل قبول  تارك تاريخ بش

اگر سلام هاى ما راست 
باشد كه جامعة ما نبايد 

اين باشد. در اين جامعه 
نبايد ظلم، ستم، خيانت، 

تعدي و آرزوي مرگ و 
بدبختي يكديگركردن 
را داشته باشيم؛ پس 
يك وجه سلام صلح 

به معناي آشتي است و 
وقتي شعار تحيت اسلام 
سلام قرار داده مي شود؛ 

يعني محور ارتباط 
مسلمانان با يكديگر 
بايد بر مبناي صلح و 

آشتي باشد.
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ــم يا قبول نكنم چيزي از اين عظمت نمي كاهد و  كن
ــي من اين حركت  ــه آن نمي افزايد؛ اما وقت چيزي ب
ــام را مي پذيرم و با  ــلوك و رفتار و قي و نهضت و س
اعلام سلام پذيرش خودم را اعلام مي كنم. آن وقت 
ــه همان طوري عمل  ــودم را ملزم مي كنم ك گويا خ
ــرد. اگر من هم در  ــينaعمل ك كنم كه امام حس
ــة مبارزة حق و باطلي قرار گرفتم كه لحظه اي  عرص
ــان حق و باطل  ــر مبارزة بي ام ــات تاريخ بش از لحظ
ــخ و جغرافيا را  ــي از تاري ــود و جاي ــف نمي ش متوق
نمي شود ديد كه در آن نزاع تاريخي و بي امان حق و 
باطل وجود نداشته باشد مي توانم انتظار داشته باشم 
همان طوري رفتار كنم كه امام حسينaرفتار كرد؛ 
ــؤالي كه طرح كردم، مگر امام  ــخ آن س بنابراين پاس
حسينaنيازي به تأييد و رد من دارد هم مثبت است و 

هم منفي. 
پاسخش منفي است؛ چون شكوه حادثة عاشورا با 
ــود؛ اما وقتي  ــول من بزرگ و كوچك نمي ش رد و قب
ــه همچون مني در هر  ــينaمي فرمايد ك امام حس
جاي تاريخ نبايد با همچون يزيدي بيعت كند؛ يعني 
ــما انتظار دارند كه همان كاري كه او كرد  از من و ش

انجام دهيم. 
ــينaمي فرمايد: «فلكم فى  ــام حس ــي ام وقت
ــو برگزينيد؛ يعني با  ــو›» بايد من را به عنوان الگ اس
ــينa، اقدام امامaرا تأييد كرده و  ــلام بر حس س
با ايشان اعلام همبستگى مى كنيم. در عرصة مبارزة 
ــود، اگر در دفاع از  ــق و باطل نمي توان بي طرف ب ح
ــديم خودبه خود در جبهة باطل هستيم.  حق وارد نش
ــد: «مَاذَا بعَْدَ  ــورة يونس آية 32 مي فرماي قرآن در س
ــرة حق بيرون آمديم  لاَلُ» اگر از داي ــقِّ إلاَِّ الضَّ الحَْ
ــتيم. پس مفهوم  ــيم در دايرة باطل هس ــر جا باش ه
اول عرض سلام به امام حسينaهمبستگي است 
ــوم قبول مواضع و  ــوم دوم بيعت و مفهوم س و مفه

اعلام حمايت. 
وقتي به حسين بن عليaسلام مي كنيم يعني 
ــينaتعهد مي دهيم كاري نكنيم كه دل  امام حس
ــما را به درد بياورد و مخالف حركت شما و اهداف  ش
ــما باشد. مي دانيم كه شما براي اقامة حق  نهضت ش
ــع باطل خونتان را در راه خدا داديد مي دانيم كه  و دف
شما براي تعبد خدا و بندگي كردن كه همة پيام انبياء 
اغُوتَ» خدا را  ــت «أنَِ اعْبُدُواْ االلهَّ وَاجْتَنبُِواْ الطَّ اين اس
ــارت خاندان  ــتيد و از طاغوت دوري گزينيد اس بپرس
ــود را پذيرفته ايد و بنابراين من كاري نمي كنم كه  خ
ــد و كاري نمي كنم كه باعث  به ضرر جبهة حق باش

گسترش باطل در جامعه باشد. 
ــهادت  ــن نماز وقتي ش ــي در آخرين مضامي حت
ــلام علينا و علي عباداالله الصالحين»  مي دهيم «الس
ــن كاري نمي كنم كه  ــاز همين مضمون را دارد. م ب
ــد كاري نمي كنم كه  به ضرر بندگان صالح خدا باش
ــد. كاري نمي كنم كه شكوه،  باعث وهن مؤمنين باش
ابهت، اعتبار و احترام جامعة مؤمنين را خدشه دار كنند 
و بگويند اين شيعة جعفربن محمد بود ببين چه راحت 

ــود ببين چگونه نگاه  ــيعه علي ب دروغ گفت و اين ش
حرام به نامحرم انداخت و خجالت نكشيد. 

ــين سلام مي كنيم  وقتي به امام زمان در آل ياس
ــة 130 مي فرمايد:  ــورة الصافات آي كه خداوند در س
ــت كه به  ــينَ» به اين معناس ــلاَمٌ عَلىَ إلِْ يَاسِ «سَ
ايشان تعهد مي دهيم كه كاري خلاف ميل و رغبت 
ــه طور طبيعي  ــان ب ــان انجام ندهيم و اين انس ايش
ــلام ها را وقتي راست  ــتي است؛ يعني همين س بهش
ــان بهشتي مي شود براي  مي گوييم خود به خود انس
ــم مي گويم من امروز  ــه تا مي خواهيم گناه كني اينك
ــتم از خانه بيرون بيايم زيارت عاشورا  وقتي مي خواس
qخواندم و دعاي عهد خواندم و سلام بر امام زمان

فرستادم.
ــخره كرده ام و به   حالا اگر گناه كنم خودم را مس
ــم و  ــت از گناه مي كش خود بي احترامي كرده ام و دس
ــورا يك صيانت طبيعي و كارآمد  بنابراين زيارت عاش
و مؤثر در مقابل گناه، غفلت، معصيت و وسوسه هاي 
ــيطاني در رفتار انسان مسلمان ايجاد مي كند و اما  ش
ــامaدر هر  ــما به هر ام ــلام ش ترديد نكنيد كه س
ــروط و برخاسته از  ــلام با شرط و ش موقعيت اگر س
ــد و دروغ نباشد كه لقلقة زبان است بي پاسخ  دل باش

نخواهد بود. 
ما از خود آنها ياد گرفتيم و در كتاب خدا در سورة 
ٍ‹»؛  يْتُم بتَِحِيَّـ ــه «وَإذَِا حُيِّ ــاء آية 86 خوانده ايم ك نس
ــود»، «فَحَيُّواْ  ــما ارائه مي ش «وقتي كه تحيتي به ش
ــنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا»؛ بايد بهتر از آن سلام جواب  بأَِحْسَ
ــما  ــلام را بدهيد بنابراين به ما مي گويند اگر به ش س
گفتند سلام بگوييد عليكم السلام و اگر گفتند سلام 
ـــ‹االله يعني  ــلام و رحم ــم بگوييد عليكم الس عليك
هميشه پاسخ سلام بايد بهتر از خود سلام باشد حال 
ــه ما اين موضوع را ياد  ــت كه امامان ب آيا ممكن اس
ــان اين كار را نكنند؟  ــند و نعوذباالله خودش داده باش
aــت من به محضر مبارك امام حسين ممكن اس

ــلام من سلامي  ــخ به س ــلام كنم و امام در پاس س
ــلام من را از معصيت، شرور، آفات  نكنند كه اين س
ــد نكنيد كه اين طور  ــانيت نجات بدهد؟ تردي و نفس

نخواهد بود. 
aــين ــت كه به امام حس اين عين واقعيت اس

ــهد انكّ تشهد مقامي و ترد سلامى»  مى گوييم «اش
شهادت مي دهم كه شما مقام من را مي بينيد و سلام 
ــخ مي دهد  ــخ مي دهيد. امام به همه پاس ــن را پاس م
ــنوند. شنيدن اين پاسخ  ــخ را نمي ش اما همه اين پاس
ابزارهاي خاص و استعدادهاي خاصي را مي خواهد. 

ــن بلكه با  ــوش ت ــه با گ ــخ امامaن ــن پاس اي
ــود. همان طور كه حضرت  ــنيده مي ش گوش دل ش
ــيaنور جانب طور را با چشم تن نديد بلكه با  موس
چشم دل ديد. موسيaاين نور را ديد؛ اما همسرش 
ــه كنارش بود از ديدن اين نور محروم ماند؛ زيرا به  ك

آن استعداد و شايستگي نرسيده بود. گفت 
تا نباشي آشنا زين پرده راضي نشنوي

گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش 

بايد اول محرم شوي حضرت يعقوبaاز كنعان 
ــمام مي كنم؛  ــفaرا استش گفت كه من عطر يوس
ــمام  ــف هيچ كدام اين عطر را استش اما برادران يوس
ــامة تن بلكه با شامة دل عطر  نكردند؛ زيرا او نه با ش

يوسفaرا استشمام مي كرد. 
ــت كه ما  ــي از كاركردها اين زيارت ها اين اس يك
ــاورد آن وقت گوش دل را  ــرة تن بيرون بي را از چنب
ــم دل را به جاى  ــاند و چش به جاي گوش تن مي نش

چشم سر كه گفت: 
چشم دل باز كن كه جان بيني

آنچه ناديدني است آن بيني
ــود به آن مقامى رسيد كه ناديده ها را ديد؛   مي ش
ــيم به آن مقام يا نرسيم  اما صرف نظر از اينكه برس
ــلام ما را هم در دنيا و هم در آخرت پاسخ  امامaس

مي دهد. 
ــهو و غفلت شود بايد  ــى در نماز دچار س اگر كس
ــهو به جا بياورد. در سجدة سهو چه چيزي  سجدة س
ــي و رحمـ‹االله  ــك ايها النب ــلام علي مي گويند؟ الس
ــه از راه بيرون  ــه در يك لحظ ــل اينك ــه مث و بركات
ــد و متوجه  ــا يادمان مي آي ــه ت ــم و بلافاصل مي روي
ــلام  ــويم برمي گرديم و به پيغمبرsدوباره س مي ش

مي كنيم. 
ــت مي كنند؛ يكي  ــن دو نفري كه با هم حرك عي
ــش مي كند، مي گويد  ــم مي كند تا پيداي ــي را گ دوم
ــردم و ديدمت. دوباره  ــلام يعنى دوباره پيدايت ك س
ــلام مي كنيم كه  ــم و اع ــلام مي كني ــه پيغمبر س ب

برگشتيم. 
ــا أيَُّهَا  ــة 1 مي خوانيم كه «يَ ــده آي ــورة مائ در س
ــان پايبند  ــواْ باِلعُْقُودِ»؛ «اي مؤمن ــواْ أوَْفُ ــنَ آمَنُ َّذِي ال
ــى كه يك بار  ــت كس ــيد» ممكن اس پيمانتان باش
ــت، دروغ  ــده اس ــد خوان ــاى عه ــي اش دع در زندگ
ــن آدم ممكن  ــود؟ اي ــد و كار حرام مرتكب ش بگوي
ــتم  ــم و س ــام زمانqظل ــران ام ــه منتظ ــت ب اس
ــري كند؟  ــه آنها بي مه ــه حتى ب ــتم بلك كند نه س

نه واالله. 
از شكوه بي نظير حادثة عاشورا اين است كه اصحاب 
امام حسيني كه مثل ما سلام به امام كردند مقتضيات 
ــلام را در كربلا  ــم عملي و بيان عملي اين س تجس

نشان دادند. 
ــه  ــه ب ــدام ك ــينaهر ك ــام حس ــاب ام اصح
ــه  ب ــلام  س ــان  پيامش ــن  اولي ــد  مي افتادن ــن  زمي
ــك يا ابا  ــلام علي ــت. الس ــان بوده اس ــام زمانش ام
ــرزمين كربلا  ــاي خونين در س ــداالله را با پيكره عب
ــلام  ــي مي آمدند اذن قتال بگيرند س مي گفتند. وقت
ــلام  ــم كه بر زمين مي افتادند س ــد وقتي ه مي گفتن

مي گفتند.  
ــورة الازاب آية 23 مي فرمايد: «مِنَ  خداوند در س
َ عَليَْهِ»؛ آنها  ــدُوا االلهَّ ــالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَ المُْؤْمِنيِنَ رِجَ
ــارت خواندند. آنها هم مثل ما به امام  هم مثل ما زي
ــلام گفتند اما پاي  ــين بن عليaس زمانشان حس

سلامشان ايستادند. 

aوقتي امام حسين
مي فرمايد كه همچون 
مني در هر جاي تاريخ 
نبايد با همچون يزيدي 
بيعت كند؛ يعني از من 
و شما انتظار دارند كه 
همان كاري كه او كرد 
انجام دهيم. 
aوقتي امام حسين

مي فرمايد: 
بايد من را به عنوان 
الگو برگزينيد؛ يعني با 
 ،aسلام بر حسين
اقدام امامaرا تأييد 
كرده و با ايشان اعلام 
همبستگى مى كنيم.
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گروه تاريخ: كاروان حسينى پس از خروج از 
ــد.  ــام «تنعيم» مى رس ــه منزلى به ن مكه ب
تنعيم، «موضعى است بيرون حرم مكه، مابين مكه و 
ــك عمره از آنجا  ــرف، به دو فرسنگى مكه، مناس س
ــوم گشته كه  عمل مى آيد، بدين جهت به تنعيم موس
ــمت راست و كوه ناعم از جهت شمال  كوه نعيم از س
ــان گويند.»  ــود آن وادى را نعم ــت و خ آن واقع اس

[حسينى دشتى، 1379، صفحة 686]
آنچه «تنعيم» را براى تاريخ نگاران عاشورايى مهم 
ــت كه در اين منزل رخ داده است  ساخته، اتفاقى اس
ــيارى وقايع تاريخى، در  اگر چه رخداد آن همانند بس

پرده اى از ابهام است. 
ــم  ــهور خود كه «ابوالقاس «طبرى» در تاريخ مش
ــد: «گويد: آنگاه  ــت، مى نويس ــده» برگردانده اس پاين
ــين برفت تا به تنعيم رسيد و كاروانى را آنجا ديد  حس
ــان حميرى كه از  ــه از يمن مى آيد و بحير بن ريس ك
ــتاده بود بار  جانب يزيد عامل يمن بود براى وى فرس
ــش يزيد مى بردند،  ــاس و حله بود كه پي كاروان رون
ــرد، پس از آن  ــين كاروان را بگرفت و همراه بب حس
ــور نمى كنم، هر  ــما را مجب ــتربانان گفت: «ش به ش
ــة او را مى دهيم  ــراق آيد كراي ــه خواهد با ما به ع ك
ــه نخواهد و  ــو مى داريم و هر ك ــش را نك و مصاحبت
ــود كراية او را به مقدار مسافتى  همين جا از ما جدا ش

كه پيموده مى دهيم.»
گويد هر كس از آنها كه از وى جدا مى شد حساب 
ــد و حق او را بدادند و هر كس از آنها كه همراه  كردن
ــانيد.» [جرير  ــت كراية وى بداد و جامه پوش وى برف

طبرى، 1385، 2968و 2969]
رسول جعفريان نيز در «تاريخ خلفا» نوشته است: 
ــين در تنعيم با كاروانى از يمن روبه رو شد  «امام حس
ــان در يمن براى  ــوى حاكم اموي ــه هدايايى از س ك
ــد مى برد. حضرت آن را تصرف كرد و از افراد آن  يزي
خواست اگر مايلند مى توانند همراه او به كوفه بروند و 
اگر نمي خواهند آزاد هستند. چند نفر همراه امام شدند 

ــه نفر آنها تا كربلا كنار امام ماندند.»  كه در نهايت س
[جعفريان، 1383، صفحة  476]

در كنار طبرى و ساير تاريخ نويسانى كه اين اتفاق 
ــين مي دانند،  ــط امام حس را مصادرة اموال يزيد توس
برخى ديگر بر اين باورند كه اگر چه رخدادى در منزل 
تنعيم رخداده است؛ اما اين ماجرا تنها مواجهه امام با 
ــت كه در پى اين مواجهه،  ــوى يمن اس كاروانى از س
ــتران خود را به امام  ــام از آنان تقاضا مى كند تا ش ام
ــيخ مفيد در الارشاد مى گويد: «و سار  كرايه دهند. ش
حتى اتى التنعيم فلقى عيراً قداقبلت من اليمن، فاسأجر 
من اهلها جمالاً لرحله و اصحابه، وقال لاصحابها: من 
ــنا  ــب ان ينطلق معنا الى العراق و فيناه كراه، احس اح
ــى بعض الطريق،  ــن احب ان يفارقنا ف صحبته، و م
ــن الطريق، فمضى  ــاه كراه على قدر ماقطع م اعطين
ــه قوم وامتنع آخرون.»؛ يعنى، «حضرت از آنجا به  مع
تنعيم آمد و با كاروانى از يمن ملاقات نمود چند شتر 
ــراى بارهاى خود و اصحابش از آنها كرايه كرد و به  ب

ــنهاد فرمود هر يك از شما كه بخواهيد  جمالان پيش
ــويم  ــد با ما به عراق بياييد و ما ملتزم مى ش مى تواني
ــما را بپردازيم و به بهترين وجهى با شما  كه كراية ش
همراهى بنماييم و هر كس هم كه خواست مى تواند 
ــدازه اى كه با ما همراهى  ــط راه برگردد و به ان از وس
ــيخ مفيد، 1382،  ــرده كرايه او را خواهيم داد.» [ش ك

صفحة 416] 
ــژاد در «نهضت  ــين زرگرى ن همچنين غلامحس
ــد: «... امام پس  ــين و قيام كربلا» مى نويس امام حس
ــه يا چهار ميلى مكه، به  ــدن از مكه، در س از دور ش
ــوم به تنعيم رسيد. گفته شده است كه در  جايى موس
ــترانى از اهل قافله اى كه از  اين منزل بود كه امام ش
يمن مى آمدند، اجاره كرد و آنگاه خطاب به همراهان 
ــى با ما را دارد  ــود گفت: آن كس كه قصد همراه خ
كرايه اش را مى دهيم و تا با ما همراه است در حق وى 
نيكويى مى كنيم؛ اما آن كس كه قصد جدا شدن از ما 
ــت كه از همين جا بازگردد. به دنبال  را دارد، بهتر اس
ــخن جمعى از ادامة همراهى با امام خوددارى  اين س

كردند.» [زرگرى نژاد، 1386، 177 و 178]
ــن ميان صاحبان مقاتل در كنار تأييد ضمنى  در اي
مصادرة اموال، به بيان دلايلى براى اين كار پرداختند. 
ــيد بن طاووس در مقتل خود آورده است كه:  مثلاً س
ــار حتى مر بالتنعيم، فلقى هناك عيرا تحمل  « ثم س
ــان الحميرى عامل  ــه قد بعث بها بحير بن ريس هدي
اليمن الى يزيد بن معاويه فأخذ الهديه لان حكم امور 
ــلمين اليه ثم و قال لاصحاب الجمال من احب  المس
ــنا معه  ــق معنا الى العراق و فيناه كراه و احس ان ينطل
ــا كراه به قدر  ــه، و من احب ان يفارقنا اعطين صحبت
ماقطع من الطريق، فمضى معه قوم و امتنع آخرون.»؛ 
ــه راه ادامه داد تا به منزل  ــپس اباعبداالله ب يعنى، «س
ــيد. در آنجا قافله اى را ملاقات كرد كه  «تنعيم» رس
ــان» والى يمن را براى يزيد بن  هدية «بحير بن ريس
ــلمانان  ــه مى بردند. چون حاكم واقعى امور مس معاوي
حسين بود، هديه را گرفت و به شترداران فرمود: هر 

در تنعيم، ميان ناعم و نعيم 
چه گذشت؟

مصادره
آيا امامaاموال يزيد را 

مصادره كرد؟

ريخ: كاروان حسينى پس از خروج از 
ــد.  ــام «تنعيم» مى رس ـه منزلى به ن
ى است بيرون حرم مكه، مابين مكه و 

ــنهاد فرمود هر يك از ش جمالان پيش
ــد با ما به عراق بياييد و ما م مى تواني

ــما را بپردازيم و به بهترين كه كراية ش

امام حسين در تنعيم با 
كاروانى از يمن روبرو 

شد كه هدايايى از 
سوى حاكم امويان در 

يمن براى يزيد مى برد. 
حضرت آن را تصرف كرد 
و از افراد آن خواست اگر 

مايلند مى توانند همراه 
او به كوفه بروند و اگر 

نمي خواهند آزاد هستند.

با كاروانى از يمن ملاقات 
نمود چند شتر براى 

بارهاى خود و اصحابش 
از آنها كرايه كرد و به 

جمالان پيشنهاد فرمود 
هر يك از شما كه 

بخواهيد مى توانيد با ما 
به عراق بياييد و ما ملتزم 

مى شويم كه كراية شما 
را بپردازيم و به بهترين 

وجهى با شما 
همراهى بنماييم.
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كه مايل است با ما به عراق آيد كراية او را مى پردازيم 
ــا او نيكويى مى كنيم و هر كه مى خواهد تا مقدار  و ب
راهى را كه آمده است كراية خود را بگيرد و بازگردد. 
ــد و عده اى هم امتناع  ــين رفتن جمعى از آنان با حس
ــتند.» [سيد بن طاووس، 1378، 84  نمودند و بازگش

و 85 و86 ]
سيد بن طاووس معتقد است كه امام حاكم واقعى 
مسلمين است و به همين اعتبار اجازه دخل و تصرف 

در هداياى يزيد را دارد. 
ــت متفاوتى از اين  ــن ميان عده اى رواي اما در اي
ــاب «نامه ها و ملاقات هاى  ــرا دارند. صاحب كت ماج
امام حسين» ضمن تأييد چنين مصادره اى، از جانب 
ــان در دوران  ــوى ايش امام بر مصادره اى ديگر از س
ــت كه در  ــه ميان آورده و معتقد اس ــخن ب معاويه س
ــاً ابايى از اين كار نداشته  ــين اساس حقيقت امام حس
ــن اقدامى مبادرت  ــدر يزيد نيز به چني و در دوران پ

ورزيده است. 
ــد: «كاروانى از يمن،  وى در كتاب خود مى نويس
ــق  ــوال و زينت آلات و عنبر و عطريات را به دمش ام
ــين (ع ) اين ها را ضبط نمود  حمل مى كرد، امام حس
و به معاويه نوشت كه: «كاروانى از يمن، عطرياتى را 
به دمشق حمل مى كرد كه تو آنها را در خزائن دمشق 
ــنگان اولاد پدرت را مكرر سيراب  ذخيره نمائى تا تش
ــتم، لذا آنها را مصادره  كنى، من به آن اموال نيازداش

كردم.»» [نظرى منفرد، 1381، صفحة 27]
ــادره دوم از جانب  ــان مص ــه بي ــه ب وى در ادام
ــه و مى گويد: « علامه  ــد پرداخت ــام در دوران يزي ام
ــار را صحيح نمى داند و مقام امام  بحرالعلوم اين اخب
معصومaرا بالاتر از اينها مى داند كه اموال حكومت 
را ضبط نمايد و بين محتاجين تقسيم كند.» [همان، 

صفحة 27] 
ــه گانه اى را براى  ــپس دلايل س نظرى منفرد س
موجه بودن اين اقدام ارائه مى كند كه البته بى شباهت 
ــيد بن طاووس نيست. وى مى نويسد: «  به دلايل س
اولا: پيامبرs اموال مشركين را مصادره كرده است، 
ــاب خود را جمع كرد و حتى براى  هنگامى كه اصح
ــبقت هم  رفتن قرعه هم مى انداختند و از يكديگر س

مى گرفتند. 
ــاً: بنى اميه و بنى عباس همگى غاصب و  ... و ثاني
ــرعى و حرام بوده است و حتى  تصرفات آنها غير ش
بر طبق روايات اسلامى، ترافع و تخاصم در نزد آنها 
ــر عصر، امام معصوم  ــت. بنابراين، خليفه ه حرام اس
ــاير تصرفات و مداخلات بايد  همان عصر است و س
ــر غيبت، با اذن فقهاى  ــد و در عص به اجازه آنها باش

عادل مى باشد. 
ــروعيت  ــدم مش ــيله ع ــاً: امامaبدينوس و ثالث
ــاند و اعلان مى كند  ــب را مى رس ــاى غاص حكومته
ــت و امثال  ــوال، مربوط به بيت المال اس ــه اين ام ك
ــن اموال را ندارند.  ــه و يزيد، حق تصرف در اي معاوي
ــه (ع ) در آن عصر، همين  ــاب ائم ــاً كه اصح مضاف

ــتند و متوجه بودند اموالى را كه از طريق  تلقى را داش
ــت مى آورند،  ــه و بنى عباس به دس ــتگاه بنى امي دس
باطل است و حق تصرف ندارند، لذا آنها را به خدمت 
ــد بودند زمين و آنچه  ائمهaمى آوردند، چون معتق
ــت.» [همان،  ــت از آن امام معصومaاس در آن اس

صفحة 28]
ــردرودى در كتاب «تحريف  از طرفى صحتى س
ــين» بر ساختگى  ــى عاشورا و تاريخ امام حس شناس
ــت كه  ــرا تأكيد دارد. وى معتقد اس بودن اصل ماج
ــندى ندارد  ــيعيان ارزش س اصل روايت از ديدگاه ش
ــر محمد طبرى  ــن روايتى را ابوجعف ــار چني و اول ب
ــار او و از كتاب او نقل  ــل كرده و ديگران به اعتب نق
ــان دهد كه طبرى  كرده اند. وى تلاش مى كند تا نش
ــنى مذهبى متعصب است و اين تعصب  از آنجا كه س
ــخ وى وارد كند،  ــت تحريفاتى در تاري ــته اس  توانس
ــى همچنين از  ــت. صحت چندان قابل اطمينان نيس
قول تاريخ نويسى معاصر تأكيد مى كند كه طبرى به 
ــبب ديدگاه فقهى اش غالباً از جناح حاكم و خلفاى  س
اموى و عباسى طرفدارى كرده است. نويسندة كتاب 
ــى عاشورا و تاريخ امام حسين» بيان  «تحريف شناس
ــيد ابن طاووس، اخطب خوارزمى، ابن  مى دارد كه س
نما حلى و... به نقل از طبرى اين داستان را آورده  اند. 
ــراى اثبات  ــه اى را ب ــل پنجگان ــن دلاي وى همچني
ساختگى بودن اين ماجرا ارائه مى كند كه خوانندگان 

را به مطالعه آن ارجاع مى دهيم. 
ــد، چه  حال با اين فرض كه اين اتفاق افتاده باش
ــوال بدانيم و يا كرايه  ــن حركت امام را مصادره ام اي
ــيعه كه اصل ماجرا را  ــتران (كه مورخان ش كردن ش
ــى در توجيه آن  ــن باورند) گروه ــول دارند، بر اي قب
ــت،  ــرايط جنگى كه امام قرار داش معتقدند كه در ش
ــش از نظر اقتصادى و در مقابل  نيازمند تقويت خوي
ــرايط  ــمن بود و چنين عملى به دليل ش تضعيف دش
ــن دليل عده اى بر  ــاص جنگ ناگزير بود. به همي خ
اين باورند كه امام با اين كار آغاز گر جنگ بوده است. 
از طرفى گروهى از مخالفان اهل بيت همين حركت 
امام را دستاويز قرار داده  و تضاد يزيد را با امام حسين 
به چنين ماجرايى تقليل داده اند. آنان بر اين باورند كه 
اگر چه يزيد با حسين مشكل داشت؛ اما اين حركت 
ــى بود كه در خرمن اين مشكلات  ــين آتش امام حس
ــت كه پيش از اين اتفاق،  افتاد. به هر روى بايد دانس
ــد در مكه و مدينه به دنبال  ــا و بارها واليان يزي باره
ــن بيعت اجبارى از امام بودند و حتى در مكه با  گرفت
وجود «حرم» بود در صدد ترور ايشان برآمدند و كار 
ــود كه اگر با  ــيد كه امام خود فرموده ب ــه جايى رس ب
ايشان بيعت نكند دير يا زود به شهادت خواهد رسيد 
و چه بهتر كه اين اتفاق بيرون از مكه بيفتد تا حرمت 

كعبه حفظ شود. 
ــه همين دليل اگر آغاز جنگ را پرتاب اولين تير  ب
بدانيم،  به صراحت تاريخ و با تأكيد عمر سعد اين كار 
ــوى وى اتفاق افتاده است و اگر آغاز مخاصمه  از س

ــگ بدانيم، باز  ــارج از ميدان جن ــاى خ را درگيرى ه
ــى جز يزيد نيست بنابراين  هم آغازگر مخاصمه كس
ــت تاريخى به دليل  ــادرة اموال در صورت صح مص
ــرايط جنگى ناصواب نيست؛ به همين دليل برخى  ش
از آن به «تاكتيكهاى نظامى، تبليغى» تعبير كرده اند. 
بايد تأكيد كرد كه شرايط جنگى اجازه رفتار خارج از 
اخلاق و دين را به انسان نمى دهد و نمونه اى از اين 
كار را در ماجراى مسلم و عدم ترور ابن زياد مشاهده 
ــرايط مجاز است نه كارى  كرديم اما آنچه در اين ش
خلاف اخلاق و قانون بلكه حركتى در جهت تضعيف 
اقتصادى دشمن و تقويت خويش است و در رسيدن 
ــز هيچ كجا خلاف عرف و اخلاق و  به اين هدف ني
دين رخ نداده است؛ به عبارت ديگر در پاى اين هدف 

پاك هيچ ناپاكى سرنزده است. 
ــد و نه حتى  ــرازير ش ــى خونى س نه از دماغ كس
ــتربانان كه حقوق و جايگاهشان متفاوت  دستمزد ش
ــى كه اين رفتار نيكو  ــد تا جاي از يزيد بود، تضييع ش
ــد سه نفر از شتربانان تا كربلا با امام همراه  باعث ش
ــوند. اين ها هدايايى بود كه تنها به خاطر نشستن  ش
در جايگاه خلافت آن هم برخلاف تعهدات صلح نامه 
ــد و امام با  ــكلى غاصبانه، نصيب يزيد مى ش و به ش
ــروعيت خلافت وى  ــادرة آن باز هم بر عدم مش مص
تأكيدى دوباره داشت؛ به هر ترتيب بايد توجه داشت 
ــاس  ــه برخى از مورخان بر دروغ بودن ماجرا از اس ك
تأكيد دارند و همچين گروهى كه اصل ماجرا را تأييد 
مى كنند، واقعيت داستان را كراية  شتران و نه مصادرة 
ــوال مى دانند اما در مقابل يزيد بى هيچ ترديدى و  ام
ــلام و خلافت اسلامى را به نا حق،  با هر منطقى، اس

به نفع خود مصادره كرد. و االله اعلم. 
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بين الملل

اگر آغاز جنگ را پرتاب 
اولين تير بدانيم،  به 
صراحت تاريخ و با 
تأكيد عمر سعد اين 
كار از سوى وى اتفاق 
افتاده است و اگر آغاز 
مخاصمه را درگيرى هاى 
خارج از ميدان جنگ 
بدانيم، باز هم آغازگر 
مخاصمه كسى جز 
يزيد نيست.

در پاى اين هدف پاك 
هيچ ناپاكى سرنزده 
است. نه از دماغ كسى 
خونى سرازير شد و نه 
حتى دستمزد شتربانان 
كه حقوق و جايگاهشان 
متفاوت از يزيد بود، 
تضييع شد تا جايى كه 
اين رفتار نيكو باعث 
شد سه نفر از شتربانان 
تا كربلا با امام همراه 
شوند.
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اصالت نداشتن 
به معناي بي اهميت بودن نيست

گفت و گو با محمد جواد محدثين

ــرايط بسيار خوب اقتصادى كه هر روز هم به  ــدن را مى پرورانند و البته به دليل ش ــوداى دكتر، مهندس يا نهايتاً خلبان ش ــر س ــرايط بسيار خوب اقتصادى كه هر روز هم به ممكلتى كه همة كودكانش در س ــدن را مى پرورانند و البته به دليل ش ــوداى دكتر، مهندس يا نهايتاً خلبان ش ــر س ممكلتى كه همة كودكانش در س
بركت تحريم هاى مختلف بهتر مى شود، همگى علاقة شديدى به پول و ثروت دارند، طبيعى است كه انتخاب رشته در دانشگاه نه بر اساس علاقه كه فقط در بركت تحريم هاى مختلف بهتر مى شود، همگى علاقة شديدى به پول و ثروت دارند، طبيعى است كه انتخاب رشته در دانشگاه نه بر اساس علاقه كه فقط در 
ــته كه علايق واقعى رخ  ــگاه نگذش ــود كه هنوز چند صباحى از ورود به دانش ــغلى با موقعيت اجتماعى و درآمد بالا صورت مى پذيرد. اين مى ش ــت آوردن ش ــته كه علايق واقعى رخ اميد به دس ــگاه نگذش ــود كه هنوز چند صباحى از ورود به دانش ــغلى با موقعيت اجتماعى و درآمد بالا صورت مى پذيرد. اين مى ش ــت آوردن ش اميد به دس
ــته اند انگار همه پذيرفته اند كه با  ــانى ذهن را قلقلك مى دهد؛ اما هنوز دغدغه هاى مالى رخت برنبس ــته هاى علوم انس ــته اى از رش ــته به رش ــته اند انگار همه پذيرفته اند كه با مى نمايد و هوس تغيير رش ــانى ذهن را قلقلك مى دهد؛ اما هنوز دغدغه هاى مالى رخت برنبس ــته هاى علوم انس ــته اى از رش ــته به رش مى نمايد و هوس تغيير رش
ــت. بگذريم كه به بركت خدمات دولت كريمه و در راستاى عملى شدن اصل 4444 قانون  قانون  ــب درآمد مكفى به شوخى شبيه تر اس ــانى كس ــته هاى علوم انس ــت. بگذريم كه به بركت خدمات دولت كريمه و در راستاى عملى شدن اصل تحصيل در رش ــب درآمد مكفى به شوخى شبيه تر اس ــانى كس ــته هاى علوم انس تحصيل در رش

اساسى بخش خصوصى چنان قدرتمند شده كه نگو و نپرس. اساسى بخش خصوصى چنان قدرتمند شده كه نگو و نپرس. 
همة اينها چه ربطى به خيمه، امام حسينهمة اينها چه ربطى به خيمه، امام حسينaaو مناسك آيينى دارد؟ راستش خودم هم نمى دانم؛ اما چندان هم بى ربط نيست. دكتر فرهاد علاء المحدثين كه در اين شماره و مناسك آيينى دارد؟ راستش خودم هم نمى دانم؛ اما چندان هم بى ربط نيست. دكتر فرهاد علاء المحدثين كه در اين شماره 

فرصت گفت و گو با ايشان دست داد تا مقطع كارشناسي در رشتة مهندسي مخابرات تحصيل كرده  است و كارشناسى ارشد و دكتري الهيات و معارف اسلامي دارد. فرصت گفت و گو با ايشان دست داد تا مقطع كارشناسي در رشتة مهندسي مخابرات تحصيل كرده  است و كارشناسى ارشد و دكتري الهيات و معارف اسلامي دارد. 
ــندگي در حوزة دين اشتغال داشته و در رسانه هاى مكتوب و مجازى دست به قلم برده  ــته الهيات به كار نقد و نويس ــال هم زمان با تحصيل در رش ــان در مدت دو س ــندگي در حوزة دين اشتغال داشته و در رسانه هاى مكتوب و مجازى دست به قلم برده ايش ــته الهيات به كار نقد و نويس ــال هم زمان با تحصيل در رش ــان در مدت دو س ايش
است. وى با نگارش حدود است. وى با نگارش حدود 1010 مقاله در مجله گلستان قرآن و نوشتارها و نقدى هايى با عنوان «حكومت پيامبر و امام على» در سه شماره در روزنامة شرق در نقد مقالة  مقاله در مجله گلستان قرآن و نوشتارها و نقدى هايى با عنوان «حكومت پيامبر و امام على» در سه شماره در روزنامة شرق در نقد مقالة 
ــت» در نقد مقاله اى از يكى از اساتيد دانشگاه سوريه در موضوع وحدت در روزنامه  ــتاد تاريخ و مقالة «وحدت به كلام نيس ــروعيت حكومت» صابر اداك اس ــت» در نقد مقاله اى از يكى از اساتيد دانشگاه سوريه در موضوع وحدت در روزنامه «مردم و مش ــتاد تاريخ و مقالة «وحدت به كلام نيس ــروعيت حكومت» صابر اداك اس «مردم و مش
ايران در عرصه پاسخ به شبهات دينى فعاليت داشته است. وى همچنين دو مقالة « تلاش بى ثمر گنجى در انكار امام زمانايران در عرصه پاسخ به شبهات دينى فعاليت داشته است. وى همچنين دو مقالة « تلاش بى ثمر گنجى در انكار امام زمانqq» و «كتابى كه بهانه   دست اكبر گنجى » و «كتابى كه بهانه   دست اكبر گنجى 
ــده به فهرست پاسخ به شبهات خويش افزوده است. ما در اين شماره تا حدودى به يكى از آرزوهاى ديرين خود كه همانا طرح  ــايت تابناك منعكس ش ــد» را كه در س ــده به فهرست پاسخ به شبهات خويش افزوده است. ما در اين شماره تا حدودى به يكى از آرزوهاى ديرين خود كه همانا طرح ش ــايت تابناك منعكس ش ــد» را كه در س ش

مفاهيم مختص شيعه و پاسخ به برخى شبهات مشهور در اين حوزه بود، به مدد اين استاد دانشگاه جامة عمل پوشانديم. مفاهيم مختص شيعه و پاسخ به برخى شبهات مشهور در اين حوزه بود، به مدد اين استاد دانشگاه جامة عمل پوشانديم. 

 آيـا ضريحـي كه بـر بـارگاه متبـرك ائمة 
هديaو امام زادگان و... سـاخته مي شـود، 
از منظر ديني داراي اصالت اسـت؟ و آيا براي 
ساختن چنين سازه اي دلايل نقلي اعم از قرآن 

و حديث وجود دارد يا دلايل عقلي؟ 
ــاي الهي داراي  ــده بر بارگاه اولي ضريح ساخته ش
ــرع  اصالت، به اين معنا كه ذاتاً مطلوب و مورد امر ش

ــد، نيست. آنچه مورد تأكيد شرع مقدس قرار  بوده باش
ــت و تعظيم اولياي الهي و مودت آنها و  دارد بزرگداش
aــارده معصوم بزرگوار در مرتبة اول (و اصلي) چه

است. 
ــت از  ــن عقيده آيات و روايات متعدد اس مبناي اي
جمله آية مودت -23 سورة شوري- است كه در جاي 
خود بايد دربارة آن گفت وگو شود و اين كار مكرراً نيز 

صورت پذيرفته است. 
ــتندات قرآني مطلوب بودن  همچنين از جمله مس
ــت اولياي الهيaآية شريفة 22 سورة حج  بزرگداش
ــعائر الهي يعني  ــت ش ــتور به بزرگداش ــت كه دس اس
ــاي الهي قطعاً از  ــانه ها و مظاهر الهي داده و اولي نش

مصاديق اين امرند. 
ــج، به تفصيل  ــك ح ــد متعال خود در مناس خداون

مهدى احمدى  - سيد غلامرضا هزاوه اى
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ــود پرداخته و جابه جا  ــت اولياي خ و كراراً به بزرگداش
ــك حج را طوري  ــان به بزرگي ياد كرده و مناس از آن
ــت  ــه موجب يادآوري اولياي اوس ــي فرموده ك طراح
ــتادن  ــوده نماز طواف را در جاي ايس ــد آنكه فرم مانن
ــد (بقره/125) يا  ــت مقام) به جا آوري ابراهيمa(پش
ــلاش مخلصانة جناب  ــعي صفا و مروه را يادآور ت س

هاجرaقرار داده است. 
ــد كه  ــن نكته را يادآور ش ــخ بايد اي ــة پاس در ادام
ــمبل ها به  ــانه ها و س ــتن مظاهر و نش ــت نداش اصال
ــت و ضرورت حفظ و  معناي بي اهميت بودن آنها نيس

پاسداشت آنها را منتفي نمي كند. 
ــت اوليايش را دوست دارد  خداوند متعال بزرگداش
ــتور داده است. ساخت ضريح و گنبد، موضوعي  و دس
است كه براساس فرهنگ هاي ملل مسلمان در تبعيت 
ــتور الهي شكل گرفته است. اين مسئله در مقام  از دس
ــاختن و تعمير  ــت كه خداوند به س مثال مانند آن اس
ــت؛ اما شكل  ــتور داده و آن را ستوده اس ــجد دس مس
ــا فرهنگ و معماري  ــازي در ايران، ب خاص مسجدس
ــليقة ايراني شكل گرفته و سازه هاي زيبايي را به  و س
عنوان مساجد به وجود آورده است. گرچه اين شكل ها 
و معماري ها اصالت دينى ندارد و در كشورهاي ديگر 
اسلامي، مسجد به شكل ديگري است، در ايران، اين 
ــجد و نشانة بزرگداشت خانة  معماري خاص نماد مس
خدا شده است و نمايانگر اين امر شده كه مردم ايران 
تمام ذوق و سليقه و هنر خود را صرف ساخت مسجد 
به عنوان خانة خدا و نماد بندگي او كرده اند. اكنون اين 
ــمند است و حفظ و پاسداشت آن يك  نماد، خود ارزش

رسالت ديني محسوب مي شود. 
ــكل نماد درآمد، حفظ  اصولاً وقتي موضوعي به ش
ــت آن اهميت مي يابد، مادامي كه اين امر  و گراميداش

موجب زير پا نهادن اولويتي نشود. 

 به طور مشـخص آيـا ائمة هـدى در زمان 
حيـات خـود بـراى ائمة پيشـين مبـادرت به 

ساختن ضريح كرده اند؟ 
ــاي خداوند، از آية  ــاخت حرم بر قبور اولي دربارة س
ــر في الجمله  ــوب بودن اين ام ــورة كهف مطل 21 س
ــي كه از ائمة  ــت مي آيد. در متن زيارتنامه هاي به دس
معصومينaرسيده نيز اشاره به اين شده كه زائر رو 

به سوي ضريح بايستد و... 
ــاختن  ــة هديaاقدام به س ــا ائم ــا اينكه آي ام
ــه، با توجه به  ــين كرده اند يا ن ــح براي ائمة پيش ضري
ــرايط خفقان و تحت فشار بودن شيعه در دوران آن  ش

بزرگواران اساساً امكان نداشته است. 

 آيـا ميلياردهـا تومـان پولـي كه بـه عنوان 
مثـال صرف سـاختن ضريـح بـراي حضرت 
نمي تواند  عبـداالله  الحسينaمي شـود،  ابـا 
نشـر  ماننـد  مفيدتـري  و  بهتـر  راه هـاي  در 
اهـداف قيام آن حضـرت مصرف شـود؟ اين 

موضـوع از آن جهـت حائـز اهميت اسـت كه 
واقـف باشـيم كه مـا در برابـر ديگر فِـرَق از 
حيث تبليغ و انتشـار افكارمان در رسـانه هاى 
جهانـى همواره از ضعفى شـديد رنـج برده  و 

مى بريم. 
ــرت اباعبداالله ــاخت ضريح حض ــارة هزينة س درب

ــخن گفت و مسئله را  ــينaبايد به تفصيل س  الحس
ــي و سپس جمع بندي كرد كه  از جوانب مختلف بررس
مقتضاي اختصار لازم در اين مقال نيست؛ اما به چند 

نكته اشاره مي شود:
ــخ يك دربارة اهميت  الف) صرف نظر از آنچه در پاس
تعظيم شعائر و بزرگداشت اولياي الهي و مطلوبيت 
ــد ائمة  ــد مراق ــي گفته ش ــر در درگاه اله ــن ام اي
ــغ دين و  ــن مراكز تبلي ــنaاز بزرگ تري طاهري
ــار معنويت هستند. هزينه  تحكيم اعتقادات و انتش
ــك نوع هزينة  ــن پايگاه هايي ي ــردن براي چني ك

فرهنگي است. 
ــاني كه به خواست و با ميل و رغبت شخصي  كس  
ــدا مي كنند و از  ــي را به اين مراكز اه خود نذورات
ــاخته  ــلا و امثال آن س ــا گنبد ط ــع آوري آنه جم
ــود، بدين وسيله نهايت ارادت و اعتقاد خود را  مي ش
ــان مي دهند كه نوعي تبليغ و تحكيم اعتقاد به  نش
ــت. اينان معمولاً  مباني مربوط به اين مكان ها اس
ــاني هستند كه در ساية همين اعتقادات  همان كس
ــات ديني، در امور خير و كمك به  مذهبي و روحي
ــع هزينه كردن  ــز پيش قدمند. در واق نيازمندان ني
ــة  ــت روحي ــي تقوي ــي نوع ــز مذهب ــراي مراك ب
ــان به آن  ــده و همة مراجع ــي براي انفاق كنن دين

مراكز است. 
ــز چه اثري  ــيع در اين مراك ــمنان تش ــاً دش ب) واقع
ــا اين مقدار  ــه كن كردن آنه ديده اند كه براي ريش
ــيعيان اگر امروز و در  ــه و تلاش مي كنند. ش هزين
ــه از تقديم  ــواره ثابت كرده اند ك ــول تاريخ هم ط
ــاي معنوي  ــن پايگاه ه ــراي حفظ اي ــان خود ب ج
ــر اين اهتمام  ــا اهداي مال خود نيز ب ــا ندارند، ب اب
ــيع را از  ــا همين فداكاري ها، تش ــارند و ب پامي فش
ــور داده و حفظ  ــخ، عب ــخت تاري ــاي س گردونه ه

كرده اند. 
ج) در دنيايي كه از يك سو هزينه هاي سرسام آور براي 
جنگ افروزي و توليد و خريد اسلحه صرف مي شود 
ــا و... گردش پول هاي باورنكردني  و فساد و فحش
ــوي ديگر نيز  ــه خود اختصاص مي دهد و... از س ب
ثروتمندان، اكثراً هزينه هاي نجومي براي تجمل و 

اشرافيت خرج مي كنند و... . 
ــته هاي كم  ــتن داش جماعاتي نيز با روي هم گذاش
ــت را در جهان  ــي را كه معنوي ــاد خود مراكز دين و زي
انتشار مي دهد مي آرايند تا اين هم به نوبة خود طريقي 
براي مبارزه با سيل بنيان كن دين گريزي و دين ستيزي 
ــد و اينان به جاي خود براي ساير حيات نيز هزينه  باش

مي كنند. 

 مهر و تسبيح تا چه اندازه در انديشة شيعي 
و امامان معصوم اصالت دارد؟

ــمارة اذكار  ــبيح صرفاً  وسيله اي براي حفظ ش تس
ــه بعضي  ــده ك ــر ش ــات ذك ــا اولاً در رواي ــت؛ ام اس
معصومينaتسبيح به دست مي گرفته اند و به علاوه 
داشتن تسبيح از خاك قبر امام حسينaداراي ثواب 
ــيله اي است كه  ــده است. مهر نيز وس زيادي بيان ش
ــي و پاكيزگي  ــجده را به راحت ــوان محل واجب س بت
ــن است كه سجده بر غير خاك  فراهم كرد؛ و الا روش
ــت و يا بر هر خاك و سنگي  ــنگ هم ممكن اس و س
ــد؛  ــي) كه به هر صورت طبيعي موجود باش (غيرتزيين
البته دربارة مهر نماز از آنجا كه سجده بر تربت حضرت 
ــاده اي دارد،  ــهداءaفضيلت ويژه و فوق الع سيدالش
ــاخت مهر امكان عمل به اين مستحب مؤكد را نيز  س
ــت كه مهرهاي نماز  ــازد، البته واضح اس فراهم مي س

اختصاصاً از تربت آن بزرگوار نيست. 
ــيعه، باب «استحباب در  ــش وسائل الش در جلد ش
ــبيح از خاك قبر امام حسينaو  ــتن تس اختيار داش
ــت. همچنين در روايتي از  ذكر گفتن با آن» آمده اس
ــده كه حضرت زهراaبا تسبيح  همين كتاب ذكر ش

ذكر مي گفتند. 

 تربـت بـه چـه چيـز اطـلاق مي شـود؟ آيا 
تنها خاك سـرزمين كربـلا و مرقد مطهر امام 
حسـينaتربت اسـت يا به خاك ديگر بقاع 

متبركه نيز تربت اطلاق مي شود؟ 
 تعبير تربـ‹الحسينaدر روايات شيعي به جهت 
بيان استحباب سجده بر آن و وجود شفاء در آن مكرراً 
ــتعمال،  ــت به مرور و در اثر كثرت اس به كار رفته اس
aــين ــة تربت به صورت علم براي تربـ‹الحس كلم

متداول شده است. اين مانند به كار رفتن كلمة مشهد، 
براي مشهدالرضاaاست. 

 قداستي كه براي تربت قائليم از كجا ناشي 
شده اسـت؟ آيا قداسـت تربت در زمان ائمه 
بعدي نسـبت به خاك حضرت حسـينaيا 
ديگر ائمه قبلي وجود داشـته است؟ روايت يا 

شاهد تاريخي آن را بيان كنيد
 در كتب روايي شيعه باب هايي به موضوع استحباب 
سجده بر خاك قبر حضرت سيدالشهداءaاختصاص 
ــده  ــده و روايات متعددي در اين ابواب ذكر ش داده ش
است، مانند باب 16 از «ابواب مايسجد عليه» در جلد 
5 وسائل الشيعه تحت عنوان «باب استحباب السجود 
ــن در جلد 4  ــينaو...» و همچني ــي تربـ‹الحس عل
ــيعه در يكي از روايات مدرك  ــائل الش مستدرك وس
ــده كه امام صادقaجز بر تربت امام  نخست نقل ش

حسينaسجده نمي كردند. 

 تقيه يعني چه؟ 
ــرر و فتنه، با مخالف  ــه مؤمن براي دفع ض در تقي

خداوند متعال 
بزرگداشت اوليايش را 
دوست دارد و دستور 
داده است. ساخت 
ضريح و گنبد، موضوعي 
است كه براساس 
فرهنگ هاي ملل مسلمان 
در تبعيت از دستور الهي 
شكل گرفته است.
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ــان مي دهد، اما اين عمل شرايطي  حق هم سويي نش
دارد كه به اجمال توضيح مي دهيم. 

ــرط تقيه كه علما متذكر آن شده اند،  مهم ترين ش
ــاد در دين است؛ يعني اگر با تقيه كردن  عدم ايجاد فس
يك نفر (و پوشاندن حق توسط او براي دفع يك ضرر 
شخصي) اصل دين صدمه ببيند،  يعني تقية او موجب 
بدفهمي و شناخت ناصحيح مردم از دين شود، در اين 

شرايط تقيه جايز نيست. 
مرحوم شيخ طبرسي در مجمع البيان (جلد دوم ص 

430) پس از تعريف تقيه مي نويسد:
ــا يعلم او يغلب علي الظن انه  ... و ليس تجوز فيم

استفساد في الدين
ــخص گمان غالب يا اطمينان  تقيه در جايي كه ش
ــود، جايز  ــاد در دين مي ش ــه كار او موجب فس دارد ك

نيست. 
و اساساً هدف از تقيه، قبل از آنكه حفظ مؤمن باشد، 
ــت، چنانچه مرحوم علامه طباطبايي در  حفظ حق اس
ــوم، ص 153) در توضيح جواز تقيه  ــزان (جلد س المي

مي نويسد:
كتاب و سنت در جواز تقيه، هم رأي هستند و دليل 
ــي نيز اين مطلب را تأييد مي كند، زيرا هيچ هدف  عقل
ــارع مقدس مهم تر از آشكار شدن  و مقصدي براي ش
ــت و چه بسا اين امر موكول بر  و ادامة حيات حق نيس

تقيه باشد. 
البته اين مطلب در روايات نيز قيد شده است؛ مثلاً 
در اصول كافي از امام صادقaدر ضمن حديثي در 

موضوع تقيه اين شرط ذكر شده است:
... لمكان التقيه مما لا يؤدي الي الفساد في الدين 

فانه جائز
شرط جواز تقيه عدم ايجاد فساد در دين است. 

ــت كه  ــاد در دين آن اس ــاً يكي از مراتب فس قطع
بعضي امور مهم ديني در اثر بيان نشدن فراموش شود 

و مورد جهل يا غفلت كلي اهل دين قرار گيرد. 
نكتة مهم ديگر اينكه شرايط از نظر وجود خوف و 
احتمال معقول نسبت به ضرر، در چه حدي بايد باشد 
ــود. ابن ابي الحديد در توصيف شرايط  تا تقيه مقرر ش
ــلطنت  ــال 45 هجري كه س ــيعيان در س حاكم بر ش

معاويه به اوج رسيد، مي نويسد:
ــتوري براي همة عمال خود ارسال كرد  معاويه دس
ــبت به هر كس حديثي در فضائل ابوتراب  كه: من نس
و خاندان او نقل كند، از خود سلب مسئوليت نمودم... 
ــيعيان  ــابقة قبلي، ش زياد در كوفه و بصره به دليل س
ــنگ و كلوخي به دنبال  ــناخت و در زير هر س را مي ش
ــت و دست و پاها را  ــت و آنان را مي كش آنان مي گش
ــرد و بر نخل ها  ــم ها را كور مي ك قطع مي كرد و چش
ــان مي كشيد... (شرح نهج البلاغه، جلد 11،  به صليبش

ص 44)
در شرح حالات منصور عباسي نوشته اند كه محلي 
را پر از سران علويان از پير و جوان و كودك اختصاص 
داده بود و نام هر يك را بر ورقه اي به گوش ها آويخته 

ــم مقريزي، ص  بودند. (النزاع بين بني اميه و بني هاش
ــته اند كه برخي شيعيان را زنده دفن  103) و نيز نوش
ــتند  ــن ديوار مي گذاش ــده اي را در بي ــد و ع مي كردن
ــرو مي بردند تا با زجر  ــد در تن آنها ف ــاي بلن و ميخ ه
بميرند و جنازه هاي آنان را در زندان ها رها مي كردند... 
ــن، ص 200 و تاريخ طبري، جلد 7،  ــل الطالبيي (مقات
ــرح حال شيعيان  ص 546) احمد امين مصري در ش
ــيان مطالب اعجاب آوري مي نويسد از  در دورة عباس
ــد يا  ــناخته مي ش ــيع ش جمله اينكه: هر كس به تش
ــتند... زبان شعرايي  فرزندش را علي مي ناميد، مي كش
كه در مدح وصي پيامبر شعر مي سرودند قطع مي شد. 

(ضحي الاسلام، جلد 3، ص 296)
ــاي برخى در باب تقيه  ــد به توصيه ه اگر قرار باش
ــيعي  ــياري از اختصاصات ش عمل كنيم،  اولاً بايد بس
ــد  ــون كنيم. ثانياً اگر قرار بود تقيه آنچنان باش را مدف
ــيعيان نبايد از مظلوميت هاي  ــه حتي در مجالس ش ك
ــة كبريaگفت (با وجود آنكه كتب عامه اين  صديق
وقايع را مكرراً نقل كرده اند) پس در آن دوران سخت 
و طاقت سوز، نبايد ائمة مهديينaحتي براي خواص 
خود از مسائل تبرايي مي فرمودند؛ در حالي كه مفصلاً 
فرموده اند و آثار شيعه اعم از كتب اربعه و غير آنها پر 

است از احاديث برائت از دشمنان آل االله. 
ــكل كه تصور كرده اند نيست و  پس تقيه به اين ش

اما چند حديث براي تأكيد بر جايگاه واقعي تقيه:
امام صادقaفرمود:

زبان هايتان را نگاه داريد و در خانه هايتان بنشينيد، 
ــد، هرگز باعث  ــما باش كه اگر امري در ميان خود ش
ــي، جلد 2،  ــول كاف ــد. (اص ــد ش ــان نخواه گرفتاريت

ص 225)
ــان مي دهد كه دوران تقيه، دوران  اين حديث نش
خانه نشيني و شدت انزواي شيعه بوده و البته در همان 
دوره هم امور تقيه اي بايد به شيعيان مي رسيده است. 

در حديث ديگري از آن حضرت آمده است:
هر كس به خدا و قيامت ايمان دارد، در زمان دولت 
ــخن نگويد. (بحارالانوار، جلد 75،  باطل جز به تقيه س

ص 412)
ــرايط  ــة دولت باطل در اين حديث، گوياي ش قرين
مقرر شدن تقيه است. (حتي اگر اين شرط، شرط لازم 
و قطعي نباشد) از سوي ديگر در برخي روايات نسبت 
ــت، شديداً  به تقيه كردن در جايي كه موضع آن نيس
ــده است. از امام عسگريaاز رسول  هشدار داده ش

خداsنقل شده:
هر كس از علمي كه بايد اظهارش كند سؤال شود 
ــت حقيقت را  ــرايط تقيه جاري نيس و در حالي كه ش
كتمان كند، در قيامت، در حالي وارد محشر مي شود كه 
لجامي از آتش بر دهانش زده شده است. (بحارالانوار، 

جلد 2، ص 72)
ــبت به سوءبرداشت و  امام صادقaدر بياني نس

سوءاستفاده از تقيه تذكار مي دهند كه:
به خدا قسم اگر براي ياري ما خوانده شويد، خواهيد 

ــت: چنين نمي كنيم و تقيه مي ورزيم و آن گاه تقيه  گف
ــتر دوست خواهيد داشت  را از پدران و مادران تان بيش
ــي كه قائم آل محمدsقيام كند، نياز به چنين  و زمان
ــت (كمكي) از شما ندارد و بر بسياري از شما  درخواس
اهل نفاق حد الهي را جاري مي سازد. (تهذيب الاحكام، 

جلد 6، ص 172)

 در مـورد زيارت، آيا شـاهدى قرآنى بر اين 
كار وجـود دارد؟ مثـلاً آيـه يا آياتـى در قرآن 
وجـود دارد كه بـر زيارت كردن قبـر پيامبرى 
از جانـب بازمانـدگان و امت او دلالت داشـته 
باشـد؟ آيا سـند و مدرك ديني بـراي زيارت 
قبـر پيامبـر اكرمsيـا ديگـر اوليـاي الهـي 

وجود دارد؟
ــرآن كريم مطلوبيت  ــد از ق  چنانچه قبلاً گفته ش
ــت،  تكريم و زنده نگه داشتن ياد اولياي الهي  بزرگداش
ــول اكرمsفهميده  ــبت به اهل بيت رس و مودت نس
مي شود و زيارت يكي از مصاديق اين عنوان هاست. 

ــه ويژه پيامبر اكرمsو اهل  زيارت اولياي الهي ب
ــيعي دارد و حتي  بيتaروايات متواتري در منابع ش
ــارات در قرن چهارم  ــتقلي مانند كامل الزي كتاب مس
ــيعه در باب  ــط يكي از علماي بزرگ ش هجري توس
ــده  ــواران،  مبتني بر روايات تأليف ش زيارت آن بزرگ

است. 
ــات فراواني در باب  ــنن نيز رواي در منابع اهل تس
استحباب زيارت به ويژه نسبت به رسول اكرمsنقل 
ــت. مرحوم علامه اميني (ره) در جلد پنجم  ــده اس ش
الغدير ده ها روايت و نظرات متعددي از بزرگان تسنن 

در اين باب را جمع آوري كرده است. 

 تحليل دقيق شفاعت از نگاه شيعه چيست؟ 
اينكه قرآن به شـفاعت پرداختـه جاى ترديد 
ندارد اما بيشتر شبهات از حيث تفسيرى است 
كه شـيعه بر آن بار كرده است. اين تفسير به 

طور روشن و صريح چيست؟ 
شفاعت يكي از ابواب فضل الهي است. فضل الهي 
در قيامت شامل حال جمعي از بزرگان مي شود به اين 
معنا كه مبناي آنان فراتر و بهتر از آنچه اقتضاي عدل 
الهي است، داده مي شود؛ يعني خداوند از گناه كساني 

مي گذرد يا ثوابي بيشتر از استحقاق به آنها مي دهد. 
فضل الهي يكي از موارد قطعي در خداشناسي و در 
ــناخت صفات الهي است كه قرآن كريم به روشني  ش

بيان كرده است. 
ــرار دادن بنده اي  ــطه ق حال اگر اين فضل با واس
ــي خداوند به  ــورت گيرد؛  يعن ــد ص ــدگان خداون از بن
ــان هايي اجازه دهد در حق برخي بندگان تقاضاي  انس
ــش كنند يا درخواست افزايش اجر و ثواب كنند،  بخش

اين كار شفاعت آنان در حق آن افراد خواهد بود. 
روشن است كه روح اين موضوع با فضل مستقيم 

الهي نسبت به افراد، يكسان خواهد بود. 

شرط جواز تقيه عدم 
ايجاد فساد در دين 

است. 
قطعاً يكي از مراتب 

فساد در دين آن است 
كه بعضي امور مهم 

ديني در اثر بيان نشدن 
فراموش شود و مورد 

جهل يا غفلت كلي اهل 
دين قرار گيرد. 
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ــان معاصر در جهان پيشرفته امروزى هر  انس
ــه جذابيت هاى  ــد در محاصره چند صدلاي چن
ــوز دين و  ــت؛ ولى هن ــرار گرفته اس ــى مادى ق زندگ
ــى در زندگى پيروان  ــاى مذهبى نقش مهم گرايش ه

اديان مختلف ايفا مى كند. 
به عبارت ديگر، بايد گفت با وجود تمام تلاش هايى 
ــى در بين پيروان  ــت كردن اعتقادات دين كه براى سس
اديان الهى صورت مى گيرد، هنوز هيچ نيرو يا جذابيتى 
ــت مانع از گسترش باورهاى دينى در بين  نتوانسته اس
ــان قرن  ــلاف تفكراتى كه انس ــود و برخ ــان ها ش انس
ــرده به دين و  ــت ك ــانى بى تفاوت و پش حاضر را انس
ــئله دين  ــاى دينى جلوه مى دهد، آن قدر مس گرايش ه
ــت  ــروزى از اهميت برخوردار اس ــان هاى ام براى انس
ــفرهاى مذهبى  ــا دلار صرف س ــاليانه ميليارده كه س
ــير صعودى  ــداوم و س ــا، ت ــن ادع ــواه اي ــود. گ مى ش
ــر  ــدس و اماكن مذهبى در سراس ــفر به مناطق مق س
ــگرى  ــده امروز گردش ــت كه حتى باعث ش جهان اس
ــگرى  ــاخه اى مهم از صنعت گردش ــى به زيرش مذهب

تبديل شود. 
ــد و  ــرعت رش ــت كه س ــان جالب اس ــن مي در اي
ــبقت را از ديگر  ــوى س ــگرى دينى، گ ــعه گردش توس
ــگرى نظير طبيعت گردى، گردشگرى  گونه هاى گردش
ــيارى مقامات  ــت تا آنجا كه بس تاريخى و... ربوده اس
در  ــال  فع ــورهاى  كش در  ــئول  مس ــازمان هاى  س
ــا با معرفى  ــدت در تلاش اند ت ــم، به ش صنعت توريس
ــيار  ــان از رقابت بس ــن مذهبى كشورش ــغ اماك و تبلي
ــگران مذهبى  ــذب گردش ــراى ج ــى ب ــود جهان پرس

عقب نمانند. 
ــت كه حتى برخى كشورها نيز كه  اين در حالى اس
كمترين تعداد اماكن مذهبى تاريخى و معنوى را دارند، 
ــان نيز  ــان كمترين ظرفيت هايش ــند تا از هم در تلاش

فرصتى براى جذب گردشگران مذهبى خلق كنند. 

ــگرى  ــئولان و متوليان گردش در اين ميان اما مس
ــه براى  ــا، به جاى اينك ــور م ــى در كش ــائل دين و مس
ــمار ايران براى جذب  ــيل هاى بى ش ــتفاده از پتانس اس
ــزى و  ــف برنامه ري ــان مختل ــى ادي ــگران دين گردش
ــگران مذهبى  ــتر براى صدور گردش تلاش كنند، بيش
ــتان  ــراق و عربس ــوريه، ع ــر س ــورهايى نظي ــه كش ب

تلاش مى كنند!!
گردشگرى مذهبى

سابقه اى به درازاى تاريخ اديان الهى
ــگرى مذهبى  ــروز از آن به عنوان گردش ــه ام آنچ
ــعت تاريخ اديان الهى  ــابقه اى به وس ــود، س ياد مى ش
ــودى گرفته كه براى  ــيحى و يه دارد؛ از دينداران مس
ــان مسافت هاى زيادى را سفر  زيارت اماكن مذهبى ش
ــلام كه هر ساله براى  ــلمان صدر اس  مي كردند، تا مس
ــى مكه مكرمه  ــواره و پياده، راه ــارت خانه خدا، س زي
ــدند، همگى بدون اينكه متوجه باشند جزو اولين  مى ش
گردشگران مذهبى دنيا بوده اند. اين در حالى است كه با 
توسعه ديندارى بين پيروان اديان مختلف در گذر زمان 
و توسعه اماكن مقدس مذهبى در سراسر جهان، زيارت 
ــروان اديان مختلف  ــال در بين پي اين اماكن سال به س
ــعه پيدا كرده و آن قدر به ميزان زائران اضافه شده  توس
ــا ميلياردها دلار  ــفرها به يك صنعت ب كه بازار اين س

درآمد تبديل شده است. 
ــد تنها هزينه  ــان مى ده نگاهى به آمار و ارقام نش
اقامت گردشگران مذهبى در هتل ها ساليانه بالغ بر 20 
ميليارد دلار است كه اين رقم همچنان در حال افزايش 
است و به باور كارشناسان، ظرف دو يا سه دهه آينده از 
ــارد دلار نيز فراتر خواهد رفت. هرچند در حال  50 ميلي
حاضر هيچ رقم دقيقى از تعداد گردشگران مذهبى كه 
از اماكن مذهبى دين خود يا اماكن مذهبى ساير اديان 
ــت؛ ولى طبق  ــت نيس بازديد يا زيارت مى كنند در دس
اطلاعات موجود فقط تعداد مراقبان و خدمه مكان هاي 

ــال 1994 به 14/7  ــون نفر در س ــي از 4/4 ميلي مذهب
ــال 2006 رسيده و بازديد گردشگران  ميليون نفر در س
ــته دو برابر  ــال گذش مذهبى از واتيكان نيز طي 10 س
ــته و به رقم 4/5 ميليون نفر در سال 2009  ــد داش رش

رسيده است. 
هرچند كارشناسان و محققان عواملى نظير افزايش 
ــاى دينى را از مهمترين  ــد گرايش ه جمعيت دنيا و رش
ــگرى دينى در جهان مى دانند ولى  ــعه گردش علل توس
ــه به مقوله  ــر چيز، ضرورت توج ــه كه بيش از ه آنچ
ــگرى دينى را حائز اهميت مى سازد فرصت هاى  گردش
ــت كه توسعه گردشگرى  مادى، معنوى و فرهنگى اس
ــورى به  ــگران دينى براى هر كش دينى و جذب گردش
ارمغان مى رود و به همين علت، لزوم سياست گذارى و 
 برنامه ريزى صحيح براى استفاده از پتانسيل هاى كشور 

در اين حوزه بسيار اهميت دارد. 
جايگاه و پتانسيل 

گردشگرى مذهبى ايران
ــى كهن و  ــوردارى از تمدن ــا به دليل برخ ــور م كش
حضور پيروان اديان مختلف داراى اماكن مذهبى بسيار 
ــازمان يونسكو، از نظر  ــت و به تصديق س متنوعى اس
وجود آثار تاريخى و فرهنگى در ميان 10 كشور نخست 
ــمى و  جهان جاى دارد و از منظر جاذبه هاى اكوتوريس
ــت. نگاهى  ــور برتر دنياس تنوع اقليمى هم جزو 5 كش
ــان  ــور نيز نش ــده در داخل كش دقيق تر به آمار تهيه ش
ــور 8919 مكان مذهبى وجود  ــطح كش مى دهد، در س
ــه به عنوان  ــداد 5800 بقعه متبرك ــن تع ــه از اي دارد ك
ــده از اين تعداد، 1200  آرامگاه هاى امامزادگان ثبت ش
ــرايط معمارى، فرهنگى و تاريخى بودن  بقعه به دليل ش
ــت آثار ملى به ثبت رسيده اند و 3119 مكان  در فهرس
ــينيه ها، مساجد،  ــده شامل حس مذهبى مقدس ثبت ش
مدارس مذهبى و حوزه علميه، كليسا، كنيسه، آتشگاه و 

نيايشگاه از اديان مختلف در ايران وجود دارد. 

ايران براى جذب گردشگران مذهبى به جز داشتن پتانسيل  بالا
با چالش هاى فراواني روبه روست

لوكوموتيو گردشگرى ايران
هنوز روى ريل قرار نگرفته است

محمدصادق امينى

تنها هزينه اقامت 
گردشگران مذهبى در 
هتل ها ساليانه بالغ بر 
20 ميليارد دلار است 
كه اين رقم به باور 
كارشناسان، ظرف دو 
يا سه دهة آينده از 50 
ميليارد دلار نيز فراتر 
خواهد رفت.

 در اين شـماره ضمن گفت وگو با «رجبعلي خسـروآبادي»، دبير تهية سند توسعة گردشگري در 
برنامة چهارم و «سـتار هدايتخواه»، سـخنگوي كميسـيون فرهنگي مجلس، دلايل ناكامي ايران در 

جذب گردشگر مذهبي و موضوع اعزام زائران به عتبات عاليات را بررسي كرديم.
سـعي كرديم، گزارشي از وضعيت نامطلوب گردشگري (با وجود اينكه ايران جزو 10 كشور نخست 
جهـان از حيـث آثار تاريخي و فرهنگي اسـت و از نظر جاذبه هاي اكوتوريسـمي و تنوع اقليمي جزو 
پنج كشـور برتر دنياسـت) ارائه كنيم و ان شـاء االله در آينده در ادامة اين پرونده بيشتر به راه حل ها و 

بايد و نبايدهاي اين موضوع خواهيم پرداخت. 
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در ايران 8919 مكان 
مذهبى شامل5800 

بقعة متبركه و 3119 
مكان مذهبى مقدس 

شامل حسينيه ها، 
مساجد، مدارس 

مذهبى و حوزه علميه، 
كليسا، كنيسه، آتشگاه 

و نيايشگاه از اديان 
مختلف وجود دارد.

ــگاه يك امام  ــود آرام ــت كه وج ــن در حالى اس اي
ــطه  ــدون واس ــد ب ــهد و 2 فرزن ــومaدر مش معص
معصومaيعنى حضرت معصومهwو حضرت موسى 
ــران، موقعيت  ــوادaدر اي ــعa، فرزند امام ج مبرق
ــورمان براى جذب گردشگران مذهبى  ممتازى در كش
ــه نيز خالى از لطف  ــت. ذكر اين نكت به وجود آورده اس
نيست كه مذهب نقش مهم و برجسته اى در شكل گيرى 
شهرهاى مشهد، قم، رى، شيراز، قزوين، نطنز، شاهرود، 
ــوش، بسطام، لاهيجان، آمل، اردبيل، گنبد كاووس،  ش
ــته و در اين شهرها قابليت هاى فراوانى  ماهان و... داش

براى جذب گردشگران مذهبي وجود دارد. 
اين در حالى است كه علاوه بر اماكن و زيارتگاه هاى 
ــيار معروف و با  ــلامى بس مذهبى، زيارتگاه هاى غيراس
ــود دارند كه زيارتگاه  ــهرتى جهانى نيز در ايران وج ش
ــك» در اصفهان،  ــاى «وان «چك چك» در يزد، كليس
ــا» در آذربايجان غربي، مقبره «دانيال نبي»  «قره كليس
در شوش و «شموييل نبي» در ساوه از آن جمله هستند 
كه مى توانند در جذب و جلب گردشگران مذهبى نقش 

مهمى ايفا كنند. 
ــوص دين يهود و  ــد گفت اين امر در خص البته باي
ــه  ــداق عينى دارد. اماكن مقدس ــتيان نيز مص يا زرتش
ــترومردخاى در  ــران مانند اس ــان در اي ــدد يهودي متع
ــارگاد فارس و  ــوروش در پاس ــا آرامگاه ك همدان و ي
ــتيان در يزد و ساير  ــكده هاى متعدد زرتش معابد و آتش
نقاط كشور با صدها نوع مراسم، همگى نمونه هايى در 
ــه به عنوان نمونه به آنها  ــتند. مواردى ك اين زمينه هس
اشاره شد، هرچند به وضوح نشان مى دهند كه ايران به 
لحاظ موقعيت فرهنگى مذهبى خاص خود از موقعيت 
بسيار ممتازى براى توسعه گردشگرى مذهبى برخوردار 
است، متأسفانه واقعيت اين است كه به رغم برخوردارى 
ــيل هاى ارزشمندى، گردشگرى مذهبى  از چنين پتانس
در ايران هنوز فاقد ساماندهى تخصصى و متمركز بوده 

و اين وضعيت نابه سامان حتى در شهرهاى مهمى مانند 
ــاليانه پذيراى حدود 20 ميليون  ــهد و قم نيز كه س مش

زائر داخلي و خارجي هستند، مشاهده مى شود. 
فاصلة طولانى تا نقطة مطلوب

ايران هر چند از نظر جاذبه هاى گردشگرى طبيعى، 
ــگاه بى نظيرى  ــى از جاي ــى و مذهب ــى، فرهنگ تاريخ
ــرار گرفتن  ــت ولى ق ــوردار اس ــان برخ ــطح جه در س
ــور جذب كننده گردشگر،  ــصتمين كش ايران در مقام ش
ــان مى دهد  آن هم با اين همه جاذبه هاى فراوانش، نش
ــوز روى ريل قرار  ــران هن ــگرى اي ــو گردش لوكوموتي

نگرفته است. 
ــان و صاحب نظران  ــتر كارشناس ــروز بيش آنچه ام
ــت كه  ــاره مى كنند اين اس ــه آن اش ــي ب ــور علن به ط
ــور نمى تواند به  ــد، كش ــداوم ياب ــع موجود ت ــر وض اگ
ــاله دست يابد.  ــم انداز 20 س ــند چش اهداف خود در س
ــت كه در  ــت حائز اهميت اس ــدار از آن جه ــن هش اي
ــران بايد  ــده اي ــال 1420 پيش بينى ش ــم انداز س چش
ــد  ــگر خارجى باش ــاليانه پذيراى 20 ميليون گردش س
ــى هنوز حتي 10 درصد اين هدف گذارى نيز محقق  ول

نشده است! 
در همين خصوص محمدرضا حبشى، از كارشناسان 
باتجربه در زمينه برگزارى تورهاى داخلى و خارجى، با 
ــام حوزه هاي مذهبي دنيا،  ــاره به اينكه ايران در تم اش
ــم را دارد، مى گويد: «به نظر من  ــي جذب توريس تواناي
تنوع مراكز مذهبى اسلامى و عبادتگاه هاى ساير اديان 
ــت كه بهره بردارى از  ــور ما آنچنان بى نظير اس در كش
ــتان  ــيل عظيم مى تواند ايران را بعد از عربس اين پتانس
ــگران مذهبى در تمام حوزه هاى  به كانون جذب گردش

مذهبى دنيا تبديل كند.» 
ــورى در جهان  ــه كمتر كش ــد بر اينك ــا تأكي وى ب
وجود دارد كه از پتانسيل  ايران براى جذب گردشگران 
مذهبى برخوردار باشد،  مي افزايد: «كشور ما صرف نظر 

ــلمانان، داراى معابد  از برخوردارى از اماكن مذهبى مس
ــت كه از نظر اهميت تاريخى  ــاهاى مهمى اس و كليس
ــورها، نمى توان  نمونه اى براى  ــت در ديگر كش و قداس

آنها يافت.»
ــناس باتجربه صنعت  ــن كارش ــارات اي ــر اظه  بناب
ــر برخوردارى از  ــر ايران علاوه ب ــم، مزيت ديگ توريس
ــت جغرافيايى  ــف، موقعي ــى اديان مختل اماكن مذهب
ــت كه امكان جذب گردشگران مسيحى  كشورمان اس
ــر مى كند. با اين  ــه را به راحتى امكان پذي ــژه ارامن به وي
ــيل  ــف از اينكه از اين پتانس ــى با ابراز تأس حال، حبش
ــگرى دينى و جذب  ــور براى توسعه گردش عظيم كش
گردشگران مذهبى خارجى به درستى استفاده نمى شود، 
تصريح مى كند: «همان گونه كه هموطنان ما ساليانه به 
ــوريه  زيارت اماكن مقدس مذهبى در مكه، كربلا و س
مى روند ما نيز مى توانيم مسلمان و گردشگران مذهبى 
ــويق به زيارت اماكن مذهبى موجود در  بسيارى را تش
ــفانه هيچ برنامه جامع و مدونى  ايران كنيم؛ ولى متأس
در ارگان هاى متولى اين امر وجود ندارد و تمام ظرفيت 
ــتاى صدور گردشگران دينى به كار  كشور تنها در راس

گرفته مى شود!» 
ــافرتى  ــرد آژانس هاى مس ــاره به عملك ــا اش وى ب
ــياحتى مي گويد:  ــى و س ــاى زيارت ــده توره برگزاركنن
«اگر آژانس هاى برگزاركننده تورهاى زيارتى سياحتى 
ــگران مذهبى  همان قدر كه دغدغه خارج كردن گردش
ــغ اماكن مذهبى موجود  ــران را دارند، دغدغه تبلي از اي
ــگران مذهبى ساير كشورها  ــور و جذب گردش در كش
ــر  ــت بهترى به س ــون در وضعي ــم اكن ــتند، ه را داش

مى برديم.»
وى همچنين با انتقاد از تبليغات رايج در بانك هاى 
ايرانى براى جذب  سپرده هاى مردمى مى افزايد: «يكى 
ــاى ايرانى به آن  ــكات ظريفى كه مديران بانك ه از ن
ــت كه آنها با ارائه برخى جوايز  توجه نمى كنند اين اس

نلو
اينا
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ــپرده گذارى  ــه مردمى كه در اين بانك ها س ــا ب و هداي
ــم ديگر كشورها  مى كنند در حقيقت به صنعت توريس
ــارات  ــم داخلى خس ــت كرده و به صنعت توريس خدم

جبران ناپذيرى وارد مى كنند.» 
ــتر اظهارات خود مى افزايد:  ــى در توضيح بيش حبش
ــفر به مكه، سوريه،  ــت كه كمك هزينه س «سال هاس
كربلا و... جزو لاينفك تبليغات نظام بانكى ماست ولى 
ــكال  ــت كه چنين تبليغاتى خالى از اش واقعيت اين اس
ــيارى مقامات و كارشناسان  ــت و اين مسئله هوش نيس
را مى طلبد كه براى جذب گردشگران مذهبى به داخل 

كشور تلاش  كنند.» 
ــى را  نايب رئيس كميسيون فرهنگي  اظهارات حبش
ــرده و مى گويد:  ــلامي نيز تاييد ك ــوراي اس مجلس ش
ــان مى دهد  ــرايط موجود نش ــفانه نگاهى به ش «متأس
ــردارى بهينه از  ــراى بهره ب ــور ب ــگاه جامعي در كش ن
ــگران مذهبى  ــيل هاى كشور براى جذب گردش پتانس
ــاره به اينكه كشور  وجود ندارد.» جواد آرين منش با اش
ــت دادن فرصت هاى بسيارى در  ــاهد از دس تاكنون ش
ــگران  ــگرى داخلى و جذب گردش زمينه ترويج گردش
ــد: «هنگامى كه  ــت، مى افزاي مذهبى خارجى بوده اس
صحبت از پتانسيل  كشور براى جذب گردشگران دينى 
مى شود، حرف هاى بسيارى براى گفتن وجود دارد ولى 
ــد  مي بينيم برنامه ريزى  هنگامى كه پاى عمل مى رس
ــتفاده از پتانسيل هاى كشور در  جامع و مدونى براى اس
ــت كه به دليل  اين عرصه وجود ندارد؛ اين در حالى اس
نبود تسهيلات مناسب و نواقصى كه در مراكز پذيرايى و 
اقامتى كشور وجود دارد آن قدر با كمبود مواجه هستيم 
ــتى  ــور توريس كه نمى توانيم ايران را به عنوان يك كش

تبليغ كنيم.»
بنابر اظهارات نماينده مردم مشهد و كلات، درست 
است كه محدوديت هايى در حوزه تفريحى و گردشگرى 
ــه با ساير كشورها وجود دارد ولى با  در ايران در مقايس
ــترده اى كه در كشور براى  ــيل هاى  گس توجه به پتانس
ــگران دينى وجود دارد، حداقل بايد در اين  جذب گردش
عرصه شاهد موفقيت هاى بيشترى مي بوديم كه نيستيم 
كه اين نشان از ضعف در برنامه ريزى و استراتژى دارد 

نه در اعمال محدوديت ها. 
ــهر  ــه وضعيت موجود در ش ــاره ب آرين منش با اش
ــهد مى افزايد: «ساليانه بيش از 20 ميليون  مقدس مش
ــور با هدف زيارت مرقد  ــتان هاى كش ــاير اس زائر از س
ــفر مى كنند و  ــتم شيعيان به مشهد س مطهر امام هش
ــتان نيز اقدام  ــر از داخل اين اس ــدود 12 ميليون زائ ح
ــه براى  به زيارت اين بارگاه مطهر مى كنند؛ ولى هميش
aــهيلات به زائران حرم امام رضا ارائه خدمات و تس
مشكلاتى وجود داشته و دارد و متأسفانه توجه مناسبى 
به برطرف كردن نيازهاى اساسى زائران نشده است.» 
ــاره به اهميت بالاى تبليغات براى  آرين منش با اش
جذب گردشگران مذهبى مى گويد: «بدون شك توسعه 
ــگر نيازمند  ــگرى دينى و جذب اين نوع گردش گردش
ــت و بدون  ــور اس ــيل هاى كش ــغ و معرفى پتانس تبلي
ــب نمى توان انتظار داشت پتانسيل هاى  تبليغات مناس

عظيم كشور در زمينه گردشگرى دينى به درستى مورد 
بهره بردارى قرار گيرد. البته ناگفته پيداست كه تبليغات، 
ــعه صنعت  ــاخت هاى موردنياز توس ــدون ايجاد زيرس ب

گردشگرى چندان موفق نخواهد بود.» 
از كميته هاى كاغذى 

تا جاى خالى مسئولان در ميدان عمل
ــان و صاحب نظران در خصوص  اظهارات كارشناس
ــى در كشور براى  ــتن يك استراتژى اساس وجود نداش
جذب گردشگران مذهبى در شرايطى صورت مى گيرد 
كه نگاهى به مصاحبه هاى انجام شده برخى مسئولان 
ــان مى دهد  كميته ها  ــگرى با رسانه ها نش حوزه گردش
ــور در زمينه  ــل كش ــيارى در داخ ــاى بس و كارگروه ه
گردشگرى دينى تاسيس شده اند و تلاش هاى بسيارى 
ــور در حوزه جذب  ــيل هاى كش ــتفاده از پتانس براى اس

گردشگران دينى در جريان است!  
ــان  ــئولان در مصاحبه هايش آن گونه كه برخى مس
ــروه ملى زيارت  ــال حاضر كارگ ــلام كرده اند در ح اع
ــهد و كارگروه تحرك گردشگري مذهبي در  براى مش
ــكيل كميته  ــت و برنامه هايى نظير تش حال فعاليت اس
گردشگري مذهبي، برگزاري كنگرة گردشگري مذهبي 
ــف و همايش  ــورهاي مختل ــه جماعت كش ــراي ائم ب
يك روزه گردشگري مذهبي و راهكارهاي حضور مؤثر 
ــي از جمله فعاليت هايى  ــگران و زائران غيرايران گردش
ــده اند؛ اما  ــت كه براى آينده نزديك برنامه ريزى ش اس
ــئولان به عملكرد چنين كميته ها و  ابراز اميدوارى مس
ــت  كارگروه هايى در حالى صورت مى گيرد كه با گذش
ــاب لاهيجان به عنوان  ــال از انتخ نزديك به چهار س
«شهر نمونه گردشگرى جهان اسلام» از سوى هيأت 
ــهر  ــى كه در اين ش دولت، تنها جهش و تغيير ملموس
ــدن يك تابلو به سر در ورودى  ــده، اضافه ش ايجاد ش

شهر لاهيجان است! 
ــده  ــت كه باعث ش ــن شعاردادن هاس ــايد همي ش
ــنگ غفارپور،  ــون هوش ــى چ ــان صاحب نام كارشناس
ــازده بدانند. مدير  ــى را بى ب ــكيل چنين كميته هاي تش
ــتين كسى  ــافرتى مهرخاور و نخس آژانس خدمات مس
ــور را براى رونق  كه طرح ايجاد «جاده ولايت» در كش
گردشگرى مذهبى مطرح كرده در اين خصوص معتقد 
ــده ما را  ــورمان سبب ش ــت: «گرچه موقعيت كش اس
ــى كانون اديان الهى بدانند، از اين فرصتِ ممتاز  به نوع
ــا آنجا كه با  ــتى صورت نمى گيرد؛ ت بهره بردارى درس
وجود تشكيل كميته اى در معاونت گردشگرى سازمان 
ــگرى با عنوان  ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــگرى مذهبى»، هنوز هيچ برنامه اى در  «كميته گردش
اين  زمينه براى رونق سفرهاى زيارتى و مذهبى داخلى 

وجود ندارد!» 
ــكيل كميته هايى  ــؤال بردن تش ــور با زير س غفارپ
ــت كه ما در  ــى تصريح مى كند: «نكته اينجاس اينچنين
ــى در خروجى   ــر خاصى داريم ول ــكيل كميته تبح تش
گرفتن از اين كميته ها نه. بايد از اين كميته گردشگرى 
ــما براى  ــود: طرح پايه و اصلى ش ــيده ش مذهبى پرس
ــت و قرار است چه زمانى به  ــگرى مذهبى چيس گردش

ــد؟ برنامه  ــه زمانى به بازدهى برس ــرا درآيد و تا چ اج
كوتاه مدت و بلندمدت تان چيست؟ اگر پاسخى بود، تازه 
بايد ببينيم چشم انداز آنها براي اماكن مذهبى چيست؟ 
ــواره روى موج  ــت كه ما هم ــكل ديگر اين اس مش
حركت كرده ايم. الآن تَب يك نوع گردشگرى بالاست 
و ما به سراغش مى رويم؛ اما برايش برنامه نداريم؛ فقط 
برايش مجموعه درست مى كنيم، اما هيچ شناسنامه اى 

ندارد و نقطه ثقلش هم مشخص نيست.» 
وى مى افزايد: «اگر نقطه ثقل را به درستى مشخص 
كنيم، مى توانيم از ايران به عنوان پايگاه شيعيان دنيا ياد 
ــت كم 300 ميليون  ــت كه دس كنيم و اين در حالى اس
ــيعه در جهان وجود دارد كه اگر ما بتوانيم فقط يك  ش
ــود 3  درصد از اين تعداد را به ايران جذب كنيم، مى ش
ميليون نفر كه براى اقتصاد گردشگرى ما يك پيروزى 

محسوب مى شود.» 
ــد بر اينكه تا  ــگرى با تأكي اين فعال عرصه گردش
توريسم داخلى خود را رونق ندهيم، نمى توانيم ميزبان 
ــيم، تصريح مى كند: «يكى  خوبى براى خارجى  ها باش
ديگر از مشكلات اساسى ما اين است كه متولى اصلى 
ــت و  ــگرى مذهبى معلوم نيس ــور براى گردش در كش
ــت چه كسى مسئول و متولى  به درستى مشخص نيس

اين گونه مسافرت ها و برنامه هايش است.»
پتانسيلى كه قدرش را نمى دانيم

ــورمان اين قابليت  ــاله كش هر چند تمدن 7 هزار س
ــيارى در حوزه  ــيده كه حرف هاى بس ــه ايران بخش را ب
ــفانه به رغم برخوردارى  ــته باشد، متأس گردشگرى داش
ــته ايم از كمترين  ــيل هايى، هنوز نتوانس ــن پتانس از چني
ــور در اين زمينه در جهت رشد اقتصادى و  پتانسيل  كش

اجتماعى، استفاده مناسبى داشته باشيم! 
ــت كه ساير كشورها كه از كمترين  اين در حالى اس
ــگران  ــه با ايران براى جذب گردش ــيل  در مقايس پتانس
ــدت در تلاش اند تا با تبليغ و  ــى برخوردارند، به ش مذهب
ايجاد زيرساخت هاى مناسب، بخشى از ميلياردها دلارى 
ــراه مى آورند،  ــود به هم ــگران دينى با خ ــه گردش را ك
ــتقيم و غيرمستقيم صنعت  جذب كرده و از مزاياى مس
گردشگرى كه گاه آن را «اقتصاد نامريى» نيز مى خوانند، 

نهايت استفاده را ببرند. 
ــت كه در حال حاضر در كشورهاى  اين در حالى اس
جهان از جديدترين روش هاى ارائه خدمات و تسهيلات 
ــود؛ در حالى كه  ــتفاده مى ش ــگران مذهبى اس به گردش
ــتفاده از روش هاى سنتى  ــاهد اس ــور ما هنوز ش در كش
مخصوصا اعزام چندين اتوبوس كه از كمترين امكانات 

رفاهى و خدماتى برخوردارند استفاده مى شود. 
در چنين شرايطى مى توان مطمئن بود كه ما هر چقدر 
ــيار براى جذب گردشگران  ــيل هاى بس هم كه از پتانس
مذهبى داخلى و خارجى برخوردار باشيم، به دليل نداشتن 
برنامه و استراتژى، نداشتن زيرساخت هاى مناسب، انجام 
ــط بايد نظاره گر موفقيت  ــب و... فق ندادن تبليغات مناس
كشورهايى باشيم كه در مقايسه با پتانسيل هاى موجود 
در ايران اصلا حرفى براى گفتن ندارند، ولى موفق تر از 

مسئولان ايرانى عمل مى كنند. 

دست كم 300 ميليون 
شيعه در جهان وجود 
دارد كه اگر ما بتوانيم 
فقط يك درصد از اين 
تعداد را به ايران جذب 
كنيم، مى شود 3 ميليون 
نفر كه براى اقتصاد 
گردشگرى ما 
يك پيروزى 
محسوب مى شود.
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دربـارة  بسـيارى  صحبت هـاى  تاكنـون   
پتانسـيل هاى ايران براى جذب گردشـگران 
مذهبى توسـط مسـئولان انجام شـده؛ ولى 
قبـل از ورود جدى به ايـن مقوله، تفاوت هاى 
گردشگر معمولى با گردشگر مذهبى چيست؟ 
گردشگر تعابير پسوندى گوناگونى دارد؛ گردشگر 
ــگر تاريخى، گردشگر محيط زيست،  مذهبى، گردش
ــه ملاحظه  ــه ك ــى و... . همان گون ــگر معمول گردش
ــته  ــوندى داش ــگرى مى تواند هر پس مى كنيد گردش
ــگرها با هم  ــرق اين گونه گردش ــا اينكه ف ــد؛ ام باش
ــليقه و مكانى مربوط مى شود كه  ــت، به نوع س چيس

اين گردشگران براى بازديد انتخاب مى كنند. 
ــما در اينجا به آن اشاره  ــگر مذهبى كه ش گردش
مى كنيد، در حقيقت نوع جديدى از گردشگرى نيست 
ــويد، بلكه يكى از  ــاى آن را جويا مى ش كه تفاوت ه
ــگرى در سراسر جهان  قديمى ترين گونه هاى گردش
ــان در طول تاريخ براى  ــت؛ زيرا پيروان همة ادي اس
ــفر  ــارت از اماكن مقدس خود دائم س ــا زي بازديد ي
مى كردند و به اين ترتيب، مى توان گفت قرن ها قبل 
ــكل  ــگرى در جهان ش از اينكه صنعتى به نام گردش

بگيرد، گردشگرى مذهبى وجود داشته است. 
ــدف بازديد يا زيارت  ــگرى با ه اين نوع از گردش
ــرق آن با  ــورت مى گيرد و ف ــى ص ــن مذهب از اماك

ــت كه گردشگر مذهبى  گردشگرى معمولى اين اس
برخلاف گردشگر معمولى فقط به دنبال گشت وگذار 
ــت، بلكه انگيزه هاى معنوى و روحانى  و تفريح نيس

نيز در سفر دارد. 

در  را  مذهبـى  گردشـگرى  وضعيـت   
كشـورمان كـه از قابليت هاى بسـيارى براى 
جذب گردشـگران مذهبى از همة اديان الهى 

برخوردار است، چگونه ارزيابى  كنيد؟
ــازمان يونسكو از نظر  هرچند ايران به تصديق س
ــور  ــى و فرهنگى در ميان 10 كش ــود آثار تاريخ وج
ــاى  ــر جاذبه ه ــرار دارد و از منظ ــان ق ــت جه نخس
ــور برتر  ــوع اقليمى جزو پنج كش ــمى و تن اكوتوريس
ــت، متأسفانه بايد بگويم گردشگرى مذهبى در  دنياس

كشور ما وضعيت مطلوبى ندارد. 
ــود زيارتگاه هاى  ــت كه به جز وج اين درحالى اس
ــورمان، به ويژه حرم  ــلامى در كش ــيار مشهور اس بس
ــيعيان جهانa، زيارتگاه هاى  مطهر امام هشتم ش
ــران وجود  ــهرت جهانى نيز در اي ــلامى با ش غيراس
ــگران مذهبى از  ــيل هاى جذب گردش دارد كه پتانس
ــمانى را به شدت افزايش مى دهد؛ ولى  ديگر اديان آس
ــته ايم از اين فرصت ها  ــت كه نتوانس حقيقت اين اس

به درستى استفاده كنيم. 

 چرا؟
ــعة  به نظر من علت اصلى ناكامى در ترويج و توس
گردشگرى مذهبى در كشورمان اين است كه مسئولان 
ــتانداردهاى لازم را در حوزة سفر چه در  نتوانستند اس
حوزة برنامه ريزى و چه در حوزة خدمت رسانى به خوبى 

تدوين كنند. 
ــفانه ما در بسيارى موارد، سنتى عمل كرده و  متأس
ــائل به سادگى عبور كرده ايم و فكر كرديم  از كنار مس
كه اين سادگى و سنتى بودن دوام مى آورد؛ در حالى كه 
بسياري كشورها با سلايق متنوع به مقولة گردشگرى 
ــده اند و از زواياي گوناگون به اين مسئله  دينى وارد ش

نگريسته اند. 
ــورها در نهايت،  برنامه ريزى و ايده پردازى اين كش
ــاني آنها به  ــي خدمت رس ــطح كيف باعث افزايش س
ــاهد افزايش  ــان، ش ــده و درگذر زم ــگران ش گردش
ــطح اين خدمات و ارائة خدمات خلاقانة  روزافزون س
جديد هستيم؛ طبيعي است كه اتخاذ چنين رويكردي 
ــورها، درآمدهاى كلانى از  ــده اين گونه كش باعث ش
محل گردشگرى مذهبى به دست آورند؛ بنابراين بايد 
ــب  ــتانداردهاى مناس بگويم كه ناتوانى در تعريف اس
ــن دلايل ناكامى  ــجم از مهم تري ــزي منس و برنامه ري
ــه با ساير  ــگران مذهبى در مقايس ما در جذب گردش

كشورهاست. 

استانداردهاي پايين استانداردهاي پايين 
توزيع نامتناسب تعطيلاتتوزيع نامتناسب تعطيلات
 نبود آموزش و برنامه ريزي نبود آموزش و برنامه ريزي

ساناز عرب خدري

ــمينارها و  ــور قرار گرفته و س ــگرى كش ــت اندركاران امور فرهنگى، مذهبى و گردش ــال هاى اخير در كانون توجه دس ــن موضوعاتى كه در س ــى از مهم تري ــمينارها و يك ــور قرار گرفته و س ــگرى كش ــت اندركاران امور فرهنگى، مذهبى و گردش ــال هاى اخير در كانون توجه دس ــن موضوعاتى كه در س ــى از مهم تري يك
ــعة گردشگرى مذهبى و استفاده از پتانسيل بالاى كشورمان در اين زمينه است. ايران  ــير توس ــده، حركت در مس ــعة گردشگرى مذهبى و استفاده از پتانسيل بالاى كشورمان در اين زمينه است. ايران كنفرانس هاى متعددى براى آن برنامه ريزى ش ــير توس ــده، حركت در مس كنفرانس هاى متعددى براى آن برنامه ريزى ش
ــرزميني كهن و تاريخى، شاهد حضور و فعاليت پيروان اديان مختلف در طول اعصار مختلف بوده و به واسطة همين فعاليت ها، آثار مذهبى  ــلامى هر چند به عنوان س ــرزميني كهن و تاريخى، شاهد حضور و فعاليت پيروان اديان مختلف در طول اعصار مختلف بوده و به واسطة همين فعاليت ها، آثار مذهبى اس ــلامى هر چند به عنوان س اس
ــرماية عظيمى، متأسفانه وضعيت گردشگرى مذهبى كشور همچنان  ــته، ولى با وجود چنين س ــرماية عظيمى، متأسفانه وضعيت گردشگرى مذهبى كشور همچنان تاريخى گوناگونى را از اديان مختلف در  جاي جاى خود به يادگار نگاه داش ــته، ولى با وجود چنين س تاريخى گوناگونى را از اديان مختلف در  جاي جاى خود به يادگار نگاه داش
ــيل هاى  ــن حقيقت تلخ اعتراف مى كنند كه با وجود همة پتانس ــان در صحبت هاى خود علناً به اي ــيارى كارشناس ــر مى برد تا جايى كه بس ــى به س ــت نامطلوب ــيل هاى در وضعي ــن حقيقت تلخ اعتراف مى كنند كه با وجود همة پتانس ــان در صحبت هاى خود علناً به اي ــيارى كارشناس ــر مى برد تا جايى كه بس ــى به س ــت نامطلوب در وضعي
ــت. به همين بهانه با رجبعلى خسروآبادى، دبير تهية سند توسعه  ــگرى ايران، هنوز روى ريل قرار نگرفته اس ــرزمين وجود دارد، لوكوموتيو گردش ــت. به همين بهانه با رجبعلى خسروآبادى، دبير تهية سند توسعه بى نظيرى كه در اين س ــگرى ايران، هنوز روى ريل قرار نگرفته اس ــرزمين وجود دارد، لوكوموتيو گردش بى نظيرى كه در اين س
ــعه و مدير اجرايى امروز اتحادية هتل داران ايران گفت وگو كرديم تا ضمن بررسى وضعيت امروز گردشگرى مذهبى به واكاوى دلايل  ــگرى در برنامة چهارم توس ــعه و مدير اجرايى امروز اتحادية هتل داران ايران گفت وگو كرديم تا ضمن بررسى وضعيت امروز گردشگرى مذهبى به واكاوى دلايل گردش ــگرى در برنامة چهارم توس گردش
موفق نبودن كشور در تحقق اهداف سند توسعة گردشگرى در برنامة چهارم توسعه بپردازيم؛ هرچند خسروآبادى سال هاست در اين حوزه مشغول فعاليت است، در پاسخ موفق نبودن كشور در تحقق اهداف سند توسعة گردشگرى در برنامة چهارم توسعه بپردازيم؛ هرچند خسروآبادى سال هاست در اين حوزه مشغول فعاليت است، در پاسخ 

به دلايل برخى ناكامى ها در اين عرصه ترجيح مى دهد سكوت كند و به پرسش هاي ما پاسخ ندهد. به دلايل برخى ناكامى ها در اين عرصه ترجيح مى دهد سكوت كند و به پرسش هاي ما پاسخ ندهد. 

وقتى مى خواهيد كساني 
را به  عنوان گردشگر 

اعم از دينى يا تاريخى 
به مكانى براى بازديد يا 
زيارت ببريد، به راهنما و 
تورگردانان آموزش ديده 

احتياج داريد؛ 
ولى ما در اين بخش 

هم ضعف هاى بسيارى 
داريم.

دبير تهيه سند توسعه گردشگرى در برنامة چهارم دبير تهيه سند توسعه گردشگرى در برنامة چهارم 
توسعة دلايل ناكامي ايران را در جذب گردشگر توسعة دلايل ناكامي ايران را در جذب گردشگر 

مذهبي تشريح مي كند:مذهبي تشريح مي كند:
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 دقيقاً منظور شما از تأكيد بر مسئلة تدوين 
استانداردها چيست؟

ــات لازم به  ــن مذهبى ما، خدم ــى از اماك در خيل
ــفانه فكر كرده ايم سفر  ــود. متأس زائران ارائه نمى ش
ــفر زيارتى  ــى زحمت و هرچه در يك س ــى يعن زيارت
ــويم، اجر و پاداش بيشترى  دچار زحمت بيشترى بش
ــود؛ در حالى كه اين طور نيست. شما  نصيب مان مي ش
مى دانيد در حوزة زيارت آدابى وجود دارد. وقتى شما به 
خدمت بزرگى مى خواهيد برسيد كه از نظر ما شيعيان 
حى و ناظر اعمال ماست، با اذن دخولى كه مى خوانيد 
اعلام مى كنيد كه آن مقام حى و حاضر است و حرف 
ــنود؛ به همين علت ما بايد آداب  و سخن ما را مى ش
ــارت را به يك برنامه و خدمت براى زائران تبديل  زي
مى كرديم؛ ولى همان طور كه اشاره كردم در اين كار 

موفق نبوده ايم. 

 به نظر شـما، چه سازمان يا ارگانى مسئول 
اين ناكامى است؟

ــطح مختلف دارد و نمى توانيم  اين ناكامى چند س
يك سازمان يا ارگان را به  عنوان مقصر اصلى معرفى 
ــطح  ــت اين ناكامى به نظر من يكى در س كنيم. عل
ــت كه در اين زمينه، بايد حاكميت  ــتگذارى اس سياس
ــدرن» تغيير دهد؛  ــنتى» به «م ديدگاه خود را از «س
ــفررفتن به مشهد لازم  يعنى اينكه فكر نكند فقط س
ــت و  ــفر ژكردن هم مهم اس ــت، بلكه كيفيت س اس
ــور جايگاهى در  براى اين مهم در اقتصاد كلان كش
ــر نگاهى به وجود آمد،  ــر بگيرد. وقتى چنين تغيي نظ
ــرمايه گذارى و  ــراى برنامه ريزى، س آن وقت زمينه ب
ــش دولتى يا بخش خصوصى  كارهاى اجرايى را بخ

فراهم مي كنند. 
ــودن مردم و  ــن ناكامى برخوردارنب ــطح دوم اي س
زائران ما از برنامه هاى آموزشى است. بسيارى زائران 
آگاهى كافى دربارة چگونگى سفركردن و برنامه ريزى 
ــفر مذهبى ندارند. همة ما بارها شاهد بوده  قبل از س
ــتيم كه در برخى از ايام سال، به ويژه در برخى  و هس
ــهد 15 برابر ظرفيت  مناسبت هاى مذهبى، شهر مش
ــانى و اقامتى خود زائر دارد و همة هتل ها،  خدمت رس
هتل آپارتمان ها، آپارتمان ها و حتي پارك ها، مساجد و 

اتاق هاى خالى منازل مردم مملو از جمعيت است. 
ــت؛ ولى  ــر من كميت اين حضور خوب اس به نظ
ــا تكليف  داريم كه  ــت. م كيفيت آن اصلاً خوب نيس
ــب  ــطحي مناس به زائران حضرت امام رضاaدر س
ــوان انجام اين  ــانى كنيم و اگر مى بينيم ت خدمت رس
خدمت رسانى بيش از ظرفيت را نداريم، به آنان اطلاع 
ــفر خود را به وقت ديگرى از سال  دهيم كه برنامة س
ــب، هم زائران مى توانند با  موكول كنند؛ به اين ترتي
آسايش بيشترى زيارت كنند و هم ما مى توانيم كيفيت 

خدمت رسانى به اين عزيزان را افزايش دهيم. 

 بـه نظـر شـما، آيـا مى تـوان بـه زوار و 
خانواده هايـى كـه دوسـت دارنـد در لحظـة 

aتحويل سال در كنار حرم مطهر امام رضا
باشـند بگوييم كه به علت شـلوغى و ازدحام 

جمعيت به مشهد سفر نكنند؟
ــما اگر  ــاره كرديد. ش ــه نكتة خوب و ظريفى اش ب
دقت كنيد مى بينيد در دو هفتة تعطيل اول سال، شهر 
ــى  كه در بقية  ــت؛ در حال ــهد مملو از جمعيت اس مش
ــبت هاى مذهبى) ازدحام در  ــال (به جز مناس طول س
ــتر هتل ها با يك سوم ظرفيت  ــت و بيش اين حد نيس
ــما چه ايرادى دارد  ــود نيز كار نمى كنند. به نظر ش خ
ــانى  ــال كه نمى توانيم خدمت رس كه در مواقعى از س
ــگران مذهبى داشته باشيم، كيفيت  مطلوبى به گردش
ــم و از آنها بخواهيم كه تغييرى در  ــل قرار دهي را اص

برنامة زيارتى خود به وجود آورند. 
ــئولان عربستان  ــت كه مس اين همين كارى اس
ــا نفر از  ــاليانه ميليون ه ــعودى انجام مى دهند. س س
ــر جهان قصد زيارت خانة خدا را  ــلمان در سراس مس
ــه اندازة ظرفيتى  ــاله فقط ب مى كنند؛ ولى آنها هر س
كه مى توانند خدمت رسانى داشته باشند، امكان زيارت 
مى دهند. زائران خانة خدا نيز اين موضوع را پذيرفته اند. 
حالا تصور كنيد اگر دولتمردان عربستان مى خواستند 
ــازة ورود بدهند، چه  ــاله اج به همة متقاضيان هر س
وضعى پيش مى آمد! زائران نيز هنگامى كه از زيارت 
ــم و  خانة خدا باز مى گردند، از كيفيت برگزارى مراس
خدماتى كه در طول مدت اقامتشان دريافت كرده اند 

كمال رضايت را دارند. 

 ولى مشكلى كه وجود دارد اين است كه در 
طول سال تعطيلات مختلفى نداريم كه مردم 
بتوانند با توجه به آنها براى مسافرت يا زيارت 
برنامه ريزى كنند و چون در دو هفتة اول سال، 
همه دانش آموزان، دانشجويان و والدين آنان 
تعطيل هسـتند، بهترين زمان براى سفرهاى 
زيارتى اسـت كه چنين امكانـى در بقية طول 

سال وجود ندارد. 
ــردن تعطيلات به صورت متوازن در طول  توزيع نك
سال يكى از بزرگ ترين چالش هاى توسعة گردشگرى 
ــلاً در تعطيلات نوروز  ــت؛ مث ــور ماس مذهبى در كش
ــى و غيردولتى و..  ــدارس، كارخانجات، مراكز دولت م
ــت كه در چنين  ــتند و طبيعى اس همگى تعطيل هس
ــتند،  ــه همة اعضاى خانواده كنار هم هس فرصتى ك
ــافرت زيارتى يا سياحتى بروند؛ ولى ببينيد بعد  به مس
ــى ديگر  از اين تعطيلات چه اتفاقى مى افتد! هيچ كس
ــا از بين مى رود.  ــافرت نمى رود! ترافيك جاده ه مس
ــتوران هاى  هتل ها، اتاق هاى خالى فراواني دارند. رس

سرراهى خالى از مسافرند و... . 
ــور به  صورت مناسبى  ــمى كش اگر تعطيلات رس
ــاهد هجوم مردم به پايانه ها  ــاماندهى شده بود، ش س
براى خريد بليت هوايپيما يا قطار يا رزرو هتل نبوديم 
و مى توانستيم برنامه اى داشته باشيم تا در همة طول 
ــگرى مذهبى باشيم.  ــافرت و گردش سال شاهد مس
وجود چنين برنامه اى از نظر گردش مالى نيز تأثيرات 

ــاد ملى ما مى گذارد؛ ولى اوضاع فعلى  مثبتى بر اقتص
ــته باشد، سبب  ــتر از آنكه بازدة مالى مثبتى داش بيش
ــار بر شبكه و سرويس هاى خدمت رسانى  افزايش فش
ــده و باعث مى شود هتل هاى ما در بقية طول سال  ش
از بيكارى و بى مسافرى به مشكلات عديده اى دچار 
ــوند و توان آنها براى ارائة سرويس با كيفيت عالى  ش

به گردشگران مذهبى كاهش يابد. 

 پـس توزيع نامتناسـب تعطيلات رسـمى 
كشـور يكـى از موانـع توسـعة گردشـگرى 

مذهبى است؟ 
ــكلاتى براى ارائة  ــئله نه فقط مش دقيقا؛ً اين مس
ــگران مذهبى داخلى  سرويس هاى مناسب به گردش
ــش كيفيت خدمات  ــد، بلكه باعث كاه ايجاد مى كن
ــده به گردشگران مذهبى خارجى نيز مى شود.  ارائه ش
ــن وضعيتي كه در  ــما فكر مى كنيد اگر ما در چني ش
ــات عالى به  ــكان ارائة خدم ــال ام ــول 2 هفتة س ط
گردشگران داخلى را نداريم، مى توانيم پذيرا و ميزبان 

حضور چندين هزار گردشگر خارجى باشيم؟ 
اگر شما نگاهى به تعهدات دولت در زمينة توسعه 
ــته باشيد،  ــعه داش ــگرى در برنامة چهارم توس گردش
ــاماندهى تعطيلات  ــت متعهد به س مى بينيد كه دول
ــئله جزو بندهايى  ــده بود. اين مس ــمى كشور ش رس
ــند ملى گردشگرى دولت بايد اقدامات  بوده كه در س
ــى داد؛ ولى هيچ اقدامى  ــبى در بارة آن انجام م مناس
ــلات صورت  ــاماندهى اين تعطي ــارة س ــون درب تاكن
نگرفته و هر وقت پرسشي از مسئولان محترم شده، 
فقط به ذكر اين نكته بسنده كرده اند كه همچنان در 

حال پى گيرى اين مسئله هستند!

 صرف نظر از مسائلى كه بدان اشاره كرديد 
چـه سـازمانى بايد در كشـور متولى توسـعة 
گردشـگرى مذهبى باشد؟ سـازمان تبليغات 
اسـلامى، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى، 
سـازمان حـج و زيـارت يـا سـازمان ميراث 

فرهنگى و گردشگرى؟
به نظر من سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
است كه در سطح كلان بايد متولى توسعه گردشگرى 
ــور  ــد. هرچند ما در داخل كش ــور باش ــل كش در داخ
ــما به نام آنها  ــازمان هاى ديگرى نيز داريم كه ش س
ــازمان حج و زيارت كه شما  ــاره كرديد، همين س اش
ــى براى ورود  ــاى اينكه اقدام ــام برديد، به ج از آن ن
ــگر مذهبى به داخل كشور انجام دهد و توازنى  گردش
ــگران مذهبى با ورود  ميان فرستادن زائران و گردش
زائران و گردشگران مذهبى خارجى انجام دهد، فقط 

در زمينة خروج زائران از كشور تلاش مى كند! 
متأسفانه اين سازمان از زمان تأسيس خود تاكنون 
ــى براى ايجاد نوعى موازنه دربارة ورود و  هيچ تلاش
خروج گردشگران مذهبى به داخل كشور نكرده و هر 
ــاله فقط چندين هزار نفر را روانة زيارت خانه خدا،  س

سوريه و كربلا مى كند. 

سازمان حج و زيارت 
با اقداماتى كه فعلاً 
انجام مى دهد، بيشتر به 
يك آژانس مسافرتى 
برگزاركننده تورهاى 
زيارتى تبديل شده 
تا يك سازمان 
سياستگذار.
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 به نظر شـما آيا بايد سازمان حج و زيارت 
در سياست هاى خود تغييري ايجاد كند؟

ــازمان با اقداماتى  ــت كه اين س اعتقاد من اين اس
كه فعلاً انجام مى دهد بيشتر به يك آژانس مسافرتى 
برگزاركنندة تورهاى زيارتى تبديل شده تا يك سازمان 

سياستگذار. 

 خـب سياسـتگذارى را بـه نظـر شـما چه 
سازمانى بايد انجام دهد؟

سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى. 

عمـل  در  تاكنـون  هـم  سـازمان  ايـن   
سياسـتگذارى جـدى اي در اين بـاره انجام 
نداده يـا حتى برنامه هاى مصوب شـده را نيز 

به صورت مطلوبى اجرا نكرده است. 
من نبايد جوابگوى عملكرد اين سازمان باشم؛ ولى 
ــت كه ارتقاي  ــه نظرم يادآورى اين موضوع بد نيس ب
ــازمان ايرانگردى و جهانگردى از معاونت  ــطح س س
ــاد اسلامي به سازمانى مستقل  وزارت فرهنگ و ارش
زير نظر معاونت رئيس جمهور با اين استدلال صورت 
ــى  ــگرى يك حوزه ميان بخش گرفت كه حوزة گردش
است كه بايد با بخش هاى مختلفى نظير حمل ونقل، 
ــور و... در  ــور خارجه، وزارت كش ــات، وزارت ام خدم
ــورد نياز براى بهبود  ــد تا بتواند زنجيرة م ارتباط باش
ــعة  ــگر خارجى و توس ــاخت هاى جذب گردش زيرس

گردشگرى داخلى را به وجود بياورد. 
ــاد  ــازمان از معاونت وزارت فرهنگ و ارش اين س
ــتقل زير نظر  ــازمان مس ــلامي خارج و به يك س اس
ــا بتواند حلقه هاى  ــد ت معاون رئيس جمهور تبديل ش
ــاهد  مختلف زنجير را به هم متصل كند؛ ولى هنوز ش
ــتيم! در حقيقت فرقى نمى كند كه  چنين اتفاقى نيس
ــت، چون  ــدام حلقة زنجير فعلاً ضعيف يا قوى اس ك
ــه از نقطه ضعيف پاره  ــيم هميش وقتى زنجير را بكش
ــود. حال فرقى نمى كند اين حلقه بخش امنيت  مى ش
ــت يا بخش حمل ونقل يا  ــت، بخش پذيرايى اس اس
ــور در مورد  ــى؛ چون ظرفيت كش ــلان ارگان دولت ف
ــي كه ضعيف  ــى فقط در جاي ــگر مذهب جذب گردش
ــت، نشان داده مي شود. سازمان ميراث فرهنگى و  اس
گردشگرى كشور نيز تأسيس شد تا اين هماهنگى ها 
ــرد و نقاط ضعف برطرف  ــان ارگان ها صورت بگي مي
ــا بودجه اش نيز  ــازمان كه از قض ــود؛ ولى اين س ش
ــعه پيدا كرده، هر كارى انجام داده، به جز ايجاد  توس

هماهنگى هايى كه بايد انجام مى داده است. 

 به جز مشكلاتى نظير ساماندهى تعطيلات 
رسمى كشور و همچنين نبود راهبرد مشخص 
براى توسـعة گردشـگرى مذهبى در كشـور، 
مشـكل ديگر مـا براى توسـعة گردشـگرى 

مذهبى چيست؟
كمبود نيروي آموزش ديده. شما وقتى مى خواهيد 
ــگر چه گردشگر دينى يا  ــاني را به  عنوان گردش كس

ــد يا زيارت  ــه مكانى براى بازدي ــگر تاريخى ب گردش
ــان آموزش ديده احتياج  ــه راهنما و تورگردان ببريد، ب
ــيارى  داريد؛ ولى ما در اين بخش هم ضعف هاى بس
ــتانداردهاى لازم در اين  ــته ايم از اس ــم و نتوانس داري

زمينه برخوردار باشيم. 

 آيا آمـوزش دادن متخصصان در اين زمينه 
كار دشـوارى اسـت كـه تـا به  حـال صورت 

نگرفته است؟
ــما را ارجاع مى دهم به همان سند  خير؛ ولى باز ش
ــعه كه دولت  ــگرى در برنامة چهارم توس ملى گردش
ــطح كاركنان  ــده بود كه س ــاره متعهد ش در آن دوب
خدمت رسان در زمينه هاى مختلف گردشگرى را ارتقا 
دهد؛ ولى اين مسئله آن قدر ضعيف و كمرنگ صورت 
ــت ارتقايى  ــاً مى توان گفت هيچ وق ــت كه تقريب گرف

صورت نگرفت. 

 آيـا سـازمان تبليغات اسـلامى مى تواند با 
ورود بـه اين ماجرا نقش خوبى براى توسـعة 

گردشگرى دينى در كشور ايفا كند؟
ــلامى مى تواند در اين زمينه  ــازمان تبليغات اس س
ــيار مهمى داشته  به ويژه تعليم آداب زيارت، نقش بس

باشد. 

 توجه نكـردن بـه مقولة گردشـگرى دينى 
صرف نظر از خسارات مادى، چه خسارت هاى 
فرهنگـى، معنـوى و احياناً سياسـى مى تواند 

براى كشور به دنبال داشته باشد؟
ــويم كه وقتى  ــد از اين حقيقت مهم غافل ش نباي
ــود،  ــور ما  ش ــگر مذهبى خارجى وارد كش يك گردش
هنگامى كه از اين كشور خارج مى شود، به نوعى سفير 
ــوب مى شود؛ از اين نظر  ــور محس ما در بيرون از كش
ــفير، چون اگر در طول اقامت زيارتى خود  مى گويم س
ــبى دريافت كرده باشد،  ــورمان خدمات مناس در كش
ــفر به ايران و  ــت به كشورش تبليغ س هنگام بازگش
سطح بالاى خدمات ارائه شده به گردشگران مذهبى 
ــر در زمان حضور خود در  ــى را مى كند؛ ولى اگ خارج
ــكلات و كمبودهاى زيادى روبه رو شده  ايران با مش
ــويق به حضور در ايران حتى براى  بود، ديگران را تش

زيارت اماكن مقدس هم نمى كند. 
ــت. با توجه به اينكه در بيرون  اين همة ماجرا نيس
ــى فراوانى عليه  ــات منف ــاهد تبليغ ــورمان ش از كش
جمهورى اسلامى هستيم، مى توان با ارائة سرويس ها 
و خدمات خوب به اين عده، تبليغات دشمنان را دربارة 
ناامن بودن فضاى كشورمان خنثى كنيم. اين حقيقتى 
ــفر  ــورمان س ــت كه همة خارجى هايى كه به كش اس

كرده اند، به آن اذعان دارند. 
ــلام كرده اند  ــا در گفت وگوهاى خود اع آنها باره
ــورمان فكر مى كردند ايران  ــه قبل از حضور در كش ك
سرزمين ناامنى است؛ ولى با حضور در ايران و سفر به 
شهرهاى مختلف ما، ذهنيت آنها كاملاً تغيير مى كند. 

ــعة  ــد توجه به توس ــان مى ده ــن موضوع نش اي
گردشگرى اعم از تاريخى و مذهبى از پتانسيل خوبى 
ــورمان  ــردن تبليغات جهانى عليه كش ــراى بى اثرك ب
برخوردار است؛ بنابراين معتقدم در اين حوزه هر چقدر 
ــت؛ چون با  ــرمايه گذارى كنند، كم اس ــئولان س مس
كمترين تلاش مى توان ميلياردها دلار سرمايه گذارى 
ــى و  ــام را خنث ــه نظ ــغ علي ــراى تبلي ــمنان ب دش

بى اثر كرد. 
به نظر من با توجه اطلاعاتم در زمينة گردشگرى، 
ــتباهى است كه گردشگر خارجى  اين كاملاً تصور اش
ــط براى اينكه بايد در ايران حجابش را حفظ كند،  فق
ــفر نمى كند، بلكه تحقيقات نشان مى دهد  به ايران س
تبليغ دشمنان ما دربارة ناامن بودن كشور باعث نيامدن 
گردشگران خارجى به كشور است؛ وگرنه گردشگران 
خارجى، هيچ مشكلى براى حفظ حجابشان در يك يا 

دو هفته حضورشان در ايران ندارند. 
ــئلة ديگرى كه بايد به آن اشاره كنم، تبليغات  مس
ــت.  ــلام اس ــا در مورد ام القرا بودنمان در جهان اس م
ــتيم، وظيفه پيدا  ــرا بودن هس ــى مدعى ام الق ما وقت
ــگران دينى  مى كنيم كه زمينه را براى حضور گردش
ــا بيايند و  ــورمان فراهم كنيم تا آنه ــى در كش خارج
ــعاردادن  چنين چيزى را از نزديك ببينند؛ وگرنه با ش
ــائلى كه  ــا توجه به مس ــيم. ب ــه جايى نمى رس كه ب
ــلاش براى  ــم بگويم كه ت ــد مى توان ــاره ش بدان اش
ــى در زمينة  ــى كاركرد مهم ــگر مذهب ــذب گردش ج
ــورهاى  ــت روابط ما با كش ــگ و تقوي ــال فرهن انتق

اسلامى دارد. 

 رسـانه ها چه نقشـي در ترويج گردشگرى 
مذهبى مي تواند داشته باشند؟

ــعة  ــت بالاى توس ــم از ظرفي ــا مى خواهي ــر م اگ
ــتفاده كنيم،  ــگرى مذهبى در داخل كشور اس گردش
ــي،  ــانه هاى صوت ــيل هاى رس ــة پتانس ــد از هم باي
ــور به خوبى  ــل كش ــات در داخ ــري و مطبوع تصوي

استفاده كنيم. 
ــانه ها مى توانند نقش بزرگى در زمينة معرفى  رس
ــياحتى موجود در  اماكن مذهبى، امكانات رفاهى و س
ــورهاى ديگر هم كه  ــراف آنها و... . ايفا كنند. كش اط
ــتند، از ظرفيت هاى رسانه اى  در اين زمينه موفق هس
ــتفاده كرده و مى كنند و هنوز  ــان به درستى اس خودش
ــت پيدا كرده اند،  ــهرتى جهاني دس هم با اينكه به ش
همچنان به تبليغ در رسانه هايشان ادامه مى دهند و از 

اين ظرفيت چشم پوشى نمي كنند. 
در پايان تأكيد مي كنم اگر ما مى خواهيم از پتانسيل 
ــعة گردشگرى مذهبى در داخل  و ظرفيت بالاى توس
ــتفاده كنيم و از مزاياى آن بهره مند شويم،  كشور اس
ــراى مردم فراهم  ــرايط آن را نيز ب بايد امكانات و ش
ــم؛ وگرنه اين وضعيت همچنان بدون تغيير باقى  كني
ــرت موفقيت ديگر  مى ماند و ما بايد همچنان در حس
ــگران مذهبى، تاريخى و  كشورها براى جذب گردش

فرهنگى باشيم. 

وقتى مدعى 
ام القرا بودن هستيم
وظيفه پيدا مى كنيم 

زمينه را براى حضور 
گردشگران دينى خارجى 
در كشورمان فراهم كنيم 

تا آنها بيايند و چنين 
چيزى را از نزديك ببينند 

وگرنه با شعاردادن كه 
به جايى نمى رسيم.
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ــى  جهان ــان  كارشناس ــى  پيش بين ــق  طب
ــردى در قرن  ــت جهانگ ــگرى، صنع گردش
ــرد كه تا مرز  ــى پيدا خواهد ك ــر چنان گسترش حاض
ــاى جهان پيش  ــدن به بزرگ ترين كارفرم تبديل ش
ــن پيش بينى  ــد؛ اي ــتباه نكني ــت. نه؛ اش ــد رف خواه
ــت و پشتوانه اى  ــاس نيس ــان بى پايه و اس كارشناس

عظيم از آمار و ارقام را در پشت خود دارد. 
ــال  ــان مي دهد طى 30 س ــور كه آمارها نش آن ط
گذشته، گردشگري مذهبي رشد بي سابقه اي را شاهد 
ــريع ترين رشد آن نيز مربوط  بوده كه بزرگ ترين و س
ــتم  ــال هاي پاياني قرن بيس به دهة 1990 به ويژه س
ــت. در اين دورة زمانى تعداد مراقبان و خدمه  بوده اس
ــال 1994  مكان هاي مذهبي از 4/4 ميليون نفر در س

به 14/7 ميليون نفر در سال 2006 رسيده است. 
ــد بازديد كنندگان از  ــه رش ــت ك اين در حالى اس
ــال گذشته دو برابر شده و به  واتيكان نيز طي 10 س
رقم 4/2 ميليون نفر در سال 2006 رسيده است؛ البته 
بايد گفت رشد گردشگرى مذهبى به جهان مسيحيت 
محدود نمى شود و ساير اماكن مقدس مذهبى جهان 
نيز همه ساله شاهد جذب گردشگران بيشترى هستند؛ 
ــديد تقاضا براي زيارت مكه و مدينه  مثلاً افزايش ش
ــت كه مقامات  ــال هاي اخير چنان فزاينده اس طي س
ــداوم طرح هاي  ــتان را براى اجراي م ــور عربس كش

توسعه اى تحت فشار قرار مي دهد. 

ــورهاى ديگرى نيز نظير تركيه،  در اين ميان كش
ــراق و... نيز با  ــوريه، ع مالزى، مصر، اردن، لبنان، س
ــعى دارند اماكن مذهبى موجود  ــترده س تبليغات گس
ــورها را به محلى براى جذب گردشگران  در اين كش
مذهبى از سراسر جهان تبديل كنند تا بتوانند بخشى 
از ميلياردها دلارى كه همه ساله گردشگران مذهبى 
ــرج مى كنند، جذب  ــه اماكن مذهبى خ ــفر ب براى س
ــزارش نگاهى مختصر  ــاى خود كنند. اين گ خزانه ه
ــت  ــا و فعاليت هاى در دس ــه اى از برنامه ه ــه گوش ب
ــگران  ــورها براى جذب گردش اجراى تعدادى از كش

مذهبى دارد. 
عربستان، برنامه ريزى 

براى 43/2 ميليون گردشگر 
ــعودى هرچند به سبب وجود  ــور عربستان س كش
ــهر مكه و وجود اماكن مقدسى  حرم امن الهى در ش
ــجد النبى، غار حرا، چشمة  ــتان بقيع، مس نظير قبرس
ــاهد حضور 2 ميليون مسلمان از  زمزم و... ساليانه ش
ــم معنوى حج  ــر جهان براى شركت در مراس سراس
ــت و در حال حاضر نيز به عنوان بزرگ ترين كشور  اس
پذيرندة توريسم مذهبى شناخته مى شود؛ ولى نگاهى 
ــان مى دهد كه اين  ــعودى نش به اظهارات مقامات س
كشور قصد ندارد، در وضعيت كنونى جذب گردشگران 
ــت همان طور كه  ــى باقى بماند و در تلاش اس مذهب
ــت، فاصلة خود را با  اولين صادركنندة نفت جهان اس

ــورها كه براى جذب گردشگران مذهبى در  ديگر كش
ــتر كرده تا بتواند جايگاه اولى خود در  تلاش اند، بيش

زمينه جذب گردشگران مذهبى نيز تضمين كند. 
اين تلاش ها در حالى صورت مى گيرد كه نگاهى 
ــان مى دهد گردشگرى مذهبى هر ساله  به آمارها نش
ــتان برخوردار است  ــدى 20 درصدى در عربس از رش
ــور تا  ــن روند همين طور ادامه يابد، اين كش و اگر اي
پايان سال 2020 ميلادى شاهد حضور 43/2 ميليون 
ــگر مذهبى خواهد بود كه مقامات سعودى بايد  گردش
براى اسكان اين خيل عظيم گردشگران مذهبى، 50 
ــور  ــى به ظرفيت هتل هاى اين كش ــزار اتاق اضاف ه
اضافه كنند؛ اما آنچه اقدامات عربستان را از اقدامات 
ديگر كشورها براى جذب گردشگران خارجى متمايز 
ــرمايه گذارى هاى سنگين عربستان براى  مى سازد، س
ايجاد زيرساخت هاى مناسب براى جذب گردشگران 

مذهبى است. 
بر اساس آخرين اطلاعات موجود، دولت عربستان 
13 ميليارد و 300 ميليون دلار براى جذب گردشگران 
ــت  ــى اختصاص داده و همچنان در تلاش اس خارج
ــترى در اختيار گردشگران مذهبى  ــهيلات بيش تا تس

بگذارد!
سوريه، دروازة جذب گردشگران مذهبى 

ــورية كنونى كه در گذشته همراه با كشورهاى  س
ــام  ــرزمين ش ــى از س ــطين بخش اردن، لبنان و فلس
ــابقه اى طولاني در تاريخ دارد.  محسوب مى شده، س
ــق، پايتخت اين  ــت بدانيد فقط شهر دمش جالب اس
ــت كه  ــابقه تاريخى برخوردار اس ــور از چنان س كش
ــخ» ناميده اند؛ زيرا از 8  ــان آن را «دروازه تاري مورخ
ــيح پيوسته محل  ــال قبل از ميلاد مس تا 10 هزار س
ــكونت انسان ها بوده  است و به اين دليل، حتى آن  س

را اولين پايتخت دنيا نيز مى نامند. 
سوريه به سبب وجود چنين پيشينة تاريخى مهمى 
ــترش  ــاهد پيدايش و گس در طول اعصار مختلف ش
كهن ترين تمدن هاى بشرى است كه در مشرق زمين 
ــق، پايتخت آن  ــته اند؛ به همين علت دمش به پا خاس
ــله ها و  نيز در دوره هاى مختلف، مركز حكومت سلس
ــال  امپراطورى هاى مختلف بوده و پس از آنكه در س
636 ميلادى پايتخت جهان اسلام شد، به مهم ترين 
ــلام مبدل و در مدت كوتاهى، پس  ــهر جهان اس ش
ــكوفايى  ــد، به اوج ش از آنكه مركز خلافت امويان ش

خود رسيد.
ــول تاريخ خود از  ــرزمين در ط ــا كه اين س از آنج
ــوده، آثار و  ــانى برخوردار ب ــگ و تمدن درخش فرهن
نشانه هايى از اين تمدن هاى مختلف امروز همچنان 
در اين كشور باقى مانده است. قبل از تسلط مسلمانان 
ــامى،  ــور، اقوام مختلفى از جمله اقوام س بر اين كش
آرامى، مصرى، آشورى، بابلى، يونانى، رومى و ايرانى 
ــور را سكونتگاه خويش  كه هر از چند گاهى اين كش
ــرار داده اند،  ــرض تاخت وتاز ق ــا آن را در مع ــرده ي ك
ــش را براى اعصار  ــانه هايى از تمدن خاص خوي نش
ــته اند كه اماكن مذهبى آنها نيز  بعدى به يادگار گذاش

نتايج ضعيف ايران نتايج ضعيف ايران 
در رقابت هاي جهانى گردشگرىدر رقابت هاي جهانى گردشگرى 
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مالزى، مصر، اردن، 
لبنان، سوريه، عراق و... 
نيز با تبليغات گسترده 
سعى دارند اماكن 
مذهبى موجود در اين 
كشورها را به محلى 
براى جذب گردشگران 
مذهبى از سراسر جهان 
تبديل كنند.
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بخشى از ميراث برجاى مانده از اقوام و اديان مختلف 
در اين كشور است. 

وجود چنين سرماية ارزشمندى كه هم جنبة دينى 
ــده كه  ــم جنبة تاريخى و فرهنگى دارد، باعث ش و ه
امروز آژانس هاى مسافرتى بسيارى اقدام به برگزارى 
ــال استقبال زائران  تورهاى مذهبى كنند كه سال به س
ــتر مى شود. وجود مراكز  از تورهاي اين آژانس ها بيش
 ،wــرت زينب ــى مثل حرم حض ــى و گوناگون مذهب
حرم حضرت رقيهw، مزار هابيل و... از جمله مراكز 
ــتند كه سال به سال  ــور هس مذهبى معروف اين كش
ــاهد حضور گردشگران مذهبى بيشترى هستند. به  ش
ــق همان طور كه لقب  اين ترتيب مى توان گفت دمش
ــخ را به خود اختصاص داده با فعاليت هاى  دروازة تاري
ــگران مذهبى  ــذب گردش ــه در زمينة ج ــيارى ك بس
ــب «دروازة  ــى زود مي تواند لق ــد، خيل انجام مى ده
ــه نام خود ثبت  ــگران مذهبى» را نيز ب جذب گردش

خواهد كرد. 
لبنان، موفق ترين كشور 

جذب گردشگر در سال 2009
ــاى  ــى از قطب ه ــروز يك ــه ام ــان ك ــور لبن كش
ــي در تلاش  ــت، به تازگ ــردى در جهان اس طبيعت گ
ــعه طبيعت گردى و  ــت تا پس از موفقيت در توس اس
ــور را به مكانى  ــگران تاريخى، اين كش جذب گردش
ــى تبديل كند. اين در  ــگران مذهب براى جذب گردش
ــورهايى نظير  ــر خلاف كش ــت كه لبنان ب حالى اس
ــى با قدمت تاريخى  ــوريه و... ، اماكن مذهب مصر، س
ــور را به  ــى ندارد و فقط آنچه مقامات اين كش آنچنان
فكر جذب گردشگران مذهبى انداخته وجود منطقه اى 
ــت. جالب است  ــور اس ــوات» در اين كش به نام «بش
ــيارى سراسر جهان  ــاله بيماران بس بدانيد كه همه س
ــفاگرفتن از قديسى به نام «بانوى بشوات»  به اميد ش
ــوند و به همين دليل اين شهر  راهى اين شهر مى ش
در حال تبديل شدن به يك مقصد گردشگرى مذهبى 
است. لبنانى ها قصد دارند بدون توجه به پتانسيل هاى 
ــب دادن برنامه هايى در ماه  ــى و از طريق ترتي فيزيك
ــلمانان و مسيحيان،  رمضان و ديگر اعياد مذهبى مس
گردشگران مذهبى بسيارى را روانه اين كشور كنند. 

ــگران  ــات لبنانى براى جذب گردش ــلاش مقام ت
ــرايطى صورت مى گيرد  ــور در ش مذهبى به اين كش
ــگرى اين كشورِ كوچك در بهترين  كه صنعت گردش
ــرار گرفته و  ــال هاى اخير ق ــرايط خود در طى س ش
ــور افزوده  ــگران اين كش ــر تعداد گردش ــه روز ب روزب
مى شود. جالب است بدانيد لبنان با رشد 39 درصدى 
در حوزه  گردشگرى در سال گذشته، موفق ترين كشور 
ــگر در سال 2009 لقب گرفت  جهان در جذب گردش
ــل اين صنعت، درآمدى حدود 4 تا 5 ميليارد  و از مح
ــب كرد كه رشد 13 درصدى توليد ناخالص  دلار كس

داخلى اين كشور را در پى داشت. 
گردشگري مذهبي

جديد ترين نوع گردشگري در تركيه 
ــر امپراطوري  ــور تركيه هر چند به عنوان مق كش

عثماني از كشورهاي مهم اسلامي محسوب مي شده 
ــت، وجود اماكن متعلق به دين مسيحيت و اينكه  اس
تركيه از جمله كشورهايى محسوب مي شود كه زادگاه 
ــيح بوده، باعث شده كه اين  چند تن از حواريون مس
ــاهد ورود زائران و گردشگران  ــاله ش ــور همه س كش
مذهبى زيادي از سراسر جهان باشد، اماكني همچون، 
ــاي سانتا كلوز، خانه قديمي  خانة مريم مقدس، كليس
ــنت پول و ... از جمله اماكن مذهبي تركيه به شمار  س
ــدگان آنها  ــمار بازديدكنن ــي رود كه روزبه روز بر ش م

افزوده مي شود. 
ــت كه مقامات تركيه اميدوارند با  اين در حالى اس
 ،aاستفاده از بقاياي كشف شده كشتي حضرت نوح
ــور در رقابت با ديگر كشورها براى  ــانس اين كش ش
ــگران مذهبى افزايش  جذب تعداد بيشترى از گردش
ــگرى  ــت بدانيد در حال حاضر گردش يابد. جالب اس
ــد و توسعه بيشترى نسبت به  مذهبى در تركيه از رش
ــگرى در اين كشور برخوردار است  ديگر انواع گردش
ــت تا  ــدت در تلاش اس و از اين رو دولت تركيه به ش
ــن تفريحى و اقامتى  ــاخت اماك با تبليغات فراوان، س
ــى و... ، زمينه را براى ورود  ــى اماكن مذهب در نزديك

گردشگران مذهبى بيشتر به اين كشور فراهم كند. 
مصر، سرزمينى با پتانسيل هاى بسيار

ــراى جذب  ــه ب ــورهايى ك ــة كش ــان هم در مي
ــور مصر نيز  ــگران مذهبى تلاش مى كنند كش گردش
ــينة تمدنى آن پيش از اسلام جايگاه خاصى  كه پيش
ــرام مصر به تنهايى يكى  ــان تمدن ها دارد و اه در مي
ــور براى جذب  ــن جذابيت هاى اين كش از بزرگ تري
ــت قصد دارد از پتانسيل هاى  گردشگران خارجى اس
ــيدن به صنعت  دينى و مذهبى خود براى رونق بخش

گردشگرى اش سود جويد. 
ــت كه  ــوع از آن نظر حائز اهميت اس ــن موض اي
ــاى تبليغى  ــه اى براى فعاليت ه ــرزمين مصر ناحي س
ــمار مى رود؛ پيامبرانى چون  ــتادگان الهى به ش فرس
مسيحaبه  ــىaو  موس  ،aيوسف  ،aابراهيم
هنگام سكونت در مصر يا عبور از اين كشور، ده ها اثر 
و نشانه از خود برجاى گذاشته اند كه مقدس و متبرك 
بوده و مورد احترام و توجه اهالى اين سرزمين است. 
ــر حضرت  ــت كه «هاج»، همس اين در حالى اس
 ،aــماعيل ــادر حضرت اس ــم خليلaو م ابراهي
ــران رسول  ــور بوده و يكى از همس از مردم اين كش

خداsيعنى «ماريه قبطيه» از اين ديار بوده است. 
ــت كه مصر  ــى از لطف نيس ــن نكته خال ــر اي ذك
ــن معروف  ــل حضور اماك ــه مح ــر از اينك صرف نظ
ــلامى  ــى اس ــت و حت ــيحيت، يهودي ــى مس مذهب
ــت، از معدود كشورهايى  (زيارتگاه رأس الحسين) اس
ــك به دو هزار  ــال، نزدي ــت كه در طول س جهان اس
ــبت مذهبى اديان مختلف را با عناوين مختلف  مناس

برگزار مى كند. 
ــر از لحاظ  ــه مص ــده ك ــئله باعث ش همين مس
ــان مختلف،  ــوم مذهبى ادي ــم و رس برگزارى مراس
ــاهد حضور زائران اديان مختلف از سراسر  ساليانه ش

ــد و همين مسئله انگيزه اى شده تا مقامات  جهان باش
ــتفاده از پتانسيل هاى اين كشور در  مصرى براى اس
جذب گردشگران مذهبى، بيش از پيش تلاش كنند. 
ــى موجود در  ــه بناهاى مذهب ــت ك اين در حالى اس
ــاى قبطى  ــاى معلق قاهره، كليس مصر از قبيل كليس
ــنت كاترين در كوه سينا و...  در اسكندريه، صومعه س
ــر از اينكه از نظر مذهبى براى پيروان اديان  صرف نظ
ــوند، از نظر معمارى نيز  خود مقدس محسوب مى ش
جذابيت هاى بسيارى براى جذب گردشگران مذهبى 

داشته باشند. 
تايلند هم به گردشگري مذهبي 

روي مي آورد!
ــاليانه محل  ــور تايلند نيز كه س تعجب نكنيد؛ كش
ــگر غيرمذهبى است، با توجه  حضور ميليون ها گردش
ــگرى مذهبى در جهان قصد  ــد گردش به افزايش رش
دارد از اين قافله عقب نمانده و اين كشور را به عنوان 
ــگران مذهبى  ــودا براى گردش ــد اصلى تفكر ب مقص
ــازمان  ــتيابى به اين هدف، س ــل كند. براى دس تبدي
ــر  ــد دارد اقدام به چاپ و نش ــگرى تايلند قص گردش
ــي دي هاي  ــارة زندگي بودا، توزيع س كتاب هايي درب
ــي در زمينة بودائيسم و ساخت اماكن تفريحى  آموزش
و اقامتى در نزديكى معابد بودايى موجود در اين كشور 
ــت كه برگزارى تورهاى مذهبى  كند. اين درحالى اس
ــانه هاي خارجي  ــراى 50 تا 100 نفر از اعضاي رس ب
ــي و آمريكايي فعال در  ــيايي، اروپاي و تورگردانان آس
ــازمان گردشگري تايلند  تايلند، از ديگر طرح هاي س

براي جلب گردشگران مذهبى است. 
قضاوت با خود شما؟

ــاره شد فقط  مطالبى كه در اين گزارش به آنها اش
بخشى كوچكى از فعاليت هاى چند كشور مذكور است 
ــما قرار گرفت و از  كه به صورت خلاصه در اختيار ش
بسياري كشورهاي ديگر از جمله هند به دليل كمبود 
ــي شد. شايد هم اكنون اين پرسش در  فضا چشم پوش
ذهن شما ايجاد شده باشد، چرا وقتى كشورهايى نظير 
لبنان و تايلند از هيچ براى خود فرصت سازى مى كنند، 
كشورى مثل ايران كه تمدنى بسيار باشكوه تر از تمام 
ــن مذهبى اقوام  ــاره دارد و اماك ــورهاى مورد اش كش
مختلفى را در خود جاى داده است، با در اختيار داشتن 
ــراى اعزام  ــوى عظيمى فقط ب ــيل معن چنين پتانس
ــورهايى نظير عربستان و  گردشگران مذهبى به كش

سوريه تلاش مى كند؟ 
ــتن چنين  ــا در اختيار داش ــور ما ب اينكه چرا كش
ــبى براى جذب  ــى، در جايگاه مناس ــيل عظيم پتانس
گردشگران مذهبى مسلمان و مسيحى و... قرار ندارد 
ــراى بهره گيرى از اين  ــه مهم تر اينكه چرا ب و از هم
ــخصى نداريم، پرسشى  ــيل هيچ استراتژى مش پتانس

است كه بايد متوليان امر پاسخگوى آن باشند. 
ــراى تقويت جايگاه  ــئولان محترم ب اميدوارم مس
ــتين ها را بالا بزنند و اين ضرب المثل  ــورمان آس كش
ــد گفته چون نيم  ــند كه «دو ص ــته باش را به ياد داش

كردار نيست». 

اينكه چرا كشور ما با 
در اختيار داشتن چنين 

پتانسيل عظيمى، در 
جايگاه مناسبى براى 

جذب گردشگران 
مذهبى مسلمان و 

مسيحى و... قرار ندارد و 
از همه مهم تر اينكه چرا 
براى بهره گيرى از اين 

پتانسيل هيچ استراتژى 
مشخصى نداريم، 

پرسشى است كه بايد 
متوليان امر پاسخگوى 

آن باشند.
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ــوى  ــال 2010 ميلادى از س ــذارى س نامگ
ــال  ــه س ــلامى ب ــس اس ــازمان كنفران س
ــيارى را در  ــلامى، هرچند توجه بس ــگرى اس گردش
داخل ايران به مسئلة گردشگرى دينى و بازار بسيار 
ــم جلب كرده  ــاخه از صنعت توريس ــق اين ش پررون
ــيارى كه در مقام  ــت، با وجود گفت وگوهاى بس اس
ــام اقدامات  ــاهد انج ــخن صورت گرفته، هنوز ش س
ــيل هاى غنى كشور  جدى براى بهره بردارى از پتانس
ــتار نگارنده قصد  ــتيم. در اين نوش در اين زمينه نيس
ــد؛ به اينكه  ــاره كن ــيل هاى ايران اش ندارد به پتانس
ــهرهاى  ــزار امامزاده دارد، به اينكه ش ايران چند ه
ــه توانمندى هايي براى  ــم از چ ــهد و ق مقدس مش
ــد، به اينكه  ــى برخوردارن ــگران مذهب جذب گردش
تعدادى از معروف ترين كليساها و كنيسه هاى جهان 

در گوشه و كنار كشورمان جاي دارد و... . 
ــت،  ــتار اس ــس آنچه هدف من از اين نوش برعك
جلب توجه مسئولان محترم سازمان ها و ارگان هاى 
ــئلة بسيار  ــگرى به مس فعال در زمينة صنعت گردش
ــت. در جهان امروز تبليغات به  پراهميت تبليغات اس
ــلاح ارزشمندى تبديل شده كه هر كشورى از آن  س
براى تحقق منافع خود استفاده مى كند و با شناختى 
ــلاح قدرتمند در جهان  ــيل هاى اين س كه از پتانس
امروز به وجود آمده، هر كشورى سعى مى كند نهايت 
استفاده را از توان رسانه هاى داخلى و بين المللى خود 
ــورهايى نظير تركيه،  ــد؛ براى مثال كش ــته باش داش
ــنگاپور كه از كشورهاى پيشرو در صنعت  مالزى، س
ــوند، جزو كشورهايى  ــوب مى ش ــگرى محس گردش

هستند كه توانسته اند با استفاده از تبليغات بيشترين 
ميزان گردشگران مذهبى را به كشورهايشان جذب 
ــد و بايد گفت كه در اين عرصه به موفقيت هاى  كنن
ــت يافته اند؛ ولى درست در همين  ــيارى نيز دس بس
منطقه از جهان، ايران شايد يگانه كشورى است كه 
ــى براى معرفى ظرفيت هاى فراوان خود  هيچ تلاش
ــگرى دينى به عمل نمى آورد و توقع  در حوزة گردش

دارد نتيجه هم بگيرد! 
ــخ اين  ــا چنين «آرزويى» تحقق مى يابد؟ پاس آي
پرسش هرچند روشن است؛ ولى ذكر اين نكته خالى 
ــورهايى كه از محل صنعت  ــت كه كش از لطف نيس
ــم درآمدهاى كلانى به دست مى آورند براى  توريس
اينكه بتوانند از مزرعه حاصلخيز اين صنعت درآمدى 
داشته باشند، همه ساله هزينة بذر تبليغات را پرداخت 
ــا دلار درآمد را  ــرده و مى كنند تا بتوانند ميليارده ك

نصيب خود كنند. 
اين در حالى است كه كشور ما پتانسيل رسانه اى 
بالايى براى تبليغ دارد و با برخوردارى از شبكه هاى 
ــم» و...  ــى وي»، «العال ــواره اى نظير «پرس ت ماه
ــترده اى براى معرفى  مى تواند به راحتى تبليغات گس
ــى و به ويژه مذهبى خود انجام  آثار تاريخى، فرهنگ
ــئول مى توانند براى  ــن آنكه مقامات مس دهد؛ ضم
ــانه هاى بين  ــرى از ظرفيت هاى رس ــغ حداكث تبلي
المللى نيز كه از مخاطبان بسيارى در سراسر جهان 

برخوردارند، استفاده كنند. 
ــت؛ ولى به  ــد تلخ اس ــن حقيقت هر چن ــر اي ذك
ــور ما  ــگاه فعلى كش ــت كه جاي ــال بايد گف ــر ح ه

ــى آن هم با  ــگران مذهب ــذب گردش ــة ج در زمين
ــود دارد، ماية  ــور وج ــيل هايى كه در اين كش پتانس

خجالت است. 
آنچه مدت هاست ما ديده و شنيده ايم شعار بوده؛ 
ــعار و  ــگرى با ش ــت كه گردش ولى حقيقت اين اس
تبليغات غيرواقعى و به دور از واقعيت هاى موجود، راه 
به جايى نمي برد، بلكه بايد در عمل زمينة گردشگرى 
ــور ما در برنامه ريزى  را تقويت كرد. اگر بپذيريم كش
اشكال دارد، اقدام به برنامه ريزى بر اساس ها و وضع 
موجود مى كنيم، نه آنچه در ذهنمان است و دوست 

داريم همان را عملى كنيم. 
ــل داران ايران  ــة هت ــوان رئيس جامع ــن به عن م
ــد و تبليغ  ــع موجود تداوم ياب ــدم اگر اين وض معتق
ــيل هاى  ــبى براى معرفى توانمندى ها و پتانس مناس
ــرد، فقط  ــگرى صورت نگي ــوزة گردش ــران در ح اي
شاهد عبور توريست ها و گردشگران از آسمان ايران 
خواهيم بود. در نهايت اينكه توجه نداشتن مسئولان 
ــرايطى صورت مى گيرد كه  به مسئله تبليغات در ش
ــن عليه ايران،  ــانه هاى غربى با تبليغات دروغي رس
كشورمان را سرزمينى ناامن جلوه مى دهند كه چنين 
ــهم كشورمان از  تبليغاتى نقش مهمى در كاهش س

صنعت جهانى گردشگرى داشته و دارد. 
ــيم كه كشور ما بتواند  اميدوارم شاهد روزى باش
ــگران به ويژه  ــذب گردش ــلم خود در ج ــق مس از ح
گردشگران دينى نيز استفاده كند تا فقط شاهد عبور 

توريست ها از آسمان ايران نباشيم. 
* رئيس جامعه هتل داران ايران

جاى خالى تبليغات!
جعفر عطار*

ايران شايد يگانه 
كشورى است 
كه هيچ تلاشى براى 
معرفى ظرفيت هاى 
فراوان خود در حوزة 
گردشگرى دينى به 
عمل نمى آورد و توقع 
دارد نتيجه هم بگيرد.
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ــفر به عتبات عاليات از آن سفرهايى است  س
كه هميشه پر بوده از سختى و فراز و نشيب. 
ــتر  چه آن قديم  هاي دور كه كاروان  هاي ايرانيان با ش
به زيارت عتبات عاليات مي رفتند و در بسيارى مواقع 
ــدند، چه زمانى كه صدام حسين  تعمه راهزنان مي ش
ــراق تكيه زده بود و  ــت جمهورى ع بر صندلى رياس
ــد و چه اين روزها  ــفر ايرانيان به كربلا مي ش مانع س
ــراق داعيه دار روابط  ــلامى ع كه اگرچه جمهورى اس
ــران ايرانى  ــت؛ اما زائ ــك مثبت با ايران اس ديپلماتي
ــرار  ــي ق ــت و گاه توهين هاي ــورد آزار و اذي ــوز م هن

مى گيرند. 
ــار با قصه  هاي قبل كمى فرق دارد.  اما قصه اين ب
ــت كه بيشترين  هدايتخواه نمايندة مجلس معتقد اس
مشكل زائران ايرانى در مرزهاى عراق است، همانجا 
ــت از مرزها  ــى به بهانة حفاظ ــه نظاميان آمريكاي ك
ــد و آنها را در  ــت نگارى مى كن از زائران ايرانى انگش
ــد و زائران ايرانى  ــاي طولانى معطل مى كنن صف  ه
براى ردشدن از مرز بايد هزار جور استنطاق را جواب 
ــراق امكانات كافى با توجه به  ــس بدهند. در مرز ع پ
ــويى برخى  ــى وجود ندارد و از س ــم زائران ايران حج
ــنجيده هم با زياران ايرانى  ــب و نس رفتارهاى نامناس

صورت مى گيرد. 
نيك روش، معاون ادارة حج و زيارت استان ايلام 
ــى را در مرزها  ــت با زائران ايران ــم برخورد ناشايس ه

محسوس مى داند. 
ــرز بين المللى  ــران ايرانى در م ــد: «زائ او مى گوي
ــا در ورودى عراق به  ــوند؛ ام ــران معطل نمى ش مه

بهانه هايى نظير خرابى كامپيوتر معطل مى شوند.»
ــكل زائران ايرانى عتبات عاليات  اما اين تنها مش
ــت. كمبود امكانات بهداشتى بين راهى، امكانات  نيس
ــود محتواهاى فرهنگى  ــى محدود هتل ها، كمب رفاه
ــفر و  ــا در طول س ــى بى برنامه گى ه ــى، برخ و زيارت
ــارى و... از  ــكلات امنيتى از جمله حملات انتح مش
ــوريه  ــكلات زائران عتبات عاليات و گاه س جمله مش
است كه با وجود وعده هاى پى در پى نهادهاى اجرايى 
ــكلات،  ــى و حل مش ــى ذى ربط براى بررس و نظارت

همچنان به قوت خود باقى است. 
ــتاق ايرانى با همة توهين ها و  نه فقط شيعيان مش
ــتند، از اين سفر دست  آزار ها و مخاطرات حاضر نيس
ــئولان فرهنگى و  ــتگذاران و مس ــند كه سياس بكش
اجرايى كشور هم از لغو اين سفر ها و يا كاهش زائران 
ــتند و حتى گاه وعدة افزايش فرستادن زائران  ابا داش

به اين كشور هم به رسانه ها مي رسد. 
ــر از چند گاهى حتى خبر از افزايش  تا آنجا كه ه
ــايى مرزهاى جديد براى  ــتادن زائران يا بازگش فرس
ــور عراق هم به گوش  ــترى به كش ورود زائران بيش
ــفر كميسيون فرهنگى مجلس  مي رسد؛ اما بعد از س
ــازمان حج و  ــاى س ــتاندن گروه هايى از رؤس و فرس
ــى كه همه  ــات از همان راه ــارت به عتبات عالي زي
ــاهدة مشكلاتى كه براى زائران  زائران مي روند و مش
ــش مي آيد، تجديدنظر هايي در اين  عتبات عاليات پي

امر صورت گرفته است. 
ــا نام  ــيونى ب ــلامى فراكس ــوراى اس ــس ش مجل
فراكسيون عتبات عاليات تشكيل داده است تا در آن 

ــيدگى  ــكلات زائران ايرانى عتبات عاليات رس به مش
شود. 

در اطلاعية اين فراكسيون كه رضا آشتيانى منتشر 
كرده است، آمده:

ــلام  ــت عراق به لحاظ وجود معصومين س «اهمي
االله عليهم اجمعين و عتبات عاليات بر احدى پوشيده 
ــت. در كنار ملت بزرگ ايران، نمايندگان مجلس  نيس
ــلات فرهنگى،  ــراى تعميق تعام ــم گرفتند ب تصمي
ــتفاده  ــى مردم ايران و عراق و اس ــى و اجتماع سياس
ــازى  ــى در بازس ــى و حكومت ــاى مردم از ظرفيت ه
ــات و بقاع متبركه ائمة اطهار و كمك به  عتبات عالي
ــيونى با عنوان  مديريت ميدانى فعال در عراق، فراكس

«فراكسيون عتبات عاليات» را تشكيل دهند. 
ــريف ايران  ــدة مردم ش ــه عنوان نماين مجلس ب
ــازى  ــه مى تواند در كمك به بازس ــت ك ظرفيتى اس
ــل نهادهاى مردمى و  ــات و به عنوان حلقة واص عتب

حكومتى تلاش هاى مؤثرى داشته باشد. 
ــوار، نمايندگان  ــاد مردم بزرگ ــم كلية آح اميدواري
ــرم، علماى بلاد، مراجع  ــرم مجلس، دولت محت محت
ــازى عتبات  ــوزانى كه دغدغة بازس تقليد و كلية دلس
عاليات و توسعة تعاملات فرهنگى ملت هاى مسلمان 

را دارند، ما را از ارشادات خود محروم نسازند.»
ــيس  ــيو ن تازه تأس اما اولين گامى كه اين فراكس
برداشته است، پيشنهاد لغو يا كاهش گسترة فرستادن 
ــنهادى كه هنوز  ــت؛ پيش زائران به عتبات عاليات اس
ــت.  ــى امنيت ملى آن را تأييد نكرده اس ــوراى عال ش
ــازمان حج و  ــتى بود كه س ــه اين همان سياس اگرچ

فراكسيون عتبات عاليات فراكسيون عتبات عاليات 
در كميسيون فرهنگى مجلس در كميسيون فرهنگى مجلس 

تشكيل شدتشكيل شد

مشكلات زائران يارانى 
در عتبات عاليا همچنان 
به قوت خود باقى است.

در مرز عراق امكانات 
كافى با توجه به حجم 

زائران ايرانى وجود 
ندارد و از سويى برخى 

رفتارهاى نامناسب و 
نسنجيده هم با زياران 
ايرانى صورت مى گيرد. 
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ــت و خيزهايى پى مي گرفت. تا آنجا  زيارت هم با اف
ــران عتبات عاليات  ــر از چند گاهى از تعداد زائ كه ه
ــده تا طرف عراقى مجبور به بهبود خدمات به  كم ش

زائران شود. 
ــازمان حج  ــدى پيش معاون عتبات عاليات س چن
ــتادن زائران به  ــت كه كاهش فرس و زيارت گفته اس

عتبات در بهبود كيفيت خدمات مؤثر بوده است. 
او تأكيد كرده بود: «كاهش ظرفيت فرستادن زائران 
به عتبات عاليات تا زمانى كه عراقى ها خدمات خود را 

افزايش ندهند، همچنان ادامه خواهد داشت.»
ــين اكبرى با بيان اين مطلب افزوده بود كه   حس
ثبت نام متمركز از متقاضيان براى فرستادن به عتبات 
ــاني كه در  ــود و فقط كس عاليات ديگر انجام نمي ش

گذشته ثبت نام كرده اند فرستاده خواهند شد. 
ــاس آمار سازمان حج در گذشته روزانه سه هزار  بر اس
نفر از مردم كشورمان از طريق مرزهاى مختلف به عتبات 
ــتاده مى شدند كه در حال حاضر تعداد زائران  عاليات فرس

فرستاده شده به كمتر از يك سوم قبل رسيده است. 
ــويى على ليالى رئيس سازمان حج و زيارت،  از س
ــازمان حج و زيارت در صدد افزايش  با بيان اينكه س
ــت: «بر  ــت گفته اس ــداد زائران عتبات عاليات اس تع
ــاس توافقنامه ميان ايران و عراق، ايران مى تواند  اس
ماهانه پنج هزار زائر به عتبات عاليات بفرستد؛ ولى به 
دليل نامناسب بودن اماكن اقامتى و رفاهى فرستادن 

زائران تا 30 درصد كاهش يافته است.»
ــهيلات  ــران در صورت بهبود تس ــت: «اي وى گف
رفاهى و اقامتى در شهرهاى كربلا، كاظمين و سامرا 
اقدام به افزايش تعداد زائران عتبات عاليات مى كند.»

ليالى با بيان اينكه بخش خصوصى ايران مي تواند 
ــت مراكز اقامتى  ــاخت و افزايش كيفي ــريع س در تس
شهرهاى زيارتى عراق تاثير گذار باشد گفت: «سازمان 
حج و زيارت بخش خصوصى و سرمايه گذاران ايرانى 
را دعوت به ساخت هتل و مراكز تفريحى و اقامتى در 

شهرهاى زيارتى عراق مى كند.»
ــت كه كشور عراق مجازات هاى  اين در حالى اس
ــران غيرقانونى ايرانى عتبات  ــختى را هم براى زائ س
ــت؛ تا آنجا كه تا كنون 200  عاليات در نظر گرفته اس
ــه عراق وارد  ــه به صورت غيرقانونى ب ــر ايرانى ك زائ

شده اند، در زندان هاى عراق به سر مى برند. 
ــى امور ايرانيان  ــولى و پارلمان  اگرچه معاون كنس
ــى مدت زائران  ــت طولان وزارت امور خارجه بازداش
ــت؛ اما  ــته اس عتبات عاليات را به دور از انصاف دانس

اين زائران همچنان در حبس به سر مى برند. 
ــقاوى ايران فقط اعمال مجازات هاى  به گفتة قش
مشابه براى اتباع كشور عراق در مورد ورود غير مجاز 

به كشور را در نظر گرفته است. 
اينها در حالى است كه روزانه حداقل سه هزار زائر 
ــه عراق مى روند و  ــى از مرزهاى زمينى ايران ب ايران
ــور مى كنند و به جز اين  بودجة زيادى را وارد اين كش
ايران در قالب ستادى با عنوان ستاد بازسازى عتبات 
ــازى  ــات تا كنون 150 ميليارد تومان براى بازس عالي

عتبات عاليات هزينه كرده است. 
ــور شيعه نشين هستند كه  ــوريه دو كش عراق و س
روابط سياسى حسنه اى با ايران دارند و انتظار مى رود 
ــأن و كرامت زائران ايرانى را با پى گيرى و جديت  ش

بيشترى حفظ كنند. 

مجلس شوراى 
اسلامى فراكسيونى با 
نام فراكسيون عتبات 
عاليات تشكيل داده 
است تا در آن به 
مشكلات زائران ايرانى 
عتبات عاليات 
رسيدگى شود. 

ــيون دارد و هركدام از اين  مجلس 14 كميس
ــيون ها ده ها و صدها فراكسيون را در  كميس
ــورت تخصصى و  ــكيل داده اند تا به ص دل خود تش

جزئى به همة امور كشور نظارت كنند. 
ــيون ها هم كه از دل گپ و  يكى از همين فراكس
ــيون فرهنگى در آمده  گفت هاى نماينده هاى كيمس
است، فراكسيون عتبات عاليات است؛ فراكسيونى كه 
ــت به بررسى مشكلات زائران ايرانى عتبات  قرار اس

عاليات بپردازد. 
به سراغ على طاهرى رفتيم تا از او دربارة اهداف 
ــو كنيم؛ اما او  ــيون گفت وگ و برنامه  هاي اين فراكس
حتى مطمئن نبود كه آيا عضو اين فراكسيون هست 

يا نه!
على طاهرى با اشاره به تعداد زياد فراكسيون  هاي 
ــكيل شده در كميسيون فرهنگى گفت: «احتمالاً  تش

من در اين فراكسيون عضو هستم.»
ــيون  ــه گروهى از نمايندگان كميس ــاره ب او با اش
فرهنگى و امنيت ملى كه براى بررسى وضعيت زائران 
ــفر كردند گفت:  ــى در عتبات عاليت به عراق س ايران
«كميسيون فرهنگى مجدانه در پى بررسى وضعيت 
زائران ايرانى در عراق بوده و هست و تشكيل چنين 
كميسيونى هم براى ارتقاي خدمات رسانى به زائران 

ايرانى و دفاع از شأن وكرامت آنهاست.»
طاهرى ادامه مى دهد كه كميسيون فرهنگى پس 
ــت نمايندگان فرستادة خود از عراق گزارش  از بازگش
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به نام زيارت  به كام سياستبه نام زيارت  به كام سياست
مبسوطى از مشكلات زائران ايرانى در عراق را تنظيم 

كرد و جلساتى را با مسئولان مربوط ترتيب داد. 
ــات  ــن جلس ــة اي ــه نتيج ــه اينك ــاره ب ــا اش او ب
اميدواركننده بوده است، گفت: «كميسيون فرهنگى 
ــيدگى به وضعيت  ــود براى رس ــه پى گيرى هاى خ ب

زائران تا حل مشكلات آنها ادامه خواهد داد.»
ــى در عراق را  ــكل زائران ايران ــن مش او مهم تري
ــكلات امنيتى و معطلى ها و گاه بى احترامى  هاي  مش
ــوران عنوان كرد و دليل همة اينها را بى ثباتى در  مأم

وضعيت سياسى عراق دانست. 
ــاره به اينكه هنوز چند  ــن نمايندة مجلس با اش اي
ــته است، اين  ــتر از انتخابات عراق نگذش ماهى بيش
ــى در عراق  ــى از دلايل مهم بى ثبات ــوع را يك موض

معرفى كرد. 
ــراق را هم عامل  ــغالگران در ع ــا او حضور اش ام
ــى مي داند.  ــران ايران ــر زائ ــار ب ــرى براى فش ديگ
ــا بمب  هاي  ــة مقابله ب ــه به بهان ــي ك آمريكايى هاي
هسته اي وارد عراق شدند و ديكتاتورى صدام حسين 
ــود مخالفت  هاي اوباما  ــرنگون كردند؛ اما با وج را س
رئيس جمهورى آمريكا همچنان در عراق جا خوش 
ــان آمريكايى به زائران  ــد. اين گروه از نظامي كرده ان
ــائل  ــده ترديد مي نگرند و به بهانة مس ــى به دي ايران
ــراى زائران  ــا و مزاحمت هايي را ب ــى معطلى ه امنيت

ايرانى به ويژه بر سر مرزها به وجود مى آورند. 
ــكلات و  اما طاهرى راه چاره براى همه اين مش

ــا را زمان مي داند. او مى گويد: «من معتقدم  معطلى ه
زمان همة مشكلات در عراق را حل مى كند.»

او در ادامه از پيشنهاد كميسيون فرهنگى مبنى بر 
تقليل حضور زائران ايران در عراق هم دفاع مى كند و 
مى گويد: «اگر مدتى رفت و آمد زائران ايرانى به عراق 
ــئولان عراقى مجبور مي شوند به  تقليل پيدا كند، مس

زائران ايرانى توجه بيشترى نشان دهند.»
ــاره به اينكه در آمد اقتصادى عراق  طاهرى با اش
ــران ايرانى در عراق  ــتگى زيادى به حضور زائ وابس
دارد تأكيد مى كند اين كاهش اعزام ها بادى با تدابير 
ــرف عراقى فقط تحت  ــاى صورت بگيرد تا ط ويژه
ــار قرار بگيرد تا شأن و كرامت زائران ايرانى را به  فش
ــميت بشناسد و اصلاً نبايد به قطع روابط ايران و  رس

عراق منجر شود.»
ــت بايد همة نهاد  هاي  اما على طاهرى معتقد اس
ــط تصميمى جامع با كمترين ضرر و زيان براى  مرتب
ــط ديپلماتيك بگيرند؛ تصميمي  زائران ايرانى و رواب
كه به گفتة او از دست مجلس شوراى اسلامى خارج 

است. 
ــه توان انتقال  ــاره به مرزهاى جديدى ك او با اش
زائران ايرانى به عراق را دارد مى گويد: «اين مرزهاى 
جديد هم بايد با تكيه بر تدابير نظام بازگشايى شود و 
بايد همة منافع سياسى و فرهنگى ياران در فرستادن 

يا نفرستادن زائران به عتبات عاليات بررسى شود. 
ــدن  ــه اينكه در صورت عملياتى  ش ــخ ب او در پاس

ــهروندان  ــوى ش ــي از س چنين تصميمى چه واكنش
ــتاق براى زيارت عتبات عاليات پيش بينى  ايرانى مش
ــه در صورت  ــد: «مي دانيم ك ــت، مى گوي ــده اس ش
ــفرهاى  ــت س اجراكردن چنين تصميمى ممكن اس
ــدا كند؛ اما  ــترش پي ــات عاليات گس ــاق به عتب قاچ
ــانى صحيح به زائران ايرانى و ارائة  بايد با اطلاع رس
ــدارهايى مانند اينكه تا كنون چه تعداد ايرانى به  هش
علت سفر قاچاق به عراق در زندان  هاي اين كشور به 

سر مى برند مردم را نيز با خود همراه كنيم.»
ــه اين تصميم به منظور منافع  او تأكيد مى كند ك
زائران حرم مطهر حسينى و علوى گرفته شده است 
ــوى شوراى عالى امنيت ملى  و در صورت تأييد از س
و ديگر نهاد  هاي مسئول نفع كامل زائران را به دنبال 

خواهد داشت. 
ــت  ــه عل ــى ب ــر ايران ــر 255 زائ ــال حاض در ح
ــاي اين  ــراق در زندان  ه ــه ع ــى ب ــر قانون ورود غي
ــم براي  ــت عراق ه ــر مى برند و دول ــه س ــور ب كش
ــئولان ايرانى همكارى  ــروه با مس ــردن اين گ آزادك

نمى كند. 
ــراق، ورود غيرقانونى به اين  ــاس قوانين ع    بر اس
ــور احكام سنگين زندان را به دنبال دارد و برخى  كش
ــلاع از اين موضوع به منظور  ــان  بدون اط از هم وطن
ــارت اتباع متبركه به صورت غيرقانونى وارد عراق  زي
ــوى پليس عراق  ــده و با برخورد و  بازداشت از س ش

روبه رو مى شوند. 
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 آيا از تشـكيل فراكسـيون عتبـات عاليات 
آگاهيد؟

ــكيل يك فراكسيون با  از مدتى قبل موضوع تش
عنوان «عتبات عاليات» وجود داشت و سرانجام اين 

فراكسيون در كميسيون فرهنگى تشكيل شد. 

 ضرورت تشكيل اين فراكسيون چه بود؟ 
ــراى ايرانيان  ــئلة عتبات عاليات ب به هر حال مس
ــت و ما در سفرمان به عراق  ــئلة بسيار مهمى اس مس
ــاهده كرديم كه زائران ايرانى با مشكلات زيادى  مش
ــد كميسيون  ــوند و همين امر باعث ش روبه رو مي ش
ــوع عتبات  ــورت جدى ترى به موض ــى به ص فرهنگ

عاليات توجه كند. 

 حدس مي زنيد اين فراكسيون چقدر بتواند 
در رفع مشكلات زائران عتبات عاليات ايفاى 

نقش كند؟
ببينيد اگر از ظرفيت فراكسيون ها به درستى استفاده 
ــود تشكيل اين فراكسيون ها، تصويب قوانين مورد  ش
نياز و بودجه  هاي لازم و فعاليت  هاي نظارتى را تسهيل 
مى كند؛ اما تعداد فراكسيون  هاي هر كميسيون آن قدر 
ــت كه نمايندگان وقتى براى حضور جدى در  زياد اس

همة اين فراكسيون ها را ندارند. 

 بنابراين تشـكيل اين فراكسيون جديد چه 
ضرورتى داشت؟

ــيون حتى اگر موقتاً كارآيى  به هر حال اين فراكس
ــه عنوان يك  ــد مي توان از آن ب ــته باش مهمى نداش
ظرفيت مهم استفاده كند. اين فراكسيون مي تواند در 
مواقع اضطرارى و مهم به سرعت تشكيل جلسه دهد 

و تصميمات ضرورى را سريع تر بگيرد. 

 شـما جزو هيئتى بوديد كه به سـفر عتبات 
عاليات رفتيد تا مشكلات زائران را از نزديك 
بررسـى كنيد. مهم ترين مشـكلاتى كه با آن 

روبه رو شديد چه بود؟
ــخصه  ــكلى كه من به ش ــن و مهم ترين مش اولي
ــاهده كردم، معطلى  هاي طولانى مدت در ورودى  مش
ــت مرزبانان با زائران  مرز عراق و برخورد  هاي ناشايس

ايرانى بود. 

 شـما هميشه به مشـكلات بر سر مرزهاى 
عراق اشـاره كرده ايد. عراقى ها معتقدند اين 
سـخت گيرى ها بـراى حفظ امنيـت در عراق 

اسـت. بـا اين اوصاف شـما وضعيـت امنيتى 
عراق براى زائران را چگونه ارزيابى كرديد؟

ــكلات امنيتى هم  ــى مش ــى با برخ ــران ايران زائ
ــراق باعث  ــت داخلى ع ــع وضعي ــد. در واق روبه روين
مي شود كه زائران ايرانى حتى در رفت و آمد به حرم يا 
ــت به هتل هايشان هم گاه با مشكلات امنيتى  بازگش

روبه رو شوند. 

 خب درنهايت نتيجة اين سـفر شـما كه از 
پيشـنهاد تا اجراى آن هم وقفة طولانى ايجاد 

شد، چه بوده است؟
ــفر جلسات مكررى را با مسئولان  ما بعد از اين س
ــفر به عتبات عاليات برگزار كرديم و در  مربوط در س
ــه بنا بر اين شد كه گزارش مبسوطى از  آخرين جلس
ــكلات آنها تهيه و به مجلس ارائه  وضعيت زوار و مش

شود. 

 و پيشـنهاد مشخص كميسـيون فرهنگى 
و فراكسـيون عتبـات عاليات بـراى رفع اين 

مشكلات چيست؟
ــت كه موقتاً فرستادن زائران  ــنهاد ما اين اس پيش

ايرانى به عراق متوقف شود. 

فراكسيون عتبات عاليات در گفت وگو با سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس

منافع سياسى ايران در گرو فرستادن زائر به عراق است
پيشنهاد مى كنيم فرستادن زائر به عتبات عاليات موقتاً تعطيل شود

ــيب سعودى داشته كه كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى را به صرافت بررسى و حل آن  ــال هاى اخير آنچنان ش ــكلات زائران عتبات عاليات در س ــيب سعودى داشته كه كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى را به صرافت بررسى و حل آن مش ــال هاى اخير آنچنان ش ــكلات زائران عتبات عاليات در س مش
ــى با برگزارى جلساتى در كميسيون فرهنگى آغاز شد و با سفر جمعى از نمايندگان كميسيون فرهنگى مجلس به عتبات عاليات ادامه  ــت. اين بررس ــى با برگزارى جلساتى در كميسيون فرهنگى آغاز شد و با سفر جمعى از نمايندگان كميسيون فرهنگى مجلس به عتبات عاليات ادامه انداخته اس ــت. اين بررس انداخته اس

يافت و در نهايت با تشكيل فراكسيون عتبات عاليات در مجلس هم پايان يافت. يافت و در نهايت با تشكيل فراكسيون عتبات عاليات در مجلس هم پايان يافت. 
به سراغ ستار هدايتخواه رفتيم تا دربارة چرايى و چگونگى و كم و كيف تشكيل اين فراكسيون گپى بزنيم. هدايتخواه تشكيل اين فراكسيون را يك ظرفيت و پتانسيل به سراغ ستار هدايتخواه رفتيم تا دربارة چرايى و چگونگى و كم و كيف تشكيل اين فراكسيون گپى بزنيم. هدايتخواه تشكيل اين فراكسيون را يك ظرفيت و پتانسيل 

عنوان كرد و گفت: «شايد اين فراكسيون موقتاً كار چندان مهمى انجام ندهد؛ اما در مقطعى خاص مي توان از آن به عنوان يك ظرفيت مهم استفاده كرد.»عنوان كرد و گفت: «شايد اين فراكسيون موقتاً كار چندان مهمى انجام ندهد؛ اما در مقطعى خاص مي توان از آن به عنوان يك ظرفيت مهم استفاده كرد.»
اگرچه محور اين بحث تشكيل فراكسيون عتبات عاليات در كميسيون فرهنگى مجلس بود؛ اما بحثمان با سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس به مشكلات پيش روى اگرچه محور اين بحث تشكيل فراكسيون عتبات عاليات در كميسيون فرهنگى مجلس بود؛ اما بحثمان با سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس به مشكلات پيش روى 
ــيد. او گفت: «بحث تعطيلى موقت فرستادن زائر به عتبات عاليات طرح شده است؛ اما  ــتادن زائر به عتبات عاليات كش ــلامى براى فرس ــيد. او گفت: «بحث تعطيلى موقت فرستادن زائر به عتبات عاليات طرح شده است؛ اما زائران و دليل اصرار جمهورى اس ــتادن زائر به عتبات عاليات كش ــلامى براى فرس زائران و دليل اصرار جمهورى اس

شوراى عالى امنيت ملى بايد در نهايت تصميم بگيرد كه نفرستادن زائر به عراق به نفع منافع ملى ايران است يا خير؟»شوراى عالى امنيت ملى بايد در نهايت تصميم بگيرد كه نفرستادن زائر به عراق به نفع منافع ملى ايران است يا خير؟»

تشكيل فراكسيون 
عتبات عاليات در 
مجلس يك ظرفيت 
براى تصميم گيرى 
سريع در مقاطع 
خاص است. 

مرضيه كوهستانى
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 تعطيلـى موقـت چگونـه مي توانـد بـراى 
دسترسـى بـه امكانات و خدمـات بهتر براى 

زائران ايرانى اثرگذار باشد؟
ــران به عراق  ــوس از اي ــدود 100 اتوب ــه ح روزان
فرستاده مى شوند؛ يعنى چيزى حدود 4 هزار زائر. اين 
ــا دو ميليون نفر  ــال به حدود يك و نيم ت ــم در س رق
مي رسد. اگرچه در حكومت عراق بر سر منافع زائران 
ــور اختلاف ديدگاه وجود دارد و  ايرانى براى اين كش
مثلاً استاندار كربلا مى گويد زائران ايرانى سود زيادى 

را براى استان او به ارمغان نمي آورند. 
ــگرى عراق مي گويد: «ورود  از سويى وزير گردش
ــراى عراقى ها به وجود  ــغل جديد را ب هر زائر 10 ش
ــتادن چنين حجمى از زائران  مي آورد.» بنابراين فرس
ــراق وارد مي كند و بر پاية همين  پول كلانى را به ع
ــود كلانى را نصيب كشور عراق  امر زائران ايرانى س
ــد بداند كه اگر جلوى  ــد؛ پس دولت عراق باي مي كنن
ــرد و براى آنان  ــران ايرانى را نگي ــى به زائ بى حرمت
ــانس  ــت ش ــبى فراهم نكند ممكن اس خدمات مناس

كسب اين سود را از دست بدهد. 

 تصـور مي كنيـد ايـن پيشـنهاد عملياتـى 
باشد؟

ــنهاد بايد در شوراى امنيت ملى و وزارت  اين پيش
ــى كه اين دو  ــود و در صورت ــى ش امور خارجه بررس
ــد، مي توان آن  ــنهاد موافقت كنن نهاد هم با اين پش

ر ا اجرايى كرد. 

 سازمان حج و زيارت با اجراى آن مشكلى 
ندارد؟

ــلام كرده كه  ــارت هم اع ــازمان حج و زي نه؛ س
ــات عاليات  ــتادن زائران به عتب ــى موقت فرس تعطيل
ــار بر طرف عراقى مى شود و آنها را  باعث افزايش فش

ملزم مى كند به تعهدات خود پايبند بمانند.

 از كدام تعهدات صحبت مى كنيد؟
ــى مذاكرات  ــئولان عراق ــفرمان با مس ــا در س م
ــدند كه خدمات  ــادى انجام داديم و آنها مدعى ش زي
ــى در نظر مى گيرند و از  ــژه اي را براى زائران ايران وي
ــأن زائران ايرانى با آنها برخورد  اين به بعد مطابق ش
ــود؛ اما در نهايت طرف عراقى به تعهدات خود  مي ش

عمل نكردند. 

 طرف عراقى چه مسائلى را باعث بروز اين 
مشكلات براى زائران ايرانى مي دانستند؟

ــانى و نداشتن برق را دليل  آنها كمبود نيروى انس
ــر مرزها عنوان  معطلى  هاي مداوم زائران ايرانى بر س
ــده از سوى ارتش  ــويى فشار  هاي واردش كردند. از س

آمريكا هم به پيچيده ترشدن مسائل دامن مي زند. 

 گويا اين استدلال  ها شما را قانع نكرد؟
ــائل عراق با حضور  ــه؛ ما خوب مي دانيم كه مس ن

ــده و وضعيت  ــى كمى پيچيده ش ــاى آمريكاي نيروه
طرف عراقى را هم درك مى كنيم؛ اما آنها با تمهيدات 
كوچكى مانند افزايش دادن در  هاي ورودى بيشتر سر 
ــى در مرزها  ــردن زوار ايران ــا و كمتر معطل ك مرزه
مي توانند حسن نيت خود را اثبات كنند. اين اصلاً كار 

سختى براى آنها نيست. 

 دربـارة مرزهـا گفتيـد. من شـنيدم كه در 
مرز عـراق اول زوار خارجى بعد زوار انفرادى 
و دسـت آخر زوارى كه بـا كاروان  هاي حج و 
زيارت راهى سفرند، به عراق وارد مي شوند. 

ــاهد اين موضوع بودم و همين هم  بله؛ من هم ش
ــتر از حد معمول  ــت كه زوار ايرانى را بيش عاملى اس

معطل مى كند. 

 زوار انفـرادى همچنـان محل مناقشـه اند. 
گروهـى مي گوينـد بايـد اجازه داد هر كسـى 
و  كنـد  سـفر  عـراق  بـه  دارد  دوسـت  كـه 
گروهـى معتقدنـد بايد مطلقـاً اجـازة خروج 
بـه زائـران عراقـى داده نشـود. شـما جـزو 

كدام دسته ايد. 
ــفر ها براى زائران  ــكلاتى كه در س مهم ترين مش
ــت.  ــراى زوار انفرادى اس ــه وجود مي آيد ب ــى ب ايران
ــته از زوارند.  ــن دس ــلات ما هم همي ــى از معض يك
ــات عاليات تصويب  ــوراى عالى عتب چندى پيش ش
ــات عاليات  ــه عتب ــروج زوار انفرادى ب ــه خ ــرد ك ك
ــامانى هايي كه اين زوار به  ــود تا به نابس جلوگيرى ش
ــود مي آيد خاتمه  ــد يا رآى آنها به وج ــود مى آورن وج
ــتانى  ــفر اس ــا هيئت دولت در يك س ــود؛ ام داده ش
ــلان قدر زائر به صورت  ــود اعلام كرد كه روزانه ف خ
انفرادى مي تواند از مرز ها به عراق فرستاده شوند. اين 
ناهماهنگى بسيارى برنامه ريزى  هاي به عمل آمده را 

به هم ريخت. 
در واقع ما از دولت مي خواهيم كه هماهنگى لازم 
را با ديگر نهاد  هاي مسئول داشته باشد و از خروج زوار 

به صورت انفرادى جلوگيرى كند. 

 خب اشـاره كرديد كه شـوراى امنيت ملى 
بايد اين پيشـنهاد را بررسى كند؛ اما چرا اين 
شورا؟ مگر سفر به عتبات عاليات يك موضوع 

امنيت ملى است؟
ــفر به عتبات عاليات فقط جنبة زيارتى ندارد و  س
ابعاد فرهنگى و سياسى مختلفى را پوشش مي دهد و 
اين موضع باعث مي شود كه تعطيلى اعزام زائران به 
عتبات عاليات با حساسيت  هاي ويژه اي بررسى شود. 

 اين حساسيت  هاي ويژه چيست؟
آمريكايى ها تمايل دارند كه ايران در عراق حضور 
ــد و كاهش يا لغو اعزام زائران  ــته باش كمرنگى داش
ايرانى به عتبات عاليات اين خواستة آمريكايى را هم 
ــورا بايد تصميم بگيرد كه  در پى دارد؛ بنابراين اين ش

ــا اين كاهش يا لغو اعزام زائر به نفع امنيت ملى ما  آي
ــت يا خير و آيا مناف سياسى و فرهنگى ايران در  هس

گرو اين تصميم آسيبى مي بيند يا خير؟

 گفتيد قسمتى از تصميم گيرى هم با وزارت 
امـور خارجـه اسـت. آيـا ايـن تصميم گيرى 
نمي توانسـت بـا رايزنى هاى سـفير ايران در 

عراق صورت بگيرد؟
ــفير قبلى ايران در عراق  ــت كه س واقعيت اين اس
چندان فعال نبود و مطالبات زائران ايرانى را به صورت 

جدى پى گيرى نمى كرد. 
ــم و  ــراق را نمى شناس ــران در ع ــفير جديد اي س
ــفير جديد در پى گيرى مطالبات ايران  اميدوارم اين س

جدى تر باشد. 

 در نهايت معتقديد مشكلات زوار ايرانى در 
عتبات عاليات در گذر زمان چقدر حل و فصل 

شده است؟
ــكوت مسئولان مربوط به ويژه  بايد بگوييم كه س
ــئولان عراقى و نبود نظارت مداوم بر سفر زائران  مس
ــويي انجام نشدن كار  ايرانى به عتبات عاليات و از س
فرهنگى باعث شده كه در گذر زمان مشكلات زائران 

ايرانى كاهش چشمگيرى پيدا نكند. 

 بنابراين شما همچنان از مواضع فراكسيون 
عتبات عاليات مبنى بر تعطيلى موقت فرستادن 
ايرانى ها به عتبات عاليات دفاع مى كنيد و اين 

اقدام را راه چاره مي دانيد؟
ــيار مناسبى براى تحت  من معتقدم كه اين راه بس
فشار گذاشتن طرف عراقى و حرمت گذاشتن به شأن 

و كرامت زائران ايراني هاست. 

 حـال فرض كنيم ايـن پيشـنهاد عملياتى 
شود. آيا مردم چنين تصميمى را بر مي تابند؟ 
مي خواهـم بپرسـم در كميسـيون فرهنگـى 
واكنش هاي احتمالـى ايرانيانى كه مايل اند به 
عتبات عاليات سفر كنند و بنابر اين تصميم از 
سفر زيارتى شـان محروم مي شوند، سنجيده 

شده است؟
ــت. منظورم  ــختى نيس ببينيد؛ كنترل مردم كار س
ــاهده مي كردم كه  ــفرم مش ــت كه من در س اين اس
ــد و امكانات  ــرايط ناراضى بودن ــران ايرانى از ش زائ
ــيارى  ــتند و بس ــأن خود نمي دانس و رفتارها را در ش
ــورت موقتى  ــفر به ص ــى س ــا تعطيل ــران ب از آن زائ
ــران  ــلامى اي ــورى اس ــئولان جمه ــوى مس و از س

موافق بودند. 
ــود و از  ــانى خ ــت انس ــردم از كرام ــن درك م اي
ــانى صحيح مي تواند واكنش هاي  ــويى اطلاع رس س
ــيار  ــات را بس ــات عالي ــه عتب ــفر ب ــتاداران س دوس

منطقى بكند. 

آمريكا مايل است مانع 
حضور ايران و ايرانى ها 
در عراق شود و شوراى 
عالى امنيت ملى بايد در 
نهايت تصميم بگيرد كه 
نفرستادن زائر به عراق 
به نفع منافع ملى ايران 

است يا خير.
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ــلام بگويد،  ــد دربارة اس ــى مى توان چه كس
ــه و زارى و  ــم و اندوه و گري ــلام دين غ اس
ــا صراحت  ــه قرآن ب ــت؛ در حالى ك ــاطى اس بى نش
َّتىَِ أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ  ـــَ‹ االلهِّ ال مَ زِينَ مى گويد: «قُلْ مَنْ حَرَّ
ــنَ آمَنُواْ فِى الحَْيَاِ›  زْقِ قُلْ هِى للَِّذِي ــاتِ مِنَ الرِّ بَ يِّ وَالطَّْ
لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ  نيَْا خَالصَِـً‹ يَوْمَ القِْيَامَـِ‹ كَذَلكَِ نفَُصِّ الدُّ

يَعْلمَُونَ» (سورة اعراف، آية 32)
ــانه ها آموزش  ــاى رس ــى از كاركرده ــه يك اگرچ
ــت،  ــارة موضوعات متفاوت اس ــانى درب و اطلاع رس
ــرگرمى و تفريح را هم در  ــاز خود به س مخاطبان ني
ــت وجو مى كنند؛ ضمن اينكه استفاده از  رسانه ها جس
وسايل ارتباط جمعى معمولاً در زمان فراغت انسان ها 
ــانه ها  صورت مي گيرد؛ از اين رو در مواردى چند، رس
ــى  ــى موقت از واقعيت، فراموش ــد موجبات جداي باي
ــرگرمى  ــى، تمدد اعصاب و س ــوار زندگ لحظات دش
ــي از كاركرد  مخاطبان را فراهم آورند؛ بنابراين بخش

وسايل ارتباطى صرفاً تفريح و تفنن انسان هاست. 
ــد اعتياد،  ــيب هاى اجتماعى مانن ــترش آس با گس
ــيختگى  ــى، از هم گس ــى، خودكش ــردگى جمع افس
ــادى نيز  ــاختار جمعيتى ايران، ش خانواده و جوانىِ س
ــده است. گذشته از  ــئله اي اجتماعى تبديل ش به مس
ــد فرهنگ  ــعة ارزش  هاي فردگرايانه و رش اينها توس
ــينما و رسانه ها بر ابعاد مسئلة  عامه پسند از طريق س

شادى در ايران امروز افزوده است. 
ــادى در جامعة  ــان، فرهنگ ش به عقيدة كارشناس
ــده و با اينكه در چند سال  ــتى تبيين نش ايران به درس

ــعى كرده اند،  ــيما س ــانه ها به ويژه صدا و س اخير رس
ــان بيش از پيش  ــادى را در برنامه هايش ــگ ش فرهن
ــادى  ــش دهند؛ اما هنوز به معناى واحدى از ش افزاي
ــت نيافته اند؛ حتى خود جوانان در  و چگونگى آن دس

هاله اي از ابهام مانده اند كه شادى حقيقى چيست؟ 
ــاخص هاي  ــادبودن فقط يكى از ش ــد گفت ش باي
زندگى مطلوب در جامعه است و هر ميزان ملتى شادتر 
باشد، مطمئناً احساس رفاه بيشترى دارد، ممكن است 
ــى و مادى را تهيه  ــردم بتوانند همة نيازهاى اساس م
ــاس معيارهاى مرسوم بگوييد يك نفر،  كنند و بر اس
ــان ها را  ــتند؛ اما اگر انس ــروه يا جامعه در رفاه هس گ
ــى به چيزهايى كه برايشان واجب است و  از دسترس
نياز دارند (مثلاً ابراز شادى) بازداريم، خواهيم ديد كه 
ــتن تسهيلات مادى فراوان به  اين جامعه حتى با داش

معناى واقعى در رفاه نيست. 
ــوند،  ــادى  هاي جمعى و غيرمضر انجام ش اگر ش
ــتند. اين نوع  تقويت كنندة بعضى روابط اجتماعى هس
ــادى ها مانند همة اعمالى كه در هر جامعه به قوام  ش
ــه روابط آن  ــك مي كنند، مي توانند ب ــه كم آن جامع
ــدن جامعه  جامعه نيز كمك كنند و باعث سرخوش ش
شوند. اين از كاركردهاى سنتى لازم و ضرورى براى 
ــت طى زمان، بعضى از اين  ــت. ممكن اس جامعه اس
ــمت  ــن برود؛ ولى چون جامعه به س ــا از بي كاركرده
ــتر  ــولات خاصى مي رود و طالب لذت و رفاه بيش مق
ــادى جمعى كه از سنت ها استخراج  است و نوعي ش
ــد، نه فقط برهم زنندة نظم و آرامش جامعه  شده باش

نيست، بلكه لازمة نظم و قوام اجتماعى نيز است. 
تحولات صورت گرفته دربارة شادى 

در جامعة ايران 
 درك شادى در فرهنگ ايرانى مستلزم رويكردى 
تاريخى و به ويژه از منظر تاريخ فرهنگى به آن است. 
ــن رويكرد، در واقع ، پديده هاى فرهنگى را توصيف  اي
و تحليل نظرى مى كند و به جاى اينكه صرفاً بخواهد 
ــگار به بيان روايى و نقلى تاريخ  مثل مورخان وقايع ن

بپردازد، نظريه پردازى مي كند. 
ــات و عواطف  ــه احساس ــادى از آنجايى كه ب ش
ــناخت تاريخ عواطف  ــان ها تعلق دارد، نيازمند ش انس
ــت تا دريابيم عاطفه، احساس و هيجان  در ايران اس
ــده و چه فراز و  ــول تاريخ ايران چطور ديده ش در ط
ــت؛ اما هنوز تاريخ عواطف و  ــيب هايى داشته اس نش
ــات ايرانيان نوشته و تحليل نشده و اطلاعات  احساس
ــه نداريم؛ در  ــى در اين زمين ــق و نظريه اي علم دقي
ــرد تاريخ فرهنگى  ــى مى خواهيم از رويك نتيجه وقت
ــادى در ايران بپردازيم، بزرگ ترين مشكل اين  به ش
ــنى در مورد  ــت كه نمى توانيم هيچ قضاوت روش اس
ــادى را پذيرفته اند  اينكه مردم ايران در طول تاريخ ش
ــته اند يا نه و در مجموع چه  ــاد زيس يا نپذيرفته اند، ش

رويكردى به مقولة شادى داشته اند داشته باشيم. 
ــادى ايرانى  ــانه ها در مورد ش ــه وقتى در رس البت
ــود، به گونه اى است كه گويا همة  ــخن گفته مى ش س
ــم قضاوتى  ــيم و مى تواني ــران را مى شناس ــخ اي تاري
ــان ايرانى  ــى و همه جانبه در مورد فرهنگ و انس كل

 در رسـانة اين شـماره، به دو موضوع پرداخته ايم؛ اول عملكرد رسانة ملى در اعياد مذهبى و 
دوم ارزيابى برنامه هاى صداى جمهورى اسلامى ايران در ماه مبارك رمضان. اگرچه رسانة ملى 
براى ايفاى نقش رسانه ايِ دين در جامعة اسلامىِ ما توليد برنامه  هاي دينى را به عنوان مأموريتى 
مهـم درنظـر گرفته، به نظر مي رسـد از يك نكتة مهم غفلت ورزيده كه همان شـادى آفرينى در 
مناسـبت  هاي شـاد دينى اسـت. در گزارش اول، ساحل فرشـباف به بيان ضرورت اين موضوع 
پرداخته و در يادداشت دوم، طيبه پرتوى راد، دل نوشته اى گلايه مند از اين رسانه را عرضه كرده 
اسـت. مطلب پايانى، تحليل دكتر محمدرضا مانى فر، سـردبير دوماهنامة علمى آموزشـى راديو 
از برنامه هاى مناسـبتى افطار و سـحر ماه مبارك رمضان اسـت كه به شما مخاطب عزيز خيمه، 

تقديم مي شود. 

رسانه ها و توليد شادى در جامعه

رسانة ملى و اعياد دينى
ساحل فرشباف*

در وضعيت دنياى 
پست مدرن به تدريج 
شادى در حال 
رسانه اي شدن است 
و الگوى تاريخى 
روستايى يا شهرى 
شادى در حال 
تبديل شدن به الگوى 
رسانه اي است. 
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ــادگى اين گزاره را بيان مى كنيم  داشته باشيم و به س
ــتند» يا «در فرهنگ ايرانى  ــاد نيس كه «ايرانى ها ش
ــود كه ما  ــدارد» يا جايى گفته مى ش ــادى جايى ن ش
الگوهاى فرهنگى لازم را براى چگونه  شادبودن ابداع 
ــاس دركى عميق از  ــم. اين قضاوت ها بر اس نكرده اي
ــت، بلكه بيشتر بر اساس  فرهنگ و تاريخ ايران نيس
ــت كه  ــى و اجتماعى اس نيازها و ضرورت هاى سياس

امروز به وجود آمده است. 
ــادى  تحول تاريخى ديگرى كه از نظر فرهنگ ش
در ايران رخ داده، شهرى شدن الگوهاى شادى است. 
ــته عمدة جمعيت ايران روستايى و عشايرى  در گذش
ــين  بود. امروز بيش از هفتاد درصد جمعيت، شهرنش
است. شيوة زندگى روستايى و شهرى الگوهاى شادى 
ــيوة زندگى روستايى،  متفاوتى را توليد مي كنند. در ش
ــادى با طبيعت، اقتصاد معيشتى و نظام دامپرورى  ش
ــنتى پيوند  ــاوررى، همچنين اعتقادات دينى س و كش
ــترى دارد؛ اما در زندگى شهرى، شادى در پيوند  بيش
ــاي فردگرايانه، اقتصاد  ــهرى، ارزش  ه با فرهنگ ش
ــمى  ــى و مبادله اي و نظام كنترل اجتماعى رس صنعت
ــهر فرصت ها و محدوديت  هاي  ــديدتر است. در ش ش

شادى كردن متفاوت از روستاست. 
امروز رسانه ها مهم ترين ابزار توليد و انتشار شادى 
ــتاييان و  ــه به اينكه روس ــتند. با توج ــه هس در جامع
ــينان به نحو برابر به رسانه ها دسترسى دارند،  شهرنش
مي توان گفت در وضعيت دنياى پست مدرن به تدريج 
ــادى در حال رسانه اي شدن است و الگوى تاريخى  ش

ــادى در حال تبديل شدن به  ــهرى ش ــتايى يا ش روس
الگوى رسانه اي است. 

نگاهى به اسناد موجود 
دربارة بازتوليد شادى در جامعة ايران 

ــه مقام معظم  ــى انقلاب فرهنگى ك ــوراى عال ش
ــور معرفى  ــرى آن را قرارگاه اصلى فرهنگ كش رهب
كرده، با نگاه جامع خويش به مقولة علم و فرهنگ و 
درك و پيوند مبارك توسعة علم و نيز فرهنگ متعالى 
ــادى و نشاط،  ــور اسلامى با ش مورد انتظار يك كش
ــلم را به معاينه درك كرده و مبحث  اين واقعيت مس
ــاط ملى را به عنوان يكى از اولويت  هاي  شادى و نش
خويش در سال 1388 برگزيده است؛ به همين منظور 
دبيرخانة شورا به عنوان عقبة علمى و فرهنگى شورا 
از طريق دفتر ارتباط با مجامع تخصصى خود با دعوت 
از صاحبنظران حوزه و دانشگاه اقدام به برگزارى سه 

نشست علمى و تخصصى كرده است. 
ــفى،  ــه رويكرد فلس ــن دفتر تلاش كرده به س اي
ــناختى، ابعاد و اضلاع شادى  ــناختى و روانش جامعه ش
ــكان به وحدتى  ــى كند و تا حد ام ــاط را بررس و نش
ــاط و شادى دست يابد؛ چراكه داشتن  مفهومى از نش
ــورى واضح و متمايز از موضوع پژوهش و ايضاح  تص
ــورد بحث از  ــورى و تصديقى موضوع م ــادى تص مب

ضروريات هر كاوش علمى است. 
ــى و اصول  ــى كل ــط مش ــون خ ــن «قان همچني
برنامه  هاي سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى 
ايران» كه در تاريخ 17 تيرماه سال 1361 به تصويب 

ــيده، پس از اشاره به  ــلامى رس ــوراى اس مجلس ش
ــانه ها در مقدمة قانون اساسى  ــالتى كه براى رس رس
ــده، نتيجه مي گيرد: «صدا و سيماى  در نظر گرفته ش
ــد[...] زمينه را براى  ــلامى ايران مي باي جمهورى اس
ــتعدادها و بارورى خلاقيت  هاي  رشد و شكوفايى اس
ــاده نمايد.» اما همين  ــان تا مرز خليفـ‹ اللهى آم انس
ــد معنوى, تأكيد  ــان اين اهداف بلن ــون پس از بي قان
ــخگويى به  ــانه پاس ــالت ديگر اين رس مي كند: «رس
نيازهاى تفريحى جامعه و بارورساختن اوقات فراغت 
ــالم و تفريحى  عمومى از طريق اجراى برنامه  هاي س
ــلامت و  ــادابى تن و روان, س ــاية ش ــت تا در س اس
آرامش فكرى جامعه تأمين شود.» و به همين منظور 
ــالم و شادى آفرين را از  اجراى برنامه  هاي تفريحى س
خط مشى  هاي كلى و اصول برنامه  هاي اين سازمان 

قلمداد مي كند. 
مطالعات صورت گرفته دربارة رسانه ها 

و توليد شادى
ــة  ــانه اى مؤسس ــز مطالعات و تحقيقات رس مرك
همشهرى در سال 1386 طى نظرسنجى از مردم در 
مورد شادى و توقعى كه آنان از نهادها و سازمان هاى 
ــاد دارند، به اين نتيجه  مختلف براى ايجاد روحية ش
ــيما را موظف  ــيد كه 52  درصد از مردم، صدا و س رس
ــتند كه براى مردم، فضاى شادي را ايجاد كند و  دانس
رسانه ها را در شكل گيرى حس شادى عمومى داراى 
ــاختار  نقش مؤثرى مي دانند. اين يعني ديگر از آن س
ــار همديگر در هيئت ها  ــنتي كه مردم از بودن كن س

نتايج نظرسنجى مركز 
مطالعات و تحقيقات 
رسانه اي همشهرى 

نشان داد كه 52  درصد 
از مردم، صدا و سيما 
را موظف مي دانند كه 

براى مردم، فضايى شاد 
ايجاد كند. آنها رسانه ها 
را در شكل دهى به حس 

شادى عمومى مؤثر 
مي دانند. 
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ــت و چنين به نظر  ــذت مي بردند، خبر چنداني نيس ل
ــانه ها ديگر فراتر از  ــد كه انتظار مخاطبان رس مي رس
ــى صرف است؛ چنانچه  ــانى و آگاهى بخش اطلاع رس
ــتراك گذاردن تجربه  هاي دينى  ــتار به اش آنها خواس
مشترك با ديگر مخاطبان هستند و رسانه ها رفته رفته 
ــته از نيازهاى مردم  به جايگاهى براى تأمين اين دس
كه روزگارى در هيئت و مراسم مذهبى تأمين مي شد، 

تبديل شده اند. 
ــتند كه در شكل گيري حس  ــانه ها هس  امروز رس
ــانه ها  ــادي ما نقش مؤثري ايفا مي كنند. امروز رس ش
مي توانند با نمايش تصاوير و موسيقي ميزان شادي و 
غم را در جامعه دستكاري كنند. هرچند اين امر مطلق 
ــت كه رسانه اي  ــت، بي تأثير هم نيست. اينجاس نيس
مثل تلويزيون براي برنامه هاي عزاداري انواع و اقسام 
برنامه ها دارد؛ اما براي شادي ها و اعياد مذهبي كمتر 

مي تواند جوانان را پاي جعبة جادو نگه دارد. 
ــه مي گويد:  ــن رابط ــخ دهندگان اي ــى از پاس يك
ــاد خوب ندارد؛ در اعياد  «تلويزيون در كل برنامة ش
ــخنرانانى استفاده مى كند كه  مذهبى هم از همان س
در مراسم عزادارى مى آيند. فقط دكور برنامه ها كمى 
عوض مى شود و مدت هاست برنامة شاد خوبى براى 
ــود.» اين مسئله اي است  اعياد مذهبى تهيه نمى ش
ــخ دهندة ديگرى نيز به نحوه اي بدان اشاره  كه پاس
ــال پيش بهتر  مي كند: «برنامه هاى تلويزيون چندس
بود، طنزها بامعنا و برنامه هاى ويژة اعياد هم شادتر! 
ــوگوارى تلويزيون هيچ جاذبه اى  حالا برنامه هاى س
ــى از معرفت بزرگان دين را به ما  ندارد كه نكته هاي

بياموزد؛ شاد هم كه ديگر هيچ.» 
رسانة ملى و نحوة توليد شادى 

در اعياد دينى از نگاه كارشناسان 
ــين، رئيس سابق شبكة دو سيما و   دكتر پورحس
رئيس فعلى شبكة آموزش سيما در نشست «تأثيرات 
ــانه ها در افزايش  ــادي و نشاط و نقش رس رواني ش
ــت: «از نظر روانشناسي شادي يك  آن» اظهار داش
ــت كه به صورت دروني و بيروني  هيجان مثبت اس
ــاس لذت و  ــان احس ــد مي آيد و در پي آن انس پدي
ــبت به موقعيت به وجود  بهجت دروني مي كند و نس

آمده تمايل نشان مي دهد.» 
ــران بر اين  ــگاه ته اين عضو هيئت علمي دانش
مسئله تأكيد كرد كه رسانه ها با رعايت اصول آرامش 
ــاط انگيزي، اميدبخشي، به وجود آوردن  بخشي، نش
ــتاري،  ــت تفريحى در قالب هاي مختلف نوش موقعي
ــادي و  ــمعي و بصري مي توانند موجد يا مؤيد ش س
ــند و به عنوان محرك معروفي شوند؛ اما  نشاط باش
ــه محرك هاي بيروني  ــت ك ذكر اين نكته مهم اس
مثل رسانه ها فقط در صورت وجود زمينه هاي رواني 
دروني مي توانند نقش نشاط انگيزي و شادي بخشي 

را ايفا كنند.» 
ــين، رسانه ذاتي  ــاس نظريات دكتر پورحس بر اس

ــدن و تغيير است  دارد و كاركردي؛ ذات آن نوبه نو ش
نه آرامش. اين جعبه در دنياي پرشتاب كنوني جعبة 
ــاط در  ــد كرد بايد پاية نش ــت. وي تأكي حركت اس
ــته باشد. رسانه موجد نشاط نيست  جامعه وجود داش
ــانه  ــت. يكي از كاركردهاي رس ــه مؤيد آن اس بلك
ــت. مقام معظم رهبري نيز تأكيد  آرامش بخشي اس

داشته اند كه رسانه بايد آرامش بخش باشد. 
ــزود: «نهادي مثل  ــناس در ادامه اف اين روان ش
ــجد آرامش بخش است؛ مؤمن در مسجد همانند  مس
ــت. جامعة ما جامعة پرتعارضي است  ماهى در درياس
ــي فرهنگي دارد. تعارض  و از اين رو نياز به مهندس
ــت؛  ــي چيزها معلوم نيس ــه تكليف خيل ــي اينك يعن
ــت كف زدن خوب است يا بد؟ تا ذهنيت  معلوم نيس
ــئولان تصحيح نشود، از نشاط به شكل گسترده  مس
ــار درماندگي  ــود و در مواردي دچ ــري نخواهد ب خب

آموخته شده هستيم. 
در همين حال به عقيدة حجت الاسلام والمسلمين 
ابوالحسن نواب، رئيس دانشگاه مطالعات و تحقيقات 
ــم، كار فرهنگى مؤثرى در زمينة  اديان و مذاهب ق
شادى هاى اسلامى انجام نشده؛ در حالى  كه شادى 
ــي از زندگى انسان مسلمان است؛ اما رسانه ها  بخش
از اين مهم در جشن هاى مذهبى غافل هستند. وى 
ــانه هاى گروهى ما بيشتر  ــاره به اينكه چرا رس با اش
ــتر سعى مى كنند  به عزا و مصيبت مى پردازند و بيش
مردم را محزون جلوه دهند، گفت: «مسئولان نظام 
ــون بوده و  ــاد در تلويزي ــر برنامه هاى ش هم پى گي
ــاخت و تنوع برنامه هاى  هستند؛ بنابراين بايد در س
ــانه هاى گروهى اهتمام ورزيد. در همين  شاد در رس
ــانه اى مثل تلويزيون  حال كارشناسان معتقدند، رس
ــام برنامه ها را  براى برنامه هاى عزادارى انواع و اقس
دارد؛ اما براى شادى ها و اعياد مذهبى كمتر مى تواند 

جوانان را پاى جعبه جادو نگه دارد.»
دكتر حسيني پاكدهى، عضو هيئت علمى دانشگاه 
ــئولان  علامه طباطبايى نيز مي گويد: «بعضي از مس
ــيما شناخت كافى نسبت به مراسم مذهبي  صدا و س
نداشته و حتى در اعياد هم برنامه هاى سطحى پخش 
مي كنند. متأسفانه امروز برنامه هاي تلويزيون بيشتر 
تمايل دارند به سمت برنامه هاى عزادارى بروند. آنها 
ــتر توجه  ــان دهند كه به مذهب بيش مى خواهند نش
مى كنند؛ اما آيا عنصر مذهب مساوى با غم، ماتم و 
عزادارى است؟ هرچند اين كار براى زندگى و حيات 
لازم است، متأسفانه مسئولان اين گونه برنامه ها در 
ــوند و شناخت  اين راه به افراط و تفريط دچار مى ش
ــبت به اعياد و مراسم مذهبي ندارند؛ حتى  كافى نس
ــاد تلويزيون برنامه هاى  ــاد هم برنامه هاى ش در اعي

سطحى است.» 
ــت كه  ــت، اين همان نكته اي اس وى معتقد اس
رهبر معظم انقلاب، در ديدار اخيرشان از رسانة ملي 
ــاره كردند كه همانا ارتقاى معرفت و ايمان  به آن اش

ــرى گرى و برخوردهاى صرفاً  مردم و پرهيز از «قش
ــان همچنين افزوده اند: «در  ــت. ايش احساسى» اس
ــمندانه، هنرمندانه،  ــم و اعياد دينى بايد هوش مراس
ــازى كرد.» حضرت آيت االله  جذاب و متنوع برنامه س
ــد را از ضروريات  ــاط و لبخن ــادى، نش خامنه اي، ش
ــيما  ــان، صدا و س ــه مي دانند و به فرمودة ايش جامع
ــح را با برنامه ها  ــرگرمى و تفري بايد نياز مردم به س
ــب و فاخر، اما بدون لودگى و ابتذال  و طنزهاى جال

تأمين كند. 
ــن خجسته، معاون سابق صدا و معاون  دكتر حس
فعلى برنامه ريزى و نظارت سيما نيز معتقد است كه 
ــانه ها هنوز نمي دانند با مناسك ديني چه كنند؛  رس
ــته ايم تعريف  ــا هنوز نتوانس ــلاً در اعياد ديني م مث
ــيم و اين امر تا حدودي به  ــته باش ــخصي داش مش

مسائل تاريخي بازمي گردد. 
ــه منظور  ــش ك ــخ به اين پرس ــته در پاس خجس
ــت كه در نسبت دين و رسانه، رسانه ها  شما اين اس
ــا تأييد اين حرف  ــاً نمي دانند چه بايد بكنند، ب دقيق
گفت: «بله؛ مثلاً در اعياد ديني ما هنوز نتوانسته ايم 
ــخصي داشته باشيم و اين امر تا حدودي  تعريف مش
ــه  ــائل تاريخي بازمي گردد؛ زيرا مثلاً هميش به مس
ــاد به صورت  ــتم، اين اعي به دليل حكومت هاي س
«تقيه» برگزار شده اند و به «رفتار» تبديل نشده اند؛ 
ــورد بعضي اعياد اين هنجارها وجود دارد؛  البته در م
مثل عيد غدير كه مردم مبتني بر دستورهاي مذهبي 
ــاير موارد  ــن مي پردازند؛ اما در س ــه برگزاري جش ب
ــت و در چنين مواردي رسانه خودش  مشخص نيس

بايد تصميم گيري كند.»
ــى تا حدودى  ــانة مل در پايان مي توان گفت رس
توانسته به تأمين نيازهاى سرگرمى مخاطبان ايرانى 
ــادى بپردازد. توجه رسانة  در زمينة توليد نشاط و ش
ملى به اين مضامين در اعياد و مناسبت  هاي مذهبى 

همواره مورد توجه برنامه سازان بوده است.
ــان و برخى  ــدة مخاطب ــه عقي ــال ب ــن ح ــا اي ب
ــان حوزة رسانه و فرهنگ، رسانة ملى بايد  كارشناس
به بهبود الگوهاى برنامه سازى در امور شادى و توليد 
ــادى به ويژه در اعياد و مناسبت  هاي شاد  فرهنگ ش
دينى بپردازد؛ چنانچه برخى مواقع ما شاهد بازتوليد 
ــبت  هاي شاد مذهبى  ــادى در مناس امورى به جز ش

هستيم.
اين مسئله موجب روى برگرداندن مخاطب ايرانى 
از رسانه در اين ايام خاص خواهد شد؛ بنابراين رسانة 
ملى با توجه به قوانين و مصوبات موجود دربارة توليد 
ــاط در جامعه (با توجه به شأن والاى  ــادى و نش ش
ــد از الگوهاى جديد  ــلمان) باي ــب ايرانى مس مخاط
ــازى بهره گيرد و با توجه به فرهنگ شادى  برنامه س
ــران و نيازهاى مخاطب ايرانى در اين زمينه به  در اي

توليد محتواى رسانه اي بپردازد. 
*كارشناس ارشد ارتباطات

كارشناسان معتقدند 
رسانه اى مثل تلويزيون 
براى برنامه هاى 
عزادارى انواع و اقسام 
برنامه ها را دارد؛ اما 
براى شادى ها و اعياد 
مذهبى كمتر مى تواند 
جوانان را پاى 
جعبة جادو نگه دارد. 
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شادي و غم؛ مفاهيمي كه هيچ گاه هيچ كس 
نتوانسته تعريف كامل و جامعي از آنها عرضه 
ــه ذهني بودن آن  ــبي ك كند. مفاهيمي انتزاعي و نس
سبب  شده تعريف هركس با ديگري متفاوت باشد. در 
لغتنامة دهخدا شادي را بهجت و سرور و وجد تعريف 
ــدوه و در مقابل فرح و  ــزن و ان ــم را ح ــد و غ كرده ان
ــادي مي دانند و مؤيد  ــادي. برخي دين را مغاير ش ش
ــص و پايكوبي و  ــي رق ــان يعن ــادي برايش ــم. ش غ
ــيقي اي تند و هيجان آور و برخي شادي را فقط  موس
ــد. اين  ــد بر لب كه به قهقهه نكش ــدي مي دانن لبخن
ــتردة تعاريف و برداشت هاي مردم از غم و  طيف گس
ــان تأثير گذاشته و  ــادي بي گمان روي عملكردش ش

بالطبع انتظارات متفاوتي را هم در پي دارد. 
ــادي در  تعاريف به ظاهر گنگ و مبهم از غم و ش
aآيات قرآن و سخنان حضرت رسول و ائمة اطهار
ــته كه برداشت هاي  ــترة اين طيف را بر آن داش گس
ــاير  ــتردگي مخاطبان و س ذهني خود را به دليل گس
ويژگي هاي رسانه اي چون تلويزيون به سطحي ترين 

لايه تنزل دهند. 
ــتمن خوانده ام كه  ــي از كتاب هاي نيل پس در يك
ــانه اي چون تلويزيون  ــن را نمي توان از طريق رس دي
ــورا و آل  ــان انتقال داد. وقتي زيارت عاش به مخاطب
ياسين در شبكه اي چند دقيقه پس يا پيش از تبليغات 
چيپس سركه نمكي و بانك فلان و... پخش مي شود، 
ــت كه در حين پختن  مخاطبش يا زن خانه داري اس
ــتن ظرف ها گوشي هم به جعبة جادويش  غذا و شس
ــته از كار روزانه روي كاناپه  ــپرده يا مردي كه خس س
ــت كانال ها  ــرل تلويزيون به دس ــيده و كنت دراز كش

ــال مبادي  ــتگي ح ــس و پيش مي كند و از خس را پ
ــرآن و خواندن دعاي  ــودن در مقابل قرائت ق آداب ب
ــه مي توان توقع  ــون را ندارد؛ پس چگون فرج تلويزي

تأثيرگذارى برنامه هاى دينى تلويزيون را داشت؟
با همة اين اوصاف به قول شهيد آويني ما را از اين 

رسانه گريز و گزيري نيست. 
ــار مخاطب  ــرم در كن ــاه مح ــيدن م ــا فرار رس ب
بزرگسال، كودكي پاى تلويزيون نشسته كه از حسين
aكم مي داند، شهادت حسينaبراي او روز تلخي 
ــيعيان جهانش به شهادت  ــت؛ نه چون مولاي ش اس
ــاي دلخواهش به هم  ــش برنامه ه ــيده، بلكه پخ رس
ــزاي پي در پي و  ــه از اين همه ع ــت. كلاف ريخته اس
ــنجيدة برنامه  هاي  ــي كه به يمن پخش ناس تولدهاي
ــت با  ــزاي عمومي كه مترادف اس ــيما با ع صدا و س
ــرده اخلاق نظري  ــظ و مداحي و كلاس هاي فش وع
ــكلي كليشه اي و كسالت بار در همة شبكه ها  و... با ش

تكرار مي شود. 
ــا را نه فقط با مفاهيم  چنين برنامه هايي كودك م
ــه در لايه هاي  ــنا نمي كند ك ــاي ديني آش و آموزه ه
ــه دوانده و او را  ــندي ريش مختلف وجودي او ناخرس
ــش هاي  ــن زده مي كند؛ آن هم در زمانه اي كه كش دي
ــترش  ــان را به خود جذب و با گس ــاي مدرن انس دني
رسانه هاي مختلف، تنوع تبليغات و در دسترس بودن 
ــد و گاه از بين  ــا جذابيت هاي ديني را كم مي كن آنه

مي برد. 
ــتي در كار است براي مرگ كردن تولدها  گويا دس
تا رفته رفته تأثير بگذارد روي روح هايي كه خسته اند و 

كلافه از اين سليقه بازي ها!

ــيده. چطور مي توان اين  ــالا آن كودك، قد كش ح
حسين و زهراي تلخي را كه برايش ساخته اند، شيرين 
و او را عاشق دين كرد و به لايه هاي عميق تر معارف 

ديني رساند؟
ــادي و ابتذال و از آن  مشخص نبودن مرزهاي ش
مهم تر شادي و غم باعث شده، بسياري مولودي هايي 
ــينه زني  ــته به س ــان نگذش كه پنج دقيقه از اجرايش
ــف زدن و آهنگ خاص  ــا ك ــا ب ــد و مداحي ه بينجام
ــبيه تر باشند. اينجاست كه  خواندنشان به مولودي ش
ــاعران معاصر  نماهنگ ها و آهنگ هاي حزن انگيز ش
ــش، مؤثرتر از چنين  ــظ جذابيت هاي خوي به جز حف

مداحي هايي است. 
ــان ها را  ــتيم كه فقط انس ــال اين نيس ــا به دنب م
ــد دقيقه اي بر چهرة  ــك لبخند را چن بخندانيم و ماس
ديگران بنشانيم؛ ما به دنبال شادكردن مردم هستيم 
ــوخي و خنده و  ــن امر فراتر از تعريف لطيفه و ش و اي
ــت، بلكه بيش از هرچيز معطوف به  موسيقي و... اس
ــت كه بايد در درون انسان ايجاد شود و  ــي اس آرامش

خاطر او را از زندگي خرسند سازد. 
ــك بازتعريف مفاهيمي از قبيل غم و شادي  بي ش
ــا و افراط ها  ــز از تنگ نظري ه ــن، پرهي ــر دي از منظ
ــخصي كه تلاش  ــلايق ش ــا و عقايد و س و تفريط ه
ــي را مي طلبد، مي تواند به مفاهيمي  نهادهاي فرهنگ
ــت و پوست اين مردم عجين شده، تعمق  كه با گوش

بخشد و سطح درك مخاطب را بالا برد. 
ــادي بخش در  ــرح و ايده هاي ش ــه كارگيري ط ب
ــن ارزش هايي  ــراي تبيي ــلاش ب ــوب دين، ت چارچ
ــاد به تقدير الهي  ــون قناعت، توكل و صبر و اعتق چ

اين غم مستدام
دو كفة ناموزون غم و شادي در رسانة ملي

طيبه پرتوي راد* 

پيش شرط اساسى 
براى دستيابى به 

شادمانى و فرح حقيقى 
در جامعه ايران و 

ارائه طريق در اين 
سرزمين، تبيين نظرى 
اين مفاهيم و طراحى 

چارچوب كلان زيست 
فرهنگى- اجتماعى در 

ايران است. 
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ــد جامعه را  ــل آن نه فقط مي توان ــا معناي اصي و... ب
ــان دارد،  ــاي بيگانه در ام ــد فرهنگ ه ــر گزن از خط
ــت و امن تك تك مردم  ــاز راح بلكه مي تواند بسترس

جامعه باشد. 
ــادي  ــت، موجد ش غمي كه با معرفت عجين اس
ــت كه مي بينيم بزرگان دين ما شادند  ــت. آنجاس اس
ــه دور از غم و اندوه اين  ــوخ طبع و ب و اهل مزاح و ش
ــن حال غمناك از غمي آن جهاني و  جهاني و در عي

متعالي. 
ــادي بخش و پرهيز از  ــار كردن برنامه هاي ش  پرب
ــتفاده از نور و رنگ و  ــه اي، اس تكرار فيلم هاي كليش
موسيقي هايي كه ريشه در فرهنگ اقوام اين سرزمين 
ــورها  ــاد ديگر كش دارد و الگوگيري از برنامه هاي ش
ــتفاده از طرح ها و  ــلامي، اس ــورهاي اس به ويژه كش
ــتر مخاطبان،  ــادكردن بيش ايده هاي جذاب براي ش
ــونت، تنش هاي عصبي  كمتر به تصويركشيدن خش
ــريال هاي  و درگيري هاي روحي رواني (اين امر در س
ــر به وفور ديده  ــينمايي اخي تلويزيوني و فيلم هاي س
ــاز كشش فيلم  ــود؛ به گونه اي كه گويا فيلمس مي ش
ــائل اين چنيني و  ــونت و كشتار و مس را فقط در خش
ــتان را در اجراي قتلي مخوف مي بيند.) و  تعليق داس
ــاي آرام و در عين حال  ــتر به ايجاد فضاه توجه بيش
آرامش زا، كم رنگ بودن موسيقى هاي شاد و نه غنا در 
تلويزيون كه مي تواند با اشعار شاد و اميدبخش همراه 
ــتفاده از نماها و دكورهاي تيره و مجرياني  ــد، اس باش
كه قدرت اجراي شاد برنامه ها را ندارند؛ ضمن اينكه 
برنامه هاي شاد هم كمتر در قالب هاي برنامه ها وجود 

دارد. 
ــت كه براي  ــرة تنگي اس ــب مهم ديگر داي مطل
شادي و غم و مفاهيم ديگري چون ايثار و... به وجود 

آورده ايم. 
ــات و  ــن و كلم ــف زدن و لطيفه گفت ــادي را ك ش
ــه با هم كه به  ــك مي دانيم و خنده مان ن ــال ركي افع
ــير را طي  ــود و فيلم هايمان هم همين مس هم مي ش

ــم. طنز هم كه  ــد و بينندگان فيلم هايمان ه مي كنن
چاقوي جراحي است براي از بين بردن كژي ها، خود 
ــود شاخة كجي كه ديگر نمي توان راستش كرد  مي ش
ــيدن لباسي سياه و پخش  ــود صرف پوش و غم مي ش
مداحي داغي از سيستم پخش جديدي كه كل خيابان 

را مي لرزاند و شركت در هيئت ها و... .
ــهادت  ــهادت مي دانيم؛ اگرچه ش ــار را فقط ش ايث
ــاع مقدس، همة  ــت. در هفتة دف ــن ايثارهاس بالاتري
ــب صحنه هاي جنگ را پخش  ــبكه ها صبح تا ش ش
مي كنند و لحظه هاي شهادت رزمندگان با ويژگي هاي 
ــان را پدر و مادر و هم رزمي مي گويند و  شخصيتي ش
ــار تا حد معاني  ــود گفت گاه همين تكرار باعث مي ش
ــتر  ــت كه هرچه بيش از پيش معلوم پايين آيد. آنجاس
ــري و هرچه تلاش  ــه مي گي ــي، كمتر نتيج مي گوي

مي كني، بيشتر ضرر مي كني. 
ــه فرزندانش در  ــاور كنيد مي توان مهر مادري ب ب
غياب همسر شهيدش، ارتباط عاطفي شهيد با همسر 
ــي فرزندانش،  ــش، تلاش پدري براي تعال و فرزندان
ــزار هزار  ــوكاري و ه ــايگان و نيك ــك به همس كم
ــيد و در آن عمق  ــه تصوير كش ــون ديگر را ب مضم
ــا مخاطب جنگ نديدة  ــان داد ت ايثار را به جامعه نش
ــك و  ــن و بي روح و خش ــاني خش ــهيد را انس ما ش

بي عاطفه نبيند. 
ــان اين مثال ها قبل و بعد كربلاي ما را هم  بي گم
ــينaدر يك آن  دربر مي گيرند. باور كنيد امام حس
63 ساله نشده و برهه هاي درخور توجه در زندگي اين 
بزرگوار و ائمة بزرگوار ديگر كه بتوان آن را به تصوير 

كشيد، كم نيست. 
 ،aــه زندگي پيامبران تك بعدي بودن نگاه ما ب
ــت بي اندازه بخشيدن و  ائمهa، بزرگان دين، قداس
ــازي از بزرگان تاريخ و فرهنگ و علم كه وقتي  بت س
قرار است به تصوير كشيده شوند، با موانع و مشكلات 
ــي كاريكاتوري و  ــوند و طرح ــه رو مي ش عديده روب
ــاني كه زميني  ــود؛ كس ــي از آنها ارائه مي ش مصنوع

ــترس  ــند و گاه آن قدر دور از دس ــتند تا الگو باش نيس
مي شوند كه بودنشان هم جاي شك دارد. 

وسعت بخشيدن به دايرة تعاريف ما از اين مفاهيم 
ــري در چارچوب دين و اخلاق و منطق  و انعطاف پذي
ما را براي الگوسازي از اين بزرگان براي جواناني كه 

الگوهاي ذهني شان همه غربي اند، مفيد باشد. 
اين موارد از جمله اموري است كه پيشنهاد مي شود، 

مورد توجه مسئولان رسانة ملي ما قرار گيرد. 
ــه صورت  ــن هاي مذهبي مردمي ب ــي جش برپاي
ــتن از  ــلاش براي كاس ــرادي، ت ــه انف ــترده و ن گس
ــردم، به وجود آوردن و  ــراب و دغدغة روزمرة م اضط
بالابردن اميد به آينده، تلاش براي ايجاد هيجان هاي 
ــالم، طراحى و توسعة باغ هاى ايرانى، ايجاد امنيت  س
ــارى ايرانى  ــادي و اجتماعي، به كارگيري معم اقتص
ــتفاده از  ــهري، اس ــاي ش ــاخت بناه ــلامى در س اس
ــت مردم، لباس ها و...  ــاد در محيط زيس رنگ هاي ش
، استفاده از لباس هاي محلي، بومي  سازي و بازگشت 
منطقي و اصولي به فرهنگ گذشته ايراني و اسلامي 
ــت كه مي تواند در  ــك از جمله راه كارهايي اس بي ش

شادكردن ملت راهگشا باشد. 
ــت كه به نظر مى رسد پيش شرط  اين در حالي اس
ــتيابى به شادمانى و فرح حقيقى در  اساسى براى دس
ــرزمين، تبيين  ــران و ارائة طريق در اين س جامعة اي
ــت  نظرى اين مفاهيم و طراحى چارچوب كلان زيس
فرهنگى-اجتماعى در ايران است؛ همان چيزى كه به 
دليل نبود تعريف آن نهادهاى فرهنگى همچون صدا 
ــيما را به روزمرگى انداخته و آنها در هر مناسبتى  و س

آن گونه عمل كردند كه توصيف شد. 
براى اين منظور لازم است در رسانه هايي مانند صدا 
ــيما از ديدگاه هاى متفكران حوزه هاى گوناگون  و س
روانشناسى  ــى،  ــى، جامعه شناس مردم شناس همچون 
ــود و ديدگاه هاى آنها در  اجتماعى و... بهره گرفته ش

دستور كار برنامه سازى قرار گيرد. 
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

شادي را كف زدن و 
لطيفه گفتن و كلمات و 
افعال ركيك مي دانيم 
و خنده مان نه با هم 
كه به هم مي شود و 
فيلم هايمان هم همين 
مسير را طي مي كنند
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رمضان، ماه سرشار از عطر بندگى پروردگار، 
پايان يافت و خوان پرنعمت آن چون فرصتى 
ــالى دگر از راه رسد و  ــنگ، برچيده شد تا س گران س
ــمان به  ــتة آس ــى ديگر پديد آيد و درهاى بس رمضان
روى انسان مانده بر زمين خودخواهى و خودمحورى 
ــوده و امكان آسمانى شدن و خداگونه نگريستن،  گش
ــود و جامعه به حقيقت دينى، امكان بروز و  فراهم ش
ــكلات  ــائل و مش ظهورى درخور تأمل بيابد و بر مس
ــتيابى به مطلوب ها، چيرگى و سلطه  پيش  رو در دس
ــكل يافته،  ــا را در پرتوي روحية جمعىِ ش ــد و آنه ياب
ــت سر نهد و به تعالى شايسته در اين  يك به يك، پش

مسير دست يابد. 
ــنگ جامعه پذيرى دينى  رمضان، فرصت گران س
كودكان، نوجوانان، جوانان و ديگر گروه هاى اجتماعى 
ــت تا از  ــى و تحول جامعه اس ــت اندركار در پوياي دس
ــا و جهان بينى توحيدى  ــذر آن، ارزش ها، باوره رهگ
ــخگو به انتظارها،  ــه گونه اى تأثير گذار و پاس حاكم ب
ــال يابد و  ــاى امروزين آنها، انتق ــت ها و نيازه خواس
ــازى  ــدن و نهادينه س ــود و امكان درونى ش تقويت ش
ــه و ذهن گروه هاى  آن در لايه هاى تودرتوى انديش
ــتان و  ــد؛ خانواده، دوس ــم آي ــى هدف فراه اجتماع
آشنايان، مدارس، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى و 
مساجد، كانون هاى فرهنگى و تبليغى و فرهنگسراها، 
ــهم و نقشى شايستة  گرچه هريك داراى جايگاه، س
ــرى دينى جامعه  ــه در فرآيند جامعه پذي تأمل و توج
ــتند، هيچ يك  ــاى مختلف اجتماعى آن هس و گروه ه
ــترش پيام خود همانند  نمى توانند در فراگيرى و گس
ــانه هاى جمعى راديو و تلويزيون در جامعه، داراى  رس

جايگاه، سهم و نقشى شايستة  تأمل و توجه باشند. 
ــخنى، ره به افراط  ــير چنين س البته نبايد در تفس
پيمود و كوهى از انتظارها و مطالبات به فرجام نرسيده 
را فقط از راديو و تلويزيون به عنوان رسانه هايى اصلى 
ــت و مطالبه  و بى رقيب در همة عرصه ها انتظار داش
كرد؛ به بيانى بهتر، نبايد سازمانى رسانه اى چون صدا 

ــيماى جمهورى اسلامى ايران را به  عنوان يگانه  و س
ــت اندركار و مسئول بسط و گسترش ديندارى در  دس
جامعه در نظر آورد و معرفى كرد، بلكه بايد با نگاهى 
ــانه اى در درون و  ــه عرصة  پررقابت رس واقع بينانه ب
برون مرز هاى ظاهرى جامعه و جداسازى مأموريت ها 
ــا و عملكرد هاى  ــا ذات فعاليت ه ــف مغاير ب و وظاي
ــانه اى راديو و تلويزيون در روزگار  ــازمان هاى رس س
ــانه هاى حاضر در  ــپارى آن به ديگر رس ما و برون س
ــپهر رسانه اى جامعه از كتاب، مطبوعات و سينما تا  س
ــينيه و تكايا، دستيابى به جايگاه و نقش  مسجد، حس
ــراى حضور مؤثر در فرآيند جامعه پذيرى  اصلى آنها ب
را هدف گرفت و در پرتو آن، به تأثير گذارى متناسب 
ــانه اى راديو و  ــترش پيام هاى رس ــا فراگيرى و گس ب
ــت و به تحقق  ــه  ايرانى اميد بس ــون در جامع تلويزي

مناسب آن خوش بين بود. 
در اين ميان نبايد از جداسازى و مرز بندى متناسب 
فعاليت ها، عملكرد ها و كاركرد هاى رسانه اى راديو از 
ــون و تلويزيون از راديو در جامعة ايرانى غفلت  تلويزي
ــل و اقدام دربارة  آن،  ــبت به ضرورت تأم ورزيد و نس
ــه از رهگذر چنين  ــهل انگارى و كم توجهى كرد ك س
ــهل انگارى و كم توجهى چه فرصت ها كه از دست  س
ــت؛ آنچنان  ــه و چه هزينه ها كه به بار نيامده اس نرفت
ــش خبرى و شيوة  تبليغى مشترك و هم سان  كه پوش
ــت جمهورى و  ــيما در انتخابات دهم رياس صدا و س
ــه اى بارز بر  ــس از آن، مصداق و نمون ــاى پ رخداد ه
ــتى چنين ادعايى در نزد متفكران و صاحبنظران  درس

ارتباطات و رسانه ها در ايران امروز است. 
صداى جمهورى اسلامى و ايستگاه هاى راديويى 
ــف تلويزيونى  ــار كانال هاى مختل مختلف آن در كن
ــيدند تا در رمضان  ــيماى جمهورى اسلامى كوش س
 1431ق./  1389ش. همچون رمضان هاى پيشين به 
طراحى، تهيه و توليد برنامه هاى متفاوت در قالب هاى 
مختلف بپردازند. ارائة آمار و ارقام از مجموعه فعاليت ها 
ــى،  ــى عموم ــتگاه هاى راديوي ــاى ايس و عملكرد ه

ــى و تخصصى صدا كه بعد و جنبه اى كمّى  اختصاص
به اين فعاليت ها و عملكرد ها مى بخشد، گرچه درخور 
ــازان  ــتگذاران، برنامه ريزان و برنامه س تقدير از سياس
ــت اندركار است، به همان اندازه و نسبت، شايستة  دس
ــدازه هم پاى  ــه تا چه ان ــت ك ــش اس طرح اين پرس
ــد كمّى، ارتقاى كيفى در روند سياست گذارى ها،  رش
ــازى ها پديد آمده و متناسب  برنامه ريزى ها و برنامه س
ــانه اى  ــا آن، مقصود از فعاليت ها و عملكرد هاى رس ب
ــتگاه هاى راديويى مختلف آن در اين ماه  صدا  و ايس
ــت،  كه همانا جامعه پذيرى دينى مخاطبان هدف اس

حاصل شده است.
ــى اساسى،  ــخگويى به چنين پرسش هرگونه پاس
ــگام و قضاوت  ــر داورى زودهن ــش از ه ــش و پي بي
ــتابزده، نيازمند درنظرگيرى هم زمان سه شاخص  ش
محيط، رسانه و مخاطب و پاسخگويى صريح و شفاف 
ــش هاى حاصل از آن از سوى سياستگذاران  به پرس
ــت تا  ــد راديو در ايران امروز اس ــزان ارش و برنامه ري

مشخص شود آنها:
ــود، رقيبان  ــط پيرامون خ ــناختى از محي ــه ش چ   
ــاى كارى آنها در  ــيوه ها و روش ه جايگزين و ش
ــانه اى خود  مقابله با فعاليت ها و عملكردهاى رس

دارند؟ 
ــاز و  ــتعداد هاى خلاق برنامه س ــى از اس چه درك   
ــانة   ظرفيت هاى منحصر به فرد و مزيت آفرين رس

خود در سپهر رسانه اى جامعه دارند؟
ــود و مجموعة  ــى از مخاطب هدف خ چه دريافت   
انتظار ها، خواست ها و نيازهاى او همراه با توانايى 
ــخگويى و جلب رضايت آن از سوى مجموعة  پاس

خود دارند؟ 
ــت كه عرصة  پررقابت رسانه اى به  حقيقت آن اس
ــواران سياستگذار و  ــه و ذهن س ميدانگاه نبرد انديش
ــاز تبديل شده است. هر  برنامه ريز و پيادگان برنامه س
ــتگاهى راديويى و كانالى  روز خبرى از راه اندازى ايس
ــى بر  ــد كه به زبان فارس تلويزيونى به گوش مى رس

دغدغه هايى كه كم رنگ تر از پيش نيست!دغدغه هايى كه كم رنگ تر از پيش نيست!
نقدى بر برنامه هاى رمضان نقدى بر برنامه هاى رمضان 13891389 صداى جمهورى اسلامى  صداى جمهورى اسلامى 

محمدرضا مانى فر*

در اين ميان نبايد از 
جداسازى و مرز بندى 

متناسب فعاليت ها، 
عملكرد ها و كاركرد هاى 

رسانه اى راديو از 
تلويزيون و تلويزيون از 

راديو در جامعة ايرانى 
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ــانه اى جامعه سايه مى افكند و ايستگاه هاى  سپهر رس
ــيما را به  ــاى تلويزيونى س ــدا و كانال ه راديويى ص
ــان بدخواه، از  چالش و رقابت فرامى خواند. دگر انديش
ــون Farsi1 گردهم آمده اند تا با  ــو فردا تا تلويزي رادي
تشكيل ائتلاف رسانه اى، بنيان هاى اعتقادى، فكرى 
ــانه گيرند و با گزينش جوانان،  و معرفتى جامعه را نش
ــان هدف، به  ــگاهيان به منزلة  مخاطب ــان و دانش زن
تأثير گذارى روز افزون بر آنها دست يابند و پيروز چنين 

نبردى نابرابر باشند. 
ــانه اى انعطاف پذير و سازگار با  راديو در جايگاه رس
ــانه اى در لحظه  محيط متغير پيرامون و در نقش رس
پاسخگو به نيازهاى اولويت يافتة مخاطبان هدف خود 
كه داراى نزديكى ذاتى با ارزش ها، باورها، جهان بينى 
ــخن، هنجار هاى درون نگر و جلوه گريز  و در كوتاه س
دينى در جامعة  ايرانى است، مى تواند رسانه اى پيشتاز 
و پيشگام در چنين عرصه اى پررقابت و برگ  برنده ا ى 
شايسته و مورد اتكا در اين ميان باشد؛ وابسته به آنكه 
پرسش هاى مورد اشاره با پاسخ هايى درست، دقيق و 
كارشناسى شده روبه رو شوند و نمايى كامل از ضعف ها 
ــانه اى راديو در  و قوت ها و تهديد ها و فرصت هاى رس
ــانه اى امروز جامعه پديد آورند تا بتوان با  ــپهر رس س
ــب جديد» به  ــب فعلى و جذب مخاط «حفظ مخاط
رسانه اى سرآمد در انجام دادن مأموريت ها و وظايف، 
ــاى ذاتى خود و  ــتعداد ها و ظرفيت ه ــب با اس متناس
ــخص در حضور اثر گذار و اثر بخش در  رسانه اى متش
ــد و اين چنين  جامعه و نزد مخاطبان هدف تبديل ش
ــتة راديو در چنين هنگامه اى  به جايگاه و نقش شايس

خطير دست يافت. 
ــلامى و ايستگاه هاى راديويى  صداى جمهورى اس
مختلف عمومى، اختصاصى و تخصصى آن،در دستيابى 
ــته، نيازمند درك و  ــى شايس ــه چنين جايگاه و نقش ب
ــا آرمان ها و  ــدان كوتاه خود ب ــرش فاصله  نه چن پذي
بايسته هاى حضور مؤثر در ميدانگاه پرجوش و خروش 
نبرد رسانه اى هستند تا از رهگذر آن به راه حلى علمى، 
منطقى و همه جانبه در برخورد و رويارويي با ضعف ها 

و تهديد هاى پيش رو دست يابند. 
ــود، خود  ــط پيرامون خ ــه محي ــى دوباره ب نگاه
ــانه اى و مخاطب هدف آن مى تواند بسيار كارساز  رس
ــه ها و انتظارهاى بنيادين  ــى دگربار به انديش و نگاه
ــانه ها، به ويژه رسانة  ملى صدا و  رهبرى فرزانه از رس
ــد؛ به اين منظور مى توان به  سيما بسيار كارگشا باش
ــان تا به امروز نظر  ــاى دو دهة  رهبرى ايش دغدغه ه
ــت كه اگر امروز از «دين، اخلاق، اميد  افكند و دانس
ــا و عملكرد هاى  ــى» به منزلة  نمود فعاليت ه و آگاه
ــخن به ميان مى آيد، در چه بسترها و  ــانة ملى س رس

پيش زمينه هاى انديشه اى و فكرى ريشه دارد: 
ــلامى مقارن با پايان يافتن  رهبر فرزانة انقلاب اس
ــت دكتر على لاريجانى بر سازمان صدا  دو دوره  رياس
ــيما و انتصاب مهندس سيدعزت االله ضرغامى به  و س
رياست سازمان به جمع كاركنان صدا و سيما مى آيند و 
در سخنانى به نسبت تفصيلى با ناميدن «صدا و سيما» 

به عنوان «رسانه اى ملى و عمومى» بر محور هايى چند 
در فعاليت هاى آتى آن، تأكيد مى ورزند؛ محور هايى كه 
با وجود  گذشت بيش از شش سال از بيان آن، شايستة  
تأمل و توجه چندباره؛ به ويژه از سوى سياستگذاران و 
ــازمان صدا و سيماى جمهورى  ــد س برنامه ريزان ارش

اسلامى ايران است: 
ــان مهم ترين مأموريت، وظيفه  و هدف سازمان  ايش
ــدن عطر خوش فرهنگ صحيح در جامعه» و  را «پراكن
ــردن خلأ دين در جامعه» مى دانند و در اين راه، بر  «پرك
حضور پيوسته و مستمر دو شاخص در روند برنامه ريزى ها 

و برنامه سازى هاى رسانة  ملى تأكيد مى ورزند: 
ــه»؛ به گونه اى كه  ــام كار تحقيقى و عالمان «انج   
بتواند مفاهيم صحيح و متقن را به صورتى پرجاذبه 
ــى به مخاطبان  ــا زبانى همه كس فهم و مردم و ب

عرضه دارد.
ــت دادن به هنر»؛ به گونه ا ى كه ماندگارى  «اهمي   
ــانه اى را تضمين و جاذبه  فعاليت ها و  پيام هاى رس

عملكرد هاى رسانه اى را مضاعف سازد.
ــاى رهبرى  ــانى تأكيده ــاخص در پيش اين دو ش

فرزانه به دست اندركاران قرار دارد. 
ــت گذار عالى  ــخن آنكه از ديدگاه سياس كوتاه س
ــا بايد در ابلاغ  ــازمان، همة فعاليت ها و عملكرد ه س
ــت ها و برنامه هاى رسانه به جامعه و مخاطبان  سياس
هدف به صورتى جذاب، گيرا و ماندگار، متمركز شود 
تا بتوان با «ايستادگى در مقابل آرايش عظيم رسانه اى 
و فرهنگى دشمنان» به «آماده  كردن خود متناسب با 
حضور در اين ميدان» دست يافت و شجاعانه قدم به 
ميدان «بسيار پيچيده و متنوع» نبرد رسانه اى نهاد تا 

دشمن را در تحقق اهداف شوم خود ناكام گرداند. 
مديريت تحول گزينة  گريز ناپذير دستيابى به چنين 
آرمانى است كه از سوى رهبرى فرزانه بسيار با تأكيد 
روبه رو شده است و به مناسبت هاى مختلف دربارة  آن 

بسيار سخن به ميان آمده است: 
ــى»  ــرى و فرهنگ ــگان فك ــرى از «نخب بهره گي   
خيرخواه، دلسوز و علاقه مند به سرنوشت انقلاب و 
ايران اسلامى در طراحى و تدوين سياستگذارى ها 

و برنامه ريزى هاى رسانه اى و فرهنگى
ــزم آحاد مردم در  ــه «تعيين  كننده بودن ع توجه ب   
تحولات اجتماعى» و بهره گيرى از مشاركت آنها 
در روند برنامه ريزى ها و برنامه سازى هاى رسانه اى 
ــاد رابطه اى پايدار و  ــى كه بتواند به ايج و فرهنگ

تعاملى ميان رسانه و مخاطبان بينجامد.
ــكار  نكردن آن» به  ــوى تحول و ان «حركت به س   
منزلة رمز بقاى حضور رسانه ها در دنياى پررقابت 

رسانه اى
اجتناب از «ركود و آنارشيسم» كه نه ايستادگى و    
گريز از تحول را به بهاى دستيابى به ثبات بخواهد 
ــؤال  بردن  ــكنى و به زير س و نه در پى ساختار ش
ــه پويايى و تحول  ــتيابى ب اصالت ها به بهاى دس
ــد، بلكه به دنبال توأمان جامعه اى «باثبات اما  باش

غير راكد و داراى تحول» برآيد.

بازگذاشتن «راه آزاد انديشى، تحول و نوآورى»   
ــارب آرا» كه با ايجاد فضايى  ــردازى و تض «ايده پ   
ــار از تفاهم ميان برنامه ريزان و برنامه سازان  سرش
ــاع و منطقى در  ــكل گيرى آثارى درخور دف به ش

رسانه منجر شود.
ــتخراج  ــرفت» و تحول و اس «تعيين مفهوم پيش   
ــانه ها كه بتواند  ــرفت و تحول در رس الگوى پيش
ــب  پژوهشى  ــتوانه هاى مناس با بهره گيرى از پش
ــر اصلى هويت ملى به  عنوان  به «ملاحظة  عناص
ــه معيارهاى رايج  ــار توجه ب ــاس تحول در كن اس

پيشرفت» در رسانه بينجامد.
ــخنان رهبر فرزانه  ــاى اصلى س ــه محوره از جمل
ــول در جامعه و  ــلامى دربارة  مديريت تح انقلاب اس
ــانه اى و فرهنگى  امتداد آن در عرصة  فعاليت هاى رس
ــوى  ــرورت توجه و پرداخت به آن از س ــت كه ض اس
سياستگذاران و برنامه ريزان ارشد رسانه  ملى بيش از 

هر زمان احساس مى شود. 
ــه به تازگي رمضان  1431ق./  1389ش. را  حال ك
ــته ايم، مناسب است تا با مرور دوبارة   پشت سر گذاش
آنچه بيان شد، به لحظه اى تأمل در اين باره بپردازيم 

و از خود پرسش كنيم: 
ــتگاه هاى  ــبتى رمضان در ايس ــاى مناس برنامه ه   
ــى مختلف عمومى، اختصاصى و تخصصى  راديوي
ــدازه در  ــه ان ــلامى تا چ ــورى اس ــداى جمه ص
ــى مخاطبان هدف خود كامياب  جامعه پذيرى دين

و موفق بوده اند؟ 
سياستگذاران و برنامه ريزان تا چه اندازه به نگاهى    
ــون خود و مخاطب  ــد از خود، محيط پيرام روز آم
ــت تحول را  ــت يافته اند و مديري ــدف خود دس ه
ــة خود  ــتگذارى ها و برنامه ريزى ها، پيش در سياس
ــتيابى به «حفظ مخاطب فعلى  ساخته اند تا با دس
ــرآمد و متشخص در  و جذب مخاطب جديد»، س
ــمار  ــانه اى خود به ش فعاليت ها و عملكرد هاى رس

آيند؟
برنامه سازان تا چه اندازه از پشتوانه هاى پژوهشى    
مناسب و حمايت هاى صميمانه سرشار برنامه ريزان 
ــرفت كليدواژه  در ايجاد محيطى متحول كه پيش
ــتند و شجاعانه در  ــد، برخوردار هس درك آن باش
ــورانه  ــف جس ــير هاى ناپيموده و كش پى طى مس

محيط هاى نو در عرصة  برنامه سازى برآمده اند؟ 
ــخ گفت  ــش هايى منصفانه پاس بايد به چنين پرس
ــه و مردم دربارة   ــت دغدغه هاى رهبرى فرزان و دانس
ــانة ملى، نه فقط كم رنگ تر از پيش نيست  امروز رس
ــت. فقط اندكى تأمل كافى  كه پررنگ تر از پيش اس
ــت تا چنين سخنى را به تمام و كمال دريابيم و به  اس

درستى آن ايمان آوريم:
ــلاح ديروز به ميدان  «همچنان كه نمى توان با س
نبرد امروز درآمد، با روش ها و شيوه هاى پاسخ گرفتة 
ــخگوى دغدغه هاى امروز  ــوان پاس ديروز هم نمى ت

بود.» آيا اين گونه نيست؟! 
* دانشجوى دكترى ژورناليسم راديويى

صداى جمهورى 
اسلامى و ايستگاه هاى 
راديويى مختلف عمومى 
اختصاصى و تخصصى 
آن،در دستيابى به 
چنين جايگاه و نقشى 
شايسته، نيازمند درك و 
پذيرش فاصله  نه چندان 
كوتاه خود با آرمان ها و 
بايسته هاى حضور مؤثر 
در ميدانگاه پرجوش و 
خروش نبرد رسانه اى 
هستند
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گرداگرد صندلي تو
                     زنبوركان

                                پي شهد اعلا 
شيشه هاي خالي از تو

و مشترياني كه مأيوس برمي گردند
*

آه... تو از قريه ما رفته اي
و تصويرها در بكارت پير مي شوند

                                        بي هيجاني كه ثبت شود
يا تنفسي كه در مسير بازدم 

                               به احترام عطري بايستد
اين قدر همه چيز پرهياهو است

                                   كه سرفه هاي تو حتي
                                                           يادم نيست 

خاطرم نيست
              حركت موهايت در تكانه هاي هر سرفه

و خنده ات كه:
               فكر كن هميشه در كنارت هستم!

*
قريه پير

          عصا به زمين مي كوبد
تا خانة خالي تو

- يك روز طول مي كشد-
تو به زور مي خندي 

*
هر غروب

               دست لاي موهايت مي بري
خورشيد آخرين پچ پچ هايش را با گندم ها مي كند

تو از پله هاي اداره 
                      مثل هر روز پايين مي روي

كارت مي زني
دربست مي گيري 

                   -به خيال خودت-
*

اينجا
     گردادگرد صندلي تو

                             در حسرت گرده هايت
                                                      زنبوركان مغموم بافتني مي بافند

انگاري كه اين زمستان 
                       سايه اش مستدام باشد

* براي قيصر امين پور؛ استاد قيصر امين پور- مهر89

سيدمرتضي توكلي

گل  و زمستان
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ــي چندباره از روي درس؛ مثلاً حسنك كجايي كه چند  ــت با يك كار سخت مثل رونويس ــاوي بوده اس از بچگي تا همين حالا «تكليف» براي من مس
صفحه بود و تمامي نداشت اصلاً ... و اشك آدم در مي آمد تا حسنك حيوان ها را پيدا كند و برگرداند پيش خودش ...

ــال هاي حسنك و كوكب خانم و پتروس براي ما جشن تكليف گرفتند و كلي تشويقمان كردند تا حالا بايد نمازهايمان را به موقع  ــت توي همان س درس
ــن «تكليف» بود يا قضيه از جاي ديگري آب مي خورد كه از همان جا كارِ خوب  ــيم ... نمي دانم به خاطر جش بخوانيم، دروغ نگوييم، مراقب كارهايمان باش

سختمان شد!
خيلي بعدتر، همين ترم پيش سر كلاس اخلاق اسلامي بودم كه استاد حرفي زد كه گوش هايم تيز شد ... گفت: «سيد بن طاووس پانزده ساله مي شود، 
جشن «تشريف» مي گيرد براي خودش، به جاي جشن «تكليف» چراكه مشرف شده است به نماز ... به روزه ... كه خدا شرف حضور داده است 5 نوبت به 

او ... كه شرفياب مي شود به بندگي خدا ... »
ته دلم غنج رفت براي چنين آدمي!

به صحت و سقم حرف استادمان كاري ندارم ... اما از همان جا سيد بن طاووس به دلم نشست ... رفتم سراغش ...
ديدم كه عده اي مؤمن اند به شبه معصوم بودن سيد ... كه اهل حديث وقتي سند روايتي به سيد طاووس مي رسد، بي برو برگرد روايت را معتبر مي دانند 

و در صحيح بودنش ترديد نمي كنند...
بعدتر ديدم او براي پسرش كتاب نوشته است ... براي سيد محمدش ... بي آنكه چيزي را سخت كند، به او راه و چاه را نشان داده ... بدون آنكه حضرت 
ــت ... كه  ــش بداند كه تنها نيس ــخت در پيش ــيدمحمد روزهاي س را برايش در هاله اي از ابهام فرو ببرد تا مقدس جلوه كند، از امامش براي او گفته ... تا س

صاحب دارد ...
سيد بن طاووس، جايي از كتاب، بي تكلف و ساده براي پسرش مي نويسد:

سيدمحمد! اعلم ان الطريق الي امامك مفتوح لمن يريداالله عزوجل كرامته عليه
ــتش به امام نرسد ... بعد سيد طاووس پدرانه يقين  ــته باشد ... كه نكند دس ــد به جانش كه نكند راه بس ــيدمحمد را مي فهمم ... انگار ترديد افتاده باش س

مي پاشد به جان مردد و نگران سيدمحمدش:
سيدمحمد! راه به سوي امامت باز است، براي كسي كه خدا اراده كرده است به او كرامت و ارزش بدهد.

ــت براي كسي كه پيش خدا مي ارزد ... براي  ــت ... ايماني كه آرامت مي كند ... قلبت را محكم مي كند ... كه راه باز اس ــيد هس ايمان غريبي در كلمة س
اهل تقوا 

زهرا نورى لطيف
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نام:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
نام خانوادگي:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1. جنسيت: مرد  زن 
2. سن:

3. گروه شغلي: دانشجو  كارمند  كارشناس  مدير  پژوهشگر 
4. تحصيلات:

5. سابقه و نحوة آشنايي شما با مجله چگونه است؟
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

6. نحوة مطالعة مجله: به طور پيوسته  به طور اتفاقي 
7. شما انتخاب كدام زمينة تخصصي را به مجله پيشنهاد مي كنيد؟

الف) عوام گرايي و خردورزي در دين به ويژه در مناسك عاشورايي   
ب) تبيين اهداف قيام عاشورا   

ج) پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به  گروه هاي فعال در مناسك عاشورايي (هيئت ها، مداحان، منبري ها و...)   
د) هر سه مورد   

ه) موارد پيشنهادي ديگر:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .   
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

8. به  نظر شما خيمه ميان نشريات ديگر چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ 
خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   

9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 
مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   

10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
بسيار زياد  زياد  كافي  كم   

11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 
عالي  خوب  مناسب  كم   

12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 
بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   

13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   

14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 
بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   

16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 
بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   

17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 
بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   

18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   

19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 
بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   

20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 
بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   

21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 
فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   

22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 
خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   

23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 
بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   

24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة... ... . بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة... ... . شمارة... ... . 
بهترين مقاله از نظر شما: صفحة... ... . شمارة... ... . بهترين تيتر از نظر شما: صفحة... ... . شمارة... ... .   

فرم نظرسنجى
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